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فہرست مطالب 

مقدملا مترجم بازده 

متن کتاب ۱۶۵۸-۷۲۶ 
آنگاه سال‌نهم هجرت در آمد ۱۳۳۶ 
غزای تبوله ۱۳۳۱ 
آنگاه سال دهم هجرت در آمد ۱۳۵۵ 
فرستادگان بنی‌عامر بن صعصعه ۱۳۷ 
در شمار دسته‌ها که پیغمبر به غزا فرستاد اختلاف است ۱۳۸۱ 
حج پیمبر خدا YAY‏ 
هستران پیمیر خدا ۱۳۸۸ 
ازدواج پیمبر با عايشه وسوده ۱۳۸۹ 
زنانی که پیمبر خواستگاری کرد ونگرفت ۱۳۹۸ 
کنیز کانی که پیمبر به ذنی داشت ۱۳۹۹ 
غلامان‌آزاد شد؛ٌ پیمبر ۱۳۹۹ 
دیران پیمبر خدا ۱۳۰۳ 
اسبان پیمبر خدا ۱۳۰۳ 
استران پیمبر خدا ۱۳۰۴ 
شتران پیمبر جدا ۱۳۰۴ 
شتران‌شیری پیمبرخدا ۱۳۰۵ 
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شمقیرهای بو خخذا ۱۳۰۶ 
کمانها ونیزه‌های پیمبر خدا ۱۳۰۶ 
زره‌های پیمبر خدا ۱۳۰۶ 
سپر پیمبر خدا ۱۳۰ 
نامهای پیمبر خدا ۱۳۰۷ 
وصف پیمبر خدا ۱۳۰۷ 

3 سخن اذخاتم نبوت که بر پیمبر بود ۱۳۰۹ 
شجاعت وسخاوت پیمبر ۱۳۰۹ 
سخن از موی پیمبر واینکه خضاب می‌کردیا:4 ۱۳۰۹ 
سخن از ییمادی پیمبر خدا ۱۳۱۰ 
حوادث سال یازدهم همجرت ۱۳۱ 
روز وفات پیمبر وسن وی به هنگام وفات ۱۳۳۶ 
حکایت سقیفه ۱۳۳۰ 
سن پیمبر به هنگام مرگ ۱۳۱ 
روز واه وفات پیمبر ۱۳۴۲ 
گفتگوی مهاجر وانصاد در سقیفه دربارۂ حلافت ۱۳۴۲ 
کار کذاب عنسی ۱۳۹۵۴ 
سخن از مردم غطفان ۱۳۸۱ 
ارتداد هوازن وسلیم وعامر ۱۳۹۱ 
سخن از بنی‌تمیم ودختر حادث‌ین سويد ۱۳۹۶ 
بطاح وحوادث آن ۱۳۰۶ 
سخن از مسیلمةٌ کذاب وقوم وی 81۱ 
سخن اذ مردم بحرین وارتداد حطم ۱۷۳۳۶ 
سخن از ارتداد مردم عمان ومهره‌دیمن ۱۳۳۹ 
سخن از خبر مهره درنجد oY‏ 
سخن از مرتدان یمن ۱۳۵۳ 
خبر از خبیثان قبيلةعك ۱۳۵۵ 
سخن از ادتداد مردم یمن ۱۳۵۸ 
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> حطس رت 


سخن از طاهر که به كمك فیروز رفت 
سخن از ارتداد مردم حضرموت 
سال دوازدهم هجرت 

جنگ مذار 

جنگ و لجه 

سخن از اليس که دردل فرات بود 
سخن از تصرف امغیشیا 

جنگ مقر ودهانه فرات 

حوادث ما بعد حیره 

قصة انباد وذاتالعيون 
حکایت‌عین التمر 

خبر دومةا لجندل 


حوادث سال سیزدهم 

خبر یرموله 

سخن از غسل و کفن ابوبکر 
وصف ابو بکر 

نسب ابوبکر 

زنان ابویکر 

قاضیان و کاتبان ابو یکر 
خبر دمشق به دوایت دیگر 
واقعه فحل 

سخن اذ بیسان 
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ترجمۀ تادیخ طبری 
سخن‌از طبریه ۱۵۸۷ 
سخن از مثنی بن‌حارثه وا بوعبید بن‌مسعود ۱2۸۷ 
خبر نهارق ۱۵۹۰ 
سقاطیه کسکر ۱2۹۵ 
جنگ‌قرق سکه آنرا قس‌قس ناطف نیز گویند ۱8۹۹ 
خجبر الی سکوچك ۱۶۰۶ 

جنگ بویب ۱۶۰۸ 3 

خبر خنافس ۱۶۲۳ 
مقلمات جنک قادسیه ۱۶۲۸ 
سال چهاردهم هجرت ۱۶۳۱ 


Tarikhétna if pe PDF Tarikhemait‏ تاد 


۳0۴ Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


بنام خداو ند رحمان رحیم 


برای‌گفتگو از تادیخ وطبری و ترجمه مجالی بیشتر باید که اگسر خدا بخواهد» پس 
از ختم کار که امید هست دودتر از بهار آینده نباشد» شمه‌ای از این حکایت نسبة" دراز گفته 
آید . 

اجمال حسبحال آنکه بنیاد فرهنگ ایران از وقت بنیاد» ترجمة تادیخ طبری دادردستور 
کار خویش به ددیف اول داشته بو د که ددیسغ بود این اثر بزرگ و مفصل و کهن که ورقی 
زدین از انبوه مآ ثریکه تازان پادسی نژاد در قلمرو فرهنگ »رکب اسلامی است» و بسیادی 
صفحات و فصول آن از تاریخ ایران سخن دارد با نکته های اصیل که در هیچ مرجع دیگر 
نیست. چنین اثری زی تاذی نگذادد وجامۂ پادسی نگیرد واین دود افتادةً قدیم» ازپس‌انتظار 
قرون» به خانه و کاشانهٌ حویش نیاید و کتابخانة پادسی به حاصل کار و شاهکاد یکی از 
فرزندان مخلص وپر کار ایران که به‌تبعیت از دسم وپنداد دایج زمان»زبان عربی‌دا جولانگاه 
نبو غآسمان وارخو یش داشته‌اند آداسته نگردد. ۱ 

سپاس خدا که از پی توفیقات مکرد سالها؛ نعمت این خدمت به من داد.وعلاقه‌اولیای 
بنیاد» انگیزة همت شد و کادی که در گرو سا لیان دداذ می‌نمود با کوشش پيوستةٌ شباروز ذودتر 
از وقت مقرر» ده چاپخانه گرفت وباز شکر خدای. 

اينك شما وجلد چهادم که امید هست جلدهای دیگر با فواصل کوتاه از دنبال آن درآید 
آن‌شاءا لله. 


ابوالقاسم پاینده 
مهرماه ۱۳۵۲ 
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آنگاه سال نهم 
هجرت دد آمد . 


دراین سال فرستادگان بنی‌اسد پیش پیمبر آمدند و گفتند:«ای پیمبرخدا» پیش 
از آنکه کس پیش ما فرستی آمدیم.» وخدا عزوجل این آبه رانازل فرمود: 

«یمنونعليك أن اسلمواقللاتمنواعلی اسلامکم۱» 

یعنی: به تومنت می‌نهند که که مسلمان شده‌اند»بگو: منت اسلام خویش‌بسر 
من منهید. 

در ربیع‌الاول همین سال فرستاد گان قبیله بلی آمدند وپیش رویفع بن ثابت 
بلویمنزل‌گرفتند. 

وهم در اینسال فرستادگان داریان لخم آمدند که ده کس بودند. 

به گفتهٌو اقدی در این .سال عروةبن‌مسعود ثقفی پیش پیمبر آمد ومسلمان شد. 

محمد بن‌اسحاق گوید: وقتی پیمبر از محاصرءة طائف باز گشت» عسروقین 
مسعود از دنبال بیامد وپیش از آنکه پیمبر به مدینه در آید» به‌اورسید و اسلام آوردو 
گفت که با مسلمانی سوی قوم خویش بازمی‌رود. 

پیمبر گفت :«آنها ترامی کشند.» که اوصلی‌الله‌علیه‌وسلم دانسته بود که قوم‌وی 


۱ - سورءحجرات آیه ۱۷ 
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5 ترجمة تاريخ طبری 
۱۳۳۸ ترجمة تادیخ طبر 


از مقاومت طائف مغرورشده‌اند. 

عروه‌گفت:«ای پیمبر خدا » مرا از چشمان خویش بیشتر دوست دارند. » و 
چنان بودکه‌وی‌محبوب وء‌طاع قوم خویش بود ورفت تاآنها را به اسلام دعسوت 
کند» وامید داش تکه به سبب حرمتی که داشت‌مخالفت وی نکنند» وجون ازبالا- 


حانه خویش کسانرا به اسلام حواند ودين خود را آشکار کرد ٤‏ از همسرسو به ات سس 


انداختند وتیری بدورسید وکشته شد. 

به پندار بنی‌مالك قاتل عروه‌یکی از آنها بود که اوس‌بن‌عوف نام‌داشت‌وقبایل 
هم پیمان پنداشتند یکی از آنها از طابفة بنی‌عتاب به نام وهسب‌بن جابر اوراکشته 
است . 

به عروه‌گفتند:«دربارة خونبهای خویش چه‌گوبی؟» 

گفت: «این کر امت وشهادت است که خدا به من‌داده است و من نیز چون 
شهید انی‌هستم هجم راه پیمبر »وقتی اینجا بود» کشته شدند»مرانیز با آ نها به‌عالاسپارید.» 
وجنان کردند. 

گویند: پیمبر حداصلیاللهعلیه‌وسلم گفته بود که‌وی همانند رسول شهیدیاست 
که درسورهٌیس از اویاد شده‌است. 

درهمین سال‌فرستاد گان طائف پیش پیمبر آمدند» گویند: این به ماه رمضان 
و 

محمدبن اسحاق‌گوید: چند ماه پس از کشته شدن عروةبن مسعود طائفیان با 
همدیگر سخن کردند که تاب جنگ با عربان اطراف خویش ندارند وبیعت کردندو 
اسللام آوردند. 

بعقوب بنعتبة بن‌مغیره گوید: عمروبن امیهعلاجی از عبدیالیل بن‌عمرو»بریده 
بو د که بدی‌درمیان‌رفته‌بود» عمرو که‌اززرنگترینمردمءرب‌بود روزی‌به‌عانُعبدیایل 
رفت وپیغام داد که عمرو بن‌امیه می گوید: «پیش‌من آی.» 
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۱۳۳۹ ۱ جلد چهادم‎ 


عبدیالیل به‌فرستاده گفت : « راستی عمرو ترا فرستاده است؟) 

گفت : « آری وهماکنون درخانة تو ایستاده است .) 

عبدیالیل گفت : « هر گز چنین چیزی انتظسار نداشتم .» کسه عمرو مسووی 
منیع‌النفس بود . و چون اورا بدید خوش آمدگفت . عمرو گفت : « کارچنان شد 
و ون یت تاب 
جنک آنها ندارید » در کار خود بنگرید . 

ثقفیان در کار خویش به‌مشورت کر گفتند : « مگر 
نمی‌بینید که هیچکس از شما ایمن نیست وهر که برون شود راه او را می‌ز نند » و 
همسخن شدند که یکی را پیش پیمبرفرستند» چنانکه ازپیش عروه رافرستاده بودند 
وبا عبدیالیل که سن وی چون‌عروه بود سخن کردند که‌پیش پیمبر رود » اما او 
نبذیرفت که بیم داشت به‌هنگام باز گشت با وی همان‌کنند که با عروه کرده بودند 
و گفت : « این کار نمی کنم» مگر آنکه کسانی‌را با من بفرستید.» و قوم‌همسخن‌شدند 
که از قبایل هم پیمان حکم‌بسن عمرو و شرحبیل‌بن عیلان و از قوم بنی مالك 
عثمان‌بنابی العاص و اوس‌بن عسوف ونمیرسن خرشه را با وی بفرستند » وجمع 
فرستاد گان شش‌تن شد » وعبدیالیل با آنها روان شد و اوسر وسالار گروه بود و 
آنها را همراه برد که از سرنوشت عروه بيمناك شده بودومی‌خواست وقتی‌به‌طائف 


باز گشتند هر کدامشان طایفةً حویش را از خشونت باز دارند . 

وچون فرستادگان ثقیف نزديك مدینه رسیدند بر کنار قناتی فرود آمدند و 
مفیرةبن شعبه را آنجا دیدند که به نوبت خود مراکب یاران پیمبر را می‌چرانید که 
چرای مر کب‌ها درمیان باران پیمبربه نوبت بودء وچون مفیره آنها را بدید مرکبها 
را رها کرد ودوان رفت تا بشارت ورودشان را به پیمبربرساند وږ پیش از آنکه به‌نزو 
پیمبر رود ابوبکر او را بدید و مغیره با اوگفت که فرستادگان ثقیف آمده‌اند 
یناکت وس جو ر ۲39 برای‌آنها منظور شود و دربارة 
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۱۳۳۰ ترجمة تادیخ طبر 


قوم ودبار و اموال خویش مکتوبی ازپیمبر بگیرند ۰ 

ابو یکر گفت : « ترا بخدا پیش از من به نزد پیسبر مرو تا مسن این خبر را 
به‌او پرسانم ۰» 

مغیره‌گفتة ابسوبکررا پذیرفت » و اوپیش پیمبر رفت و از آمدن فرستاد گان 
ثقیف خبر داد » ومغیره پیش کسان قوم خود باز گشت وبهآنها یاد دادکه پیمبر را 
چگونه درود بایدگفت » اما آنها ب‌رسم جاهلیت درودگفتند . 


وچون به نزد پیمبر شدند » در يك طرف مسجد خیمه‌ای برایشان به‌پاشد و 
حا لدبن‌سعید بن‌عاص میان آ نها و پیمبررخدا رفت و آمدکرد تا مکتوبی که میخواستند 
نوشته شد» وخالد این مکتوب را نوشت» وجنان بودکه به‌غذایی که پیمبر فرستاده 
بود دست نمی‌زدند تا خالد از آن بخورد تا و قت ی که اسلام آوردند وبیعت کردندو 
مکتوب نوشته شد . 

ازجمله چیزها که از پیمبر خو استه بودند این بود کهلات» بت ثفیف را سه سال 
به جای بدارد و ویران نکند» ولی پیمبر نپذیرفت » یکسال کم کردند که پذیرفته 
زشدوعاقبت به‌یکماه راضی‌شدند و پیمبررضایت نداد. چنانکه می گفتند منظورشان 
این بود که با بقای لات از تعرض سفیهان وزنان وفرزندان خویش مصون مانند و 
قوم از وبرانی آنآشفته نشوند تا اسلام در دلشان نفوذ یابد . اما پیمبر نپذیرفت و 
مصرانه گفت که ابوسفیان‌بن حرب ومغیرةبن شعبه را برای ویرانی لات می‌فرستد. 

ونيز خواسته بودند که از نماز معاف باشند و بتانشان را به دست خودشان 

پیمبر گفت: «می‌پدیریم که‌بتان را به‌دست‌خودشان‌بشکنند» ولی درموردنماز 
دینی که نماز نداشته باشدنکو نباشد .» 
گفتند : « ای محمد ۰ نماز می‌خوانیم اکرچه مایة زبونی است ۰» 
وچون مسلمان شدند ومکتوبی که می‌خو استند نوشته شد پیمبر عثمان‌بن - 
lece‏ ۳ 
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جلد چهادم ۳1 


ابی العاص را که ازهمه‌شان جوانتر بود سالارشان کرد » که وی به آموختن اسلام و 
قر آن راغبتر ازهمه بود و ابوبکر این مطلب را باپیمبر گفته بود . 

ابن اسحاق‌گوید : وقتی از پیش پیمبر برون می‌شدند و آهنگ دیار خویش 
داشتند پیمبر ابوسفیان ومغیره را برای ویرانی لات‌فرستاد که با جماعت همراه‌شدند 
وچون به‌طائف رسیدند مغیره می‌خواست ابوسفیان را پیش اندازد » اما نپذیرفتو 


گفت : «تو» به‌قوم خویش در آی.» وابوسفیان در ذی‌الهرم بماند . وچون مغیره 
وارد شد لات را باکلنگ کوفتن گرفت وبنی معتب طایفه وی » اطرافش بودندمبادا 
تیربینداز ند با حونش را بریزند» چنانکه عر وه را کشته‌بودند» وزنانثقیف سربرهنه 
برون‌شدند وبربت خویش می‌گریستند . 

هنگامی که مغیره بت را باتیشه می‌زد ابوسفیان آفسرین و مسرحبا می گفت و 
چون از ویرانیلات فراغت یافت مال وزیور آنراکه از طلا وجزع بود برگرفت 
و پیش ابوسفیان فرستاد. پیمبر به‌ابوسفیان‌گفته بود قرض‌عروه واسودپسران مسعود 
را ازمال لات بپردازد » واوچنان کرد . 


در همین‌سال پیمبر به غزای تبوك رفت . 


از 
غزای تبولد 

ابن اسحاقگوید : وقتی پیمبر از طایف باز گذت از ذی‌حجه تا رجب را در 
مدینه به‌سر برد » آنگاه بگفت تا کسان برای‌غزای روم آماده شوند . 

ابن‌حمیدگو ید: پیمبر بگفت‌تا آمادۂ غزای رومیاد شوند» وچون هنگام‌سختی 
وگرما وخشکسالی بود و میوه‌ها رسیده بود و سایه مطلوب بود » مردم اقامت در 
سایه و باغ راخوش داشتند و ازحرکت بیزار بودند . 

و چنان بودکه پیمبر چون به‌غزامی‌رفت شکار نمی گفت وجابی‌جز آنچه‌را 
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منظور داشت یاد می کرد » مگر در غزای تبوك که راه دور بود و آشکارا به مردم 
گفت تا لوازم سفر فراهم آرند ومردم آماده می‌شدند اما از رفتن بیزار بودند که 
کار غزای رومیان را سخت بزرگ می‌دانستند . 

يك روز پیمبر که برای غزا آماده می‌شد به جدبن قیس سلمی گفت: « امسال 
به‌جنگ بنی‌الاصفر می آیی ؟» 

حدگفت : « ای‌پیمبر » به من‌اجازۀ ماندن ده ومفتونم مکن. مردم‌می‌دانند که 
هیچکس از من به‌زنان دلبسته‌تر نیست » و بیم دارم اگر زنان بنی‌الاصفر را ببینم 
صبوری از آنها نتو انم.» 


پیمبر از او روی بگردانید و گفت : « اجازه دادم.» و این آیه دربارة وی 
نازل شد : 

«و منهم من بقول ائذن لی‌ولاتفتنی» الافی‌الفتنة سقطوا و ان جهنم لمحيطة 
بالکافرین » ۱ . 

یعنی: از جملهٌآنها کسی است که گوید به من اجازه بده ومرا به‌گناه‌مینداز 
ندانید که به‌گناه افتاده‌اند وجهنم فراگیر کافران است 

بعضی منافقان به کسان گفتند:«در این گرما حرکات‌نکنید.» که به جهاد رغبت 
نداشتند ودر کار حق شلف داشتند و برضد بیمبر تحربك کردند و این آيه در بارة 
آنها نازل شد: 

« وقالوا لاتنفروافی‌الحر قل نارجهنم اشد حرا لو کانوا یفقهون. فلیضحکوا 
قلیلا ولیبکواکثیرا جزاء بما کانوا یکسبون۲» . 

یعنی : گفتند در ایسن گرما بیرون مروید » بگو گرمای آتش جهنم سختتر 
است اگرمی‌فهمیدند. به سز ای‌اعمالی که کرده‌اند باید کم بخندند و بابدبسیار بگریند. 


۱ - تویه : ۴۹ 
۲ - توبه : ۸۲ و ۸۳۴ 
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پیمبردر کار سفر کوشا بود» و بفرمود تامردم آماده شوندو توانگران راترغیب 
کرد که در راه خدا نفقه ومر کب به کسان دهند و گروهی از توانگران به قصدئواب 
چنین کردند. عثمان بن‌عفان در این راه حرج سنگینی کرد که هیچکس بیشتر از او 
نکرد . 


و چنان شد که هفت تن از انصار که عنوان‌گریه کنان یافتند پیش پیمبر آمدند 


و م رکب خواستند وبحکایت فر آن پیمبرگفت: 

ولا اجدما احملکم علیه» و آنها«تولو | و اعینهم‌تفیض من‌الدمع‌حزنا انلایجدوا 
مابنفقون)۱ 

یعنی:چیزی‌ندارم که شما را بر آن‌سوار کنم.و آنهابرفتند ودید گانشان ازاشك 
پربودازغم اینکه‌چیزی‌بر ای خر ج کردن ندارند. 

گوید: شنیدم یامین بن‌عمیر نضری »ابو لیلی عبدالرحمان‌ین کعب و عبدالله 
بن‌مغفل را دید که گریان بودند وگفت:«گریة شما از چیست؟» 


۳9 


گفتند : « پیش پیمبر رفتیم که مر کی به ما دهد و نداشت و وسیلهً رفتن 


2 


Kê نداریم‎ 

يامین يك شتر با مقداری خرما به آنها داد که با پیمبر روان شدند. 

گوید: «عذرجویان عرب آمدنده اما خداعذرشان را نپذیرفت .» چنانکه بمن 
گفته‌اند اینان از بنی‌غفار بودند ویکیشان خفاف‌بن‌ایماء بود. 

آنگاه کار پیمبر سر گرفت و آمادهحر کت‌شدو تنی‌چنداز مسلمانانو از جمله کعب 
بن‌ما ك‌سلمی و مر ارةبن‌ر بیع از بنی‌عمر و بن‌عوف وهلال‌بن‌امیه‌بنی واقفی و ابوخیشمه 
از بنی‌سالم ابن‌عوف» که‌مسلمانان بالك اعتفاد بودندازهمراهی بازماندند و چون پیمبر 
برثنية الوداع اردوزد عبدالله بن‌ابی‌پابین‌تر از آنجا اردوزد و چنانکه‌گویند» اردوی 
وی کو چکتر از آن پیمبر تبود. 


٩۲ توبه,‎ -۱ 
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وچون پیمبر حر کت کرد عبدالله‌بن‌ابی با جماعت منافقان ودودلان و ازجمله 
عبداللهبن نبتل و رفاعة بن زیدبن تابوت که از منافقان بزرگ بودند و برضد اسلام‌و 
مسلمانان حیله می کردند به جای ماندند . 

حسن بصری‌گوید: خدای تعالی در بارة آن‌گروه این آیه را نازل فرمود: 

«لقدابتغوا الفتنةمن قبل و قلبوالك‌الامورحتی جاء الحق وظهر امرالله وهم 
کارهون»۲ 


یعنی: از پیش نیز فتنه جوبودند و کارها را برتو می آشفتند تا حق بیامد و 
فرمان خدا با وجود اینکه کراهت داشتند آشکار شد. 

ابن اسحاق گو بد: پیمبرعلی بن ابی‌طالب را به مرپرستی خانواده خوددرمدینه 
به جای گذاشت و گفت باآنها بماند وسبا ع‌بن‌عرفطه غفاری را در مدینه جانشین 
خویش کرد ومنافقان شایعه انداختند که علی‌بن ابی‌طالب را به جاگذاشت از آنر و که 
همراهی وی را خوش نداشت. 

وچون منافقان این سخن بگفتند»علی سلاح بر گرفت وبیرون شد ودر جرف 
به پیمبر رسید و گفت:«ای پیمبر خداء منافقان پنداشته‌اند که مرا به جای گذاشتی از 
اینرو که همراهی مرا خوش نداشتی.» 

گفت:«درو غ گفته‌اند» ترا برای کارهای اینجا واگذاشتم برگرد و مراقب 
خانعویش وخانة من‌باش»مگر خوش نداری که برای من‌چنان باشی که‌هارون‌برای 
موسی بود؛ جز اینکه از پی‌من پیمبری نیست.» 

علی سوی مدینه باز گشت وپیمبر اه سفرپیش گرفت. 

وچنان شد که ابوخیثمهٌبنی سالمی به يك روز بسیارگرم به منزل خود رفت 
ودید که دوزن ری ور با غ هر کدام سایبانی را آب‌زده‌اند و آب خنك و غذا فراهم 
کرده‌اند وچون بردر سایبانها ایستاد وز نان خویش را با غذا وآ ب آماده دیدباخود 
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گفت:« پیمبر در آفتاب وباد است وانصاف نیست که ابوخیثمه در سایةٌ عنك و آب 
خنك وغذای مهیا با زن‌زیبا دربا غ خود سر کند.» وبه‌زنان‌گفت: «به سایبان شماور 
نیایم وبه دنبال پیمبر روم » توشه‌ای برای‌من فراهم کنید.» وزنان چنان کردند »واو 
برشتر حویش نشست و به دنبال پیمبر رفت ووقتی بدو رسید که در تبوك فرود آمده 
بو 


ابوخیثمه در راه به عمیر بن‌وهب جمحی برخورد که‌او نیز پیش‌پیمبرمی‌رفت 
ورفیق راه شدند وچون به نزديك تبوك رسیدند ابوخیئمه به عمیر گفت : «من‌گناهی 
دارم وچه‌بهتر که توعقبتر از من بیایی.»وعمیر چنان کرد و ابوخیلمه برفت تابه‌نزديك 
پیمبر رسید که در تبوك فرود آمده بود و کسان گفتند:« ای‌پیمبر حدای سواری ازراه 
می آید. » 

پیمبر گفت:« چه خوب است ابوخیشمه باشد .» 

گفتند:ر بخدا ابوخیتمه است.» 

و چون شتر بخوابانید بیامد وپیمبر را درودگفت. 

پیمبر گفت:«ابوخیمه خطر بتو نزديك بود.» 

پس از آن ابوخيشمه قصة خویش رابا پیمبر بگفت که با اوسخن نيك‌گفت و 
دعای خیر کرد. 

وچنان بود که وقتی پیمبر به حجر رسید» آنجا فرود آمد ومردم ازچاه آن آب 
گرفتند وچون شب آمد پیمبر گفت:« از آب اینجا ننوشید ووضو نکنید و اگر خمیر 
کرده‌اید به شتران دهید واز آن خورید وهیچکس از شما امشب تنها از اردو گاه 
برون نشود.» 

و کسان چنان کردند که‌پیمبر گفته بود» مگردو تن از بنی‌ساعده که یکی‌به‌حاجت 
رفت ودیگری شتر گمشدة حود را می‌جست. آنکه با حاجت ر فته بورمخرجش بسته‌شد 
کرد و آنکه به جستجوی‌شتر رفته‌بود باد اورا ببرد وبه کوهستان‌طی‌افکند. وچون 
rrr a‏ 7 


0۴ Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۱۳۳۶ ترجمة تاريخ طبری 


قضیه را به پیمبر خبر دادندگفت:«مگر نگفتم تنها از اردر گاه برون نشوبد.»و برای 
آنکه مخرجش بسته بود دعا کرد تا شفا یافت و آنکه به کوهستان طی افتاده بود به 
وسیلةٌ فرستاد گان طی که به مدینه آمدند به پیمبر هدیه شد. 

ابوجعفر گوید: فصهٌ این دومرد در روایت ابن‌اسحاق هست. 

وچون صبح شد مردم از بی آبی شکایت به پیمبر خدا بردند و او دعا کرد و 


خدا ابری فرستاد که ببارید و مردم سیراب شدند و به اندازۂ حاجست خویش آب 


عاصم بن‌عمرو بن‌فتاده گوید: از محمودین لبيد پرسیدم:«آیا مردم منافقان را 
می‌شناختند؟ « 


گفت :« آری» کس بودکه می‌دانست برادرش با پدرش یا عمویسش یا 
خحویشاو ندش‌مافق‌است و ازهمدء گر نهان میداشتند . کسانی از قوم من از يك منافق 
سخن کردند که به نفاق شهره بود وهمه جا همراه پیمبر می‌رفت و چون قصةّب ی آبی 
حجر ودعای پیمبر وباریدن ابر رخ داد بدو گفتیم:«دیگر چه می گویی ؟» 

گفت:«ابری بود که اتفاقا از اینجا می گذشت.» 

وچون‌پیمبر خدا از آنجا حر کت کرد در راه‌شتروی‌گم شد و کسانی از یاران 
پیمبر بجستجوی شتر رفتند ویکی‌از باران به نام عمارةبن‌حزم که در عقبه و بدر 
حضورداشته بود پیش پیمبربود؛ وزیدین نصیب قینقاعی که منافق بود در اردو پیش 
با روی بود و گفت: «»حمدگسویدکه پیمبر است و از آسه‌ان به شما خبر می‌دهد» 
اما نمی‌داند شترش کجاست ؟» 

پیمبر به عماره که پیش او بودگفت: « یکی گفته است که محمد کگوید پیمبر 
استو از آسمان به شما خبر می‌دهد اما نمی‌داند شترش کجاست . به‌حدا من جز 
آنچه خدا به من بگوید نمی‌دانم » اينك شتر را به من نشان داد که در فلان وره 
است. و مهار آن به درختی‌گیر کرده است ‏ بروید آنرا بیارید ۰ » و برفتند وشتر را 
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بیاوردند . 
وچون عمارةبن حزم پیش يار خویش بر کفت کفت : « چیز عجیبی است ؛ 
همين دم پیمبر از یکی سخن آورد که چنین وچنان‌گفته بود اوسخنان زیدین نصیب 
را بگفت- وخدایش خبر داده بود.» و یکی از آنها که پیش يار عماره بود و پیش 
پیمبر نبوده بودگفت:«بخدا پیش از آنکة بیابی‌زید این سخنان گفت.» .عماره گردن 
زید را بگرفت وبفشرد وبانگ زد که‌ای بندگان خدا بخدا بلیه‌ای همراه من بسود و 
نمی‌دانستم» ای دشمن خدا برو وهمراه من مباش. 
گویند : زید ازبس این حادثه توبه کرد » و به قولی همچنان بد دل بود 
تا 
بمرد . 


پس از آن پیمبر به‌راه می‌رفت و چون کسی به جای می‌ماند می گفتند: «ای 
پیمبرفلان نیامد.» 

می گفت: «کاری با اونداشته باشیدا گرحیری در او باشد به شما ملحق‌می‌شود 
واگر جز این باشد خدا شما را از وی آسوده کرد.» 

و چنان‌شد که ابوذر به جاماند که شترش از رفتارمانده‌بود و پیمبرهمانسخنان 
گفت. وچون ابوذر کندی شتررا بدید لوازم‌حویش رابه پشت کشيد وپیاده به دنبال 
پیمبر به راه افتاد ودر یکی از منزلها بدورسید ویکی از مسلمانان که از دور او را 
دید گفت:«ای پیمبرخدا »یکی تنها به راه می آید.» 

گفت: «چه خوش است ابوذر باشد» 

و چون نيك نگریستندگفتند:«ای پیمبرخدا اينك ابوذراست. » 

گفت:«خدا ابوذر را رحمت کندتنهاراه می‌سپرد وتنهامی‌میرد وتنهامحشور 
می‌شود.» 

محمدبن کعب قرظی گوید:وقتی عثمان ابوذر را به اقامت ربذه مجبور کردو 
آنجا پمرد هیچکس جززن وغلامشر, با وی نبود وبهآنها گفت :«مراغسل دهسیلدو.....,, 
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کفن کنید و بر کنار راه بگذارید ونخستین کاروانی که بیاید بگویید: این ابسوذر یار 
پیمبر خداست ومارا به دفن وی كمك کنید .» 

وچون ابوذر بمرد زن وغلام چنا ن کردندکه اوگفته بود وجثةًکنن شدة او را 
ب رکنار راه نهادند وعبدالله بن‌مسعود وجمعی ازمردم عراق که به قصدعه‌ره می‌رفتند 
ناگهان جنازه‌ای بر کنار راه دید د که نزديك بود شتر آنرا لگدمال کند» و غلام از 
کنار راه برحاست وگفت:« این ابوذر یار پیمبر حداست» كمك کنیدتاوی رابه حاك 
کنیم.» 

گوید: وعبدالله‌بن‌مسعود ازدیدن جنازه گریستن آغا ز کرد وگفت :«حقا که 
پیمبر حداراست گفت که تنها راه می‌سپری و تنهامیمیری وتنها محشور می‌شوی » ۰ 
آنگاه قصة به‌جا ماندن ابوذر را در راه تبوك و آن‌سخنان که پیمبر عدای‌دربار؟ وی 
گفته بود برای همراهان خویش نقل کرد. 

گوید: تنی چند از منافقان واز جمله ودیعةبن‌ثابت ومخشی بن‌حمیر در راه 
تبوك همراه پیمبر بودند وبکیشان با دیگری‌گفت:«پندارید که جنگ با بنی‌الاصسفر 
چون‌جنگهای دیگر است؛ بخداگو بی می بینم که‌فردا بهریسمانهابسته‌اید.»واین‌سخنان 
را برای‌ترسانیدن‌مومنان می‌گفت. 

مخشی بن حمیر گفت:«بخدا خوشتر دارم که هربك از مارا صد تازیانه‌بزننداما 
برای این سخنکه‌می گوبید قر آنی در بارةٌ مانازل نشود.» 

پیمبر به عمارین ناسر گفت :«پیش این گروه بر و که مخنان نارواگفتند و 
بپرس چه گفته‌اند» اگر انکار کردند بگوچنین و چنانگفتید.»وسخنان آنها را بگفت. 

عمار برفت وبا آنها سخن کرد و به عذرعواهی پیش پیمبر آمدند»و ودیعةبن 
ثابت در آن حال که پیمب رکنار شتر خویش ایستاده بود مهار شتر اوراگرفته بود و 
می‌گفت:«ای پیمبر خدا حرف می‌زدیم و تفریح م ی کردیم.»وخدای‌عزو جل‌این آیه‌را 
ناز ل کرد : 
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« ولئن سألتهم لیقولن انما کنانخوض ونلعب ۰ قل‌ابالله و آیاته ورسوله کنتم 
تستهز ون » 
یعنی : « اگر از آنها بپرسی گویند: حرف می‌زدیم وتفریح می کردیم » بگو: 
چطور خدا و آیه‌های او و پیغمبرش‌رامسخره می کردید ؟ 
مخشی بن حمیر گفت : «ای پیمبر خدا نام من ونام پدرم مرا از حق بازداشت.» 
واین سخن به تحقیر خویش می‌گفت که مخشی به‌معنی ترسان وحمیر به‌معنی‌خران 
است و آنکه در آیه از بخشودن وی سخن هست مخشی بود ونامش تغییر یسافت و 


عبدا لرحمان شد واز خدا خواست که اورا به شهادت برساند وجای اومعلوم نباشد 
ودرایام ابوبکر در جنگ بمامه کشته شد و اثری از اوبه دست نیامد . 

وقتی پیمبر به تبرك رسید يحنة‌بن روبه فرمانروای ایله بیامد وبا پیمبر صلح 
کرد وجزیه داد » مردم جرباء واذرح نیز جزیه دادند وپیمبر برای هر کدام مکتوبی 
نوش ت که اکنون به نزوشان هست . 

سس از آن پیمبر عدای خالدبن‌و لید را سوی| کیدربن عبدالملك شاه دومه 
فرستاد » وی ازقوم کنده بود ومسیحی بود. پیمبربه خالدگفت: «وقتی اورا می‌بینی 
که به شکارگاو مشغول است . » 

خالدبن ولید برفت وشبانگامی روشن ومهتاسی به نزديك قلع وی رسید . 
اکیدر بازن خویش بربام بود و گاوان شاخ خود را به درقصر می کشید › زن | کیدر 
کفت : « تا کنون چنین گاوانی دیده‌ای ؟» 

گفت « نه بخدا » 

زن‌گفت : «کی چنین گاوانی را رها می کند؟ » 

اکیدر فرود آمد وبگفت تا اسب وی را زین کنند وتنی چند از خاندانش و 
از جمله برادرش حسان باوی سو ار شدند وبه تعقیب گاوان پسرداختند » ود ر آن‌حال 


Pa E 


PDF Tarikhêma.ir ° rupert PDE Tarikhema ir 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۱۳۴۰ ترجمة تاریخ طبری ‏ 


به سواران پیمبر برخوردند که اکیدر اسیر شد و برادرش حسان به قتل رسید وقبایی 
از دیبای مزین به طلا به تن اکیدر بودکه خالد بسرگرفت وپیش از آنکه به مدینه 
باز گردد برای پیمبرخدا فرستاد . 

انس بن مالك‌گوید : وقتی قبای اکیدر را پیش پیمبر آوردند » مسلماننان 
بهآن دست می‌زدند وشگفتی می کردند . 

پیمبر گفت: «از این‌شگفتی می کنید » بخدابی که جان محمد به فرمان اوست 


مندیل سعدبن معاذ در بهشت ازاین بهتر است ۰ » 

ابن اسحاق‌گوید : پس از آن خالد | کیدر را پیش پیمبر آورد که از خون وی 
در گذشت وبا اوصلح کرد به شرط آنکه جزبه بپردازد ورها شد وبه محل خویش 
باز گشت . 

بزیدبن رومان‌گوید : پیمبر ده و چند روز درتبوك بود واز آنجا پیش تسر 
نرفت .آنگاه سوی مدینه بازگشت . دریکی از دره‌های راه بنام مشقق آبی ازسنگک 
برون می‌شدکه برای یك يا دوسه کس بس بود.» 

پیمبرگفت : «هر که زودترازما به این آب رسد از آن ننوشد تا ما برسیم. » 

گوید : وچنان‌شد که تنی‌چند از منافقان پیش ازپیمبر آنجا رسیدند وهمه آب 
را بنوشیدند وچون پیمبر آنجا رسید آبی ندید و گفت: «کی پیش ازما اینجا رسیده 
است ؟ » 

گفتند : «فلان وفلان .» 

گفت : «مگر نگفته بودم که از آن ننوشید تا ما برسیم . »آنگاه پیمبر خدا 
لعنت ونفرینشان کرد » سپس فرود آمد ودست خود را زیرسنگك گرفت که مقداری 
آب در آن جمح شد که به سنگ زد ودست بدان مالید ودعایی خواند و آب فراوان 
از سنگ روان شد و کسی که شنیده بود می گفت: «صدای آن چون صاعقه بود.» و 
کسان بیاشامید ندو به اندازة حاجت برگرفتند وپیمبررگفت : «هر کس ازشما عمردراز 
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داشته باشد خواهد شنید که این دره از همه‌دره‌های اطر اف سرسپزتر است .» 

پس از آن پیمبر برفت تابه ذی اوان رسید که تا مدینه یکساعت راه بود » و 
چنان‌بود که وقتی پیمبر برای سفر تبوك آماده می‌شد بنیانگزار ان مسجد ضرار پیش 
وی آمدند و گفتند : «ای پیمبر خدا » ما برای علیل ومحتاج وشب بارانی و زمستان 
E‏ ساخته‌ايم ودوست دارم که بباڼی و آنجا نماز کنی ۰» 

پیمبر گمت : «من اکنون سر سفرم وفرصت بیست آنتاءآلله اگر باز گشتیم 
بیاییم و آنجا نماز کنیم.» 

وچون پیمبر درذی اوان فرودآمد از کار مسجد خبر یافت ومالك‌بن دخشم 
بنی‌سالمی و معن بن عدی عجلی را پیش خواند و گفت: «بروید این مسجدراکه 
بنیانگز ار انش ستمگرانند ویران کنید وبسوزید » 

و آن دو کس شتابان برفتند تابه‌محلةٌ بنی‌سالم » قوم مالك‌بن دخشم ؛ رسیدند 
واوبه معن گفت : «باش تا آتشی ازخانه بیارم.» و به خانة حود رفت وشاخحة حرمایی 
برگرفت و آتش در آن زد ودوان برفتند تا به‌مسجد در آمدند که کسان در آن بودند 
ومسجد رابسوختند و به‌ویرانی‌دادند و کسانی که درمسجد بودند پرا کنده شدند و این 
آیات قر آن درباره آنها نازل شد: 

«والذین اتخذوامسجدا ضرارا و کفرا وتقریقا بین‌المومنین وارصادالمن 
حارب‌الله ورسوله من‌قبل و لیحلفن ان‌اردنا الاالحسنی والله بشهدانهم لکاذبون . 
لاتقم فیه‌ا بد»اامسجد اسس‌علی‌التقوی من اول بوم‌احق ان‌تقوم فیه.فیه رجال‌یحبون 
ان‌بتطهر وا و الله‌یحب‌المطهرین . افمن اسس‌بنیانه علی‌تقوی من‌الله ورضوان 
خیر ام من اسس بنیانه علی شفا جرف‌هار فانهار به‌فی‌نارجهنم؟ والله لایهدی 
القوم‌الظالمین » ۱ 

یعنی : و کسانی که مسجدی برای ضرر زدن و(تقویت) کفروتقرقةً مومنان‌به 
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انتظار کسی که از پیش باخدا و پیغمیر ستیزه کرده ساخته‌اند وقسم می‌خورند که جز 
نیکی نمی‌خواستیم » خداگواهی می‌دهد که آنها درو غگویانند . هیچوقت در آن 
مایست. مسجدی که از نخستین روز بنیان آن با پرهیز کاری نهاده شده سزاوارتسر 
است که در آن بایستی . در آنجا مردانی هستند که دوست دارند پا کیزه خوئی کنند 
مدا با کیزه حویان را دوست دارد. آنکه بنای خوبش بر پرهی ز کاری خدا ورضای 
اوپایه نهاده بهتراست ج کک جنآی خویش برلب سیلگاهی نهاده که فروریختنی است 
که‌باوی در آتش جهنم سقوط کند؟ وخدا قوم ستمکاران را هدایت نمی کند. 

بنیانگزاران مسجد دوازده کس بودند : 

خدام‌بن خالد » از بنی‌عمروبن عوف که مسجد نفاق را از خانة او برون 


انداعته بودند . 

علبة بن حاطب ازبنیعبید وابوحبیبةبن ازعر هسردو ان از نی‌ضبیعه 

عبادبن‌ حنیف » برادر سهل بن‌حنیف از بنی‌عمروبن عوف . 

جارية بز عامربادو پسرش مجهح‌بن جاریه وزیدین جاریه 

نبتل‌بن حارث و بحزج وابستةٌ بنی‌ضبیعه 

بجادبن عثمان ضبیعی و ودیعةبن ثابت وابستةٌ بنى اميه طايفة ابو لبابه 

گوید: و چون پیمبر بمدینه آمدگروهی از منافقان در آنجا مانده بودند کعب؛ 
بن‌مالك ومرارة بن‌دبیع وهلال‌بنامیه نیز که شك و نفاق نداشتندمانده بودند و پیمبر 
گفت: «هیچکس بالین سه تن سخن نکند. » 

منافقان به‌جا مانده» پیش پیمبر صلی‌الله علیه‌وسلم آمدند وقسم خوردند وعذر 
تراشیدند و پیمبر از آنها چشم پوشید اما خدا عزوجل و پیمبر وی عسذرشان را 
نپذیر فتند. 

وچنان شد که مسلمانان از سخن کردن با آن سه کس دری غ کردند تا خدا 
عز وجل این آیه را دربارة آنها نازل فرمود: 
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«لقدتاب‌الله على النبى والمهاجرین والانصارالذین اتبعوه فی‌ساعةالعسرة 
من‌بعد ماکاد یزیغ قلوب فريق منهم ثم‌تاب علیهم انه‌بهم روف رحیم . وعلی- 
الثلائةالذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم‌الارض بما رحبت وضاقت علیهم‌انفسهم 
وظنوا ان لاملجاء من‌الله الاالیه ثم‌تاب علیهم لیتز بوا ان‌الله هوالتواب‌الرحیم. » 

یعنی : خدا پیغمبر ومهاجران و انصار را بخشید » همان کسان که درموقع 
سختی از پس آنکه نزديك بود دلهای‌گرومی از ایشان بگردد ؛ ویرا پیرویکردند ؛ 
باز آنها را ببخشيد که خدا بسا آنها مهربان ورحیم است . ونيز آن سه تن راکه جا 


مانده بودند تا وقتی که زمین با همه فراخحی بر آنها تنگ شد واز خویش به تنگ 
آمدند و بدانستند که از عدا جز به سوی اوپناهی نیست ایشانسرا بخشید تا به خدا 
باز گردندکه خدا بخشنده ورحیم است . وتوبة آنها پذیرفته شد. 

گوید: پیمبر درماه رمضان ازتبوك به مدینه آمد. 

درهمین ماه فرستادگان ثقیف پیش وی‌آمدندکه خبرشان را از پیش ياد 
کرده‌ایم . 

گوید : در ربیع‌الاول همین سال » یعنی سال نهم هجرت » پیمبر خدای 
صلی‌الله عليه وسلم‌علی‌بن ابی‌طالب رضی‌الله‌عنه را باگروهی به‌دیار طی فرستاد که 
به آنها حمله برد و اسیر گرفت ودو شمشیر را که دربتخانة آنجا بود ویکی رسوب و 
دیگری مخدم نام داشت وشهره بود وحارث‌بن ابی شمر برای آنجا نذر کرده بود 
بیاورد واز جمله اسیران وی خواهر عدی‌بن حاتم بود . 

ابو جعفر گوید : خبرها که دربار عدی‌بن حاتم به ما رسیده وقت معین ندارد 
وجز آن است که واقدی دربارةٌ حادثه خو اهر وی‌آورده است . 

عبادبن حبیش کو ید: شنیدم که عدی‌بن‌حاتم می گفت :«سو اران پیمبر بيامدند» 
یا گفت. : «فرستاد گان پیمبر بیامدند وعمة مرا با کسان دیگر گرفتند وپیش پیمبر بردند 
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که پیش وی صف کشیدند.» 

عمه‌ام گوید : به پیمبر گفتم : « ای پیمبرخدای » کس من دود است و فرزندء 
نیست ومن پیری فرتوت وشکسته‌ام » برمن منت گزار که خدا برتو منت نهد.» 

پیمب ر گفت : «کس تو کیست ؟ » 

گفتم : « عدی‌بن‌حاتم.» 

گفت : «همان که از خدا وپیمبراو گریزان است.» 

گوید : پیمبر برمن منت نهاد ویکی که پهلوی وی بود و گویا على بود 
گفت : «مر کبی ازاو بخواه » 

عدی‌گوید : مر کب خواست؛ که پیمبر گفت بدهند و پیش من آمد و گفت: 
: «کاری کردی که پدرت نمی کرد » پیش پیمبر برو که فلانی‌رفت وخیر از او گرفت 
وفلانی رفت وخیرگرفت.» 

گوید : من پیش پیمبر رفتم وبك زن وچند کود نزديك وی بود و بدانستم 
که شاهی کسری و قیصر نیست . 

پیمبر با من گفت : « چرا ازگفتن لااله الاالله می‌گریزی » مگر خدایی جز 
حدای بگانه هست ؟ چرا از گفتن الله‌اکبر می‌گریزی » مکر بزرگتر از حدا کسی 
هست ؟ » ومن مسلمان شدم و آثار خرسندی را درچهرة اودیدم . 

شیبان‌بن سعد طایی از گفتار عدی‌بن حاتم نقل می کند که هیچکس از مردان 
عرب پیمبر خدا را چون من ناخوش نداشتند ؛ من سالار قوم بودم ودين مسیح 
داشتمو ازقوم حویش يك چهارم می گرفتم وچون ظهور پیمبررا شنیدم اورا ناخوش 
داشتم وبه غلام عرب خویش که چوپان شترانم بودگفتم : « چند شت ر آرام وچاق 
و کامل نزديك من‌نگهدار وهروقت‌شنیدی که سپاه محمد به‌اين دیا ر آمد به‌من خبر 

. » واوچنان کرد وشتران را بداشت . 


سی پیش من آمد و گفت : «هر کار که به وقت آمدن سپاه محمد 
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خواهی کرد بکن که من پرچمها دیدم و دربارة آن پرسش کردم و گفتند : این سپاه 
محمد است » . 

به غلام گفتم: « شتر ان مرا بیار» وچون بیاورد زن وفرز ند را برداشتم و گفتم 
درشام به همکیشان مسیحی خویش می‌پیوندم وبه راه حوشیه رفتم ودختر حاتم را 
به جای‌گذاشتم وچون به شام رسیدم آنچا مقیم شدم » پس از آن سپاه پیمبر به ديار 
طی رسید ودختر حاتم را باکسان دیگر اسیر کرد و وپیش پیمبر خدای برد که از 
گریز من به شام خبر یافته بود . 

گوید : و چنان بود که دخحتر حاتم در چهار دیواری نزديك مسجد بوږ که 
اسیران را آنجا نگه می‌داشتند وپیمبر براو گذشت واوزنی زبان آور بود و گفت : 
«ای پیمبر حدای پدرم مرده » وکس من غایب است برمن منت‌گزار که خدای‌برتو 
منت نهد » . 

پیب گفت : وکس توکیست 43 

گفت : « عدی‌بن حاتم.» 

گفت : «همان‌گریزان از خدا و پیمبراو؟» 

دخترحاتم گوید: پیمبرخدابرفت ومراو اگذاشت وروزدیگر برمن گذشت ومن 
نوميد شده بودم ومردی که دنبال وی‌بود به‌من اشاره کرد که برخیز وبا اوسخن کن.» 

گوید : برخاستم و گفتم :« ای پیمبر خدا پدرم مرده و کس من غایب 
است برمن منت‌گزار دای برتومنت نهد.» 

پیمبر گفت: «چنین باشد؛دررفتن شتاب‌مکن تامعتمدی ازقوم خویش بیابی که 
ترا سوی دیارت برد وبه من خبربده. » 

گوید : پرسیدم این مرد که به من اشاره کرد با او سخن کنم کیست ؟ 

گفتند : «علی‌بن ابی‌طالب است .» 

گوید : همچنان ببودم تا کاروانی از طایفة بلی یا قضاعه بیامد و من که 
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می‌خواستم سوی شام‌روم وبه برادرم ملحق شوم به‌نزدپیمبررفتم و گفتم: «ای‌پیمبر 
حدای‌گروهی ازقوم من آمده‌اند که معتمدند ومرا می‌رسانند.» 

گوید : پیمبر جامه به‌من داد و م رکب وخرجی داد و با کاروان روان شدم 
تابه شام رسیدم 

عدی‌گوید : من باکسان خود نشسته بودم که ديدم زنی سوی ما می آید و 


گفتم : « دختر حاتم است » وهموبود . 

وچون خواهرم به نزديك من ایستادگفت : « ای ستمگربری از خویشاوند » 
زن وفرزند خویش را بیاوردی ودختران پدرت را رها کردی!» 

گفتم : «خواهرجان سخن نيك بگوی ‏ حقاکه عذری ندارم وچنان کردم 
که گوبی.» 

گوید : آنگاه خواهرم فرود آمد وپیش من اقامت‌گرفت وبه او کسه زنی 
دوراندیش بودگفتم : « دربار؛ این مرد رای توچیست ؟» 

گفت : « رای من اینست که هرچه زودتر به اوملحق شوی که اگر پیمبر باشد 
هر که زودتر بدو گرود بهتراست واگرپادشاهست باعزت وبر کت وی زبون‌نشوی.» 

گفتم : « بخدا رای درست همین است.» 

گوید: رفتم تا به‌مدینه رسیدم و پیش پیمبر رفتم که درمسجد بود وسلام گفتم. 

پیب رگفت : «کیستی ؟» 

گفتم : «عدی‌بن حاتم.» 

گوید : پیمبر برخحاست ومرا سوی خانه خویش برد ودراثنای رفتن زنی 
شکسته وفرتوت اورا نگهداشت ومدتی بایستاد که آن زن حاجت خویش باوی 
می‌گفت » دردل‌گفتم بخدا این پادشاه نیست » پس از آن مرا برد تا به عانه رسیدیم 
ومتکایی چرمین پسراز برگ خرما به‌سوی من انداخت و گفت. «براین بنشین.» 

گفتم : «نه » توبنشین » 
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گفت: «نه» توبنشین.» 

گوید: ومن نشستم وپیمبر برزمین نشست وبا خویشگفتم:«بخدا کار پادشاه 
چنین نیست.» 

آنگاه گفت:«ای عدی مکر تواز فرقه ر کوسی نیستی؟» 

گفتم:«چرا» 

گفت: «مگر از قوم خود چهار يك نمی گرفتی؟» 

گفتم:«چرا.» 


گفت:«مطابق دینت این برتوحلال نیست.» 


گفتم:«آری بخدا چنین است»و بدانستم که اوپیمبر مرسل است‌واز چیزهای 
ندانسته خبر دارد . 

آنگاه پیمبر گفت:« ای عدی شاید مانع مسلمانی تو اینست که‌می بینی‌مسلمانان 
فقیر ند »بخدا ميان آنها چندان مال فراوان شود که کس برای‌گرفتن آن نباشد . شاید 
مانع مسلمانی تواینست که می‌بینی دشمن مسلمانان بسیار است و شمارشان انسدله 
است بخدا چنان شود که زنی برشتر خود از قادسیه در آید و به زیارت کعبه رود و 
جز خدا از هیچکس بیم نداشته باشد . شاید مانع مسلمانی تواینست که می‌بینی 
قدرت وملك به دست دیگران است»بخدا خواهی شنبد که مسلمانان قصرهای سپید 
سرزمین بابل راگشوده‌اند.» 

گوید:ومن مسلمان شدم» اينك دوقضیه انجام شده ویکی به‌جای مانده‌است؛ 
بخدا قصرهای سپید سرزمین بابل را دیده‌ام که‌گشوده شد و دیسدم که زنی برشستر 
خویش از قادسیه برون می‌شود واز چیزی بیم ندارد و کعبه را زیارت می کند» 
بخدا سومی‌نیز می‌شود ومال چندان فراوان شود که کس برای‌گرفتن آن نباشد. 

و اقدی‌گوید: وهم در این سال فرستادگان قبیلة تمیم پیش پیمبر حداصلی‌الله 
علیه‌ و سلم آمدند . 
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عاصم بن عمرو بن قتاده گو ید:عطار دبن حاجب بن‌زراره تمیمی با جمعی از 
سران‌بنی‌تمیم واز جمله اقر ع‌بن‌حابس وزبرقان بن بدر تمیمی سعدی وعمروبن اهتمو 
حتات بن‌فلان ونعیم بن‌زیدوقیس‌بن‌عاصم سعدی و گروهی فراوان از تسیمیان پیش 
پیمبر خداصلی اللهعلیه‌وسلم آمدند عبینه‌بن‌حصن فزاری نیز با آنها بود. 

وچنان بود که اقر ع‌بن‌حابس وعیینة بن حصن درفتح‌مکه وحصار طایف‌همراه 
پیمبر بودند وچون فرستاد گان تمیم بیامدند همراه آنها آمده بودند وچون تمیمان به 


مسجد در آمدند از پشت اطاقها به نام پیمبر خدا بانگگ‌زدند که ای محمد بیرون‌بیا. 
وبانگشان مایٌ آزار پیمبر خدا شد و پیش آنها آمد و گفتند:«ای محمد آمده‌ایم با تتو 
مفاخره کنیم به شاعر وعطیب ما اجازهٌ سخن بده.» 

پیمبر گفت:«خطیب شما اجازه دارد که سخن کند» 

عطاردین حاجب برخاست و گفت:« ستایش خدارا که برما منت دارد وما را 
شاهان کرده ومال بسیار بخشیده که با آن‌کار نيسكکنیم ومارا از هسمةٌ مردم مشرق 
عزیزتر وفزونتر وپرسلاح‌تر کرده» هیچکس مانند ما نیست که ما سران و بزرگانیم‌و 
هر که با ما سر مفاخره دارد باید نظیر آنچه ما بر شمردیم برشمارد و اگر بخواهیم 
سخن از این بیشتر کنیم ولی از بسیار گفتن دربارة عطایای خدا شرم داریم و پیش 
کسان شناخته شده‌ایم این را می‌گویم تا سخنی همانند ما بیارید و چیسزی برتر 
پنمایید ۰ » 

این‌سخنان بگفت و بنشست. 

پیمبر خدای صلیالله‌علیه‌وسلم به ثابت بن‌قیس بن‌شماس خسزرجی گفت : 
«برخیز و خطبةّاین مرد را پاسخ‌گوی.» 

ثابت برخاست و گفت:« ستایش خدابی را که آسمانها وزمین مخلوق اوست 
که فرمان عویش را دربارة آن انجام داده وعلم اوبه همه چیز رسا است و هسرچه 
هست از کرم اوست ونشان قدرت وی اینست که ما را شاهان کردو از بهترینمخلوق 
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خویش پیمبری برگزیدکه به نسب از همه معتبرتر وبه سخن از همه راستگوتر وبه 
فضیلت از همه برتربود و کتاب خویش را سوی او فرستاد و اورا امین همه مخلوق 
خویش کرد که او را ازهمه جهانیان اختیارکرده بود وپیمبر برگزيدة وی مردم را به 
ایمان خو اند ومهاجران قوم وخویشاوندان پیمبر که به نسب از همه کسان برتر و به 
صورت از همه نکوتر به عمل ازهمه بهترند بدوایمان آوردند. پس‌از آن نخستین 
کسانی که دعوت پیمبر خدا را پذیرفتند ما بودیم که انصار خدا ویاران پیمبر اوییم‌و 
با کسان جنگ می کنیم تا به حدای تبارك وتعالی ایمان بیارند وهر که به خدا و پیمبر 


منتخب وی ایما نآرد مال وخونش محفوظ ماند وهر که کافری کند و انکار ورزد 
پیوسته در راه خدا باوی جنگ کنیم و کشتن وی برای ماآسان باشد» این سضن 
می‌گویم وبرای زنان ومردانمومن آمرزش می‌خواهم ودرود برشما باد.» 

آنگاه تمیمیان گفتند : «ای محمد به شاعر ما اجازة سخن بده » 

پیمبر گفت :«چنین باشد.» 

ز برقان‌بن‌بدر برحاست وشعری خواند که ءضمون آنذکر مفاخر تمیم بود. 

حسان بن‌ثابت آنجا نبود و پیب رکس به طلب وی فرستاد و چون زبرقان 
بن‌بدر شعر خویش به سر برد پیمبر به حسان‌گفت : « برخیز وجواب این مرد را 
بگوی.» 

حسان به پا حاست وشعری مفصل درستایش پیمبر وفضیلت مسلمانانبخو اند 
وچون سخن به‌سر برد اقر ع‌بن‌حابس گفت:: به مرگ پدرم که این مرد موهبت‌یافته 
است که حطیب وی از خطیب ماسخنورتر وشاعرش از شاعر ما سحن پردازتراست 
وصو تشان ازصوت مابلندتر است.» 

آنگاه همه فرستادگان تمیم مسلمان شدند وپیمبر به آنهاجایزه‌های نکوداد. 

وچنان بود که قوم»عمروبن اهتم را پیش بارهای خود به جاگذاشته بووند و 
قیس‌بن‌عاصم که با عمرو بن اهتم دشمنی داشت گفت :«ای پیمبر خدا یکی‌از ماپیش 
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بارهایمان هست که جوانی نوسال‌است.» واورا تحقیر کرد اما پیمبر برای او نیزمانند 
دیگر تمیمیان جایزه مقرر کرد . 
وچون سخن قيس به عمرو بن‌اهتم رسید شعری در هجای اوبگفت . 
ابن اسحاق‌گوید: واین آیه دربارة فرستادگان تمیم نازل شد : 
«ان‌الذین ینادو نك من‌وراء الحجرات اکثرهم لایعقلون»۱ 
یعنی: کسانی که از پشت اطاقها ترا ندامی کنند بیشترشان فهم نمی کنند 
واقدی‌گوید: وهم در این سال عبدالله بن‌ابی‌بن‌سلول سر منافقان بمردکه در 
چند روز آخر شوال بیمار بود وبیماری وی بیست روز طول کشید ودر ماه‌ذی‌قعده 
جان داد . 
گوید: وهم دراین‌سال در ماه رمضان فرستاده پادشاهان حمیرحارث بن‌عبد 
کلال و نعیم‌بن‌عبد کلال‌ونعمان» امیر ذی‌رعین پیش پیمبر آمدند و نامه آنها را همراه 
داشت که به اسلام مقرشده بودند . 
محمدین اسحاق‌گوید: فرستادة پادشاهان حمیرپس ازباز گشت پیمبر ازتبوك 
پیش وی آمد و نامةحارث بن‌عب دکلال‌و نعیم‌بن‌عبد کلال ونعمان شاه ذی‌رعین‌وهمدان 
ومغافر را همراه داشت که اسلام آورده بودند وزرعةٌ ذویزن» مالك‌بن مره رهاویرا 
به این رسالت فرستاده بود و پیسر خداصلی‌الله‌علیه وسلم به جواب آنها نوشت : 
«بسم‌اللها لرحمن الرحیم» از محمد پیمبر وفرستاده خدا به‌حارث» 
«ابن‌عبد کلال و نعیم‌بسن عبدکلال و نعمان امیرذی رعین و همدان» 
«ومغافر !» 
«اما بعدءبه‌هنگام‌باز گشت از سرزمین روم فرستاده شما درمدینه» 
«مارا بدید ونامة شمارا رسانید وخبر شمارا بگفت و اعلام کرد که اسلام» 
«آورده‌اید ومشر کان را کشته‌اید «وخدا شما را هدایت کرده بشرط آنکه » 
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«پارسایی کنید ومطیع خدا وپیمبر وی باشیدونماز کنید وز کات دهید و 
«حمس خدا وسهم پیمبر وی را درغنيمت ادا کنید؛وز کات مقرر برمومنان 
«را بدهید.از حاصلی که با چشمه یا باران آبیاری شود ده يكو از آنچه با 
«چاه آبیاری‌شود نیم ده يك»از چهل شتر یك بچه شتر شیری ماده وازسی 
«شتريك بچه شتر شیری نر و از هرپنج شتر يك بز و از هرده شتر دوبز 
«و از چهل‌گاو يك‌گاو و از سی‌گاو گوساله‌ای نر یا ماده‌واز چهل گوسفند 
«يك بز. 


«این ز کاتیست که خدا بر مومنان مقررداشته. 

«وه رکه بیشتردهد برای اوبهتر است و هر که همین را ادا کند و 
«اسلام‌ظاهر کند وممنان را یاری کند جزوموّمنان است و از حقوق آنسها 
«بهره وراست و تکالیفشان را بعهده‌دارد ودر حمایت خدا وپیمبر اوست‌و 
«هر کس از بهود ونصاری مسلمان شود از حقوق مسلمانان بهره‌وراست 
«وتکالیفشان را به عهده دارد وهر که بردین بهود ونصاری بماندوی را از 
«دینش نگردانند وباید جزیه دهد که‌برای زن ومرد بالغ یك دینا ر کامل یا 
«معادل آ نست وهر که بدهد در پناه خداوپیمبر است وه رکه ندهد دشمن 
«خدا وپیمبر است.» 

راما بعد؛پیمبر خدا؛ محمد» به‌زرعه ذویزن پیام می‌دهد که وقتی 
«فرستادگان من» معاذبن جبل و عبدالله‌بن‌زید ومالك بنعباده وعقبةبن‌نمر و 
«ما لك‌بن مره ویارانشان ؛پیش‌شما آمدند باآنها نیکی کنید وصدقه و جزیه 
«ولایت‌خویش را فراهم کنید و به فرستادگان من تسلیم کنید . سالار 
«فرستاد گان من معاذین‌جبل است‌وباید راضی باز گردند.» 

«اما بعد»محمد شهادت می‌دهد که خدایی جز «خد ای‌یکانه نیست 


«و او بنده و فرستادة حداست» مالك‌بن‌مره رماوی به من گفت که تو پیش از 
۹ 1 
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«همةٌ حمیر یان‌اسلام آورده‌ای ومشر کان را کشته‌ای »ترا به نیکی مژده‌باد. 
«با حمیریان نیکی کن وخیانت مکنید وزبون مشوید که پیمبر خدا دوست 
«توانگر ومستمندشماست.ز کات برمحمد وخاندان وی حلال نیست» این 
«ز کات برای مومنان فقیروبه راه ماندگان است؛ مالك خبر آورد و حفظ 
«الغیب کرد؛با اونیکی کنید ومن از صلحا وعالمان خاندانم واهل‌دیسنم 
«کس سوی شما فرستادم با آنها یکی کنید که مورد نظر ندو السلام‌علیکم‌و 
«رحمة‌الله‌و بر کاته۰» 

واقدی‌گوید : در همین سال فرستادگان طایفة بهرا که سیزده کس بودند پیش 

پیمبر حداصلی الله‌علیه‌وسلم آمدند وپیش مقدادبن‌عمر ومنزل گررفتند. 
گوید:در همین سال فرستادگان بنی‌بکا پیش پیمبر خدا آمدند. 


گوید:در همین سال پیمبر خدای وفات نجاشی پادشاه حبشه را به مسلمانان 
خبرداد واودر رجب سال نهم هجرت مرده بود. 

گوید: در همین سال ابوبکر با کسان حج کرد وبا سیصد کس ازمدینه‌در آمد 
وپیمبر بیست قربانی بااو فرستاد.ابوبکر نیزپنج قربانی همراه داشت.عبدالرحمان 
بن‌عوف نیز دراین سال به حج رفت و قربانی کرد. 

و چنان شد که پیمبر خدای‌صلی الله‌علیه‌وسلم علی‌بن ابی‌طالب رضی‌الله‌عنه را 
به دنبال ابوبکر فرستاد که در عرج بدورسید وبه روز عید قربان آیات سور برائت 
را به نزديك عقه برای کسان خواند. 

سدی گوید:وقتی آیات سورة برائت تا آیچهلم نازل شد پیمبر آنرا با ابوبکر 
فرستاد واورا سالارحج کرد واوبرفت وچون به درحت‌ذی‌الحلیفه رسید به گفتةٌپیمبر 
علی از دنبال بیامد و آیاترا ازابوبکر گرفت وابو بکر پیش پیمبر صلی اللهعلیه‌وسلم 
باز گشت و گفت:«ای پیمبر خدا پدر و مادرم فدای تو باد آیا چیزی دربارة من نازل 


شده؟ « 
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پیمبرگفت:« نهءولی هیچکس جز من یااکسی از من عهسده‌دار بسلاغ نشود 
مگر خشنود نیستی که با من در غار بوده‌ای وبرلب حوض رفیق من‌باشی؟» 

ابوبکر گفت:«چرا؛ ای پیمبر خحدای.»وبرفت و کار حج‌با وی بود وعلی‌عهده 
دار اعلام برائت بود وبه روز قربان برحاست واعلام کرد که که پس از این‌سال 
مشر کی به مسجدالحرام نزديك نشود وبرهنه‌ای برخانه طواف نبرد وه رکه با پیمبر 
خدا پیمانی دارد پیمان وی تا آخر مدت بجاست واينك روزهای خوردن و نوشیدن 


است وخداهر که را مسلمان نباشد به بهشت در نیارد.» 

مش رکان گفتند:« ما از پیمان توو پسر عمویت بیسزاریم و جز طعنه وضربت 
چیزی در میان نیست.»وچون برفتند همدیگر را ملامت کردند و گفتند :« اکنون که 
قرشیان مسلمان شده‌اند شما چه می کنید.» وهمه مسلمان شدند. 

محمدبن کعب قرظی گو بد:پیمبر به سال نهم هجرت ابوبکر را سالار حج 
کرد وسی یا چهل آیة سوره برائت را با علی‌بن ابی‌طالسب فرستاد که برای کسان 
خواند وچهارماه به مشر کان مهلت داد که در زمین بگردند»و پس از این سال‌مشر کی 
به حج نیاید و برهنه‌ای بر کعبه طواف نبردآیات را به روز عرفه خواند و در منزل 
کسان نیزخواند. 

ابوجعفر گوید:در همین‌سال ز کات مقررشد وپیمبر خدای صلی‌اللهعلیه وسلم 
عمال خود را برای گرفتنز کات فرستاد. 

گوید: درهمین‌سال این آبه نازل شد : 

«خذمن اموالهم صدقة تطهرهم»۱ 

یعنی:از اموالشانز کاتی بگیر تاآنها را پا کیزه کنی . 

وسبب آن»چنانکه ابو امامةٌ باهلی گوید ءقصه‌ئعلبةین حاطب بود. 

و اقدی‌گوید: در ماه شع:ان همین سال ام کلثوم دختر پیمبر حدا صلی الله‌علیه 
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وسلم در گذشت واسماء دختر عمیس وصفیه دختر عبدالمطلب اوراغسل دادند و به 
قولی غسل دختر پیمبر به وسیل تنی چند از زنان انصار انجام گرف که زنی به نام 
امعطیه از آنجمله بود وابوطلحه درگور وی قدم نهاد. 

گوید: در همین سال فرستادگان طایفةٌ سعد هذیم پیش پیمبر خدای آمدند. 

عبدالله بن‌عباس گوید: بنی‌سعدین‌بکر»ضمام‌بن علبه را پیش پیمبر فرستادند و 
اوشتر خویش را بر در مسجد خوابانید وزانوی آنرا بست وبه مسجد در آمدکسه 
پیمبر با یاران خو د آنجا نشسته بود.ضمام مردی چابك و پرموی بود ودورشته‌سوی 
وی ازدوطرف سر آویخته بود وییامد وپیش‌روی پیمبر خدا ایستاد و گفت:«کدامتان 
پسرعبدا لمطلب است؟» 

پیمبر گفت:«من پسر عبدالمطلبم.» 

ضمام گفت:«محمد؟» 

پیمبر گفت:« آری.» 

گفت:«ای پسر عبدا لمطلب:من پرسشها دارم که در کار آن خشونت می کنم » 
ا من مر نج.» 

پیمبر گفت:«نمیرنجم هرچه می‌خواهی بپرس. » 

گفت:«ترا بخدایت وخدای گذشتگانو خدای آیند گان قسم می‌دهم» خدا ترابه 
پیمبری فرستاده ؟) 

پیمبر گفت:« آری.» 

گفت:«تر | بخدایت وخدایگذشتگان وخدای آیند گان قسم می‌دهم خدا به‌تو 
فرمان داده به ما بگوی ی که تنها اورا بپرستیم و کسی را شريك اونکنیم ومثالهایی‌را 
که پدران ما به جز اومی‌پرستیده‌اند انکار کنیم؟» 

پیمبر گفت:« آری۰» 

گفت:«تر ابخدایت و خدایگذشتگان وخدای آیندگان قسم می‌دهم آیا خدابه 
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توفرمان داده که به‌ما بگویی‌پنج‌نماز کنیم؟» 

پیمبر گفت:«آری.» 

گوید:يكايك واجبات مسلمانی را چون ز کات وروزه وحج‌ودیگر مقررات 
اسلام یاد کرد ودر هرمورد اورا قسم داد .وچون سخن به سربسردگفت :«شهسادت 
می‌دهم که خدایی جز خدای یگانه نیست و شهادت می‌دهم که محمد فرستادة اوست 
واین واجبات را انجام می‌دهم و از آنچه ممنوع داشته‌ای اجتناب‌می کنم وچیزی کم 
وزیاد نمی کنم.» 

وچون این سخنان بگفت سوی شتر خویش رفت وپیمبرگفت:« اگر راست 
بگوید ببهشت می‌رود.» 

گوید: زانوی شتر را بگشود و برفت تا پیش قوم خود رسید که به دور او 
فراهم آمدند ونخستین سخنی که گفت این بود:«لات وعزی بداست » 


قوم وی‌گفتند:«ای ضمام خاموش باش » از برص بترس» از جذام بترس» از 
جنون بترس.» 

گفت:«بخد الات وعزی سودنمی‌دهد وزیان نمی‌رساند» خدا پیمبری فرستاده 
و کتابی به اونازل کرده وبه وسیل ةآن شما را ازبت پرستی نجات داده ومن شهادت 
می‌دهم که خحدایی جز خدای یگانه وبی‌شريك نیست ومحمد بنده‌و فرستادةاوست و 
اکنون از پیش وی آمده‌ام واوامر ونواهی وی راآورده‌ام.» 

گوید همان روز هم مردان و زنان قوم مسلمان شدند و هیچ فسرستاده‌ای 
برای قوم خویش بهتر از ضمام بن‌ثعلبه نبود. 
۲ نکاه‌سال دهم 


هجر ت‌دد آمد. 


ابوجعفر گوید:در ماه ربیع‌الاخر رو ربیع‌الاول وبه قولی جمادی- 
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الاول این سال پیمبر عدای خالدبن‌و لید را با چهارصد کس‌سوی طايفة بنیا لحارث 
ابن کعب فرستاد. 

عبدالله‌ین‌ابی بک ر گوید: پیمبر خدا صلی الله‌علیه‌وسلم درماه ربیسع‌الاخر یا 
جمادی‌الاول سال دهم هجرت خالدبن‌ولید را سوی طایسفه بنیالحارٹ:ن کعب 


فرستاد که در نجران بودند و گفت که پیش از آنکه جنگ آغازد سه روز آنها را به 


اسلام بخواند واگر پذیرفتند از آنها بپذیرد و آنجا اقامت‌گیرد و کتاب خدا وسنت 
پیمبر و آداب مسلمانی را به آنها تعلیم دهد واگر نپذیرفتند باآنها جنگ کند. 
خالد برفت تا به آن قوم رسید و کسان به هرسو فرستاد که کسان را به اسلام 
بخوانند و بگویند ای مردم اسلام ببارید تا به سلامت مانید» وقوم اسلام آوردند و 
دعوت خالد را پذیرفتند وخالد آنجا مقیم شد که آداب مسلمانی و کتاب خدا وسنت 
پیمبر را تعلیمشان دهد. 
آنگاه خالدبه پیمبر خدای صلی الله‌علیه وسلم نوشت: 
«بسم الله الرحمن الرحیم»سوی محمد‌پیمبر و فرستادةٌ خد اصلی الله 
«علیه‌وسلم» ازخالدبنو لید. 
«ای پیمبر خدا درود ورحمت وب رکت‌خدا برتو باد ومن‌ستایش 
«حدای یگانه می کنم. 
راما بعد»ای پیمبرخداء که خدایت درود فرستد» مرا سوی بنی- 
«ا لحارث بن کعب فرستادی و فرمان دادی که چون پیش آنها رسیدم جنگ 
«نکنم و به اسلام دعوتشان کنم واگر مسلمان شدند بپذیرم‌و آداب مسلمانی 
«و کتاب خدا وسنت پیمبر را تعلیمشان دهم واگر اسلام نیاوردزد با آنها 
«جنگ کنم»ءومن سویآنهاشدم وچنانکه پیمبر خدا فرمان داده‌بود سه‌روز 
«به اسلامشان خواندم وسواران به‌هرسو فرستادم که ای‌بنی‌الحارث‌اسلام 
«بیارید تا به‌سلامت مانید»وقوم اسلام آوردند وجنگ نکردند و اينك میان 
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«آنها هستم و اوامر و نواهی‌خدا را روان می کنم و آداب اسلام و سنت 
«پیمبر خدا را تعلیمشان‌می‌دهم تا پیمبر به من نامه نویسد» 
و پیمبر خدا به‌عا لدین‌و لید چنین نوشت : 
«بسم الله ال حمن | لرحیم؛ از محمد پیمبرخدا به‌نا لدبن‌ولید درود 
«برتو ومن ستایش خدای یگانه می کنم . 
«اما بعد» فرستادهٌ تو نامه‌ات را آورد ومعلوم شد که بنی‌الحارث 


«بی‌جنگ اسلام آورده اند و دعوت‌تر اپذیر فته‌اند ومسلمان شده‌اند و به‌عدای 
«یگانه گرو یده‌اند که محمد بنده و فرستادهٌ اوست و خدایشان هدایت 
«کرده است . بشارتشان ده و بیمشان ده وبیا وفرستار گان قوم با توبیایند 
«و درود و رحمت وبر کات‌خدای برتوباد» 
آنگاه خالدبن‌ولید پیش پیمبر آمد و فرستادگان بنی‌الحارث‌بن کحب‌و از جمله 
قیس بن‌حصین ویزیدبن عبدالمدان ویزیدبن محجل وعبدالله‌بن قریظ زیادی‌وشدا- 
دبن عبدالله قنانی وعمروبن عبدالله ضبابی نیز همراه اوبودند» وچون پیش پیمبر 
آمدند بر اوسلام کردند و گفتند:«شهادت می‌دهیم که توفرستاده خدایی وخدایی جز 
خحدای یکانه نیست۰» 
پیمبر نیزگفت:«من نیز شهادت ۰ی دهم که خدایی جزخدای بگانه نیست ومن 
فرستادة خدایم.» 
آنگاه پیمبر گفت:« شمایید که به مانع اعتنا نکنید؟» وهیچکس از آنهاجواب 
نداد و پیمبر خدا این سخن را تکرار کرد اما هیچکس از آنها جواب‌ندادءوبارسوم 
همین سخن گفت‌وهیچکس از آمها جواب نگفت ؛ وچون بار چهارم این سخن گفت 
پزیدین عبدانمدان گفت :« بله ماییم که به مانع اعتنا نکنیم و این سخن را چهار بار 
گفت .» 
پیمبر کفت:«اکر خحالد ننوشته بود که اسللام آورده‌اید وبه جنگک‌ما نیامده‌اید 
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سرهایتان را زیرپایتان می‌انداختم.» 

یزید بن‌عبدا لمدان گفت:«بخدا ای پیمبر خدا نه ستایش تومی کنیم و نه‌ستایش 
خالد می کنیم.» 

پیمبر گفت:«پس ستایش که می کنید؟» 

گفت:«ستایش خدامی کنیم که ما را به وسیلۀ توهدایت کرد.» 


پیمبر گفت:«سخن درست آورید) 
آنگاه پیمبر پسرسید : «در جاهلیت به چه وسیله بر دشمنان خود غالب 


می‌شدید ؟ » 
کفتند:رما بر کسی غالب نمی‌شدیم.) 
پیمبر گفت: «چرا» بر کسانی که به‌جنگک شمامی آمدند غالب‌می‌شدید.» 
گفتند:«ای پیمبر خدا سبب غلبه‌مان‌چنان بود که همدل‌بودیم وپرا کنده‌نبودیم 
وهر گز ست م آغاز نمی کردیم.» 
پیمبر گفت:«سخن‌راست گفتید.» 
آنگاه پیمبر سالاری‌بنیالحارث‌بن کعب را به قیس‌بن‌حصین داد ودراواخر 
شوال یا اوایلذی حجه فرستادگان سوی قوم خویش باز گشتند و چهارماه بیشتر 
نگذشت که پیمبر خدای صلی الله‌علیه‌وسلم در گذشت. 
عبدالل‌بن ابی بکر گوید :وقتی فرستادگان بنی الحارث بن کعب برفتند پیمسبر 
خدای عمروبن حزم انصاری را سو ی آنها فرستاد که فقه دین وسنت پیمبر و آداب 
مسلمانی را به آنها تعلیم دهد وز کات بگیرد ونامه دستورالعمل اورا چنین نوشت: 
بسم‌الله| لرحمن الرحیم» این بیان خدا وپیمبر اوست » ای کسانی 
«که ایمان آورده‌اید به‌پیمانها وفا کنید» از محمد پیمبر به عمروبن حسزم» 
«هنگامی که اورا به یمن‌می‌فرستد .فرمان می‌دهد که در هر کار از خدا 
«بترسد که خدا پشتییان مردم‌خدا ترس ونکو کار است و فرمان می‌دهد که 
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«حق رامطابق دستور خدا بگیرد ومردم را بشارت نيك‌دهد وبه نیکی‌وا- 
ر و کسان را قرآن وفقه دین آموزد وازبدی باز دارد و هیچ ناپاك به 
«قر آن دست نزند»وحقوق تکالیف مردم را به آنهابگویدو در کار حق با 
«مردم مدارا کند ودر کار ظلم باآنها خشونت کند که خدا عزوجل از ظلم 
«بیزار است وازآن من ع کرده و گفته لعنت خدا بر گروه ستمگر ان‌باد.» 
«وباید که مردم را مژدۀ بهشت دهد تاعمل بهشتیان کنندو از جهنم 
«بترساند تا عمل جهنمیان نکنند ومردمداری کند تا در کاردین بینا و دانا 
«شوند و آداب وسنت‌وو اجبات حج به کسان آموزد و اوامر خدارا دربارة 
«حج اکبر وحج اصغر یعنی عمره بگوید ونگذاردکسی در یك جاسةً 
«کوچك نماز کند»مگرجامه‌ای فراخ‌باشد که‌گوشه‌های آنر ابردوش‌خویش 
«افکند»ونگذارد که کس دريك جامه باشد که عسورت اونمایان باشد و 


«نگذارد کسی موی دراز خویش را ببافد واز پشت سرییاویزد » وهنگامی 
«که مردم در هیجان باشند نگذارد که از قبایلوعشایر سخن آرند و کسان 
«را بدان خو انندباید همه سخن از دعوت خدای‌یگانه باشدوهر که‌به عدا 
«نخواند وبه قبایل وعشایر بخو اند اورا به شمشیر بزنید تا همه دعوت به 
«خدای يگانة بی‌شريك‌باشد» وباید بگوید تا مردم وضو کنند وصورت و 
«دستها را تا مرفق وپاها را تاپاشنه بشویند وسررامسح کنند چنانکه حدای 
«عزو جل فرمان داده‌است.» 

«وباید وقت نماز نگهداردءور کوع و خشو ع کامل کندو صبحدم 
«و نیمروز به وقت زوال خورشید و پسینگاه که خورشید روبه‌غروب دارو 
«و مغرب که‌شب می‌رسد از آن پیش که ستارگان در آسمان نمایان شود و 
«عشاءدر اول شب » نماز کند وچون ندای نماز جمعه دهند به نماز جمعه 


«رود وهنگام رفتن‌غسل کند.» 
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«و بايد که حمس خدا را از غنایم بگیرد وز کات مقرر مؤمنان را 
«دربافت دارد از حاصل آبی ده یك واز حاصل‌دیم ومشروب چاه‌نيم ده 
ريك واز هرده شتر دوبز واز هربیست شترچهار بز و از هر چهل‌گاو يك 
«گاو واز هرسی گاو يك کوساله نربا ماده واز هرچهل گوسفنديك‌بز» 

«حدای در کار ز کات برمو‌منان چنین مقرر داشته. وهر که نیکی 
«افز اید برای اونيك باشد وهریهودی و نصرانی که به‌اعتقاد خالص‌مسلمان 


«شود ودین اسلام‌گیرد جزومومنان است وحقوق وتکالیف ایشان دارد و 
«هر که بر نصرانیگری‌با بهودیگری خویش بماند اورا از دینش نگردانند 
«وبر هربالغ زن یا مرد يابنده يك دینار کامل یا معاد ل آن‌جامهمقرراست؛ 
«وهر که ببردازد درپناه خدا وپناه پیمبر خدا باشد و هر که نبردازد دشمن 
«خدا و پیمبر خدا وهمة مومنان است.» 
واقدی گوید:هنگامی که پیمبر خدای صلی الله‌علیه‌وسلم در گذشت ‏ عمروبن 
حزم‌عامل وی در نجران بود. 
گوید:در همین سال در ماه شوال فرستادگان قوم سلامان که هفت کس بودند 
به سالاری حبیب سلامانی پیش پیمبر خدای آمدند . 
وهم در این سال؛ درماه رمضان» فرستاد گان قبیلة غسان بيامدند. 
وهم در این سال» در ماه رمضان فرستادگان طایفة غامد بيامدند. 
وهم در این سال فرستادگان قبیلةً ازد که ده وچند کس بودند به سالاری صرد 
بن‌عبدالله ازدی باگروهی از ازدیان پیش پیمبر خدا آمد و اسلام آورد و مسلمانی 
پاك اعتقاد شد و پیمبرخدا سالاری مسلمانان قوم را بدو داد و گفت به کم مسلمانان 
خاندان خود با مشر کان قبایل یمن جهاد کند وصردبن عبدالله به فرمان پیمبر باسپاهی 
برفت و نزديك جرش فرودآمد که شهری محصور بود و قبایل یمن آنجا بودند و 
قبیلة خشعم نیز هنگام اطلا ع از آمدن مسلمانان به آنها پیوسته و به‌شهررفته بودند. 
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نزديك به‌یکماه جرش‌را محاصره کرد ودشمن»حصاری بود وبدان دست 
نبافت وبه ناچار باز گشت وچون به نزديك کوه کشر رسید جرشیان پنداشتن د کهوی 
به هزيمت رفته است و به تعقیب وی برون شدند و چون به او رسیدند باز گشت و 
بسیار کس از آنها بکشت. 

و چنان بود که مردم جرش دو کس را به مدینه پیش پیمبر خدا فرستاده 
بودند که مراقب باشند و سرشبی که پیش پیمبر بودندگفت : « شکر در کدام ديار 


خد است 4۰ 


دوتن جرشی برخاستند و گفتند:«ای پیمبر خدا به ديار ماکوهی هست‌که 
کشرنام دارد ومردم جرش آنرا چنین می‌خوانند» 

پیمبر گفت:«کشر نیست»شکر است.» 

گفتند:«ای پیمبر خدا چه شده است؟» 

گفت:«اکنون قربانی های خدا را آنجا می کشند.» 

گوید:و آن دو کس پیش ابو بکر با عثمان نشستند که به آنهاگفت : «پیمبر از 
بلیهٌقومتان سخن کرد؛ برخیزید و از اوبخراهید تا دعا کنسد و خدا بلیه از قوم شما 
بردارد » و آنها برخاستند و از پیمبر چنان حسواستند و او گفت:«خدایا بلیه از آنها 
بردار ۰» 

سپس آن دو مرد جرشی از پیش پیمبر سوی قوم عویش رفتند و بدانستندکه 
روزی که صردین عبدالله آنها راکشتار می کرد همان روزوهمان ساعت بود که پیمبر 
خداآن سخنان راگفته بود. 

وقتی فرستاد گان جرش پیش پیمبر آمدند و به اسلامگرویدند پیسبر به دور 
دهکده‌شان قرقی معین کرد وبرای چرای اسب ومر کب وزراعت نشانه‌ها نهساد و 
تجاوز از آن‌حدود ممنو ع شد. 

گوید: در همین‌سال» درماه رمضان» پیمبر حداصلی | لله‌علیه وسلم‌علی‌بن ابی 
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طالب را باگروهی به غزای یمن فرستاد . 

براء‌بن‌عازب گوید: پیمبر خالدبن‌ولید را سوی مردم یمن فرستاد که به‌اسلام 
دعوتشان کند ومن جزو همراهان وی بودم» شش ماه آنجا مقیم بود و کس دعوت 
وی را نپذیرفت و پیمبر خدای علی‌بنابی طالب را فرستاد و گفت :« خالدبن‌و لید 
وهمراهان اورا پس بفرستد واگر کسی از همراهان خالد بخواهد باوی بماند.» 

براء‌گوید:من از آنها بودم که با علی ماندند وچون به اوایل یمن رسیدیسم » 
قوم خبر یافتند وفراهم شدند وعلی با ما نماز صبحگاه کرد وچون نماز به سر رفت 
مارا به بك صف کرد وپیش روی ما بایستاد وحمد و ثنای خداگفت آنگاه نامه پیمبر 
خحدارا برای کسان خو اند وهمه مردم قبیله همدان به يك روز مسلمان شدند وعلی 
ماوقع را برای پیمبر نوشت که چون نامهّعلی را بخواند به‌سجده‌افتاد آنگاه‌بنشست 
و گفت:«درود برقبیلهً همدان» درود برقبیلهً همدان.» 

پس از آن مردم یمن به اسلام روی آورند. 

|بوجعف رگوید:هم در این سال فرستادگان طایفه زبید به اطاعت پیش پیسمبر 


خدا آمددند . 
عبدالله‌بن‌ابی بکر گوید:عمرو ین معدیکرب با جمعی از مسردم بنی‌زبید پیش 
پیمبر خحدا آمدو به مسلمانی گروید. 


وچنان بود که وقتی زبیدیان از کار پیمبر حدای خبر یافتندعمرو بن‌معدیکرب 
به قیس‌بن‌مکشوح مرادی‌گفت : «ای قیس توسالار قوم خویش هستی ؛ می گسویند 
یکی از قریش به‌نام محمد در حجاز خرو ج کرده ومی‌گوید پیمبر خداست.بیابرویم 
و کار اورا بدانیم» اگر چنان که می‌گوید پیمبر حداست»چون او را بینیم بر تو 
مخفی نمی‌ماند و پیر و اومی‌شویم و اگر جز این باشد از کار اوبیخبر نمانیم.»وقیس‌بن 
مکشوح گفتة اورا نبذیرفت ورأی اورا سفیهانه شمرد. 


اما عمرو بن‌معدیکرب بر نشست وپیش پیمبر خدا آمد و تصدیق او کرد وایمان 
شم سر | 
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آورد وچوذقیس خبر یافت عمرورا تهدید کرد و کینة اورا به دل‌گرفت و گفست: 
دبا من‌مخا لفت کرد ورای مراکاز بست.» 

گوید: عمروبن معدیکرب دربنی‌زبید ببود وسالار قوم‌فروةبن مسيك مرادی 
بود وچون پیمبر از جهان در گذشت:وی مرتد شد. 

در همین سال دهم هجرت پیش از آنکه عمرو بن‌معدیکرب با زبیدیسان پیش 
پیمبر آید»فروةبن‌مسيك مرادی از شاهان کنده بریده بود ودر مدینه پیش‌پیمبرخدای 
آمده بود. 

عبدالله‌بنابی بکر گوید: فروةبن‌مسيك مرادی از پادشاهان کنده ببرید و به 
دشمنی آنها برعاست وپیش پیمبر آمد وچنان بود که پیش از اسلام میان قبیلةٌمراد و 
همدان جنگی رخ داده بود ودر جنگی که آنرا رزم نامیدند» همدانیان بر قبیلة 
مراد غالب شده بودند وبسیار کس از آنها کشته بودند و آنکه همدانیان را بهجنگ 
مر ادیان کشانیده بود اجد ع‌بن‌مالك بودکه مابة رسوایی قوم‌شد وفروةبن‌سیسك در 
این باب شعری گفتوعذر شکست قبیلةً خویش را ضمن آن‌آورد و از جمله‌گفت: 

«اگر شاهان جاوید می‌ماندند ما نیز می‌ما ندیم.» 

«واگر بزرگان همیشه بقا داشتند مانیز داشتیم.» 

وچون فروه‌روسوی پیمبر خدا کرد شعری بدین مضمون‌گفت: 

«وقتی‌مل وله کنده» 

«چون پایی که بیماری عرق النسا دارد » 

«از کار بماندند» 

«مر کب سوی محمد راندم» 

«که از اوامیدها دارم» 

وچون به حضور پیمبر رسید بد و گفت:«ای فروه؛از حادثه‌ای‌که بروز رزم‌به 
قوم تورسید غمین‌هستی؟» 
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گفت:«ای‌پیمبر خداءهر که قوم وی حادثه‌ای بیند چنانکه قوم من بروز رزم 
دید» غمین‌شود.» 

پیمبر گفت:«ولی این حادثه در اسلام برای قوم تومایة فزونی خير می‌شود » 

آنگاه پیمبر خدا وی را عامل قبل مراد وزبید ومذح کرد وخالدبن سعیسد 
ابن‌عاص را با وی فرستاد که کار ز کات‌گرفتن با وی بود و آنسجا ببودتا پیمبر خدا 
در گذشت.. 

در همین سال دهم‌هجرت جارودبن عمروبا فرستادگان طایفهٌعبدالقیس پیش 
پیمبر آمد» جارود نصرانی بود. 

ابن اسحاق گو بد:وقتی جارود به حضور پیمبر رسید با او سخن کرد واسلام 
براوعرضه داشت واورا به مسلمانی ترغیب کرد. 

جارود گفت:«ای محمد من تاکنون بردین خویش بوده‌ام ودين خودم‌راترك 
می کنم وبه دین تومی‌گروم آیا دین مرا ضمانت می کنی؟» 

پیمبر گفت :«آری ضمانت می کنم که خدا عزوجل ترا به دین بهتری هدایت 
کرده است.» 

گوید: جارود مسلمان شد ویارانش نیز به اسلام گرویدند واز پیمبر مر کسب 
خواشتند که گفت:«مر کوبی ندارم که به شما دهم.» 

گفتند:«در راه مر کبهای گمشده هست توانیم که بر آن نشینیم و سوی دیار 
خویش شویم؟ » 

پیمبر گفت:«مبادا به آن دست بز نید که آتش است.» 

گوید:جارود از پیش پیمبر سوی قوم عویش رفت ومسلمانی پاك اعتقادشد 
ودر کاردین استو ار بود تا بمرد. در ایام ارتداد زنده بود و چون قوم وی از اسلام 
بگشتندو به دین قدیم باز گشتند. ومنذر بن نعمان‌بن‌منذر موسوم‌به‌غرور نیز چنین کرد 
جارود به پا حاست و شهادت حق برزبان راند و دعوت اسلام کرد و گفت:::« ای 
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مردم! شهادت می‌دهم که خدایی جز خدای یگانه وبی‌شريك نیست ومحمد بنده و 
فرستادة اوست»و از دین گشتکان را ملامت کرد. 

و جنان بود که پیمبر خدای پیش از فتح مکه علاءبن حضرمی را به رسالت 
سوی منذربن ساوی عبدی فرستاد که اسلام آورد ومسلمانی پاك اعتقاد شد و پس از 
وفات پیمبر خدا و پیش از آنکه مردم بحرین از مسلمانی بگردند در گذشت وعلاء 


به نزد وی از جانب پیمبر امارت بحرین‌داشت. 

وهم در این سال دهم فرستادگان طایفةٌ بنی‌حنیفه پیش پیمبرخدای آمدند. 

ابن اسحاق گوید: فرستاد گان طایفهبنی‌حنیفه پیش پیمبر آمدند » مسیلمةً کذاب 
پسر حبیب نیز همراه آنها بود ودر خانهٌ دعتر حارث که زنی از انصار بود منزل 
گرفتند.مسیلمه را پیش پیمبر آوردند واورا در جامه‌ها پوشانیده بودند.پیمبر باجمعی 
از باران خود در مسجد نشسته بود ويك شاخه نورس نخل پیش‌وی بود که چندبرگ 
داشت وچون پیش پیمبر آمد با اوسخن کرد و پیمبر گفت:«بخدا اگر این شاخ راکه 
به دست دارم‌بخواهی به تو نمی‌دهم.» 

یکی از پیران بنی‌حنیفه که از اهل یمامه بود گوید:قصة مسیلمه جز این بود» 
وقتی فرستادگان بنی‌حنیفه پیش پیمبر آمدند مسیلمه را پیش بارهای خود گذاشتند و 
چون مسلمان شدند از اوسخن کردند و گفتند: «ای‌پیه‌بر خدای یکی‌از باران خویش 
را پیش بارها و مر کبهای خودمان نهاده‌ایم که مراقب آن باشد.» 

پیمبر بفرمود تا هرچه به آنها داده‌اند به مسیلمه نیز بده‌ند و گفت :« او بدتر 
از شما نیست.» منظورش این بود که لوازم باران عویش را مراقبت می کرد . 

گوید: آنگاه از پیش پیمبر برفتند وعطیة وی را به مسیلمه دادند » و دشن 
خحدای چون به مامه رسید از مسلمانی بگشت ودعوی پیمبری کرد وبا قوم عویش 
درو غ‌گفت؛ می گفت:« من در کار پیمبری با محمد شریکم » و به فرستادگان گفت : 
«مگر وقتی نام‌مر| پیش محمد یاد کردید نگفت که‌وی بدتر ازشما نیست این‌سخن از 
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آنرو گفت که می‌دانست من شريك پیمبری اوهستم.» 
مسیلمه کلمات مسجح می گفت و از جمله این کلمات را به تقلید قر آن‌گفت 
كەلقد انعم‌الله‌علی الحبلی »اخر ج منها نسمه تسعی»من بین‌صفاق وحشی» 
یعنی:خداو د به زن باردار نعمت داد وموجودی زنده وروان از اود ر آورد؛ 
ااا نر65 اغا 


وهم اونماز را ازپیروان خود برداشت وشراب وزنارا بر آنها حسلال کرد و 
احکامی‌نظیر این آورد وبه نبوت پیمبر حدای شهادت داد و بدین سبب‌مردم‌بنی حنیفه 
پیرو اوشدند. 

وخدا داندکه حقیقت حال جگونه بود. 

ابوجعفر گوید: وهم در این سال فرستادگان قبیلة کنده پیش پیمبر خدا آمدند 
وسالارشان اشعث بن قیس کندی بود. 

از ابن‌شهاب زهری روایت کرده‌اند 47 اشعث بن‌قیس با شصت‌سوار ازمردم 
کنده بیامد ووارد مسجد شد که موها آو یخته‌بودند وجبه‌های سياه وسپید به‌تن‌داشتند 
که کنار آن با حریر زینت شده بود وچون به نزد پیمبر در آمدند گفت:«مگرمسلمان 
نشده‌اید؟) 

گفتند:«چرا» مسلمان شده‌ایم.» 

گفت:«پس این حریر چیست که به گردن دارید؟» و کندیان حریر از پوشش 
خویش بکندند وبیفکندند. 

آنگاه اشعث گفت:«ای پیمبر حدای مافرزندان آ کل‌المراریم وتوفرزند آ کل 
المراری.» 

و پیمبر بخندید و گفت:«عباس بن‌عبدالمطلب وربیعة‌ین‌حارت را بدین نسب 
منتسب دارید.» 

گوید:وچنان بود که ر بیعه‌وعباس تجارت پیشه بودند وچون درسرزمین‌عرت 
و + 
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سفرمی کردند به پاسخ کسان می‌گفتند ما ابنایآ کل‌المراریم وبه این نسب بزرگسی 
می کردند که(اين عنوان یکی از پادشاهان کنده بود که اورا آ کل‌المرار (علفخوار) 
می گفتند. و گویی کنایه از قوت وغریمت بود) 

آنگاه پیمبر گفت: «ما بنی‌عضریم» مادر خود را بدنام نمی کنیم وپدرخویش 
را انکار نمی کنیم.» 

اشعث بن قیس گفت:«ای مردم کنده این سخن را دانستید ءبخدا هر که پس از 
این‌نسبآ کل المرار» گیرد وی راهشتاد تازیانه حد می‌زنم.» 

واقدی‌گوید:وهم در این سال فرستادگان قبیلةً مارب پیش پیمبر خحسدای 
صلی الله علیه‌ سلم آمد ند. 


وهم دراین سال فرستادگان رهاویان پیش‌پیمبر آمدند. 


و هم در اینسال عاقب وسید از نجران به نزد پیمبر آمدند و پیمبر برای‌آنها 
نامة صلح نوشت. 

وهم در این سال فرستاد گان قوم‌عبس به نزد پیمبر آمدند. 

گوید:وهم در این سال» درماه رمضان» عدی‌بن‌حاتم طایی پیش پیمبر آمد. 

وهم در این سال ابوعامر راهب به‌در هرقل‌بمرد و کنانة‌بن‌عبد یالیلوعلقمةبن 
علائه در بارة +یراث وی اختلاف کردند که به‌نفع کنانه نظر داد و گفت آنها شهرنشین 
هستند و توصحر انشینی . 

گوید: وهم در این سال فرستاد گان طایفة خولان پیش پیمبر آمدند که ده کس 
بودند. 

یزیدبنابی‌حبیب‌گوید: پس از صلح حدیبیه وپیش از جنگ خیبر رفاعةبن - 
زید جذامی ضبیبی بیامد وغلامی به پیمبر خدا هدیه کرد وبه اسلام‌گروید و مسلمانی 
پاك اعتقاد شد وپیمبر برای وی نامه‌ای به قومش نوش ت که مضمون آن چنین‌بود. 

« بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم» این نامه محمد پیمبر حداست بسرای » 
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«رفاعةبن‌زید که من اورا سوی همه قومش و وابستگانشان فرستاده‌ام که 
«آنها را به خدا وپیمبر خدا دعوت کند وه رکه‌بپذیرد از گروه خداست‌و» 
رهر که انکار کند؛دوماه امان‌دارد»» 
وچون رفاعه پیش قوم خود رفت دعوت اورا پذیر فتند واسلام آوردند و راه 
حرة رجلا پیش‌گرفتند و آنجا مقیم شدند. 
ابن اسحاق‌گوید:وقتی رفاعةبن‌زید از پیش پیمبر خدا بیاء‌د ونامگوی را پیش 


قوم آورد دعوت اورا پذیرفتند وچیزی نگذشت که دحیةین خلیفةً کلبی از پیش قیصر 
فرمانروای روم‌باز می گشت که پیمبر اورا فرستاده بود و کالای‌بازر گانی‌همر اه‌داشت 
وچون به در شنار رسید هنیدین عوص و پسرش که هر دو از تیر ضلیع جذام بودند 
بدوحمله بردند و هرچه داشت بگرفتند وچون مردم بنی ضبیب »کسان رفاعه ؛ که 
مسلمان شده بودندخبر یافتند»سوی هنید رفتند» و نعمان بن‌ابی‌جعال از آن جمله‌بود» 
وچون روبه‌روشدند جنگ انداعتندواموال دحیه را بگرفتند وپس دادند.ودحیه‌پیش 
پیمبر آمد و حکایت رانقل کرد و گفت:«باید از هنید انتقام گرفت.»و پیمبرزید بن حار ثه 
را بفرستاد وسپاهی همراه وی کرد واوسوی غطفان ووایل وسلامان و سعدبن‌هذیم 
رفت که پس از مسلمانی در حره‌رجلامقيم شده بودند. 

در آن هنگام رفاعةین‌زید در کراع ربه بود و خبر نداشت وجمعی از بنی 
ضبیب با وی‌بودند ودیگر مردم بنی ضبیب درحره در مسیل شرقی بودند . 

سیاه‌ز ید بن‌حارثه از طرف اولاجآمد واز جانب حره‌حمله برد وهرچه‌مال و 
مرد به دست آوردند بگرفتند وهنید را با پسرش ودوتن از بنسی احنف ويك تن از 

وجو ن‌بنی ضبیب‌خبر یافتند وسپاه در صحرای مدان بود حسان‌بن‌مله براسسب 
سویدبن ز ید نشست که‌عجاجه نام‌داشت وانیف بن‌مله براسب پدرش نشست که رغال 


نام داشت و ابوز ید ین‌عمرو براسبی شمرنام نشست وبر فتند تابه سپاه زیدنزديك‌شدند 
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و ابوزید به‌انیف‌بن‌مله گفت:«بس کنو برو که ما از زبان توبیم داریم.» و انیف‌بماندو 
آنهاکمی پیش‌تررفتند واسب وی دست به زین می‌زد که آهنگ رفتن داشت انیف 
گفت:«تومی‌خواهی به دو اسب برسی ومن بیشتر دوست دارم که به دومرد برسم.) و 
عنان اسب را رها کرد وبه آنها رسید که بدو گفشتند:را کنون که آمدی زبان سود را 
نگهدار وشتاب مکن » وقرار شد که جز حسانبن‌مله کس سخن نکند و از روزگار 
جاهلیت کلمه‌ای در میان بود که وقتی یکیشان مسی‌خواست با شمشیر ضربت بزند 
می گفت:«ثوری» 

وچون این کسان به سپاه نزديك شدند یکی پیش آمد که براسب بود و نیزه به 
دست داشت و آنها را پیش‌راند وانیف‌گفت :«ثوری» اما حسان‌گفت «آرام باش »و 
چون پیش زیدبن‌حارثه رسیدند» حسان‌گفت: «ما مردمی مسلمانیم » 

زید گفت:«سوره حمدر ابخو ان» وحسان سورۀحمد راکه درایام‌پیش ازدحیه 
کلبی آموخته بود بخواند. 

زیدبن‌حار ثه گفت:«در سپاه ندادهند که ناحیه‌ای که این کسان از آنجا آمده‌اند 
برما حرام است مگر آنکه کسی خیانت کند وحسان بن‌مله عواهر خود راکه زن ابی 
و بربن‌عدی ضبیبی بود در میان اسیر ان بدید وزیدین‌حارثه گفت:«اوزا ببر.»و او بند 
خواهر خویش بگرفت وام فزرضلیعی گفت:«دختر انتان را می‌برید ومادرانتان را 
می‌گذارید» ویکی از بنی‌ضبیب گفت:«این جادوی زنان بنی‌ضبیب است » ویکی از 
سپاهیان این سخن بشنید و بهز یدین‌حارثه خبر داد واوبفرمود تابند از دودست‌خواهر 
حسان‌گشودند و گفت: «باعمه‌زادگان خود بنشین تاخدا حکم خویش را دربارة شما 
بگوید.»وسیاه راگقت به دره‌ای که آن سه تن آمده بودند نرو ند و آنها شبانگاه پیش 
کسان خود رسیدند وشیر بنوشیدند وبا چند کس دیگر سوی رفاعةبن‌زید رفتند و از 
جماه کسان که آن شب سوی رفاعه رفتند ابوزیدبن عمروبود وابوشماس‌بن‌عمرو و 
سویدین‌زید و بحجة بن‌زید و برذ عبن‌زید و علبةبن عمرو و مخربقبن عدیو آنیف بن‌مله و 
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حسان‌بن‌مله. 
صبحگاهان پیش رفاعه رسیدند وحسان بد و گفت: «تونشسته‌ای وبزمی‌دوشی 
وزنان جذام به اسیری رفته‌اند که از نامه‌ای که آورده بودی فریب خورده‌اند.» 
رفاعةبن‌زید شتر خویش را بخواست و آنرا برای حر کت آماده می کرد و با 
خودمی گفت:«توز نده‌ای یا .نام زنده داری!» آنگاه به‌امیةبن ضفاره‌بر ادر ضبیبی‌مقتول 


برخوردند وسوی مدینه روان شدند»سه روز در راه بودند وچون به مدینه رسیدند 
سوی مسجد رفتند ویکی آنها را بدید و گفت: «شتران خویش را اینجا نخوابانید که 
دستهای آن قطع می‌شود» وهمچنان که شتران ایستاده بود از آن فرود آمدند وچسون 
پیش پیمبر خدارفتند و آنها را بدید با دست اشاره کرد که پیشترروند وچون رفاعه 
سخن آغاز کرد یکی از میان مردم‌برخاست و گفت:«ای‌پیمبر خدا اینان جادو گرند.»و 
این‌سخن را دوبار گفت. 

رفاعه گفت:«خدا بیامرزد کسی را که امروز با ما جز نیکی‌نکند.»این‌بگفت و 
نامه‌ای را که پیمبر برای او نوشته‌بود بدوداد و گفت :«بگیرای پیمبر خدا که نامه‌اش 
کهن است وخیانتش تازه است ۰ 

پیمب ر گفت:«ای پسر بخوان وبگوچیست؟» 

وقتی نامه خوانده شد از آنها پرس شکرد وما و قع‌را بگفتند. 

پیمبر گفت:«با کشتگان چکنم؟» واین ر اسه‌بار گفت. 

رفاعه گفت:«ای پیمبر خدا توبهتردانی که ما حلال‌ترا حرام‌نمی کنیم.» 

ابوزیدین‌عمرو گفت :«ای پیمبر خدازندگان را رهاکن و ما حون کشتگان را 
ندیده می گیریم.» 

پیمبر گفت:«ابوزید سخن درست آورد» ای‌علی با آنها برو » 

علی گفت:«ای پیمبر خدا»زیداطاعت من‌نمی کند.» 


پیمبر گفت:«شمشیر مراببر»وشمشیر خویش را به اوداد . 
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علی گفت:«ای پیمبر خداءمر کبی ندارم که بر آن سوار شوم » 

پیمبر» شتر ثعلبة‌ین‌عمرورا که مکحال نام داشت بدوداد وچون قوم برون 
شدند فرستادة زیدین‌حارثه که سوار یکی از شتران ابی‌و بربود در رسید واوراپیاده 
کدف 

فرستاده گفت:«ای‌علی» من‌چکاره‌ام؟» 

علی گفت:« مالشان را شناختند و گرفتند. » 


آنگاه برفتند تا به سپاه رسیدند وهرچه از اموال خویش به دست آنهادید ند 
بر گرفتند تا آنجا که نمدرا از زیر بارمی کشیدند. 


فرستا دگان بنی 
عامر بن‌صعصعه 


ابن اسحاق گوید: فرستادگان بنی‌عامر با عامربن‌طفیل واربدبن قیس بن‌مالك 
وجبارة سلمی که سران وزرنگان قوم بودند»پیش پیمبر خدا آمدند وعامربن‌طفیل 
سرخیانت داشت . 

و چنان بود که‌قومش به او گفته بودند:«ای عامر! کسان مسلمان شده‌اند» تو نیز 
مسلمان شو .» 

عامر گفته بود:«بخدا من قسم خورده‌ام که از پاننشینم تا عربان پیرومن‌شوند» 
اکنون دنباله‌رو این جوان قرشی شوم؟» 

وچون پیش‌پیمبر می آمدند بااربد گفت «و قتی‌پیش این مرد رسیدیم من 
مشغولش‌می کنم و توبا شمشیروی را بزن » 

همینکه به حضور پیمبر آمدند عامر بن‌طفیلگقت:«ای محمد» مرا عطا ده » 

پیمبر گفت:«نه»مگر آنکه به خدای یگانةبی‌شريك ایمان بیاری» 

بار دیگر گفت:«ای محمد مر اعطا ده.» وهمچنان با پیمبررسخن می کردومنتظر 
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بود اربد کاری را که‌گفته بود انجام دهد»‌اما اربد تکان نمی‌خورد وچون رفتار وی 
را بدیدبا ز گفت:«ای محمد مراعطاده» وپیمبر گفت: «نه» مگر آنکه به حدای‌یگانة 
بی‌شريك ایمان بیاری.» 

وچون پیمبر از عطا دادن به وی دریغ کردگفت :«بخدا مدینه را از سواران 
سرخ وپیادگان پرمی کنم» وچون برفت پیمبر گفت:«خداباشر عامربن‌طفیل را از من 
بگردان ۰» 

همینکه فرستاد گان بنی‌عامر از پیش پیمبر برفتند؛عامر به اربدگفت:«پس آن 
سفارش که به ت و کردم چه شد.بخدا از توبیشتر از همةّ مردم زمین بیمناك بودم » اما 
دیگر از توباك ندارم.» 

ار بد گفت: «بی‌پدر! شتاب مکن »هربا رکه می‌خو استم سفارش ترا انجام دهم 
ميان من و اوحایل می‌شدی و جز تو کسی را نمی‌دیدم » می‌خحواستی ترا به شمشیر 
بزنم؟ » 

پس از آن‌بنی‌عامریان سوی دیار خویش روان شدند ودر راه» خدا عزوجل 
عامربن طفیل را به طاعون مبتلا کرد که به‌گردنش زد واورا بکشت واین حادشه در 
خانة زنی از بنی‌سلول رخ داد و اوبه هنگام مرگ می گفت :«ای بنی‌عامر» غسده‌ای 
چون‌غدة شترومرك در خانة زن سلولی ۰» 

یاران عامر پس از دفن وی برفتند وچون به سرزمین بنی‌عامر رسیدند قوم 
پیش آمدند واز اربد پرسیدند:«چه خبر بود؟» 

اربد گفت:«خبری نبوده‌ما را به پرستش‌چیزی دعوت کرد که دلم می‌خو است 
اینجا بود واورا با تیر می‌زدم ومی کشتم»‌ويك یا دوروز پس از گفستن این سخن 
می‌رفت که شتر خویش را بفروشد وخدا صاعقه‌ای فرستاد که اورا با شتر بسوحت. 

اربد بر ادر مادری‌لبیدبن ربیعه بود . 

فرستاد گان قببلةً طی نیزپیش پیمبر آمدند که زیدالخیل سالارشان بود و چون 
اد هت 
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به حضور پیمبر رسیدند باوی سخن کردند وبه اسلام دعوتشان کرد و به مسلمانی 
کرو یدند ومسلمانانی پاك اعتقاد شدند. 
ابن اسحاق‌گوید: پیمبر حداصلی اللهعلیه وسلم دربارة زیدالخیل گفت:« هريك 
از مردم را به فضیلتی ستودند چون پیش من آمد اورا کمتر از آن ديدم که گفته‌بورند» 
مگرزیدالخیل که بیشتر از آن بود که دربارة او گفته بودند)‌و اورا زیدالخیر نامید» و 
فید وزمینهای دیگر را به تیول اوداد ودر این باره‌مکتوبی نوشت» وزید راه ديار 
خویش گر فت و پیمبر گفت:«ای‌کاش زید از تب مدینه‌جان سالم به دربرد» امانام تب 
و کنایه آنرا نیاورد. 
وچون زبدبه دیار نجد رسید وبرسر آبی به نام قرده فسرودآمد تسب اورا 
بگرفت وجان داد وپس از مرگ اوزنش نامه‌هابی را که پیمبر برای او نوشته بود 
بسوزانید. 
در همین سال دهم هجرت؛ مسیلمةً کذاب نامه به پیمبر خدا نوشت و دعوی 
داشت که در پیمبری با اوشريك است. 
عبدالله‌بن‌ابی‌بکر گوید: مسبلمة کذاب پسر حبیب به پیمبر خدانامه‌ای نوشت 
به این مضمون: 
«از »سیلمه پیمبر خدابه‌محمدپیمبر خدا» درود بر تو که مرادر کار 
پیمبری شريك تو کرده‌اند که نیم‌سرزمین ازماباشد ونیم سرزمین ازقریش 
باشد ولی قریش قومی متجاوزند» 
ودوفرستاده این نامه را برای پیمبر آوردند. 
نعیم‌بن مسعود اشجعیگو بد:شنیدم که پیمبر وقتی نامۀ مسیلمه راخواند به 
فرستاد گان گفت:«شما چه می گو بید؟» 
فرستاد گان گفتند:«ما همان می گوییم که اومی گوید .» 
پیمبر گفت:«اگر کشتن فرستادگان‌زشت نبو د گردنتان را می‌زدم.»آنگاه‌نامه‌ای 
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به مسیلمه نوشت به این مضمون: 
بسم‌الله| لرحمن الرحیم» از محمد پیمبر خدا ؛به‌مسیلمةً کسذاب ؛ 
پرودبر آنکه از هدایت تبعیت کند» اما بعد» زمین از آن خداست که 
به‌ه ر کس از بند گان‌عویشکه‌خو اهددهد» وسرانجام با پرهیز کارانست.» 
گوید: واین در آخرسال دهم هجرت بود. 
ابو جعفرگوید: به قولی دعوی مسیلمه ودیگر دروغزنان که به روز گار پیمبر 
رخ داد پس از آن بودکه از حجةالودا ع بر گشت وبه بیماری‌ای که از آندر گذشت 
دچار شد. 
ابومویهبه وابستةٌ پیمبر گوید:وقتی پیمبر از حجةالوداع فراغت‌یافت وسوی 
مدینه باز گشت به زحمت راه می‌رفت وخبر به همه جارسید و اسود در یمن ومسیلمه 
در مامه سر برداشتند و خبرشان به پیمبر رسید» و چون پیمبر بهبود بافت طلیحه 
در دیار بنی‌اسد قیام کرد . آنگاه در ماه محرم بیماری‌ای که از آن در گذشت 
آغازشد. 
ابوجعفغر گوید: پیمبر به همه بلادی که‌اسلام‌بدانجا راه یافته بودعام‌لان‌فرستاد 
تاز کات بگیر ند. 
عبدالله بن ابی بکر گوید: پیمبر برای‌دریافت زکات به همه قلمرو اسلام عاملان 
وامیران فرستاده بود؛مهاجربن امیةبن‌مفیره را به صنعا فرستاد و آنجا بود که‌اسود 
عنسی به‌دعوی‌پیمبری خرو ج کرد.زیادبن لبیدانصاری‌را به‌عاملیز کات به‌حضرموت 
فرستاد » عدی‌بن‌حاتم را عامل ز کات قبیلة طی کرد » مااك‌بن‌نویره را عامل ز کات 
طایفه‌بنی حنظله کرد.عاملز کات طابفهٌ‌بنی‌سعد دو کس از خود آنها بودند . علاءبن 
حضرمی را سوی بحرین فرستاد وعلی‌بن ابی‌طالب را سوی نجران‌فرستاد كەز کات 
آنجا را فراهم آرد وجزیهةٌآنها را بگیرد و بیارد. 
وچون ذی‌قعد؛ٌسال دهم در آمد پیمبر برای حج آماده می‌شد و گفت‌تا مسردم 
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نیز آماده شو ند. 

عایشه همسر پیمبر گو ید: پنج روزبه ذی‌قعده‌ما نده بودکه پیمبر به قصد حج 
برون شد وهمه سخن از حح بود تا به سرف رسید. پیمبر قربانی هسمراه داشت و 
گروهق از دران قوم با وی بودند و گفته بود که نیت عر ره کنند هک رآتکس که 


قربانی داشته باشد ومن آنروز عادت زنانه شدم وپیمبر پیش من آمد و دید که گریسه 
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می‌کنم و گفت:«ایعا بشه‌شاید عادت شده‌ای؟» 

گفتم:«آری» ای کاش امسال به این سفر نیامده بودم.» 

گفت:«این سخن مگوی» توهمه مراسم حج را به سر می‌بری اما برخسانه 
طواف نم ی کنی.» 

گوید: پیمبر وارد مکه شد وهر که قربان همراه نداشت وزنانش » نیت‌عمره 
کردند و به روز قربان مقداری گوشت گاو آوردند ودر خانةٌ من‌انداختند. 

گفتم:«اين چیست؟» 

گفتند: پیمبر از طرف زنان خود گاوقربان کرده است وچون روز سنگگ‌زدن 
آمد پیمبر مرا با برادرم عبدالرحمان فرستاد تا به جای عدر قضا شده از تنعیم‌عمره 
آغاز کنم. 

ابنا بی نجیح‌گوید: ٍبمبر خداصلی‌الله‌علیه و سلم علی‌بنابسی‌طالب را سوی 
نجران فرستاده بود وعلی که احرام بسته بود به مکه پیش وی آمد و چون به نزد 
فاطمه دختر پیمبر رفت او را دید که محرم نبود و گفت : « ای دختر پیمبر در چه 
حالی؟» 

فاطمه گفت:« پیمبر به ما گفت: قصدعبره کنیم واحرام نهادیم. » 

آنگاه علی پیش پیمبر رفت وچون خبر سفر عویش بگفت+پیمبر بدو گفت: 
«برو برخانه طواف کن ومانند باران حویش احراح‌بنه.» 

عل ی گفت:«ای پیمبر خداءمن ا ا 
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پیمبر گفت:«برو وما نندیار ان خویش احرام‌بنه.» 

گوید :«ومن گفتم: ای پیمبر حدای وقتی احر!م می بست م گفتم خدایا من همان 
نیت‌می کنم که بنده وپیمبر تو کرده است.» 

پیمبر گفت:«قر بانی همراه داری؟» 

گفتم:«نه.» 

گوید: پیمبر خدای صلی‌الله‌علیه‌وسلم او را در قربانی خویش شريك کرد و 
علی احرام داشت تا از مراسم حج فراغت یافت وپیمبر برای او نیز قربان کرد. 

یزیدبن‌طلحه‌گوید: وقتی علی‌بن ابی‌طالب از یمن آمسد که پیمبر را در مسکه 
ببیند» با شتاب بیامد و کسی از باران خود را به سپاه گماشت »و اوحله‌هایی را که‌از 


2 


یمن آورده بود به کسان پوشانید و چون سپاه به مکه نسزديك شد علسی برای دیدن 
آنها برون شد ودید که حله‌ها را پوشیده‌اند و گفت:«چرا چنین کردی؟» 
گفت:«اینان را پوشانیدم که وقتی آمدند آراسته باشند . » 
علی گفت:«از آن پیش که به نزد پیمبر خدارسند حله‌ها را بر گیر.» 
گوید:حله‌ها را برگرفت وسپاهیان از این کار آزرده شدند. 
ابوسعید خدری گو ید: کسان از علی‌بنابی‌طالب شکایت داشتند و پیمبرمیان 
ما به سخن برحاست وشنیدم که می گفت:«ای مردم »از علی شکایت‌نکنید که او در 
کار خدا-یا گفت در راه‌عدا -خشونت می کند.» 
عبدالله‌بنابی‌نجیح گوید: پس از آن پیمبر مراسم حج به سربرد ومسناسك و 
آداب حج را به کسان وانمود وتعلیم داد وخطبةً معروف خویش را برای مردم فرو 
خحواند. نخست حمدو ثنای خدا کرد آنگاه گفت: 
«ای مردم‌اسخنان‌مرا بشنویدء که نمی‌دانم شایدپس ازاین سال 
«هرگز شما را در اینجا نبینم. 
«ای مردم»خونها وما لهایتان»چون این روز وچون این ماه بر 
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«یکدیگر حرام است. به‌پیشگاه خدایتان می‌روید و از اعمال شما پرسش 
«می کنند.من ابلاغ کردم» هر که امانتی به رست داردبه صاحسب امانشست 
«پس دهد: رباها از میان رفت فقط به‌سرمايةٌ خود حق دارید؛نه ستم کنید 
«ونه ستم ببینید»نحدا فرمان داده که‌ربا نباشد » ربای عباس بن‌عسبدا لمطلب 
«نیز همه از میان رفت.نخستین خونی که ازمیان مسی‌رود خون ربیعببن 


«حارث بن‌عبدا لمطلب است.(ربیعةبن‌حارث را به‌شیر خوارگی به‌طايفةً 
«بنی‌لیث سپرده‌بودند وم‌ردم هذیل اورا کشته بودند ) 

گفت: «این نخستین خون‌ایام جاهلیت است که از میان می‌رود. 

«ای مردم اشیطان امید ندارد که دیگر درسرزمین شما پرستیده 
«شود»و لی رضا داردکه در چیزهای دیگر واعمالی که ناچیزمی‌شمارید 
«اطاعت او کنید‌از شیطان بردین خویش بیمناك باشید. 

«ای»‌ردم! نسبی» کر دن‌زیادت کفر است که ماهی رابه‌سالی حلالو 
«به سال دیگر حرام کنند تاشمار محرمات خداراکامل کنند وحرام خدا را 
«حلال کنند وحلال خدارا حرام کنند.زمان به وضعی که‌روزخلق آسمانهاو 
«زمین داشت بگشت وشمارماهها در پیش خدا ودر کتاب خحدادو ازده‌ماه 
«است ؛چهار ماه حرام است.سه ماه پیاپی و رجب مضر که ميان جمادی‌و 
«شعبان است. 

«اما بعد» ای‌مردم شما برزنانتان حقی‌دارید و آنهانیز برشماحقی 
«دار ند»حق شما برزنانتان چنان است که کسی را که ازاوبیزارید بر فرش 
«شما نتشانند ومرتکب کارزشت نشوند و اگر مرتکب شدندخدا به شما 
«اجازه داده که در خحوابگاه از آنها دوری کنید و آنها را نه چندان سخت 
«بز نید؛ا گر دست برداشتندروزی و پوشش آنها را به طور متعارف بدهید. 


«با زنان به یکی رفتار کنید که به دست شما اسیر ند واختباری از خویش 
2 سرد ها 3 
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«ندارند »شما آنها را به امانت خداگرفته‌اید و بوسیلهٌ کلمات‌خدا حلالشان 
«کرده‌اید.) 
«پس ای‌مردما«گفتار مرا دریابیدوسخن مرا بشنوید که من‌ابلاغ 
«کردم ودر میان شما چیزی‌واگذاشتم که اگر بدان چنگ زنیدهر گز گمراه 
«نشوید کتاب خداوسنت پیمبرخدا» 
«ای مردم» گفتار مرا بشنو ید که‌ابلا غ کردم » و بفهمید ‏ بدانید که 
رکه هرمسلمانی برادر مسلمان دیگراست »مسلسمانان برادرند و برای 
«هیچکس مال برادرش‌حلال نیست مگر آنکه‌به رضای خاطر بدو ببخشد» 
«پس به همدیگرستم مکنید خدایاء آیا ابلاغ کردم؟ 
گوید:و کسان‌گفتند:«آری» 
پیمبر گفت:«خدایا شاهدباش» 
عباد بن‌عبد الله نز بیر گو ید: آنکه‌سخنان پیمبر را به بانگ‌بلند از بالای عرفه 
به مردم‌میگفت ربیعةین امیةبن خلف بود»ی گفت: «پیمبر می‌گوید بگو:ای مسردم 
می‌دانید این چه ماهیست؟» 
می‌گفتند:« ماه حرام است» 
پیمبر می‌گفت بگو :«خدا خو نها ومالهایتان را چون این ماه»بریکدیگر حرام 
کرده؛تا به پیشگاه پرورد گار گروید.» 
پس از آن گفت:«بگو پیمبر می گوید: ای مردم می‌دانید این چه ماهی‌است؟» 
وربیعه این را به بانگ بلند گفت» و مردم گفتند:ر ماه حرام است.» 
پیمبر گفت:«بگوخداووند خو نها واموالتان را بریکدیگر چون این ماه» حرام 
کرده تا به پیشگاه پروردگار روید.» 
پس از آن پیمبر گفت:«بگو: ای‌مردم آبا می‌دانید این چه روزی‌است؟» 
ربیعه این را بگفت ومردم گفتند:«روزحج اکبر است. » 


پیمبر گفت: #ویگو خداو ندشونهاوامو الا تراب ریک یچو زاین روزحرام کرد 
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تا به پیشگاه پروردگار روید.» 

محمدبن اسحاق‌گوید : وقتی پیمبر درعرفه توقف کرد ؛ کوهسی راکه بر آن 
ایستاده بود موقف نامید وهمه عرفه موقف است:وصبحگاه‌مزدلفه که برقز ح‌ایستاده 
بود گفت:«اینجامو قف‌است» وهمه‌مزد لفهموقتاست وچون درقربانگاه قربانی کرد» 
گفت:«اینجا قر بانگاه است» وهمه منی قربانگاه است: 


پیمبر حد اصلی! الهعلبه‌وسلم‌حج خویش به سربرد و مناسك را به کسان نشان 
داد وواجیات حج را در موقف‌هابارمی‌جمره و طواف کعبه تعلیم داد ومعلوم داشت 
که چه چیزها در اثنای حج حلال است و چه جیزها حرام است واین‌حج وداعبود 
وحج بلاغ بودکه پیمبر پس از آن‌حج نکرد. 

ابوجعفر گوبد:غزوه‌ها که پیمبر در آن شر کت داشت بیست و شش بود و به 
قولی بیست وهفت بود. آنکه بیست و شش گوید» غزوهٌ خیبر وغزوةو ادی‌القری‌را 
که از خیبر رفت یکی می‌کنده زیرا پس از فراغت از خیبر به منزل خویش بازنیامد 
و از همانجا سوی و ادی‌التری رفت واین را يك‌غزا به حساب آوردند. 

و آنکه بیست‌وهفت گوید خیبر را غزوه‌ای و وادی القری‌را غزوةدیگر به‌شمار 
آورده که یکی بیشتر می‌شود. 

ابن اسحاق گسوید:همة غزوه‌های پیه‌بر که خود اورفت بیست و شش برد » 
نحستین غزای وی سوی ودان بو د که آنرا غزوةٌ ابواگویند. 

پس از آن غزوةُ بواط سوی رضوی به درینیع بود. 

پس از آن غزوةٌ بدر نخستین‌بود که به طلب کرزین‌جابر فهری رفت. 

پس از آن غزوة بدربزر گ بود که بزرگان وسران قریش کشته شدند و بسیار 
کس اسیر شد. 

پس از آنغزوبنی‌سليم بو د که تا کدر رفت؛ کدر نام یکی از چاههای‌بنی- 


سلیم بود. 
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پس از آن غزوءٌ سویق بو د که به طلب ابوسفیان تاقرقره‌الکدر رفت. 

پس از آن غزای غطفان بو د که سوی نجد رفت و آنرا غزوةذی امرگویند. 
پس از آن غزوة بحران بود که نام یکی از معادن حجاز بود. 

پس از آن غزوةاحدبود. 

پس از آن‌غزوهحمراءالاسد بود. 


LSS‏ هی رو 

ن از آن غزوٌذات‌الرقاع بودکه سوی نخل رفت. 

پس از آن غزوة بد ر آخرین بود. 

پس از آن غزوة دومة‌الجندل بود. 

پس از آن غزوهٌ خندق بود. 

پس از آن غزوة بنیقریظه بود. 

پس از آن غزوةبنی لجیان هذیل بود. 

پس از آن غزوۀذی‌قرد بود. 

پس از آن غزوٌبنیالمص‌طلق خزاعه‌بود. 

پس از آن غزوة حدیبیه بود که آهنگ جنگ نداشت ومشر کان راه‌اورا بستند. 

پس از آن‌غزوه خیبر بود. 

پس از آن عمرةالقضا بود. 

پس از آن‌غزوة فتح‌مکه بود. 

پس از آن غزوة حنین بود. 

پس از آن‌غزوة طایف بود. 

پس از آن غزوة تبوكبود . 

پیمبر در نه غزوه شخصاً جنگ کرد که بدرواحد و خندق وقریظه و مصطلق 
وخیبر وفتح مکه وحنین وطابف بود. 
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محمد بن‌یحیی بن‌سهل گوید : هم غزاها که پیمبر شخصاً کرد بیست و شش 
و 

محمدبن‌عمر گوید: غزاهای پیمبر معروف است و دربار آن اتفاق هست و 
هیچکس در شمار آن اختلاف ندارد که بیست و هفت رود؛ اگر اختلاف هست در 
تقدم وتأحر غزوه‌هاست. 

از عبداللهبن عمر پرسیدند:«پیمبر چند غزا کرد؟» 


کفت:«بیست‌و هفت.» 


گفتند:«در چند غزوه با او بودی؟» 

گفت:«بیست ويك غزا که نخستین همه خندق بود» واز شش غزا بازماندمو 
بسیار راغب بودم که بروم وهربار از پیمبر می‌خواستم و نمیپذیرفت و اجازه‌نمی‌داد 
تا در غزای خندق اجازه داد.» 

و اقدی‌گوید: پیمبر خدا در یازده غزا شخصاً جنگ کرد و نه غزارا که از 
روایت ابن اسحاق آوردم یاد می کند و غزوه وادی‌القری را اضافه می کند وگو ید 
که پیمبر در اثنای آن جنگ کرد وغلام وی مدعم با تیری کشته شد. 

گو بد:وهم در غزای غابه جنگ کرد و از مشر کان کسان بکشت ودر این‌روز 


محرز بن نضله کشت شد. 


در شماد دستدها که 
پیمبر با‌غزا فرستاد 
اختعالاف هست. 
عبدالله‌بن ابی بکر گوید : پیمبر از وقتی که به مدینه آمد تا وقتی درگذشت 
سیو پنج دسته به‌غزا فرستاد. 


دستهٌعبیدقین‌حارثت را سوی احیا فرستاد که جاهی در ثنيةالمرة حجاز بود . 
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پس از آن دسته حمزةبن عبدالمطلب بود که سویعیص به ساحل دریافت. 
بعضی‌ها غزای حمزه را برغزای عبیده مقدم آوردها ند. 

پس از آن غزای‌سعدبنابی‌وقاص سوی خرار حجاز بود. 

پس از آن غزای عبدا للهبن جحش سوی نخله بود . 

پس از آن غزای زیدبن‌حارثه سوی قردهءیکی از چاههای نجد بود . 

پس از آنغزای مر ئدینابی مرئدغنوی سوی رجیح بود 

پس از آنغزای ءنذربن عمروسوی بثرمعونه بود. 


پس از آن غزای ابوعبیده جراح سوی‌ذو القصه برراه عراق بود. 

پس از آن غزای عمربن عطاب سوی تربه از سرزمین بنی‌عامر بود. 

پس از آن غزای‌علی‌بن‌ابی‌طالب سوی یمن بود. 

پس از آن غزای غالب بن‌عبدالله کلبی لیثی سوی کدید بو د که درملو ح کشته 


پس از آن‌غزای علی‌بن‌ابی‌طالب سوی بنی‌عبدالّهبن سعدبود که از مردم فدك 
بودند . 

پس از آن غزای ابی‌الموجای سلمی به سرزمین بنی‌سلیم بود که‌وی‌و یار انش 
همگی کشته شدند. 

پس از آن غزای عکاشةین‌محصن سوی‌غمره بود. 

پس از آن غزای ابی‌سلمةین‌عبدالاسد بود که سوی قطن نجد یکی‌ازچاههای 
بنی اسد رفت ودر این غزا مسعودین‌عروة کشته شد. 

پس از آن غزای محمد بن‌مسلمه‌بنی‌حارثی سوی قرطای هوازن بود. 

پس از آن غزای بشیرین‌سعد سوی‌بنی‌مرةفدلك بود. 

پس از آن‌بازغزای بشیرین‌سعدسوی یمن وجناب» وبه قولی‌جبار؛ به‌سرزمین 
خیښر بود: 
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پس از آنغزای زیدبن حارثه»سوی جموم»سرزمین بنی‌سلیم» بود. 

پس از آن باز غزای زیدبن‌حارثه سوی قبیله جذام به سرزمین حسمی بو د که 
خبر آنرا از پیش آوردیم. 

پس از آن باز غزای زیدین حارئه سوی‌وادی‌القری بود که بابنی فزاره‌روبه- 
روشد. 


پس از آن دوغزای عبدالله‌بن‌رواحه‌بود که هردو بار سوی‌خیبر رفت ودریکی 
از این غزاها یسیربن‌رزام را کشت. 

قصهّیسیر بن‌رزام بهودی چذان بود که وی در خیبر بود ومردم‌غطفان را برای 
جنگ پیمبر خحد ای صلی | للهعلیه و سلم فر اهم میک دو پیمبر خد اعبدالله‌بن‌ رو احه‌راباگروهی 
از پاران خویش‌سوی‌او فرشتاد که عبدالله‌بن‌انیس هم پیمان بنی‌سلمه‌از آن‌جمله‌بود. 

وچون عبدالله وهمراهان پیش وی رفتند سخن کردند ووعده دادندو ترغیب 
کردند و گفتند:«اگر پیش پیمبر خدا آبی ترا به کار گیرد و بسزر گت دارد» وجندان 
بگفتند تا باگروهی از بهودان همراه آنها بیامد وعبدالله‌بن انیس وی را به ردسف 
خود برشتر سوار کرد.وچون به شش میلی‌خیبر به‌جابی رسیدند که قرقره نام داشت 
یسیربن‌رزام از رفتن پیش پیمبر پشیمان شد وعبدالله این مطلب را دریافت و دست 
به شمشیر برد وبدوحمله کرد و پایش را قطع کرد . ویسیر با عسصایی که به دست 
داشت به سر او کوفت که زخمدار شد ومريك از اران پیمبر به بهودی همراه خود 
حمله بردواورا بکشت؛ مگریکی که برمر کب خود گریخت. 

وچون عبدالله بن انیس پیش پیمبر خدا رسید آب دهان برزخم وی انداحست 
که چرك‌نکرد و آزار نداد. 

پس از آن غزای عبدالهبن‌عتيك سوی خیبر بود که ابورافع را بکشت .و 
نیز پیمبر خداصلی الله‌علیه‌وسلم ما بین بدر و احد محمدین‌مسلمه را با تنی‌چند 


از باران خویش موی ابن ادرت اکن فتاه وین یبن 
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انیس را سوی‌خالدبن سفیان‌بن نبیح هدلی فرستاد که در نخله یا در عرفه کسان را 
برای جنگ پیمبر فراهم می کرد وعبدالله اورا بکشت. 

عبدالله بن انیس گو بد: پیمبر خدا»ر اپیش خو اند و گفت:«شنیده ام‌خالد بن‌سفیان 
مذلی کسان فراهم می کند که به جنگ من آید؛اکنون اودر نخله یا در عرنه اقامست 
دارد؛بروو اورابکش.» 

گوید؛ومن‌گفتم:«ای پیمبر خدای صفت اورا بگوی که توانم شناعت.» 

پیمبر گفت:«وقتی اورا ببینی شیطان را بیادتو آرد؛ نشانهو ی آنست که چو ناو 


را ببینی لرزه‌ای در خویشتن بیابی.» 

گوید:ومن شمشیر آو بختم وبرفتم و به خالد رسیدم که زنانی همراه داشت و 
جایی برای اقامت آنها می‌جست؛ وهنگام نماز پسین بود. وچون اورا دیدم‌چنان‌که 
پیمبر خدای‌گفته بود لرزشی در خویشتن یافتم وسوی اورفتم وچون بیم داشتم‌زدو 
خورد با اومرا از نماز بازدارد در آن حال که سوی اومی‌رفتم بااشارة سرنماز کردم و 
چون نزديك وی‌رسیدم گفت:«کیستی؟» 

گفتم: «یکی ازمردم‌عربم» شنیده‌ام کسانر! برای‌جنگک این مرد فراهم‌می کنی 
وبه این سبب پیش تو آمددام:» 

گفت:«آری»مشغول این کارهستم.» 

آنگاه کمی با او برفتم وچون فرصت یافتم وی را با شمشیر زدم و کشتسم و 
بیامدم وزنانش براوربختند» وچون پیش پیمبر رسیدم وسلام‌گفتم مسرا نگریست 
و گفت:«موفق باشی؟» 

گفتم:«اورا کشتم.» 

گفت:«ر است‌می گوبی.» 

پس از آن پیمبر خدا برحاست و سوی خانةً خویش رفت وچون باز آمسد 
وم داد وگفت قحلم این عصارا بگیروبا خود داشته باش.» 
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گوید:وبا عصاپیش کسان رفتم و گفتند:«این عصا از کجاست؟» 

گفتم:«این را پیمبربه من دادو گفت با خودم داشته باشم.» 

گفتند:«بر بېرس که عصارا برای چه به توداد؟ » 

ومن باز گشتم و گفتم:«ای پیمبر عدای عصارا برای چه به من‌دادی؟ 

گفت:«دادم تا به روز رستاخیز میان من و تونشان باشد که در آن‌روز کسانسی 
که عصا دارند بسیار کمند.» 

عبدالله ین انیس عصا را به شمشیر خویش پیوست‌وهمچنان با وی بودوهنگام 
مرگ بگفت تا عصارا در کفن اونهادند و باوی به ال کروند . 

پس از آن غزای زیدبن‌حارثه و جعفربن ابی‌طالب و عبدالله‌بن‌رواحه بود که 
سوی موته شام رفتند. 

پس از آن غزای کعب‌بن عمیر غفاری سوی‌ذات‌اطلاح شام بود که در آ نجابا 
همراهان خود کشته شد. 

پس از آن غزای عیینةبن‌حصن سوی‌بنی العنبر بنی‌تمیم بود.وقصه‌چنان‌بود که 
پیمبرعیینه را سوی این طایفه فرستاد که کسان بکشت واسیر گرفت. 

عایشه گوید: به پیمبر گفتم:« آز ادی غلامی از بنی اسماعیل را نذر کرده‌ام.» 

گفت:«اسیر ان بنی‌العنبر می‌رسند ویکی به تومی بخشم که آزاد شکنی.» 

ابن اسحاق‌گوید: وچون اسیر ان بنیالعتبربه مدینه رسیدندفرستاد گان‌بنی‌تمیم 
واز جمله ربیعةبن رفیع وسبرةبن عمرو وقعقا ین معبد ووردان‌بن محرز وقیس‌بن 
عاصم و مالك‌بن‌عمرو و اقر ع‌بن‌حابس و حنظلة‌بن‌دارم وفراس‌بن‌حابس برای آزاد 
کردنآنهاسوی پیمبر خدای آمدند و از جمله ز نان‌اسیر اسماءدختر مالك و کاس‌دختر 
اری و نجوه دختر نهد و جمیعه دختر قيس و عمره دختر مطر بودند . 

پس از آن غزای غالب‌بنعبدالله کلبی لیثی سوی سرزمین بنی‌مره بود که در 
اثنای آن مرداس‌بن نهيك به دست زیدبن حارثه ویکی از انصاریان کشته شد و همو 
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بودکه پیمبر دربارة او به زید گفت:«بالاالهالا!اله‌گوی چکارداشتی ؟» 

پس از آنغز ای‌عمرو بن‌عاص سوی ذاتالسلاسل بود. 

پس از آن غزای ابن‌ابی حدردوهمراهان اوسوی دره اضم‌بود. 

پس از آن بازغزای عبداللهبن ابی‌حدرد سوی بیشه‌بود. 

پس از آن غزای عبدا لرحمان‌بن‌عوف بود. 

پس از آن غزای ابوعبیدةبن‌جراح بود که سوی ساحل دریا رفت و آنراغزوة 
خبط گفتند. 

محمدبن‌عمرو گوید :همه غزاهای پیمبر ودسته‌ها که فرستادچهل‌وهشت بود. 

واقدی‌گوید:دراین سال که سال دهم‌بود در ماه رمضان جریر بن‌عبدالله‌بجلی 
پیش پیمبر خدای آمد ومسلمان شد و پیمبر اورا سوی بت ذوالخلصه فرستاد که آنرا 
ویزا ن کرد. 

گوید:وهم در این سال وبربن‌یحنس پیش ابنای یمن رفت و آنها را سوی 
اسلام خواند و پیش دختران نعمان بن‌بزر ج منزل‌گرفت و آنها مسلمان شدند و کس 
پیش فیروزدیلمی فرستاد که به مسلمانی گرو ید ونیز مر کبود وعطا پسرش ووهب بن 
منبه‌اسلام آوردند.و نخستین کسانی که دریمن قر آنرا فراهم آورد ندعطاء پسرم ر کبود 
ووهب‌بن‌منبه بودند. 

وهم در این سال باذان که در یمن عامل شاهان پارسی بود اسلا م آوردو کس 
پیش پیمبر فرستادو اسلام خویش را عبر داد. 

ابوجعفر گوید : کسانی با عبدالله بن‌ابی‌بکرو آنها که همه غزاهسای پیمبر را 
بیست‌وشش می‌دانند اختلاف کرده‌اند. 

ابو اسحاق‌گوید: از زیدبن ار قم‌شنیدم که‌پیمبر نوزده غزا کرد وپس ازهجرت 
فقط به‌حجةالودا ع رفت وجز آن حج‌نکرد. 


گوید: اززید پرسیدم:«در چند غزا همراه پیمبر بودی؟» 
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گفت:«در هفده‌غزا.» 
گفتم:«نخستین غزا که همراه پیمبر بودی چه‌بود؟» 

گفت:«غز ای‌ذتا لعسیر با ذات‌العشیر .» 

و اقدی‌گوید: این خطاست ومن این حدیث را برای عبدالله‌بن‌جعفر بگفتم و 
گفت:«رو ایتاهل عراق چنین استاما نخستون غزای زیدبن ارقم مریسییع بود و 
اوجوانی نوسال بود ودرغزای موته همراه عبدالله‌بن‌رواحه بود که به‌ردیف‌اوسوار 
بود وبا پیمبر بیش از سه یا چهار غزا نکرد.» 

مکحول گوید: پیمبر هیجده‌غزا کرد که‌درهشت غزاشخصاّجنگید که بدرو اد 
واحزاب وقریظه از آن جمله‌بود. 

واقدی‌گو ید :حدیث‌زیدین ارقم وحدیث مکحول هردوخطاست . 


سخن از حج 


جابر گوید:پیمبر سه حج کرد؛ دوحج پیش از هجرت بود وبك حج از پس 
هجرت بود ويك عمره نیز با آن‌کرد. 

عبدالله‌بن‌عمر گوید:پیمبر پیش از آنکه حج کند دوعمره کرده بود. 

وقتی عایشه این سخن بشنید گفت:«پیمبر خدا چهارعمره کرد.» 

مجاهد گو ید:شنیدم ابن‌عمر می گفت: «پیمبر خد اچهار عمره کرد.» وچون‌عایشه 
این سخن‌بشنید گفت:«ابن عمرمی‌داند که پیمبر چهارعمره کرد ويك‌عمرهوی همراه 
حج بود.» 

روایت دیگراز مجاهد هست که‌گوید: من وعروةبن زییر به مسجد پیمبر در 
آمدیم‌وعبدا له بن عمر نزديك حجر وعایشه نشسته بود بدو گفتیم :«پیمبر چندعمره کرد؟» 

گفت:«چهار عمره کرد که یکی در ماه رجب بود » و نسخو استم سخن اورا 
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تکذیب یا انکار کنم وح ر کت‌عایشه را درحجره شنیدیم وعروه‌گفت:«مادر جان» ای 
ما درمومنان »سخن‌ابوعبدا لرحمان رامی‌شنوی؟» 

عایشه گفت:«چه می گوید؟» 

گفت:«می گوید پیمبر چهار عمره کرد که یکی در ماه رجب بود.» 

عایشه گفت:«خدا ابوعبدالرحمان را بیامرزد؛هرعمره که پیمبر کرد اوحاضر 


بود» درماه رجب عمره نکرد.» 


سخن از هسران 
بیمیر خدای. 

آنها که پس از وی ببودند و آنها که درزندگی پیمبر از اوجدا شدندوسسب 
جدایی؛و آنها که پیش از پیبر بمردند. 

هشام بن محمد گوید: پیمبر پانزده زذ‌گرفت که سیزده زن را به‌عانه‌بردویازده 
زن را با هم داشت ونه زن داش ت که در گذشت. 

در ایام جاهلیت که بيست و چند ساله بود حدیجه دختر خسویلدبسن اسدبن 
عبدالعزی را به زنی‌گرفت» اونخستین زن پیمبر بود»و پیش از آن زن‌عتیق بن‌عابد 
مخزومی بود‌مادر حدیجه فاطمه دخترز ائدةبن اصم بود. برای عتیق دختری آورد » 
پس از آن عتیق بمرد. 

پس از عتیقخدیجه زن ابوهالة‌ین‌زراردبن نباش شدو برای‌وی‌هند بن‌ابی- 
هاله را آورد. پس از آن ابوهاله بمرد. وقتی پیمبر خدیجه را به زنی‌گرفت‌فرزند 
ابی‌هاله پیش وی بود. 

خدیجه برای پیمبر هشت فرزند آورد: قاسم وطیب وطاهر وعبدالله وز ينبو 
رقیه وام کلشوم و فاطمه. 


ابوجعفر گوید: تاخدیجه زنده بود پیمبر زن دیگر نگرفت وچون در گذشت ۰ 
و 
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پیمبرزنان دیگر گرفت. دربارة نخستین زنی که پس ازخدیجه گرفت اختلاق‌هست؛ 
بعضی‌ها گفته‌اند عايشه دختر ابوبکر صدیق بود» بعضی دیگسر گفته‌اند سوده دختر 
رمعه‌ین ایس بود. 

وقتی پیمبر عايشه راگرفت صغیر بود ودر خور زناشویی نبود» سوده زنسی 
بیوه بود که پیش از پیمبر شوهر دیگر داشته بود وشوهرش سکران‌ین‌عمروین عبد 
شمس بودءسکران از جمله مسلمانان مهاجر حبشه بود و آنجا مسیحی شد و بمرد و 
پیمبر در مکه بود که اورا به زنی‌گرفت. 

ابوجعف ر گو ید:میان مطلعان سیرت پیمبر لاف‌نیست که‌وی‌صلی اللهعلیه وسلم 
سوده را پیش از عايشه به خانه برد. 


سخن از حکابت 
ازدواج ,یسر 
با عابشه وسوده 


عابشه گوید:وقتی خدیجه در گذشت وپیمبر همچنان در مکه بود»خوله دختر 
حکیم‌بن امیةبن اوقص که زن عثمان بن‌مظه‌ون بودبدو گفت : « ای پیمبر عدای » 
چرا زن نمی گیری؟» 

پیمبر گفت:«کی را بگیرم؟» 

گفت:«اگر خو اهی دوشیزه واگر خواهی بیوه.» 

پیه‌بر گفت:«دوشیزه کیست؟» 

کت : « دختر کسی که او را از همه مردم بیشتر دوست داری » عایشه دختر 
ابوبکر .» 

پیمبر گفت:« بیوه کیست؟» 


گفت:«سوده دختر زمعة بن قیس.) 
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پیمبر گفت:«بروو با آنهاسخن کن.» 

گوید:وخوله به خانۀ ابوبکر رفت وام رومان مادر عايشه را بدید و گفست : 
«خداوند چزوجل چه حیروب رکتی برای شما فرستاده است.» 

ام‌رومان گفت:«تصود چیست!» 

گفت:« پیمبر مرافرستاده که عایشه را حواستگار ی کنم.» 


ام رومان گفت:«من راضیم» منتظر ابوبکربمان که به زودی می‌رسد.» 

وچون ابوبکر بیامدخوله بدو گفت :«ای ابوبکر؟ خداوند عزوجل چه خیرو 
Gk‏ برای شما فرستاده»پیمبر خدا مرا فرستاده که عايشه را خو استگاری کنم .» 

گفت:«مکرعایشه مناسب اوست» عايشه دختر برادر اوست.» 

حوله چون این بشنید پیش پیمبر بازگشت وسخن ابوبکررا باوی‌بگفت. 

پیمبرگفت:« با اوبگو که تو درمسلمانی برادر منی و من‌برادر توام و دختر 
تومناسب من است.» 

خوله پیش ابوبکر باز گشت وسخن پیمبر را با وی‌بگفت . 

ابوبکر گفت:«منتظر بمان تامن باز گردم.» 

امرومان به خوله گفت : «مطعم‌بن‌عدی عايشه را برای پسر خود نام برده و 
ابوبکر هرگز از وعده تخلف نمی کند.» 

ابوبکر پیش مطعم‌ین‌عدی رفت و زن مطعم ومادر همان پر که عایشه را 
برای اونام برده بود پیش‌وی بود و گفت:«ای پسرابی قحافه اگر دختر ترا به‌زنی‌به 
پسر خویش دهیم وی را صابی کندو به دین تودر آرد.» 

ابوبکر روبه مطعم کرد و گفت:«توچه‌می گویی؟» 

مطعم گفت:«اوچنین می گوید.» 

ابوبکر باز آمد ووعده‌ا ی که داده بود فسخ شده بودوبه خو له گفت:«پیمبررا 
دعوت کن.» 
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خوله پیمبر را دعوت کرد که بیامد وعایشه را عقد کرد ودر آن هنگام وی 
شش سال داشت . 

گوید : پس از آن حو له پیش سوده رفت و گفت : « سوده | خدا عز وجل 
چ؛ خیر وبر کتی برای توخواسته است !» 

کت : «مقصود چیست؟» 

خو له گفت : « پیمبر مرا فرستاده که ترا خواستگاریکنم.» 

گفت : « راضیم » بیا واین سخن را با پدرم بگوی.» 

خوله‌گوید : پدر سوده» پیری فرتوت بود وازحج بازمانده بود و من پیش 
او رفتم وبه رسم ایام جاهلیت درودگفتم »آنگاه‌گفتم : « محمدبسن عبدالله‌بن 
عبدالمطلب مرا فرستاده که سوده را حواستگاری کنم. » 

کان : «همشأنی بزر گوار است » دخترم چه می گوید؟» 

گفتم : « او رضایت دارد ۰ » 

گفت : « اورا بخوان.» 


گوید : سوده را خواندم و با او گفت: «سوده! خوله می‌گوید که محمدبن 
عبدالله‌بن عبدالمطلب اورا به خواستگاری توفرستاده است واو همشأنی بزرگوار 
است » می‌خواهی ترا به زنی او دهم؟» 

گفت : «آری.» 

گفت : «محمد را پیش من آر.» 

گوید : وخوله پیمبر را ببرد که سوده را عقد کرد . 

وچون عبدبن زمعه عموی سوده که به حج رفته بود باز گشت تعر ض کرد 
وخاله به سر خویش می‌ریخت وبعد ها وقتی مسلمان شده بود می‌گفت : «آنروز 
که خالابه سر می کردم که چرا سوده زن پیمبر خدا شده سفیه بودم.» 


عايشه گو ید : و چون به مدینه رفتیم ابوبکر درسنح » محلة بنی حسارث‌بن 
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خزرج » فرودآمد. روزی پیمبر به خانه مساآمد» تنی چند از مردان انصار وچند 
زن با وی بودند» مادرم بیامد» من در ننوبی بودم وباد می‌خوردم مادرم مرا از نتو 
پایین آورد و سرپوش مرا بیاورد وصورتم را با آب بشست .آنگاه مرا کشید و برد 
و چون به نزديك در رسیدم مرا نگهداشت‌تا کمی آرام شدم . آنگاه به درون رنتم. 
پیمبر خدا در اطاق ما برتختی نشسته بود . 

گوید : ومراکنار او نشانید و گفت : «این خانوادۂ تو است » خداآنها را 


به تو مبارك کناد وترا به آنها مبارك کناد .» ومردم وزنان برفتند و پیمبر درخانه‌ام با 
من زفا ف کرد » نه شتریکشتند » نه بزی سر بریدند » من آنوقت هفت سال داشتم 
و سعدبن عباده کاسه‌ای را که هر روز برای پیمبر می‌فرستاد به‌خانۀ ما فرستاد . 

عروه بن‌ز ببر به عبدالملك‌بن‌مرو ان چنین‌نوشت: در بارۀ خدیجه دخترخویلد 
ازمن پرسیده بود ی که چه وقت در گذشت ؟ وفات وی سه سال یا نزديك به‌سه‌سال 
پیش از هجرت پیمبر بود وپس از وفات خدیجه » عایشه را عقد کرد ؛ پیمبر دوبار 
عایشه را دیده بود وبه او می‌گفتند : « این زن تو است » عايشه آنوقت شش سال 
داشت . هنگامی که پیمبر به مدینه هجرت کرد بسا عايشه زفاف کرد و هنگام زفاف 
عایشه نه سال داشت» 

هشام‌بن محمدگوید : پیمبرعایشه دختر ابوبکر را به زنی گرفت» نام ابوبکر 
عتیق بود واو پسر ابی قحافه بود و نام ابی‌قحافه عثمان بود » پیمبر سه سال پیش 
از همجرت مدینه عايشه را عقد کرد . آنوقت هفت ساله بود» وپس از هجرت مدینه 
درماه شوال با وی زفاف کرد؛ آنوقت عايشه نه ساله بود وچون پیمبر درگذشت 
هیجده ساله بود. پیمبر زن دوشیزه‌ای جز عایشه هنت 

پس از آن پیمبر خدا صلی الله عليه وسلم حفصه دعتر عمربن حطاب را به 
زنی گرفت . 

پیش از آن حفصه زن خنیس‌بن حذافة سهمی بود . خنیس در بدر حضور 
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داشت وفرزندی نیاورده بود واز بنی سهم جز او کس دربدر حاضر نبود . 

پس از آن پیمبر ام سلمه را به زنی‌گرفت . 

نام‌وی هند بود ودختر ابواميةبن مغیرةٌ مخزومی بود وپیش از آن زنابوسلمة 
بن عبدالاسد مخزومی بودکه دربدر حضور داشته بود وچابك سوار قوم بود » به 
روز احد تیری بدو رسید که از آن در گدشت 


ابوسلمه پسر عمۀ پیمبر بود وبا او شیر خورده بسود » مادرش ره دختر 
عبدالمطلب بود وازام سلمه» عمروسلمه وزینب ودره راآورد . هنگامی که اپوسلمه 


بمرد پیمبر هفت تکبیر براو گفت . پرسیدند: «اين ازسهو بود یا فراموشی؟» 

پیمبر گفت : «نه سهو بود ونه فراموشی ۰ اگر برابوسلمه هزار تکبیر گفته 
بودم شایستةآن بود .» 

پیمبر ام سلمه را پیش پیش از جنگ خندق به سال سوم همجرت گرفت و دختر 

حمزةبن ۳ را به زنی سلمه پسروی داد . 

پس‌از آن به سال غزای مریسیع که سال پنجم هجرت بود پیمبر خداصلی الله 
علیه وسلم جویریه دختر حارث‌بن ابی‌ضرار رابه زنی گرفت. پیش از آن جسویریه 
زن مالك‌بن صفوان بود و برای او فرزند نیاورده بود وجزو اسیران جنگ مریسیع 
سهم پیمبر شد که اورا آزاد کرد وبه زنی گرفت. جویریه ازپیمبرخواست که اسیران 
قوم وی راکه به دست دارد » آزادکند وپیمبر تقاضای او را پذیرفت و آنها را 
اقا رد۶ 

پس از آن‌پیمبر خدا امحبیبه خترابوسفیان‌بن حرب را به‌زنی گرفت پیش از 
آن ام‌حبیبه زن عبیدالله‌بن جحش بود وبا شوهرخویش به مهاجرت حبشه رفته‌بود؛ 
عبیدالله در حبشه نصرانی‌شد وازام حبیبه حواست که اونیزنصرانی شود اما نپذیرفت 
وبرمسلمانی پایدار ماند وشوهرش به دین نصرانی بمرد وپیمبر دربارة ازدواج او 


کو نوی به‌بار ان پیمبر که آنجا بودند گفت: «کی از همه 
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به او نزدیکتر است؟» 

گفتند: «خالدبن سعیدبن عاص»» 

نجاشی به خالدگفت : «ام حبیبه را به پیمبرتان به زنی ده.» خالد چنان کرد 
وچهارصد دینار مهر او کرد . 

به قولی پیمبر خحدای ام حبیبه را از عثمان‌بن عفان خحواستگاری کرد وچون 
او را عقد کرد کس به طلب وی پیش نجاشی فرستاد ونجاشی مهر اورا داد و سوی 
پیمبر فرستاد . 

پس از آنپیمبر زینب دختر جحش را به زنی‌گرفت. وپیش از آن زینب زن 
زیدبن حارثه وابستۀ پیمبر خدا بود که فرزندی برای او نیاورده بود و خدا این آیه 
را دربارة او نازل کرد بود : 

«واذتقول للذی‌انعم له علیه و انممت‌علیه امسك عليك زو جك و اتق‌الله‌و تخفی‌فی 
نفسك‌ما لله‌مبدبه و تخشی‌الناسو الله احق‌ان‌تخشاه فلماقضی زیدمنها وطرا زوجناکها 
لکی لایکون علی‌الممنین حرج فی‌ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن و طرا وکان 
امر الله‌مفعولا"۲.» 

یعنی : وقتی به آنک سکه خدا نعمتش داده‌بود وتو نیز نعمتش داده بودی 
گفتی جفت خویش نگهدار وازخدا بترس وچیزی را که خدا آشکارکن آن بود در 
ضمیر خویش نهان می‌داشت ی که از مردم بیم داشتی وخدا سزاوار تر بودکه از او 
بیم کنی وچون زید تمنایی ازاو بر آورد › جفت تواش کردیم تا مومنان را درمورد 
پسر خو اند گانشان وقتی پسرخواندگان تمنایی از آنها بر آورده‌اند تکلفی نباشد و 
فرمان خدا انجام گرفتنی بود . 

خدا عز وجل زینب را به‌زنی به‌پیمیر خویش داد وجبرئیل را درایین باب 
فرستاد وزینب برزنان پیمبرفخرمی کرد ومی‌گفت: «ولی من از ولی شما بزرگتر و 
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فرستادةٌ من گر امی‌تر است.» 

پس از آن پیمبر صفیه دختر حبی‌بن احطب نضیری را به زنی‌گرفت که 
پیش از آن زن سلام‌بن مشکم بوده بود وچسون سلام بمرد زن‌کنانه‌بن ربیع‌بسن 
ابیالحقیق‌شد که محمدبن مسلمه به‌فرمان‌پیمبرجزو اسیران بنی نضیر گردن اورازد. 
هنگام ی که پیمبر به روز خیبر اسیران را میدید ردای خویش را برصفیه افک‌ند 
که حاص اوشد و اسلام بر اوعرضه کرد که به مسلمانی‌گروید و آزادش کرد و این به 
سال نهم همجرت بود. 


پس از آن پیمبر میمونه دختر حارث بن‌حزن را به زنی گرفت ؛ وی پیش از 
آن زن عمیربن عمرو؛ از مردم بنی‌عقده ثقیف» بود وفرزندی برای اونیاورده بود. 
میمو نه خواهرام الفضل زن عباس‌بنعبدا لمطلب بود وپیمبراورا در سفر عمرةالقضا 
در سرف به زنی گرفت وعهده دارکار ازدو اج اوعباس‌بنعبدالمطلب بود. 

همه این زنان که گفتیم و پیمبر گرفت هنگام در گذشت وی زنده بودند» به جز 
خدیجه که پیش از او ودر مکه درگذشت. 

پس از آن پیمبر خدا نشاة دختر رفاعه را که ازبنی کلاب‌بن‌ر بیعه بود به زنی 
گرفت»و این طایفه هم پیمان بنی‌رفاعه قریظه بودند. 

دربارة این زن اختلاف هست: بعضی‌ها نام اورا سنا گفته‌اند و گویند دخستر 
اسماءبن صلت سلمی بودو بعضی دیگر نام اورا سبا گفته‌اند و پدرش‌را صلت‌بن‌حبیب 
دانسته‌اند. 

پس از آن پیمبر خدا شنباء دعتر عمرو غفاری را به زنی گرفت این طایسفه 
نیز هم پیمان بنی‌قربظه بودند» بعضی‌هاگفته‌اند شنبا از بنی قریظه بود و به سب 
هلاك طایفه» نسب وی معلوم نیست»بعضی دیگر اوراکنانی دانسته‌اند. 

وچنان بو د که وقتی شنبا به نزد پیمبر آمد عادت زنانه بود»و پیش از آنکهپاك 


شود ابراهیم پسر پیمبر بمرد وشنباگفت:«اگر محمد پیمبر بود محبوبترین کس او 
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نمی‌مرد»» و پیمبر اورا رها کرد. 

پس از آن پیمبر غزیه دختر جابر را که از طایفهبنی‌بکرین کلاب بود به زنی 
گرفت . پیمبر از زیبایی و خوش اندامی وی سخن شنیده بود و ابواسید انصاری 
ساعدی را به خو استگاری اوفرستاد وچون پیش پیمبر آمد و تازه از کفر کناره گرفته 
بودگفت:« رای من در این کار دخالت نداشت واز تو به‌عدا پناء می‌برم.» 

پیم‌بر گفت:« کسی که به‌عدا پناه برد مصون است.» واو را پیش کسانش‌پس 
فرستاد. گویند:وی از قبیلۀکنده بود. 

پس از آن پیمبر اسماء دختر نعمان‌بسن اسودبن شراحیل کندی را به زنی 
گرفت وچون با اوخلوت کرد سپیدی ای درتن وی دید و بدوچیز بخشید و لوازم‌داد 
وسوی کسانش پس فرستاد.به قولی نعمان اورا سوی پیمبر فرستاده بود که اورارها 
کرد وسبب آن بود که چون پیمبر با اوخلوت کرد از اوبه خدا پناه برد و پیمبر کس 
پیش نعمان فرستاد و گفت: «مگراین دختر تو نیست؟» 

نعمان پاسخ‌داد: «چرا؟» 

آنگاه از اسماء پرسید: «مگر دخترنعمان نیستی[» 

اسماء گفت: «چرا؟» 

پس از آن نعمان به‌پیمبر گفت: «اورا نگهدار که چنین وچنان است» وستایش 
بسیار از او کرد واز جمله گفت که هر گز عادت زنانه نداشته است: «وپیمبراورا نیز 
رها کرد ومعلوم نیست به سیب سخن زن بود یا سخن پدرش که هر گز عاذت زنانه 
نداشته‌است.» 

پس از آن خداءریحانه دختر زید قرظی را به غنیمت به پیمبر خویش داد. 

و نیزمقوقس فرمانروای اسکندر یه ماریه قبطی را بدو هدیه داد که ابر اهیم را 
آورد. 

این جمله زنان پیمبر خدا صلی الله‌علیه‌وسلم بودندکه شش تن از آنها قرشی 
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ودند . 

ابوجعفر گوید:در روایت هشام بن‌محمد سخن از ازدواج پیمبرخداصلی‌الله 
علیه‌وسلم باز ینب دختر خزیمه نیست که اورا امالمسا کین لقب داده بودند وازطایفة 
بنی‌عامر بن صعصعه بود و پیش از پیمبرخدا ءزن طفیل‌بن حارث بنمطلب» برادر 
عبیده بن‌حارث» بودودر مدینه در خانة پیمبر در گذشت. 


گویند:در ایام زندگانی پيمبرهيچيك از زنانش بجزاو وخدیجه وشراف دختر 
خلیفه» حو اهر دحیۀ کلبی» وعالیه‌دعتر ظبیان در نگذشت. 

ابن‌شهاب زهری‌گوید: پیمبر » عالیه راکه زنی از طایفة بنی‌ابی‌بکرین کلاب 
بود به‌زنی گرفت و چیز داد و از او جدا شد . 

و نیز اوصلی الله‌علیه‌وسلم قتیله دختر قیس‌بنمعدیکرب خواهر اشعث بن‌قیس 
را به زنی گرفت وپیش از آنکه با وی خلوت کند در گذشت وقتیله با برادر عویش 
از اسلام بگشت. 

ونیز اوصلی الله عبله وسلم‌فاطمه دختر شریح را به زنی‌گرفت. 

به گفتها بن کلبی‌وی‌غزبه دختر جابر بود که لقب‌ام شريك داشت وپیمبر از پس 
شوهری که داشته بود اورا گرفت واز شوهر سابق پسری به نام شريك‌داشت که‌لقب 
از او گرفت وچون پیمبر با اوخلوت کرد اورا کهنسال یافت وطلاقش داد. امشريك 
از پیش مسلمان شده بود و پیش زنان قريش می‌رفت و آنها را به اسلام دعوت 
می کرد . 

گویند:پیمبر خو له دختر هذیل بن‌هبیره را نیز به‌زنی‌گرفت. 

ابن‌عباس‌گو ید:لیلی دختر حطیم‌بن‌عدی هنگامی که پیمبر پشت به آفتاب 
نشسته بود بیامد ودست به شانة اوزد. 

پیمبر گفت: « کیستی؟» 

گفت:«من دختر کسی هستم که با باد همعنان بود»من لیلی دختر خحطیم‌هستم» 
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آمده‌ام خودم را به تو عرضه کنم که مرا به زنی بگیری.» 

بز کفت: «چنین کر دم۰» 

لیلی‌سوی قوم‌خویش باز گشت و گفت:«پیمبر مرا به زنی گرفت». 

گفتند:«بد کردی که توزنی حسودی وپیمبر زنان مکرر دارد»برووویشتن 
را رهاکن»: 

لیلی پیش پیمبر رفت و گفت: «مرارها کن.» 

یر گفت: «رها کردم.» 

گویند : پیمبر خداصلی الله‌علیه وسام عمره دختر یزید را نیز که زنی از بنی 
رواس بن کلاب بود به زنی گرفت. 


سخن از ذنانی که 
,بیمبر خو استگادی 
کرد و نگرفت 


از آنجمله ام‌هانی دختر ابوطالب‌بود که‌نامش‌هند بود؛ پیمبراز اوخواستگاری 
کرده‌اما به زنی نگرفت که ام‌هانی گفت فرزند دارد. 

ونیزضباعه‌دختر عامرین قرط را از پسرش سامهبن‌هشامین‌مفیره واستگاری 
کرد و او گفت:«تارای اورا بپرسم.» وپیش مادر رفت و گفت:: پیسمبر خدا از تو 
خواستکاری کرد». 

گفت:«تو چه گفتی؟» 

گفت:وگفتم تا ری اة 

گفت:«مگر در مورد پیمبر باید رأ ی کسی را پرسید»بروموافقت کن۰» 

وسلمه پیش پیمبر رفت»اما پیمبر سکوت کرد به سبب آنکه شنیده بود که 
ضباعه کهنسال است. 
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گویند: پیمبر ازصفیه دختربشامه؛ خو اهر اعور عنبری» نیزخواستگار یکرد» 
وی اسیر شده بود و پیمبر اورا مخیر کرد و گفت:«اگر خواهی من واگر خواهمی 
شوهرت را بر گزین». 

و او گفت:«شوهرم »وپیمبر آز ادش کرد. 

ونیز پیمبر از امجیب دختر عباس بن‌عبدا لمطلب خو استگاری کرد اما معلسوم 
شد که عباس برادر شیری اوست که ویبه هردورا شیر داده بود. 


از جمره دختر حارث‌بن‌ابی‌حارثه نیز خواستگاری کرد وپدرش گفت عیسی 
دارد اما نداشت وچون به خانه رفت دید که برص گرفته است. 


سخناذ کنیز کانی که 
پیمبر به زنی داشت 
یکی ماریه دختر شمعون‌قبطی بود ودیگری ریحانه دختر زیدقرظی وبه‌قولی 
نضیری که خبر هردورا از پیش گفته‌ایم. 
سخن از غلامان 
آذاد شده ,يمر 
گفته‌ایم . 
وبان نیز غلام پیمبر بود و آزاد شد وهمچنان تا هنگام درگذشت پیمبر به 
حدمت وی بود»پس از آن به شهرحمص رفت ودر آنجا خانة وقفی از اوبه‌جاست. 
گویند: وبان به سال پنجاه و چهارم در ایام خلافت معاویه در گذشت. 
بعضی‌ها گفته‌اند وی در شهر رمله سکونت‌گرفت ودنباله نداشت. 
شقران نیز بودکه از اهل حبشه بود ونامش صالح‌بن‌عدی بود ودرمورد وی 
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اختلاف هست. 

عبداللهبن‌داود خریبی گوید: پیمبر شقران را از پدرش عبدالله بن‌عبدالمطلب 
به ارث برد. بعضی‌ها گفته‌اند شقران پارسی نژاد بود وصالح پسر حول‌پسرمهربود» 
پسر آذرجشنس پسرمهر بان پسر فير ان پسرره‌تم پسر فر وز پسرمای‌بهر امپس ر رشتهری‌بود. 

گویند:وی از دهقانان ری بود . 

مصعب زبیری گوید: شقران غلام عبدالرحمان‌بن‌عوف بود که‌او را به‌پیمبسر 
بخشید واوفرز ندانآورد که آخحرین آنها موبا نام داشت ودر مدینه مقیم بودو اعقاب 
وی دربصره بودند. 

رویفع نیز بود که اورا ابورافع می گفتند و نامش اسلم و به قو لی ابر اهیم‌بود 
در مورد وی اختلاف هست: بعضی‌ها گفته‌اند وی از آن عباس بن‌عبدالمطلب بود 
که اورا به پیمبر حدا بخشید. بعضی دیگر گفته‌اند ابورافع غلام احیسحه سعیدبن 
عاص بزرگ بود که به ارث به فرز ندانش رسی دکه سه تن از آنها سهم خود را آزاد 
کردند وهمگی در بدر کشته شدند. ابورافع نیزبا آنها دربدر حضور داشت وخالدے 
بن‌سعید سهم خود را به پیمبر بخشید که آزادش کرد. 

ابورافع پسری داش ت که اورا بهی‌می گفتند ونامش رافع بودکه ابورافیع 
کنیه از او گرفته بود و پسر دیگر داش 7 به نام عبیدالله که دبیرعلی‌بن‌ابی‌طالب‌بود. 

هنگامی که عمرو بن‌سعید حا کم مدینه شد بهی راپیش خواندو گفت:ووابستة 
کیستی ؟» 

بھی گفت:«وابستةً پیمبر خدا» وعمرویکصد تازیانه به اوژد . 

باز گفت:«و ابستة کیستی؟» 

بھی گفت:«وابستة پیمبر خعدا)وعمر یکصد تازيانة دیگر به اوزد . 

وهمچنان می پرسیدو اومی گفت:«و ابستة پیمبر خدایم» تا پانصد تازیانه‌به‌اوزد 
وپرسید:وو ابستة کیستی؟»وبهی گفت:«و ابستة شمایم» 
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سلمان فارسی نیز بود که کنيةٌ ابوعبدالله داشت و از دهکده‌ای از اصفهان و 
به قولی ازرامهرمز بود و اسیر عربان کلب شد که اورا به یك بهودی دروادی‌القری 
فروختند وبایهودی‌قرار مکاتبه نهاد؛یعنی مالی بدهد و آزاد شود» وپیمبر ومسلمانان 
اورا در کار پرداعت كمك کردند تا آزاد شد. 

مضی نسب شناسان پارسی گویند: سلمان از ولایت شاپور بود ونامش مابه 
پسر بوذخشان پسرده‌دیره بود. 

سفینه نیز بود که از آن ام‌سلمه بود و آزادش کرد که مادام‌الحیات پیمسبر را 
خدمت کند. گو یند:وی سیاه بود.در نامش اختلاف است. 

بعضی‌ها نام‌وی را مهران وبعضی دیگر ربا ح‌گفته‌اند. 

به قولی وی از عجمان پارسی بودونامش سبیه پسر مارقیه بود. 

انسه نیز بود که کنیة ابومسرح (بامیم مضموم ورای مشدد) وبه قولی ابا 
مسروح داشت.وی از موالید سراة بود و وقتی پیمبر می‌نشست او کسان را اجازه 
می‌داد که در آیند. ابومسرح دربدر واحد وهمه جنگهای دیگر همراه پیمبر بود . 

گویند:وی از مادر حبشی وپدرفارسی بود و نام پدرش کرد وی پسراشرنیده 
پسرادوهر پسرمهرادر پسر کحنکان از فرزندان مهگوار پسر پوماست بود. 

ابو کبشه نیز بود» که نامش صلیم بود و از موالید مکه بود و به قولی از 
مو الیدسرزمین‌دوس‌بود و پیمبر اوراحرید و آزاد کرد. ابو کبشه‌در بدر واحدوجنگهای 
دیگر با پیمبر همراه بود و به سال سیزدهم هجرت ؛ در اولین روز خلافت عمر 
دز گدذشت ۰ 

ابومویهبه نیز بود. گویند:وی از موالید مزینه بود وپیمبر اورا خرید و آزاد 
5 

رباحاسود نیز بود که کسان را اذنورود به نزد پیمبر می‌داد . 

فضاله نیز بود که پس از پیمبر در شام اقام ت کرد. 
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مدعم نیز بود که غلام رفاعة بن‌زید جذامی بود و اورا به پیمبربخشید. وی 
در غزای وادی‌القری همراه پیمبر بود وتیری ناشناس بیامد واوراکشت. 

ابوضمیره نیز بودکه بعضی نسب شناسان فارسی گفته‌اند از عجمان پارسی 
بود و از فرزندان‌گشتاسب‌شاه بود ونامش واح پسر شبیزر بسرپیرویس پسرتاریشمه 
پسر ماهوش پسر با کمهیر بود. 

بعضی‌ها گفته‌اند وی در یکی از جنگها اسیر شده بود وسهم پیم‌بر خداشد و 
آزادش کرد ومکتوبی برای‌وی نوشت.وی جد ابوحسین‌بن‌عبدالله‌بن ضمیرةبن‌ابی 


ضمیره بود ومکتوب پیمبر دردست نوادگان اوست و حسین‌بسن‌عبدالله آنرا پیش 
مهدی آورد که مکتوب را بگرفت وبردیده نهاد وسیصد دینار بدوداد . 

یسار نیز بودکه از ءردم نوبه بود ودر یکی از جنگها اسیر شد وسهم پیم‌بر 
شد که آز ادش کرد» هموبود که وقتی عرنیان بر گل پیمبر هجوم آوردند کشته شد . 

مهران نیز بو د که حدیث از پیمبر روایت میکرد. 

پیمبر يك خواجه نیز داشت به نام مابور که مقوقس اورا بادو کنیز دیگربسه 
وی هدیه کرده بود؛یکیشان ماریه بود که اورا به زنی داشت ودیگری سیرین بودکه 
پیمبر خدا اورا به سبب ضربتی که حسان بن‌ثابت از صفوان بن‌معطل خورده بود 
بدو بخشید وعبدالله بن‌حسان از او آمد. 

مقوقس این خو اجه را با دو کنیز اهدائی فرستاده بود که در راه حافظ آنها 
باشد و به‌مقصد برساند. گویند همو بود که‌گفته بودندبا ماریه را بطه داردو پی‌برعلی- 
بن‌ابی‌طالب را فرستاد وگفت اورا بکشد وچون علی را بدید واز قصدو ی آگاه‌شد 
جامه از تن در آورد ومعلوم شد که آ لت مردی ندارد وعلی‌دست از او بداشت. 

هنگام محاصرةطابف چهار غلام از آنجا پیش پیمب ر آمدند که آز ادشان کرد و 
یکی‌شان ابو بکره نام داشت. 
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سخن از دبیران 


گو یند: گاهی عثمان‌برای اومی‌نوشت و گاهی علی‌بنابی‌طالبوخا لد بن‌سعید 
وابان‌بن‌سعید وعلاء‌بن‌حضرمی. 
به قولی نخستین کس که برای اومی‌نوشت ابی‌بن کعب بود ودر غیاب‌ابی + 


زیدبن‌ثابت می‌نوشت. 

عبد الله بن سعد بنابی‌سر ح نیز برای پیمبر می‌نوشت» سپس از اسلام بگشت 
وروزفتح مکه باز به اسلام گروید. 

معاو بةبن ابی‌سفیان وحنظلةً اسدی نیز برای او می‌نوشتند. 


سخن از اسبان پپیمبر 
صلی‌الله‌علیه‌سلم 


محمدبن یحبی‌بن سهل گوید : نخستین اسبی که پیمبر خدا داشت » اسبی 
بود که در مدینه از یکی از مردم بنی فزاره به ده اوقیهٌ نقره خرید و نام اسب 
ضرس بود و پیمبر آنرا سکب نامید و اول‌بار که برآن به غزا رفت در احد بسود؛ 
در جنگ احد مسلمانان جز اسب پیمبر بك اسب دیگر داشتند که از ابی بردةبن 
نيار بود و ملاو ح نام داشت. 

محمدبن‌عمر گوید: از محمدبن‌بحیی دربار؛ مر تجز پرسیدم گفت: «اسبی‌بود 
که پیمبر از يك عرب خرید وخزیمةبن ثابت شاهد معامله بود وعرب از طایفة بنی 
مره بود.» 

ابی‌بن‌عباس گرید: پیمبررسه‌اسب داشت :ازاز وظرب و لخیف »لز ازر امقوقس 
به او مدیه کرده بود» لخیف را ر بیعةین‌ابی‌البرا هدیه کرد وپیمبر از شتران غنیمت 
بنی کلاب بدوداد» ظرب را قروةبن‌عمرو جذامی هدیه کرده بود . 
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کوید: تمیم رازی نیز اسبی به پیمبر هدیه کرد که ورد نام داشت و پیمبر آنرا 


بعضی‌ها گفته‌اند پیمبر به جزاین اسبها که گفتیم اسبی به نام يعسوب داشت . 


سخن از استر ان 
,یمر خدای 
موسی بن‌محمد گو ید:دلدل استر پیمبر نخستین استری بودکه مسلما نان‌داشتند 
ومقوقس آنرا با خری به نام عفیر به پیمبر هدیه کرده بود واستر تا به‌روز گارمعاویه 
به جا بود. 
زهری‌گوید:دلدل را فروةبن‌عمرو جذامی به پیمبر هدیه کرده‌بود . 
زامل‌بن‌عمرو گوید:فرو ةبن‌عمرواستری به پیمبر هدیه کرد که فضه نام داشت 
و پیمبر آنرا به ابوبکر بخشید.خرپیمبر نیز که بعفور نام داشت هدي فروه بود که به 
هنگام باز گشت از حجةالوداع سقط شد. 


سخن از شتران 
پیش راک 
موسی‌بن‌محمدتمیمی گوید: قصواء از شتران بنی‌حریش‌بود و ابوبکر آنرا 
بايك شتر دبگر به‌هشتصددرم‌عریده بود و پیمبر آثر | به‌چهارصددرم‌از ابوبکر گرفت 
وپیش پیمبربود تا بمردوهمان بود که بر آن هجرت کرد.ووقتی پیمبر به مدینه رسید 
قصو اچهارساله بود و آنرا قصواوجدعا وعضبامی گفتند. 
یعلی بنمسیب گو ید: نام شتر پیمبر عضبابود و کنارةگوش آن شکافی‌داشت . 


E eki‏ تاد سرت 


2 


PDF. Tarikhemairt 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد چهادم ۱۳۰۵ 


سخن از شتران 
شیری لیمبر 

معاویةبن عبدالله‌گوید: پیمبر یك گله شتر شیری داشت وهمان بود که‌دربیشه 
بر آن هجوم آوردند وبه غارت بردند وبیست شتر بودکه خانوادة پیمبر از شیر آن 
زندگی می کردند وهرشب دوظزف بزرگ شیر برای اومی آوردند غزار وحسناء و 
سمراء وعریس وسعدیه وبغوم ويسيرة وریا از آن جمله بود. 

ام‌سلمه گوید: بیشتر غذای ما در خانۀ پیمبر شیر بود وپیمبر يكگله شترشیری 
دربيشه داشت که برزنان خود تقسیم کرده بود ويك شتر به نام عریس بود که شیر 


فراو ان به ما می‌داد وعايشه شتر سمرا را داشت که شیر داشت اما چون شترمن نبود 
وچوپان شتران را به چراگاهی در اطراف جوانیه برد وشبانگاه به خانه های مسا 
می آورد که می‌دوشیدند وشیر شتر عایشه مانند شتر من یا پیشتر شد . 

جبیر گوید: پیمبر شتران شیری داشت که درذی‌الجدرودرحماء بودوشیر آنرا 
برای ما می آوردند»دکی از آن جمله مهره نام داشت که سعد بن‌عباده آنسرا فرستاده 
بو دکه‌از شتران بنی‌عقیل بود وشیر فراوان داشت»ریا وشقرا نیز بود که‌در بازارنبط 
از بنی‌عامر خریده بود»برده وسمرا وعسریس و یسیره وحنا نیز بود واین‌شترانرا 
می‌دو شید ند وهرشب آنرا برای وی می آوردند. بسارغلام پیمبر نگهبان‌شتران‌بود که 


غارتیان عرب اورا کشتند. 
سخن از بزان 
شیری بیمبر 


ابر اهیم بن عبد الله گوید: پیمبر هفت بزشیری داشت:عجوه‌وزمزم‌وسقیا وب رکه 
ورسه و اطلال‌و اطراف. 
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ابن‌عباس گوید: پیمبر هفت بزشیری داش ت که پسرام ایمن آن را می‌چر انید. 


سخن از شمشیر های 
پیمبر خدای 

مروان بن‌ابی‌سعید معلی گو بد:پیمبر از اسلحة بنی‌قینقا ع سه شمشیر گرفت : 
یکی کو تاه بود ویکی بتار نام‌داشت ودیگری راحتف می گفتند. پس از آن دو شمشیر 
به نام مخدم ورسوب به دست آورد. 

گویند:وقتی پیمبر به‌مدینه آمد»دوشمشیر داشت که نام یکی عضب بود و در 
جنگ بدر آنرا همراه داشت. ذوالفقار شمشیر منبه‌بن‌حجاج بود که در جنگ بدر 


آنرا به غنیمت گرفت. 
سخن از کمانها 
و نیزه‌های پیمبر 
مروان بن‌ابی‌سعیدگوید: از سلاح‌بنی‌قینقا ع»سه نیزه‌به پیمبر رسید باسه کمان 
که‌یکی روحا ویکی بیضا ویکی صفرانام داشت. 
سخن از 
زده‌های بیسر 
وهم مروان‌بنابی‌سعدگوید: از سلاح بنی‌قینقاع دوزره به پیمبر رسید که‌یکی 
سعدنه ودیگری فضه نام داشت. 
محمد بن مسلمه گوید:در جنک احد پیمبر دوزره‌پوشیده بود زره‌ذات الفضول 


وزره فضه ودر جنک خیبر نیز همان دوزره را به تن داشت. 
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لیمسر : 


مکحول‌گوید : پیمبر زره‌ای داشت که سريك قوچ بر آن نقش بود و پیمبر 
آنرا خحوش نداشت ويك روز صبح خدا عزوجل آنرا از میان‌برده بود. 


سخن از 
نامهای _بیمبر : 
ابوموسی گوید: پیمبر نامهابی برای‌عویش گفت که بعضی ار آن به‌یادمامانده 
است گفت:«من محمد واحمد ومقفی‌وحاشر و نبی‌التوبه وملحمه‌ام.» 
مطعم گو ید: پیمبر به من گفت:«من محمدو احمد وعاقب وماحیم.» 
زهری‌گوید: عاقب یعنی آنکه پس از او کسی نیسست وماحی بعنی آنکه 
خداو ند به وسیلةاو کفررا محومی کند. 
ونیز روایتی از مطعم هست که پیمبر گفت:«من محمد و احمد وماحی وعاقب 
وحاشرم ومردم برقدمهای من محشور می‌شوند.» 
گوید:«از سفیان پرسیدم معنی حاشر چیست؟» 
گفت:«یعنی آ خر پیمبر ان.» 
سخن از 
وصف یمسر : 
علی‌بن ابی‌طالب گوید: پیمبر نه دراز بودءنه کوتاه»سر بزرگ داشت و دیش 
انبوه»ودستان وپاهای ضخیم؛درشت استخوان بود» چهره‌اش بسرخی می‌زد. موی 
بلند برسینه داشت.هنگام رفتن پیکرش لنگر می‌گرفت گویی ازب‌الا سرازیر شده 
بود»پیش ازاو وپس ازاو کسی را چون اوصلی‌الله‌علیه‌وسلم ندیدم.» 
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عبدا لله بن عمر ان گو ید :علی بنا بی‌طالب در مسجد کوفه بود ودست برحمایل 
شمشیر خویش داشت ؛ یکی از انصار بدو گفت : « پیمبر خدا را برای من وصف 
کن.» 

على گفت:«او صلی | لله‌علیه وسلم رنگی مایل به سرخی‌داشت‌وچشمانی‌درشت 
وسیاه وموء,بی‌چین ونرم وگو ن#صاف وریش انبوه»گردنش چون نقره سپیدبودءيك 
ردیف موی از سینه تاتهیگاه داشت وجز آن برسینه وزير بغل وی موی نبود »دست 
وپایش ضخیم بود وچون راه می‌رفت‌گویی از بالا سرازیر شده بود یا از سنگی 
فرود آمده بود وچون به جایی می‌نگریست با همه تن خود سو ی آن‌می‌شد. نه کو تاه 
بودءنه بلندء‌نه زبون بود» نه خسیس »عرق برچهرة وی چون‌مروارید بود و عرقش 


از مشك خوشبوتر بود » پیش از او وپس از او کسی را چون او ندیدم.» 

انس‌بن‌ما لك گوید: پیمبر خدای صلی‌الله علیه‌وسلم در چهل سالگی مبعوث 
شد» ده سال در مکه بماند وده سال در مدینه بود ودر شصیت‌سالکی در گذشت. در 
سر وریش وی بيست موی سپید نبود ؛پیمبر دراز مفرطو کوتاه نبود»سپید تندوتیره 
گون نبود»مویش نه چیندار بود ونه صاف. 

جریریگوید:باابوطفیل‌بودم که بو کعبه‌طواف هی برد و گفت:«به‌جزمن کسی 
که پیمبر را دیده باشد نمانده است.» 

گفتم:«اورا دبدی؟) 

گفت:« آری» 

گفتم:«وصف وی چگو نه بود؟» 

کفت:«سپیدملیح بود.نه‌چاق بود ونه لاغر.» 
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سخن از خائم نبوت 
که بر بیمبر بود 

ابوزید گوید: پیمبر به من گفت:« ابوزید! نزديك بیا وپشت مرا مسح کن » و 
پشت خویش را لخت کرد ومن به پشت وی دست زدم وانگشت برخاتم نهادم و 
فشردم ۰» 

از او پرسیدند:«خاتم چه بود » 

کفت:«مقداری موی بود که برشانةٌ وی بود» 

از ابوسعید خدری پرسیدند:«خاتم پیمبر چه بود؟» 

گفت:«باره گوشتی بر آمده برد.) 
سخن از شجاعت 
وسخاوت ,یمر 

انس‌بن‌مالك گوید: پیمبر از همه نکوتر وبخشنده‌تر وشجاعتر بود» شبی در 
مدینه بانگ خطر بر حاست»مردم سوی‌صدا رفتند وبه پیمیر بر خوردند که براسب لخت 
ابوطلحه سوار بود وشمشیر به دست داشت زودتر از همه سوی صدا رفته بسود و 
می گفت:«مردم! بیمنال مباشید» واین را دو بار گفت. 

پس از آن گفت:«ای ابو طلحه اسب تو دریایی است» اسب ابوطلحه نكرو 
سخن اذ موی ,لیمبر وابنکه 
خضاب می کرد با نه 

معاذگو بد:پیش عبد اللهبن‌بسره رفتیم و بدو گفتم:« آیا پیمیر را دیده‌ای؟آیا 


پیمبر پیر بود؟» 
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گوید:عبدالله دست به چانة خویش نهادو گفت:«برچانة اوموی سپیدبود. » 

ابن جحیفه گوید: پیمبر را دیدم که موی چانه‌اش سپید بود. 

بدو گفتند: تو آنوقت چه‌کار می کردی؟» 

گفت:«تیر می تراشیدم وبرایآن پردرست می کردم.» 

از انس پرسیدند:«آیا پیمبر خضاب می کرد؟» 

گفت:«موهای پیمبر چندان سپید نشده بود ولی‌ابوبکر باحنا عضاب‌می کرد 
وعمر با حنا حضاب م یکرد.» 

انس گوید:پیمبر بیست موی سپید نداشت.» 


جابرین سمره‌گوید: در پیمبر آثار پیری نبود به جز چند موی سپید که در 
پیشانی داشت و وقتی سر خویش را روغن می‌زد آنرا نهان می کرد. 

عبدالله‌بن‌موهب گوید:همسر پیمبر به درون رفت و چیزی از موهای پیسمبر 
بیاورد که با حنا خضاب شده بود. 

ابورمثه گوید: پیمبر خدا صلی| لله علیهو سلم با حنا خضاب می کرد وموهای‌وی 
به شانه با بازومیر سیدل(تردیدازراویست) 


امهانی گوید پیمبر را ديدم که چهار دسته موی بافته و آويخته داشت. 


سخن از آغاز بیمادی پیمبر 
که از آن دد گذشت وابنکه 
از مر لك خوش خبر ,بافت 


ابو جعفر گو ید: خداعزو جل فرمود: 


ر«اذاحاء نصرالله‌ و الفتح ورایت‌الناس بدخلون فی‌دین‌الله‌افو اجا فیح بجمد 
ربك و استغفرهانه کان توابا»۱ 


١‏ نصر ۰ ۱ت۳۱ 


E‏ تسد قفا 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد چهادم ۱۳۱۱ 


یعنی:چون باری خدا وفیروزی بیامد.ومردم را بینی که گروه گروه داخل‌دین 
خدا شوند » به ستایش پروردگسارت تسبیح‌گوی و از او آمرزش بخواه که وی 
از پیش گفتیم که پیمبر درحجةالودا ع که حجةالتمام وحجهالبلاغ نیز بود 
مناسكرابه یاران‌عویش تعلیم‌داد و در عطبه‌ای که‌خو اندسفارشها بدیشان‌کرد آنگاه 
پیمبرپس ازفر اغت از حجدر او اخردی‌حجه به‌مدینه باز گشت, باقیماندة ذی‌حجه‌وهمه 


محرم وصفرراآنجا بود. آنگاه سال بازدهم هجرت در آمد. 


سخن از حوادت 
سال بازدهم هجرت 


ابوجعفر گوید :پیمبر در محرم سال یازددم گروهی را برای فرستادن سوی 
شام آماده کرد و وابسته و پسروابستةٌ خود اساء‌ةبن‌زیدن‌حارثه را سالارشان کرد. 

عباس بن ابی ر بیعه گوید: پیمبر خدا به اسامه‌گفت به حدود بلقاوداروم فلسطین 
بتازد ومردم آماده شدند وبنا بود همه مهاجران اولی با اسامه روان شوند. در این 
اثنا که مردم در کار آماده شدن بودند بیماری پیمبر که از آن در گذشت وخدا وی را 
به جوار رحمت وکرم خود برد در اواخر صفر با اوایل ربیع‌الاول آغاز شد . 

ابومویهبه آزاد شدة پیمبر گوید: پیم‌بر پس از فراغت از حسجه‌التمام سوی 
مدینه باز گشت وراه رفتنش مشکل شد و گروهی را برای فرستادن آماده می کرد که 
سالارشان اسامةین‌زید فود و پیمبر بدو گفت به در مشارف شام که جز و اردن بودبه 
ابل‌زیتو بتازد رود که درسرزمین اردن بود ومنافقان در این باب بگومگ و کردند. 

اما پیمبر اعتراضشان را رد کرد و گفت:«وی شایستَهٌ سالاری سپاه است»این 
سخنان که می‌گویند دربارة پدر اونیز می گفتند»واو نیز شایستة سالاری بود ۰» 


وقتی خبر بیماری پیمبر شايع شد اسود در یمن و مسیلمه در یمامه به پا 
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خاستند و پیمبر از کارشان خبر یافت.پس از آن طایحه دردیار اسد به‌پاحاست واین 
به هنگامی بود که پیمبر بهبود یافته بود.پس از آن در محرم؛ بیسماری وی که از آن 
در کذشت آغاز شد. 

هشام‌بن‌عر وه گوید: بیماری پیمبر که‌از آن‌در گذشت در اواخر محرم آغازشد. 

واقدی‌گوید: بیماری پیمبر دوروزمانده به آحرصفر آغاز شد . 

فیروز دیلمی گوید: نخستین ارتداد از مسلمانی که در یمن رخ داد به دوران 
زندگی پیمبر خدا بودوبه دست‌ذو الخمارعبهلةبن کعبر خ‌داد که‌اورا اسودمی گفتند 
که پس از حجةالوداع با همه قوم مذحج خروج کرد. 

گوید:اسود کاهنی شعبده باز بود وءجایب به کسان می‌نمود و هر که سخن 


اومی‌شنید بددل می‌شد و آغاز خرو ج وی از غار خبان بود که خانه‌اش آنجا بود و 
در آنجا تو لد یافته بود و بزرگ شده بود و مردم مذحح به اونامه نوشتند و وعده 
به‌نجر ان نهادند وبدانجا حمله بردند وعمرو بن‌حزم وخالدبن‌سعیدین عاص را برون 
کردند واسود را به جای آنها نشانیدند و قیس‌بن‌عبد یغوث به فروةبن‌مسيك عامل 
بنی‌مراد»حمله برد و اورا برون کرد وبه جایش نشست. 

وچون اسود برنجران تسلط یافت راه صنعا گرفت و آنجا را به‌تصرف آورد 
وماجرای‌تصرف صنعا را برای پیمبر نوشتند و نخستین بار که از کار اسود خبر یافته 
بود از طرف نروة بن‌مسيك بود و مسلمانسان پاك اعتقاد ذحج به فروه پیوستند و 
در احسیه بودند و اسود با وی نامه ننوشت و کس نفرستاد که کس نبود که مزاحم 
وی شود وملك‌یمن‌بروی ر است شد. 

ابن‌عباس گو ید: پیمبر دستةاسامه‌ر امهیامی کرد اما به سبب‌بیماری وی‌وخرو ج 
مسیلمه و اسود سرنگرفت ومنافقان در کار سالاری اسامه بسیار سخن کردند تا خبسر 
به پیمبر رسید وبه سبب این رهم به علت خوابی که در خانۀ عايشه دیده بود برون 


آمد وچون دردسر داشت سربندی بسته بود و گفت:«به خواب ديدم که در بازوهای 


O‏ تاد سرت 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد چهادم 1۳ 


من دوطوق‌طلابود و آنرا خوش نداشتم ود ر آن دمیدم که پرواز کرد وتعبیر آنرا به 
دو کذاب یمامه ویمن کردم. شنیده‌ام که کسانی دربارة سالاری اسامه سخن دارند» 
سابقاً دربارة سالاری پدرش نیز سخن می کردند» پدرش شایستةٌ سالاری بود خود او 
نیز شارستة سالاری است»سپاه اسامه را بفرستید.» 

آنگاه گفت : « خحدای لعن ت کند آنسها راکه قر پیمبران خوش را مسجد 
می کنند.» 

اسامه برون شد ودرجرف اردوزد ومردم به او پیوستند» در آن اثنا طلیسحه 
ظهور کرد ومردم مردد شدند وبیماری پیمبر سنگین شد و کار سرنگرفت و مردم به 
هم می‌نگریستند نا عداعزوجل پیمبر را به جوار خویش برد. 

حضرمی بن عامر اسدی گو بد: خبر آمد که‌پیمبر بیمار شده؛ آنگاه عبررسید که 
مسیلمه بریمامه تسلط یافته واسود بریمن تسلط یافته وچیزی نگسذشت که طلیحسه 
دعوی پیمبری کرد ودر سمیراء اردوزد وهمگان پیرو اوشدند و کارش نبروگرفت و 
حبال برادر زادة‌خویش را سوی پیمبر خداصلی اللهعلیه وسلم فرستا د که وی را به 
صلح خواند و از کار طلیحه خبر داد و گفت : «آنکه سوی طلیحه می آید ذوالنون 
است ۰ » 

پیمبر گفت:«این نام فرشته است.» 

حبال گفت:«من پسر خویلدم.» 

پیمبر گفت:«خدایت بکشد و ازشهادت محروم‌دارد.» 

حریث‌بن‌معلی گوبد:«نخستین کسی که »ساجرای طلیحه را برای پیمبر خدا 
نوشت سنان‌بن‌ابی‌سنان عامل بنی»الك نود و قضاعی بن‌عمر نیز عامل بنی‌الحارث 
بود 

عروه‌بن‌زبیر گوید: پیمبر خدای با مدعیان پیمبری بوسیلة فرستادگان جنگ 
کرد» کس پیش چند تن از ابنای یمن فرستاد ونوشت که بدوتازند و مگفست تا از 
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کسانی از طایفهبنی تمیم وقیس که نام برده بودکمكك بگیرند و کس سوی‌تمیمیان 
وقیسیان فرستادکه باآنها كمك کنند و آنها نیز چنان کردند و راهها بسربیدین 
بسته شب و یارانش کاهش گرفتند و کارشان آشفته شد ودرهم افتادند و در زندگی 
پیمبر يك روز پیش از درگذشت وی اسود کشته شد . دربارةٌ طلیحه و مسیلمه و 
امثالشان‌نیز پیوسته کس می‌فرستاد وبیماری»اورا از کارخدا عزوجل ودفاع از دين 
وی باز نمی‌داشت. 

گوید پیمبروبرین یحنس را سوی فیروز و جشیش دیلمی وداذوبهاصطخری 
فرستاو:: 

وجرین بن‌عبدالله را سویذی‌الکلاع وذی‌ظلیم فرستاد. 

واقرعبن‌عبدالله حمیری را سوی‌ذی‌زود وذی‌مران فرستاد . 

و فرات‌بن‌حیان عجلی را سوی ثمامه‌بن اثال فرستاد. 

وزیادین‌حنظلةٌ تمیمی عمری را سوی قیس‌بن‌عاصم وز برقان بن‌بدر فرستاد. 

وصلصل‌بن‌شرحبیل را سوی سيره عنبری وو کیع دارمی‌و عمروبن محجوب 
عامری و عمروبن‌خفاجی فرستاد. 

وضرارین ازوراسدی را سوی عوف زرقانی فرستاد که از طایفةبنی صیدابود 
وهم اورا سوی سنان اسدی غنه‌ی وقضاعی دیلمی فرستاد. 

ونعیم‌ بن مسعود اشجعی را سوی این‌ذو اللحیه وابن مشیمصه جبیری فرستاد. 

هشام‌بن‌محمد گوید: بیماری پیمبر خداکه از آن در گذشت دراواخر ماه صفر 
آغاز شد» در آنوقت درخانه زینب دختر جحش بود. 

ابومویهبه آزاد شدة پیمبر گوید:دردل شب پیمبر مرا پیش خواند و گفت: 
«ای ابومویهبه مامور شده‌ام که برای اهل بقیع آمرزش بخواهم با من‌بیا » و من با 
وی رفتم وچون در گورستان بایستاد گفت :«درود بر شما ای‌امل قبور» این حال که 
شما دارید نسبت به حال مردم خوش است» فتنه‌ها چون پاره‌های شب تاريك ازپی 
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هریز شلف پسین بد شین امج 
آنگاه پیمبر به من نگریست و گفت:«ای ابومویهبه کلسیدگسنجینه‌های دنیا و 
زندگی جاوید را به من دادند که پس از آن به بهشت روم و مسخیرم کردند که با 
چنان باشم یا به پیشگاه‌عداوبه بهشت روم و پیشگاه خدا و بهشت را انتخاب کردم.» 
گفتم:«پدر ومادرم به فدایت» کلید گنجینه‌های دنیا وزندگی جاوید و آنگاه 


بهشت را بگیر» ا 


گفت:«نه بخدا ای ابوموبهبه؛پیشگاه خداوبهشت را بر گزیدم.» 

گوید : آنگاه برای اهل بقیع آمرزش خواست وبا ز گشت وبیماری وی که 
از آن در گذشت آغازشد. 

عایشه‌گو ید: پیمبر خدای از بقیع‌باز گشت ومر ادید که‌سردرد داشتم ومی گفتم: 
«وای سرم» 

گفت:«بخدا ای عایشه» من باید بگویم وای سرم » 

آنگاه گفت:«ترا چه زیان اگر پیش از من بمیری و به کار توپردازم و کفنت 
کنم و برتو نما ز کنم وبه خاکت سپارم.» 

گفتم:«بخدا می‌بینم که اگر چنین کنی به خانۀ من باز می‌گردی و با یکی از 
زنان خود خلوت می کنی.» 

گوید: پیمبر لبخندزد وهمچنان سردرد داشت و به نوبت پیش زنان حسود 
بود تا در خان میمونه درد» سخت شد وزنان‌عویش‌را پیش‌خواند واز آنها موافقت 
حواست که در خان من پرستاری شود آنها نیز موافقت کردند وپیمبر در ميان دو 
تن از کسان خود که بکیشان فضل‌بنعباس بود ويك مرد دیگر برونآمد وپاهای‌حود 
را به زمین می کشید وسر خویش را بسته بود ودرخانة من‌جای‌گرفت. 

عبیدالله گوید: این حدیث را با ابن عباس گفتم» گفت:«می‌دانی آن مرد دیگر 
کی بود؟» 
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گفتم:«نه» 

گفت:«علی بن ابی‌طالب بود و لی عايشه نمی‌توانست دربارة علی‌خحیری به 
زبان آرد.» , 

گوید: آنگاه پیمبر بیخود شد ودردش شدت گرفت و گفت:«هفت ظرف از 
آب چاههای مختلف برهن ریزید تا برون شوم وبا مردم سخن کنم» او را درطشتی 
که‌از آن حفصه بود نشاندیم و آب‌بر اوریختیم تا گفت:«بس! بس!» 

فضل‌بن عباسگوید: پیمبر پیش من آمد» برون رفتم» تسبدار بود و سرش 
را بسته بود. به من گفت: «ای فضل دست مرا بگیر» دست وی را بگرفتم تا به 
منبر نشست» آنگاه گفت:«میان مردم بانگ بزن» وچون کسان به نزد وی فراهم‌شدند 


گفت : 
« ای مردم» ستایش خدای یگانه می کنم. حقوقی از شما بگردن 
« من‌هست اگربه‌بشت کسی تازیانه زده‌ام»اينك پشت من» بیاید تلافی کند؛ 
«اگر به عرض کسی‌ناسز اگفته‌ام اينك عرض من بیاید و تلافی کند ؛ کیسنه 
«توزی در طبع من وم زاوارمن‌نیست» آنکس را بیشتر دوست‌دارم که‌حق 
«خویش ازمن‌بگیرد با حلال کندتا با حاطری آسوده به پیشگاه خداروم و 
پندارم این بس نیست وباید چند بار در این مقام آیم.» 
فضل گو بد:«آنگاه از منبر فرود آمد ونماز ظهر بکرد و باز گشت و بره‌نسبر 
نشست وهمان سخنان را دربارة کینه و مطالب دیکر گفت. یکی برخاست و گفت: 
«ای پیمبر من سه درم از توطلب دارم» 
پیمبر گفت:«ای فضل سه درم اورا بده»و من به‌او گفتم:«بنشیند» 
سپس گفت: «ای مردم هر که چیزی به عهده دارد ادا کند و نگوید رسوایی 
دنیاست که رسوایی دنیا از رسوابی آخرت آسانتر است» 
مردی برخاست و گفت:«ای پیمبر»سه درم به عهدة من هست که به ناحسق از 
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غنایم گر فته‌ام.» 

پیمبر گفت:«چرا به ناحق گرفتی؟» 

گفت:«محتا ج آن‌بودم.» 

پیمبر گفت:«ای فضل »سه درم را از او بگیر .» 

پس از آن‌گفت :«ایمردم»هر که از صفتی ناحوش برخویشتن‌بیم‌دارد برحیزد 
تا برای اودعا کنم» 

یکی برخاست و گفت:«ای پیمبر خداءمن بدزبانم و بسیار می‌خوایم» 

پیمبر گفت:«خدایار استی و ایمان‌بدوعطا کن و ا گر بخو اهدبسیار عفتنر ااز او بگیر» 

پس از آن مردی دیگر برخاست و گفت:«ای پیمبر خداءمن دروغگویم » من 
منافقم و گناهی نیست که نکرده باشم.» 

عمربنحطاب برخاست و گفت:«ای مرد خودت را رسواکردی.» 


پیمبر گفت:«ای عمر رسوایی دنا آسانتر از رسوایی آخرت است » آنگاه 
گفت:«خدایا راستی وایمان به اوعطاکن واورا سوی نیکی بگردان» . 

عمرسخنی گفت که پیمبر بخندید و گفت:«عمر با من است ومن‌باعمرم»وپس 
از من هر جا باشد حق با اوست» 

ایوب بن بشیر گو ید:«پیم‌بر خدا که سر خویش را بسته بود از خانه در آمسد و 
برمنبر نشست ونخست درود اصحاب احدگفت وبرای آنها آمرزش خواست ودرود 
بسیار گفت» پس از آن‌گفت:«ای‌مردم | خدایکی از بندگان رامیان دنیاو آنچه درپیشگاه 
حداهست مخیر کرد و او پیشگاه خدا را انتخاب کرد.» 

گوید:ابوبکر سخن او را فهم کرد وبدانست که خویشتن را منظوردارد و 
بگریست و گفت :«ما جان و فرزندان حویش‌را به‌فدای تومی کنیم ۰» 

پیمبر گفت:«ابو بکر آرام باش»اين درها را که به‌مسجد باز است‌بنگرید وهمه 
را ببندید مگ ر آنچه از خانة ابوبکر باشد» که هیچ کس را درمصاحبت خویش بهتر 
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از او ندیدم». 

محمدبن اسحاق گوید: در آنروز پیمبر ضمن سخنان خویش گفت: «اگر از 
بند گان»دوستی می‌گرفتم؛ابو بکر را به دوستی می گرفتم»اما میان ما مصاحبت است 
وبرادری وایمان »تا خداوند ما را به نزد عویش فراهم کند.» 

ابوسعید خدری گوید:روزی پیمبر برمنبر نشست‌و گفت:«خدابنده‌ای را مخیر 


کرد که از رونق دنیا هرچه خواهد بدودهد یا آنچه را در پیشگاه خداه‌ست‌بر گزیند 
واوپیشگاه خدا را برگزید» ابوبکر چون این سخن بشنید بگریست و گفت : «ای 
پیمبر خدا»ما پدران ومادران خویش را فدای تومی کنیم:» ما از سخن وی تعجب 
کردیم ومردم گفتند:«این پیررا ببینید که پیمبر از بنده‌ای سخن می کند که مخیرشده 
ومی‌گوید پدران ومادران خویش را فدای تومی کنیم» 

گوید:«آنکه مخیر شده بود پیمبر خدا بود وابوبکر بهتر از ما می‌دانست.» 

آنگاه پیمبر گفت:«مصاحبت ومال ابوبکر برای من از همه بهتر بود» اگسر 
دوستی می‌گرفتم؛ابوبکر را می گرفتم»و لی میان ما برادری مسلمانی است درهسجد 
دریچه‌ای به جز در بچۀ ابوبکر نماند» 

عبدا للهبن مسعود گوید:پیمبر ومحبوب ما یکماه جلو تر» ازمر گخویش‌خبرداد 
وچون فراق‌نزديك شد ما را درخانة عایشه‌فر اهم آورد وما رانگریستن گرفت و اشك 
به دیده‌اش آمد و گفت:« مرحبابه شماءنحد ارحمتتان کندخداپنادتان دهد »خحداحفظتان 
کند» خدایتان بردارد» خدایتان سود دهد خدایتان توفیق دهد خدایتان باری کند؛ 
خدایتان درود گوید»خدایتان رحمت کند»‌خدایتان مقبول دارد.به‌شما سفارش می کنم 
که از خحدا بترسیدء از حدامی حو اهم که شما را رعایت کند وشما را بدومی‌سپارم 
که من بیم‌رسان ومژده رسان‌شما هستم. دردیار خدابا بندگان وی‌گردنفرازی نکنید 
که خدا به من وشماگفته: 

« تلك‌الدارالاخرة نجعلها للدین لابریدون علوافی الارض ولافساد اوالعاقبة 
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بعنی:اين سرا ی آخرت را برا ی کسانی نهاده‌ایم که در زمین‌س رکشی وفسادی 
تخو اهند وعاقیت حاص پرهیز کار ان است. 


وهم گوید: 

«الیس فی‌جهنممثوی‌للمتکبرین»۲ 

یعنی:مگر جهنم جایگاه تکب رکنان نیست ؟ َ 
گفتیم:«مر گت و کی می‌رسد؟ » 


گفت:«فراق شما ورفتن سوی خدا وسدرةالمنتهی نزديك است.» 

گفتیم:«ای پیمبر خداء کی‌تراغسل دهد؟» 

گفت:« کسان من؛نزدیکتر ونزدیکتر.» 

گفتیم:«ای پیمبر خداکفن توچه باشد؟ » 

گفت:«اگر خو استید همین لباسم با پارچة سفید مصر يا يكحلةٌ یمنی.» 

گفتیم:«ای پیمبر خداء کی برتونماز کند 41 

گفت:«آر ام باشید؛ خدایتان ببخشد ودر مورد پیمبرتان‌پاداش نيك دهد.» 

گوید: ومابگریستیم وپیمبربگریست و گفت :«وقتی مراغسل دادید و کفسن 
کردید در همین خانه بر کنار قبرروی تختم بگذارید وبرون شوید و ساعتی بمانید 
که نخستین کسی که برهن نماز کند همدم و دوست من جبرئیل است » پس از 
اومیکائیل و آنگاه اسرافیل و پس از آن ملك‌الموت باگروهی بسیار از فرشتگان 
نماز کنند. آنگاه گروه گروه سوی من آیید ونماز کنید ودرود گویید ومرا به ستایش‌و 
ناله وفغان آزار مکنید»وچنان باشد که نخست مردان خاندان من به من درود گویند 
آنگاه زنان خاندان وپس از آنها شما از جانب من به عویش سلام‌گویید که‌شهادت 

۱ - سوده‌قصص آیه۸۳ 


۲- سوره زمر آیهه ۶ 
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می‌دهم که من به همه کسانی که به دینم گرویده‌اند از حال تا به روز رستاخیز سلام 
می‌گویم.» 
گفتیم:«ای پیمبر خداء کی ترا در قبر نهد؟» 
گفت: «کسان من بافرشتگان‌بسیار که‌شما رامی‌بینند وشا آنها را نمی بینید.» 
ابن‌عباس گوید:روز پنجشنبه چه روزی بودابیماری پیمبر سخت شدو گفت: 
«لوازم بیارید تا برای شما مکتوبی بنویسم که‌پس از من هرگ گمراه نشوید» کسان : 
مجادله کردند» ومجادله کردن در حضور پیمبر روائیست. 
گفتند:«چه می‌گوید؟هذیان‌می گوید؟ ازاوبپرسید.» واز او توضیح خو استند. 
گفت : « ولم‌کنید که این حال که من دارم از آنچه سوی‌آنم می‌خوانید بهتر 
است.» آنگاه»سه سفارش کرد» گفت:«مشر کان را از جزیرةالعرب بیرون کنید و 
فرستاد گان‌قبایل‌راچنانکه من‌جایزه می‌دادم جایزه دهید.»ودر باره‌سومی سکوت کرد 


یا را وی گفت:«فراموش کرده‌ام.» 

سعیدبن‌جبیر »همین روایت را ازابن‌عباس آورده بااین تفاوت که‌عیناً همانطور 
که هست باشدتغییر لازم است «پیش پیمبر همانطور باشد عیناً» را از گفتة پیر آورده 
است . 

روایت دیگر از سعیدبن‌جبیر از ابن‌عباس‌هست که گفت: «روز پنجشنبه چه 
روزی بود.» 

گوید:واشکهای اورا دیدم که چون رشتة مروارید برچهره روان شد. آنگاه 
گفت:«پیمبر خدای‌گفت: لو ح ودوات‌یاگفت استخوان شانه ودوات»نزدمن آرید تا 
مکتوبی برای شما بتویسم که پس از آن‌گمر اه نشوید.» 

گفتند:«پیمبرخدا هذیان می گوید.» 

وهم‌ابن‌عباس‌گوید: هنگامی که پیمبر خدا در بیماری مرگ بود؛‌علی‌بن‌اببی 
طالب از پیش وید ر آمد» مردم‌گفتند: «ای ابوالحسن» پیمبر چگونه‌است؟» 
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علی گفت:«ا لحمدلله بهتر است.» 

عباس‌بن‌عبدالمطلب دست او را گرفت و گفست: «تو هنوز جوانی» من 
می‌دانم که پیمبر از این بیماری می‌میرد» من چهرة فرزندان عبدالمطلب راکه‌سوی 
٥ر‏ گ می‌رو ند می‌شناسم»پیش پیمبر برو وبپرس کارخلافت از کیست؟ اگر از ماست 
بدانیم واگر از دیگران است سفارش مارا بکند» 

علی گفت:«بخدا اگر از اوبپرسم و به ماندهد»هر گز مردم به ما نمی‌دهندبخدا 
این سوال را از پیمبر نمی کنم.» 

روایت‌دیگر از ابن‌عباس به همین مضمون هست با این‌تفاوت که عباس گفت: 


«بخدا قسم مرگ را در چهرة پیمبر خدا می‌بینم چنانکه در چسهرةبنیعبدالمطلب 
دیده‌ام » بیا پیش پیمبر رویم » اگر خلافت از ماست بدانیم و اگر از دیگران است 
بگوبیم تا سفارش ما را بکند»وپیمبر ظهر همانروز در گذشت. 

عايشه گو بد: پبمبردر اثنای‌بیماری گفت: هفت ظرف از آب هفت چاه مختلف 
برمن ریزید شاید برون شوم وبا مردم سخن کنم » 

گوید: از حفت ظر ف آب براوریختیم و کمی آسوده شد وبرون شدو بامردم 
نماز کرد وخطبه خواند و برای شهیدان احد آمرزش خواست ودربار‌انصارسفارش 
کرد و گفت:«ای‌گروه مهاجران» شما زیاد می‌شوید. اما انصار زیاد نمی‌شوند وبه 
همان صورت که اکنون هستند باقی می‌مانند»انصار تکیه‌گاه منند که بدان پناه 
آورده‌ام» بز ر گو ارشان را گرامی دارید وازبد کارشان در گذرید.» 

پس از آن‌گفت:«یکی از بندگان مخیر شد که به پیشگاه خدارود یا در ونیا 
بماند»و پیشگاه خدا را انتخاب کرده تنها ابوبکر این سخن رافهم کرد که پنداشت 
خویشتن را منظور دارد وبگریست پیمبر حدای بدو گفت:«ای ابوبکر آرام باش؛ 
همة این درها را که به مسجد می گذرد مسدود کنید مگر در ابوبکر که‌درمیان یارانم 
هیچکس را بهتر از ابوبکر نمی‌دانم ». 


ENS er له‎ 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۱۳۳۲ ترجمةٌ تاریخ طبری 


عایشه‌گوید:«در اثنای بیماری»دو ادردهان پیم‌بر مالیدیم» گفته‌بود دو ابه‌دهان 
من نمالید وما پنداشته بودیم از آن سبب است که برمار دوارا خوش ندارد» وچون 
به خود آمد گفت : « بايد همه شما دوا به دهان بمالید بجز عسباس که حاضر نبوده 
است . »4 


ابن اسحاق‌گو ید:وقتی بیماری پیمبر سخت شد واز خود رفت اززنسان وی 


ام‌سلمه ومیمونه وتنی چند از زنان دیگر و از جمله اسماء دختر عمیس به دور او 
فراهم آمدند» عباس بن‌عبدالمطلب‌نیز آنجا بود» وهمسخن شدندکسه دوا به دهان 
پیمبر بمالند» عباس گفت:«من می‌مالم.» 

وچون دوا مالیدند وپیمبر بخود آمدگفت:«کی این کار را کرد؟» 

گفتند:رای پیمبرخدا عمویت عباس کرد و گفت: این دوایی است که زنان 
از حبشه آورده‌اند.» 

پیمبر گفت:«چرا این کار را کردید؟» 

عباس گفت:«ای پیمبر خدابیم داشتیم بیماری ذات‌الجنب داشته باشی.» 

پیمبر گفت: «هر گز»خدا مرا به‌اين بیماری رنج نمی‌دهد هر که درخانه‌است 
بجز عمویم از این دوا به دهان بمالد.» 

گوید: به دهان میمونه نیز که روزه دار بود دوا مالیدند که پیمبر گفته بود به 
سزای کاری که کرده بودند همگی دوابه دهان بمالند . 

عایشه گوید:وقتی به پیمبر گفتند بیم داشتیم که بیسماری ذات‌الجنب داشته 
باشی گفت:«اين بیماری از شیطان است وخدا آن را برمن مسلط نمی کند»» 

ابیمحنف گو بد:وقتی بیماری پیمبر خدا که‌از آن در گذشت سنگین شد و از 
خود رفت زنانش ودخترش وهمه خاندانش از جمله عباس‌بن‌عبدا لمطلب وعلی‌بن- 
ابی‌طالب به دوراو فراهم شدند واسماء دعتر عءیس گفت:«بیماری اوذات لجتشب 
است دوا به‌رهانش‌بمالید وچوندو اما لیدند وبه خود آمدگفت:«کی این کاررا کرد؟» 
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گفتند:«اسماءدختر عمیس دو ابه دهان تومالید که گمان کرد بیماری‌ذاتا لجنب 
داری .» 

پیمبر گفت:«از بیماری ذاتالجنب به خداپناه می‌برم»من پیش خداگرامی تر 
از آنم که مرا به این بیماری مبتلاکند. » 

اسامة‌بن‌زیدگو ید: وقتی بیماری پیمبر سنگین شدءمن سوی مدیسنه آمسدم و 
مردم نیز با من بیامدند وپیش پیمبر رفتیم که خاموش شده بود وسخن نمی کرد » 
دست خویش را سوی آسمان بلند می کرد و به من می‌گذاشت ودانستم که مرا دعا 


عايشه گوید: پیمبر بارهاگفته بود که خداجان هیچ پیمبری را نمی گرفت مگر 
اینکه‌وی رامخیر کند.» 

ارقم‌بن‌شرحبیل گوید: از ابن‌عباس پرسیدم:«پیمبر وصیت کرد؟ » 

گفت:«نه» 


گفتم:«چگو نه‌وصیت نکرد؟» 

گفت:«پیمبر گفت:علی را بخوانید.» 

اما عایشه‌گفت:«اگر کس پرش ابوبکر فرستی » 

وحفصه گفت:«اگر کس پیش عمر فرستی.» 

وهمگی پیش پیمبر فراهم آمدند وگفت:«بروید»اگر کاری با شما داشتم کس 
به طلب شما می‌فرستم. » 

آنگاه پیمیر گفت:ووقت نماز است ؟» 

گفتند:« آری.» 

گفت:«بهابوبکر بگویید باکسان‌نماز کند.م 

عایشه گفت:«اومردی ناز کدل است به عمر بگو .» 

پیمبر گفت:«به عمر بگویید.» 
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عمر گفت:«من‌هر گز در حضور ابوبکر از او بیش نمی‌افتم.» 

ابو بکر بهپیشمنازی‌ایستاد آنگاه‌پیمبر سبك شدو بیرون‌رفت»وچون ابوبکر آمدن 
پیمبررا دریافت عقب رفت و پیمبر جامه‌اش‌را گرفت و وی را به جایی که بود 
بداشت و بنشست واز همانجاکه ابوبکر قرائت نکرده بود قرائت آغاز کرد ۰ 

عایشه گو ید:و قتی‌پیمبر بیمار بودبانگ نمازد ادند؛ گفت:«بگوییدابوبکر با مردم 
نماز کند .» 

گفتم:«وی مردم ناز کدل است و تاب ندارد که به‌جای توپایستد .» 

باز گفت:«بگوبید ابوبکر با مردم نماز کند»ومن همان سخن بگفتم و پیمسبر 
حشمگین شدو گفت:«شما یار ان یوسفید.» 

در روایت ابن و کیع هست که پیمبر گفت:«زنان حکایت بسوسفید » بگوبیسد 
ابوبکر با مردم نماز کند.» 

گوید: پیمبر بیرون شد ومیان دومرد می‌رفت؛ وپاها را به زمینمس ی کشید و 
چون نزديك ابو بکر رسید» ویعقب رفت وپیمبر بدواشاره کرد که به‌جای حودباش 
و بنشست وپهلوی ابوبکر نشسته نماز کرد. 

عایشه گوید:ابوبکر به پیروی از نماز پیمبر نماز می کرد ومردم به پیروی از 
نماز ابوبکر نماز می کردند. 

واقدی‌گوید:از ابوسبره پرسیدم:«ابوبکر چند نماز با مرد مکرد؟» 

گفت:«هفده‌نماز.» 

گفتم:«کی به تو گفت؟» 


گفت : «ابوب بن‌عبدالرحمان‌بن‌ابی صعصعه که از یکی از یاران پیمبر شنیده 


بود ۰» 
عکرمه گوید: ابوبکر سه روزبا مردم نماز کرد. 
عابشه گوید: پیمبر را دیدم که در حال مرگ بود وظرفآبی نزد وی بودو 
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دست خود را به ظرف می‌برد و آب به صورت می‌مالید ومی گفت:«خدایا مرا بر 
سختی های مرگ كمك کن. » 

انس‌بن‌ما لك گوید:وروز دوشنبه‌ای که پیمبر درگذشت»هنگامی که مردم نماز 
می کردند سوی آنها روان شد وپرده را برداشت ودر را بگشود و بردرعابشه‌ایستاد. 
نزديك بود مسلمانان از شوق دیدار پیمبر نماز بشکنند؛ راه‌گشودند واوبا دست 
اشاره کرد که به حال نماز بمانید واز وضع نماز کردن نها خوشدل شد ولبخند زد 
هرگ پیمبر را به وضعی بهتر از آن وقت ندیده بودم آنگاه باز گشت ومردم برفتند 
و پنداشتند که بیماری پیمبر سبك شده وابوبکر به سنح پیش خانو اده خویش رفت. 

ابو بکربن‌عبدالله گوید: به روز دوشنبه پیمبر سر حویش را بسته بود وبسرای 
نماز صبح برون شد؛ ابوبکر با مردم نماز می کرد و چون پیمبر بسامد مردم راه 
گشودند وابوبکربدانست که این کار را برای پیمبر کرده‌اند واز جای خویش به کنار 
رفت» پیمبر اورا پیش راند و گفت:«با مردم نماز کن» 

آنگاه پیمبر پهلوی ابو بکر بنشست وطرف راست ابو بکر»نشسته نماز کردو 
چون نماز به سربرد رو به مردم کرد وبا آنها سخن کرد وصدایش بلند شد چندان که 
از مسجد دور تر رفت» می گفت: 


«ای مردم» آ تش افروخته شد وفتنه‌ها چون‌پاره‌های شب تارك 

«بیامد» بخدا خرده‌ای برهن نتوانیدگرفت که من‌جز آنچه را قر آن برشما 

«حلال کرده حسلال نکردم وجز آنچه را قرآن بر شما حرام کسرده حرام 
«نکردم.» 

چون پیمبر خداصلی‌الله‌علبه‌وسلم سخن به سر برد ابوبکر بدوگفت :« ای 

مت خدای»می بینم که به نعمت وفضل خدا چنان شده‌ای که مادوست‌داریم» امروز 

نوبت دخترخارجه است ومن پیش اومی‌روم.» آنگاه پیمبربه خانه‌بر گشت وابوبکر 

سوی سنح رفت. 
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عايشه گوبد:وقتی آنروز پیمبر ازمسجد باز گشت در دامن من‌بخفت» یکی از 
خاندان ابوبکر بیامد ومسواکی سبز به دست داشت » پیمبر نگاهی به دست او 
کرد که دانستم مسوالك را می‌خواهد و آنراگرفتم وخاییدم تانرم شد وبه پیمبر دادم. 

گوید: با مسواك چنان به سختی مسواك زد که کمتر دیده بودم سپس آنرا 
بینداخت» متوجه شدم که پیمبر در دامن من سنگین می‌شود ؛ به چهره او نگربستم 
ودیدم که چشمانش به يك جا دوخته شده بود ومی گفت:«رفیق بالاتر از بهشت.» 

گفتم: «قسم به آنکه ترا به حق برانگیخت »خیرت کردند. و اختیار کردی.» 
وهماندم پیمبر خحدای صلی اللهعلیه‌وسلم جان داد. 


ءایشه گوید:پیمبر برسینة من ودر خانة من جان دادو حق کسی‌را نبردم؛نادان 


و کم تجربه‌بودم» پیمبر دردامنم جان داد» سراورا بربالشی نهادم وبرخاستم وباز نان 
نالیدم وبه چهره زدم. 


سخن از روز وفات 
یمر و سن وی 
به هنگام وفات 


ابوجعف رگوید: در روز وفات وی میان اهل حدیث اختلاف نیست که روز 
دوشنبه ماه ربیع‌الاول بودءولی اختلاف هست که کدام دوشنبه بود. 

بعضی به نقل از فقیهان اهل حجاز گفته‌اند پیمبر نیمروز دوشنبه دوم ربیع- 
الاول در گذشت و به روز دوشنبه‌همان روز که پیمبر درگذشته بود با ابوبکر بیعت 
کردند . 

واقدی‌گوید: پیمبر به روز دوشنبه دوازدهم ماه ربسع الاول در گ‌ذشت و 
نیمروز روزبعد که روزسه شنبه بودههنگام زوال خورشید به خاك رفت . 


ابوهریره گوید:وقتی پیمبر خدای صلی الله‌علیه وسلم‌در گذشت عمربن حطاب 
ی تاد سدق 
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به پا عاست و گفت:« کسانی از منافقان پنداشته‌اند پیمبر مرده»بخدا پیمبر نمرده » 
بلکه پیش خدای خویش رفته چنانکه موسی‌بن‌عمران پیش خدای رفت وچهل روز 
از قوم خویش غایب بود وپس از آنکه گفتند مرده باز گشت.بخدا پیمبر بازمی‌گردد 
ودست وپای کسانی راکه پنداشته‌اند پیمبر خدا مرده قطع می کند.» 

گوید:چونابو بکرخبریافت‌بیامد وبر درمسجد پیاده شد. عمر باکسان سخن 
می کرداما ابو بکر به‌چیزی تو جه نکر دو به‌حانهٌعا بشه‌رفت که پیکر پیم‌بر ددر گ و شۀ آن‌بود 
وحلهسیاهی‌روی آن کشیده‌بود؛ بر فت و حله از چهر ۀپیمبر پس کردو آنراببوسید و گفت: 
«پدرومادرم فدایت»مر گی‌را که بر تومقرر بودچشیدی‌ودیگره رگز مر گبه‌تو نمی ر سد.» 

آنگاه پارچه را برچهرةٌ پیمبر افکند و برون شد» عمر همچنان با مردم‌سخن 
می کرد »بدو گفت:«ای عمر آرام‌باش‌و گوش بده»» اما عمر ازسخن کردن نماند. 

وچون ابوبکر دید که گوش نمی‌دهد رو به مردم کرد و چون کسان سخن اورا 
بشنیدند روسوی او کردند وعمر را بگذاشتند. 


ابو بکرحمد و نای‌خدا کرد و گفت:«ای مردم»هر که‌محمدر امی پرسترد»»حمد 
مرد و هر که خدا را می‌پرستید خدا زنده و نمردنبست.)آنگاه این آیه رابخواند: 

«وما محمدالارسول‌الله قد خلت من قبله‌الرسلآفان مات اوقتلانقلبستم‌علی 
اعقا بکم‌ومن يىقاب على عقبیهفلن بضر الله شیثا و سیجزی الله‌الشا کرین»۱ 

یعنی: محمد جز فرستاده‌ای نیست که پیش از او فرستادگان در گذشته‌اند » 
آیا اگر بمیرد با کشته شود عقبگرد می کنید وهر که عقبگرد کند ضرری‌بخدانمی‌ز ند 
و حداسیاسدار ان را باداش خو اهد داد. 

گوید: بخداگویی مردم نمی‌دانستند که این آبه بر پیمبر نازل شده تا وقتی که 
آن روزابو بکر آن راخواند. 

عمر گوبد به‌تعدا وقتی شنیدم که ابو بکر این آیه‌را می‌خواند ازپای در آمدم 
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و به زمین افتادم» پاهایم تحمل تنم را نداشت ودانستم که پیمبر حدای مرده است. 

ابراهیم‌گو ید:وقتی پیمبر در گذشت ابو بکر غایب بود » پس از سه روز بیامد 
وکس جربات نکرده بودچهرةٌ پیمبر را باز کند» تا رنگ پوست شکم وی تذیسیر 
یافت» ابو بکر پوشش از چهره پیمبر پس زد ومیان چشمان وی را بوسید و گفست : 
«پدر ومادرم فدای توباد درزندگی پا کیزه بودی»در مرگ نیز پا کیزه‌ای » آنگاه 
برون شد وحمد وثنای‌خدا کرد و گفت:«هر که‌عدارا می‌پرستید خداز ندۀ نمردنیست 
وهر که محمد را می‌پرستید محمد مرد) آنگاه آیةٌ وما محمدالارسول را بخواند. 

عمر می‌گفت:«پیمبر نمرده» و کسانی راکه این سخن گفته بسودند به کشتن 
تهدید می کرد. 

در آن هنگام انصار در سقیفهٌبنی‌ساعده فراهم آمده بودند که با سعدبن‌عباده 
بیعت کنند»ابوبکر خبر یافت وباعمر و ابوعبيدة بن‌جراح سوی آنها رفت و گفست : 
« چه می‌خواهید؟» 

گفتند:ريك امیر از ما ويك امیر از شما» 

ابو بکر گفت:« امیران از ما باشند ووزیران از شما» 

آنگاه ابو بک ر گفت:«من یکی از این دو مرد را برای شما می‌پسندم: عمر یا 
ابوعبیده‌بن‌جراح.قومی پیش پیمبر آمدند و گفتند:«یکی راکه امین باشدبامابفرست 
وپیمبر گفت:«یکی را با شما می‌فرستم که امین‌و اقعی است.» و ابوعبیده‌بن‌جراح را 
با آنها بفرستاد؛ من ابوعبیده را برای شما می‌پسندم. » در این هنگام عمر از جای 
برحاست و گفت:«کی راضی می‌شو د کسی را که‌پیمبر پیش انداخته پس‌اندازد»این 
بگفت وبا ابوسکر بیعت کرد ومردم نیز بیعت کردند. وانصار یا بعض از انصار 
گفتند:«ما جز با علی‌بیعت نمی کنیم.» 

زیادبن کلیب گو بد:عمر بن حطاب به خانةٌ علی رفت که طلحه‌وزبیر و کسانی 
از مهاجران آنجا بودند و گفت : « اگر برای بیعت میایید خانه را آتش می‌زنم . » 
E PDE. Tatil‏ ...| 
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زبیر با شمشیر کشیده به‌طرف‌او آمد که بلغزید وشمشیر از دستش بیفتاد و برجستندو 
اورا بگرفتند. 

حمید بن عبدالرحمان حمیری‌گوید: وقتی پیمبر در گذشت ابوبکر در مدینه 
نبود وچون بیامد چهرة پیمبر را گشود و آنرا بوسید و گفت:«پدر ومادرم بفدایت که 
در زند گی ومر گ پا کیزه‌ای »بخدای کعه که محمد مرده است.» 


آنگاه ابوبکر سوی منبر رفت. عمر ایستاده بود ومردم را تهدید می کرد و 
می گفت:«پیمبر خدای زنده است ونمرده است» می آید و دست‌وپای‌شابعه‌ساز انرا 
می برد و گردنشان را می‌زند و بردارشان می کند ۰» 

ابو بکر سخن آغاز کرد وبه عمرگفت : «خاموش باش» ولی خاموش نماند » 
ابوپکرسخن کرد و گفت:«خداعزوجل به پیمبر خوبشگفت: 

«انك میت‌وانهم میتون؛ثم‌انکم‌بوم القیامةعندر بکم تختصمون»۱ 

یعنی:تومردنی‌ای و آنها نیز مردنیند. آنگاه شما روز رستساخیز در پیشگاه 
پرورد گارتان مشاجره می کنید و آیة و ما محمدالارسول را تا آخر بخواند آنگاه 
گفت:«هر که محمد رامی‌پرستبد»خدابی که می‌پرستید مرد وهر که خدای بی شريك 
را می‌پرستید خدا زنده و نمردنیست.» 

گوید : کسانی از اصحاب محمد را دیدیم که قسم می‌خوردند که نمی‌دانستیم 
این دو آیه نازل شده تا وقتی ابو بکر آنرا بخواند.در همان وقت یکی دوان بیامد و 
گفت:«انصار زیر سایبان بنی‌ساعده فراهم آمده‌اند که با یکی از خودشان‌بیعت کنند 
ومی گویند:يك امیر از ما ويك امیر از قریش.» 

گوید: ابوبکر وعمر سو ی آنها رفتند وهمدیگر را می کشیدند تا آ نجارسیدند. 
عمر خواست سخن آغاز کند » ابوبکر او را از سخن منع کرد وعمرگفت:«در يك 
روز دوبار نافرمانی خلیفة پیمبر خدا نمی کنم.» 
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آنگاه ابوبکر سخن آغاز کرد وهر آیه که در بارة انصار ازل شده بود وهر- 
حدیث که پیمبر گفته بود برزبان راند و گفت:«می‌دانید که پیمبر خداگفت:اکر همة 
مردم به راهی روند وانصار به راهی روندءمن به راه انصار می‌روم»وتوای‌سمد 
می‌دانی ونشسته بودی که پیمبر گفت: قریش عهده دار این کارند و مردم نیکو پیرو 
نیکو انشان شوند ومردم بد کاره پیرو بد کار انشان شو ند.» 

سعدبن‌عباده گفت:«ر است گفتی »»اوز بر ان باشیم وشما امیر ان باشید.» 

عمر گفت:«ای ابوبکر دست بیار تابا توییعت‌کنم.» 

ابو بکر گفت:«نه؛تودست بیار که توبرای این کار نیرومندتر از منی 4۰ 

گوید:عمر نیرومندتر بود و هریکیشان می کوشید نا دست دیگری را باز کند 
و دوست بدان بزند» پس‌عمر دست ابو بکر را بکشود و گفت :«ثیروی مرا با نیروی 


حودت داری۰» 
گوید:مردم بیعت کردند وبر آن بماندند؛اما علی وزير بیعت نکردند و زبیر 
شمشیر عریان کرد و گفت:« آنرا در نیام نکنم تا با علی بیست کنند» این سخن به 
ابوبکر وعمر رسید وعمر گفت:«شمشیر زبیررا بگیرید وبه سنگ‌بزنید.» 
گوید:آنگاه عمر سوی علی وزبیر رفت و آنها را به‌ناخواه بیاورد و گفت : 
«یا به دلخواه بیعت کنید وبا نا به دلخواه بیعت‌می کنید» و آنها بیع ت کردند . 


حکابت 


ابن‌عباس گوید: به‌عبدا لرحمان‌بن‌عوف قران میاموختم ؛ عمر به حج رفت 
وما نیز با او به حج رفتیم ودر منی بودیم که عبدالرحمان بیامدو گفت:«امروزامیرت 
مومنان را دیدم که یکی پیش وی برخاست و گفت :شنیدم فلانی می گفست: اگسر 


امیر مومنان‌بمیرد با فلانی بیعت م ی کنم.» 
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عم رگفت:«امشب با مردم سخن می کنم واین کسان را که می‌خو اهندکارمردم 
را غصب کنند بیم می‌دهم. » 

گفتم:«ای امیر مومنان در مراسم حج عامه وغوغا فراهم می‌شوند و بیشتر 
حاضران مجلس تواز آنها می‌شود» بیم دارم اگر سخنی گویی نفهمند وبه معنی خود 
نگیرند و تعبیر ات گو نه گون کنند»صبر کن‌تا به مدینه رسی که خانههجرت وسنت است 
ویاران پیمبر از مهاجر وانصار آنجا هستند و آنچه خواهی‌بگوبی که‌سخن‌ترابفهمند 
وبه معنی آن‌گیر ند .» 

عمر گفت:«بخدا نخستین بار که‌در مدینه سخنگفتم چنین می کنم.» 

گوید : وچون به مدینه رسیدیم و روز جه‌سعه رسید به سبب سخنانی که 


عبدا لرحمان با من گفته بود زود به مسجد رفتم وسعیدین‌زید را دیدم که زودتسر از 
من آمده بود» به نزديك منبر پهلوی اونشستم که رانم پهلوی ران وی بود وچسون 
خورشید بگشت عمر بیامد وچون می آمد به سعید گفتم :«امروز امیرمو‌منان برایسن 
منبرسخنانی می‌گو بد که پیش از این نگفته است.» 

سعید خشمگین شد و گفت : « چه سخنانی می گوید که پیش از این نگفته 
است ؟» 
وچون عمر برمنبر نشست»موذنان اذان‌گفتند وچون اذان به سر رفت عمسر 
برخاست و حمدو ثنای خدا کرد و گفت:«اما بعد» می‌خواهم سخنی بگویم که مقدر 
بوده است بگویم وهر که بفهمد و ه خاطر گیرد هرجا رود بگوید وهر که نفهمدحق 
ندارد برهن درو غ ببندد .دای عزوجل محمد را به حق برانگیخت و کتاب بدو 
نازل کرد و از جمله چیزها که نازل کرد آیهًسنگسار بود و پیمبر سنگسار کرد و ما نیز 
پس از وی سنگسار کردیم و من بیم دارم که زمانی دراز نگذرد و کسی بگوید 
سنگسار را در کتاب خدا نمی بینم و فریضه‌ای را که خدا نازل کرده متروك دارنسد و 
گمراه شوند.ما می‌گفتیم: از سنت پدران نگردید که گشتن ازسنت پسدران ماه کفر 
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است. شنیده‌ام یکی از شما گفته اگر امیر مومنان بمیرد با فلانی بیسعت می کسنم. 
هیچکس فریب نخورد ونگوید بیعت ابوبکر نیز ناگهانی بود.چنین بود اما دا 
ش ر آن را ببرد و کسی از شما نیست که چون ابو بکر » کسان تسلیم وی شوند . قصةً 
ما چنان بود که وقتی پیمبر خدا در گذشت علی وزبیرو کسانی که با آنها بودند در 
خان فاطمه بماندند» انصار نیز خلاف‌ما کردند»مهاجران‌پیش ابوبکر فراهم شدند و 
من به ابوبکر گفتم بیا سوی برادران انصاری خویش رویم » به فصد آنها برفتیم و 
دومرد پارسا راکه در بدر حضور داشته بودند دیدیم که گفتند :«ای‌گسروه مهاجران 
کجا می‌روید؟» 

گفتیم:«پیش بر ادران انصاری خویش می‌رویم.» 

گفتند:«بر گردید و کار تان را میان خودتان تمام کنید .» 

گفتیم:«بخدا پیش آنها می‌رویم.» 

گوید: پیش انصاریان رفتید که در سقیفةٌ بنی‌ساعده فراهم بودند و مردی به 
جامه پیچیده در آن میان بود گفتم:«این کیست ؟» 

گفتند:«سعدبن‌عباده» 

گفتم:«چرا چنین است؟» 

گفتند:«بیمار است.» 

آنگاه یکی از انصار برعاست وحمد وثنای خداکردو گفت:«اما بعد » ما 
انصاریم ودستةٌ اسلامیم وشما قرشیان جماعت پیمبرید وما از قوم شما بلیه دیده‌ایم» 

گوید: دبدم که می‌خو اهند ما را کنار بزنند و کار را از ما بگیرند» در خاطر 
خویش گفتاری فراهم کرده بودم که پیش روی ابوبکر بگویم؛ تا حدی رعایت او 
می کردم که موقرتر و پخته‌تر از من بود و چون حواستم سخن آغاز کنم گفت:« آرام 
باش» و نخو استم نافرمانی او کنم» پس‌او برخحاضت وحمدو نای خدا کرد و هرچه در 
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«ای‌گروه انصار هرچه از فضیلت خود بگوبید شايستة آنیده‌اما عرب این کار راجز 
برای این طایفة قرش نمی‌شناسد که محل ونسبشان بهتر است ومن یکی ازاین دو 
مرد را برای شما می‌پسندم با هر کدامشان می‌خواهید بیعت کنید)‌ودست من ودست 
ابو عبیدةبن‌جراح را بگرفت.بخدا از گفتار وی جز این کلمه را ناخوش نداشتم‌بهتر 
می‌خواستم گردنم را بی آنکه گناهی کرده باشم بز نند وسالارقومی که ابوبکردر میان 


آنهاست نشوم.وچون ابوبکر سخن خویش به سربرد»‌یکی از انصار برخاست و 
گفت:«من‌مردی کار آزموده وسردو گرم جهان دیده‌ام»ای‌گروه قرشیان يك امیر ازما 
ويك امیر از شما.» 

گوید: صداها برخاست وسخن درهم شد وازاختلاف بترسیدم‌و به ابی‌بکر 
گفتم:«دست پیش آرتا با توبیعت کسنم» واودست پیش آورد وبا او بیست کردم و 
مهاجران نیز با وی بیعت کردند؛انصاریان نیز بیعت کردند.» 

و چنان‌شد که‌سعدبن‌عباده زیر دستو پای‌ماماندو یکیشان گفت:«سعدبن‌عباده را 
کشتید.» 

گفتم :«خد اسعدبن عباده را بکشد.» 

بخدا کاری استوارتر از بیعت ابو بکر نبود که بيم‌داشتيم اگر قوم ازما جدا 
شوند وبیعتی نباشد پس از ما بیعتی باشد و ناچار شویم نا بدلخواه پیرو آنها شویم 
یا مخالفت کنیم وفساد پیدا شود.» 

عروقبنز ببر گوید: یکی از دومردیکه عمر وابوبکر هنگام‌رفتن سوی‌سقیفه 
دیده بودند عویم‌بن‌ساعده بود و دیگری معن‌بن‌عدی عجلی بود. 

عویم‌بن‌ساعده همان بود که وقتی به پیمبر گفتند: این آبه درباره چه کسانست 
که خدا گو ید : 

«رجال یحبون انذیتطهروا واللهیحب المتطهرین)۱ 
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یعتی: مردانی هستند که دوست دارند پا کیزه حویی کنند وخداپا کیزه‌حویان 
را دوست دارد. 

پیمبر گفت:«عویمبن‌ساعده از آن جمله است .4 

ومعن‌همان بود که و قتی ءردم برپیمبر می گریستند وهی گفتند:« کاش پیش از 
اومرده بودیم که بیم داریم پس‌از اوبه فتنه افتیم» گفت:«بخدا دوست ندارم که پیش 


از اومرده‌بودم» می نحو اهم پس ازم‌رگک نیز تصدیق او کنم چنانکه‌و قتی زنده‌بودتصدیق 
او کردم.»معن در ایام خلافت ابو بکر در بمامه در جنک با سیلمةٌ کذ اب شهید شد . 


زهری‌گوید : از سعیدبن زید پرسیسدند : «آیا هنگام وفات پیمبر حضور 
داشتی «f‏ 

گفت:«آری» 

گفتند:«چه وقت با ابوبکر بیعت کروند؟» 

گفت:«همان روز که پیمبر وفات یافت که خوش نداشت.دپاره‌ای‌از روز بگذرد 
ودر جماعت نباشد.» 

پرسیدند:« آیا کسی با اومخالفت کرد 

گفت:«نه»مگر بعضی از انصار که مرتد بودند یا نزديك ارتداد بودند و خدا 
نجاتشان داد.» 

پرسیدند:«آیا کسی از مهاجران از بيعت وی بازماند.ه 

گفت :رنه مهاجران دون آنکه دعوتشان کند. پیاپی با اوبیعت کردند .» 

حبیب بن ابی ثابت‌گوید :على در خانه بود که آمدند و گفتند ابوبکر برای 
بیعت نشسته‌واو با پیراهن» بدون روپوش ورداء برون‌شد که شتاب داشت وخوش 
نداشت در کار بیعت تاخیر شود وبا ابوبکر بیعت کرد و پیش او بنشست وفرستاد تا 
جامة وی را بیاوردند وپوشید ودر مجلس بماند .» 

زهری‌گوید: فاطمه وعباس پیش ابوبکر آمدند ومیراث پیمبر را از او طلسب 
میت حادم دید مره قاتا 
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کردند که زمین فدك وسهم خببر را می‌خو استند؛ابوبکر به آنهاگفت:« از پیمبرخدا 
شنیدم که گفت: ما ارث نمی‌گذاریم وهرچه از ما بماند صدقه است؛:خاندان محسمد 
فقط از این مال‌می‌خورند. ومن کاری را که پیمبر می کرد تغییر نمی‌دهم.» 

گوید: پس‌فاطمه از ابوبکر دوری‌گرفت‌وهرگز باوی در این‌باب سخن نکرد 
تا بمرد وعلی شبانگاه اورا خال کرد و به ابوبکر خبر نداد. 

وجنان بو د که علی در زندگانی فاطمه- جمعی را اطراف خود داشت و چون 
فاطمه در گذشت کسان از دور وی‌پرا کنده‌شدند. در گذشت فاطمه ششماه پس از 


پیمبر بود. 

یکی‌به زهری‌گفت:«علی شش ماه با ابوبکر بیعت نکرده بود؟» 

گفت:«نه علی یعت‌کرده بود ونه هيچيك از بنی‌هاشم بیست کرده بودند و 
چون علی دید که مردم از دور وی پراکنده شدند با ابوبکر از درصلح‌در آمدو کس 
فرستاد که پیش ما بیا وهیچکس با تو نیاید که خوش نداشت عمر بیایدوخشونت وی 
زا می‌داست. 

اما عمر گفت:«تنها پیش آنها مرو » 

ابو بکر گفت:«بخدا تنها پیش آنها می‌روم»چکارممی کنند «f‏ 

گوید:ابوبکر پیش علی رفت که‌بنی‌هاشمیان به نزد وی فراهم بودند» عسلی 
برحاست وجنانکه باید حمدوثنای خدا کرد آنگاه گفت: «بازماندن ما از بیعت تو از 
اینرونیست که فضل ترا انکار می‌کنیم با خیری راکه خدا سسوی تورانده به دید 
حسد می‌نگریم؛ولی مارا در این کارحقی بود که ما را ندیده‌گرفتید.» آنگاه از 
قرابت خویش با پسمبر و حق بنی‌هاشم سخن آورد و چندان بگفت که ابوبکر 
بگریست : 

و چون‌علی‌سا کت‌شدابو بکرشهادت اسلام‌برزبان آورد وچنانکه‌بایدحمدو ثنای 
خحد | کرد آنگاه گفت:«بخد اخو یشاو ندان‌پیمبر خداراازر عایت خو یشاو ندان‌خوومبیشتر 
۳ ت۳۴ 
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دوست‌دارم»در بارةاینمو ال که‌میانمن و شما اختلاف است نیت خير داشتم وشنیدم که پیمبر 
حدامی گفت‌از ماارث‌نمی‌برند» مر چه به جا گذ اریم صدقه است»خاند انم حمدفقط از این 
مال‌می‌خور ند ومن در پناه خدا هر کاری کهمحمد پیمبرخدا کرده‌باشدهمانمی کنم.» 

آنگاه علی گفت:«وعد؛ُما وتو برای بیعت امشب باشد.» 

وچون ابوبکر نمازظهر بکرد؛ روی به مردم کرد وسخنانی در عذرخواهی از 
علی برزبان آورد. 

پس از آن علی برخاست و از حق و فضیلت و سابقسه ابوبکر سخن آورد و 
پیش رفت وبا اوبیعت کرد ومردم به علی گفتند:«صواب کردی ونکو کردی.» 

گوید:وچون علی به جمع پیوست.مردم به اونزديك‌شدند. 

ابن‌ج رگوید:ابوسفیان به‌علی گفت:«چر! این کار در کوچکترین طایفة‌فریش 
باشد» بخدا اگرخواهی مدینه را برضد وی از اسب ومرد؛ پرمی کنم .» 

اماعلی گفت :«ا بو سفیان! مدتهای دراز با اسلام ومسلمانان دشمنی کردی و 
ضرری نزدی ابوبکر شایسته‌این کار بود.» 

حماد بن‌سلمه‌گوید: وقتی ابوبکر به خلافت رسید ابوسفیان‌گفت : «ما را با 
ابوفضیل چکار» به عد ادودی می بینم که تنها حون آنرا فرومی‌نشاند» ای‌خاندان عبد 
مناف» ابوبکر را با کار شماچکار؛دو ضعیف ز بون»علی وعباس کجایند؟» 

وهم او به علی گفت:«ای ابو الحسن؛ دست‌پیش آر تا با توبیعت کنم.»اما علی 
دست پیش ابرد و اورا سرزنش کرد و گفت: «از این کار جز فتنه منظوری نسداری؛ 


بخدا برای اسلام جز بدی نمی‌خواهی‌ما را به نصیحت توحاجت نیست.» 

هشام‌بن محمد گوید:وقتی با ابو بکر بيعت کردند ابوسفیان‌به‌علی‌وعباس گفت: 
«شماد وذلیل‌و زبونید.» 

انس ‌بن‌ما لك گوید: فردای روزی که در سقیفه با ابو بکر بیعت کردند وی په 
منبر رفت وعمربه پا حاست و پیش از ابوبکر سخن کرد و چنانکه بايد حمدوثنای 
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خدا کردو گفت:«ای مردم»دیروز سخنی با شماگفتم که از پیش خودم بود و آنرا در 
کتاب خدا نيافته بودم وپیمبر خدا به من نگفته بود و لی پنداشتم که پیه‌بر خداتدییر 
امور مامی کند وپس از همه می‌میرد»خداوند کتاب خویش راکه پیمبر را به‌وسیله 
آن هدایت کرد میان شما باقی گذاشت وشما را دربارة بهترینتان که یار پیمبر خدا 
بود و درغار همراه او بورهمسخن کرد اينك با اوبیمت کنید.»و کسان با ابوبکر بیعت 
کردند واين بیعت‌عام بود که پس از بیعت‌سفیفه ر خ‌داد . 
پس از آن ابو بکر سخن آغاز کرد وحمدوثنای خدا به زبان آوردء‌چنانکه‌باید. 
و کفت : 
«اما بعد» ای‌مردم»مرا که بهتر از شما نیستم به کار شما گماشتند » 
«اگر نيك بودم کمکم کنید واگر بد کردم‌به راستی بازم آریدءراستی امانت 
«است‌ودرو غ خیانت است»ضعیف شما به نزد من قوی است تا ان‌شاءالله 
«حق وی را بگیرم وقویتان به‌نزد من ضعیف است تا حق راازوی‌بگیرم. 
«از جهاد در راه خدا وانمانیدکه هر قومی ازجهاد بماند ذلیل شود و بد 
«کاری در قومی رواج نیابده‌گر همه در بلاافتند ؛ مادام که اطاعت‌خدا و 
«پیمبر اومی‌کنم اطاعتم کنید و اگر نافرمانی خدا وپیمبر کردم حق اطاعت 
«بر شماندارم. به نماز خیزید خدایتان رحمت کند.» 
این‌عباس گوید:در ایام خلافت عمر با وی می‌رفتم» به کاری می‌رفت وجسز 
من کسی باوی نبود و با خویشتن سخن‌می کرد و باتازبانه به طرف راست پای‌خویش 
می‌زد ۰ 
گوید:در این وقت متوجه من شد و گفت:«ایابن‌عباس می‌دانی آن سخن که 
پس از در گذشت پیمبر گفتم چراگفتم؟» 
گفتم:«نه ای امیرمق‌منان.» 
گفت:«بخدا آن سخن به سبب آن گفتم که این آیه را خوانده بودم: 
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«و کذلك‌جعلنا کم‌امة وسطالتکو نوا شهداء علی‌الناس ویکون الرسول علیکم 
شهیدا ۱6 

یعنی: بدینگونه شما را جماعتی معتدل کردیم که برمردم‌گو اه باشید و پیفمبر 
بر شما گواه باشد و پنداشتم پیمبر در میان امت خویش می‌ماند تاشاهد آحرین‌اعمال 
آن باشد و آن سخنان که‌گفتم از روی این پندار بود . 

ابوجعفر گوید:وقتی با ابوبکر بیعت کردند به کار کفن ودفن پیمبر پرداختند. 
بعضی‌ها گفته اند این کار به روز سه‌شنبه روز پس از وفات پیمبر بود ؛بعضی دیگر 
گفته اند:«پیمبر راسه روز پس از وفات به‌گور کردند.»واز پیش سخن یکی ازاینان 
را یاد کرده‌ایم. 

ابنعباس گوید:علی‌بن‌ابی‌طالب وعباس بنعبدا لمطلب وفضل بن‌عباس وقثم 
بن‌عباس و اسامة‌بن‌زید وشقران آزاد شدة پیمبر عهده دار غسل وی بودند » اوس‌بن 
خولی؛ یکی از مردم بنیعوف‌بن‌خزرج ۰ »‌علی‌بن ابی‌طالب گفت : « ای علی» 
ترا به خدا قسم می‌دهم حق ما رانست به پیمبر رعایت کنی» 

اوس از جنگاوران بدر بود وعلی گفت:« به درون آی.»واوهنگام غسل‌پیمبر 
حضور داشت:. 

وچنان بود که علی‌بنابی‌طالب پیمبر را به سین خود تکیه دادوعباس وفضل 
وقثم وی را می گردانیدند و اسامةبن‌زید و شقران ؛ دو آزاد شدة پیسمبر» آب بر او 


می‌ریختند وعلی اورا غسل می‌داد؛ پیراهن به تن پیمبر بود واز روی پیراهن او را 
می‌ما لید که دستش به تن پیمبر نمی‌خورد. 

علی در حال غسل می گفت : « پدر و مادرم بفدایت که در زندگی و مرگ 
پا کیزه‌ای» که از پیمبر چیزی که از مردگان دیده می‌شود؛ دیده نشد. 

عايشه گوبد:وقتی خو استند پیمبر را سل دهند اختلاف کردندو گفتند:«بخدا 
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نمی‌دانیم پیمبر را چون مردگان دیگر برهنه کنیم یا همچسنان که جامه به تن دارد 
غسلش‌دهیم. »وچون اختلاف کردند چرتشان‌گرفت و کس از آنها نبود که چانه‌اش 
به سینه نیفتاده باشد آنگاه یکی که ندانستند کیست از گوشهٌ خانه با آنها سخن کرد 
که پیم‌بر را همچنان که جامه به تن دارد غسل دهید. 


کوید: برخاستند وپیمبر را در آن حال که پیرادن به تن داشت غسل دادند ۰ 


از روی پیراهن آب بر اومیر یختند ومی‌ما لیدند وپیراهن حایل دستانشان بود. 

عايشه می‌گفت:« اگر آنجه را امروز می‌دانم آنروز می‌دانستم جز زنان پیمبر 
کس اور اغسل نمی‌داد.» 

علی‌بن‌حسین گو بد: ونتی از غسل پیمبر فراغت یافتند وی را در سه جامسه 
کفن کرد.د:دو جامةً صحاری ويك حله سیاه که پیکر را در آن پیچیدند. 

عکرمه گوید : وقتی خواستند گور پیمبر را مکنند ابوعبيدة بن‌جراح به رسم 
مکیان گورمی کند( که کف آن صاف بود ) و ابوطلحه زیسدبنسهل برای اهل مدینه 
گور می کند و لحد می‌ساخت( یعنی قسمتی از گورگودتر از قسمست دیگر بود) و 
عباس دو کس را پیش‌خواند و به یکیشان گفت:«به طلب ابوعبیده رو.» وبه دیگری 
گفت:« به طلب ابو طلحه رو.»و گفت:«خدابا برای پیمبرت اختیار کن.» 

آنکه به‌طلب ابوطلحه رفته بود اورا بیاورد که برای گور پیمبر لحد کرد. 

وچون ازغسل پیمبر فراغت بافتند واین به‌روز سه‌شنبه بود؛وی‌را درخانه‌اش 
روی تختش نهادند وچنان بود که مسلمانان درباره »حل دفن وی اختلاف کسرده 
بودند؛یکی گفت:«اور | در مسجدش دفن کنیم.» دیگری‌گفت:«اورا با اصحابش‌دفن 
کنیم.» 

اما ابو بکر گفت:«شنیدم که پیمبر می گفت:هر پیمبری که‌در گذشت اور اهمانجا 
که جان داد دفن کر دند.» ازاینرو بستر پیمبر راکه بر آن جان داده بود برداشتند و 
گور وی را زیر آن‌کندند. 
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آنگاه مردم دسته دسته بيامدند وبه پیمبر نماز کردند » وچون مردان از این 
کار فراغت یافتند زنان بيامدند وچون زنان فراغت یافتند نوسالان بیامدندو کس‌در 
کار نماز برپیکر پیمبر پیشنمازی نکرد آنگاه در نیمه شب چهار شنبه پیمبر را بسه 
خا ك کردند. 

عایشه گوید: دفن پیمبر را ندانستیم تا وقتی دردل شب چهارشنبه‌صدای بیلها 


5 
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ابن اسحاق گو بد:علی بن ابی طالب و فضل بن عباس وقثم بن‌عباس وشقر ان آز اد 
شدۀ پیمبر در گور او پای نهادند » اوس‌بن‌خولی نی زگفت:«ای علی ترا بخدا قم 
می‌دهم حق ما را درباره پیمبر رعایت کن » علی‌گفت : « بیا » و او نیز پای در 
قبر نهاد . 

وچنان شد که وقتی پیمبر خدا را در گور نهادند وعشت بر اوچیدند شقر ان 
آزاد شدة پیمبر قطیفه‌ای راکه پیمبر می‌پوشید و بر آن می‌نشست بگرفت,و در گوز 
افکند و گفت :«بخدا هیچکس پس از تو آنرا به تن نکند.»و قطیفه با پیمبر به خال 
رفت 

مغیرةبن‌شعبه مدعی بود که پس از همه کس به پیکر پیمبر دست زده است» 
می‌گفت :« انگشتر خویش را در قبر انداختم و گفتم:« انگشتسرم افتاد.» آنسر ا عمداً 
انداخسته بودم کسه به پیکر پیمبر دست بسزنم و آخسرین کس باشم که با او تماس 
داشته‌ام . 

عبدالله بن‌حارث کوید: در ایام عمر؛نا عثمان »با علی‌بن‌ابی‌طالب عمره کردم 
واودر خانهخو اهرش. امهانی؛ منزل‌گرفت وچون از عمره‌فراغت یافت باز گشت و 
من آبی آماده کردم که غسل کرد و چونغدل را به سر بردکسانی از مردم‌عسراق پیش 
ویآمدند و گفتند :«ای ابو الحسن آمده‌ایم از چیزی بپرسیم که دوست داریم به مسا 


خبر دهی .» 
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$ 


کفت :«کوبا مغیره به شما گفته آخرین کسی بوده که به پیکر پیمبر خدا وست 


زده است.) 


گفتند:ر آری» آمدیم همین را از تو پرسیم.» 
گفت:«درو غ می گوید آنکس که پس از همه به پیکر پیمبر دست زد قثم‌ین- 
عباس بود.» 


عایشه گوید: وقتی بیماری پیمبر سخت شد پارچهةٌ سیاهی بر اوبود که گاهی 
اثرا روی صورت می کشید و گاهی پس می‌زد ومی گفت:«خدا بکشد کسانی راکه 


E 
5 
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قبور پیمبران خود را مسجد کرده‌اند» واين را از امت خود منح‌می کرد 

عبدالله بن عتبه کوید: آحرین سخنی که پیمبر گفت‌این بود که«دو دین‌در جزیر ة_ 
العرب نباشد.» 

عايشه گو بد: پیمبر به روز دوازدهم ربیع‌الاولهمان روزی که به مدینه‌رسیده 


بود در گذشت ودوران همجرت وی ده سال تسام بود. 


سخن از سن ,لبمیر 
به هنکام مر کت 

در این باب اخحتلاف کر ده‌اند:بعضیها گفته‌اند به هنگام مرگ شصت وسه سال 
داشتی ‏ 

از جمله کو بندگان این سخن»ابن‌عباس است که گو بد: سمبر سیزده سال درمکه 
بود که وحی بدومی‌رسید» وده سال درمدینه بود و پس از آن در گذشت. 

بعضی دیگر گفته‌اند وی به هنگام مرگ شصت سال‌داشتا.. 

از جمله و بندگان ان سخن عروقینز بير است که گو بد: پیمبر چهل‌ساله‌بوو 
که مبعوث شد وشصت ساله بود که در گذشت: 

عادشه گو بد:پیسبر ده سال‌در مکه بودکه‌قر آن‌براو نازل می‌شدو ده سال نیز در 
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مدینه به سربرد . 


سخن از دود وماه 
وفات عبر خدای 

عبدالله بن عم گو بد: پیمبر به سال نهم حجرت »ابو بکر را سالاری حج داد 
که مناسك را به مردم نمود وسال بعد که سال دهم بود پیمبر خدای به‌حصج وداع 
رفت وبه مدینه باز گشت ودرماه ربیع‌الاول در گذشت. 


ابن اسحاق‌گوید: پیمبر به روز دوشنبه دوازدهم ماه ربیع‌الاول در گذشت و 
شب چهارشنبه به خحاك رفت. 

عمره دختر عبدالر حمان گوید: ازعایشه شنیدم که پیمبر شب چهارشنبه به الا 
رفت وماندانستیم تا وقتی که صدای بیلها را شنید یم. 


سخن از گفتگوی 
مهاجر وانصاد دد سقبفه 
در باده خالافت 


عبدا لله‌بن‌عبدالرحمان انصاری‌گوید: وقتی پیمبر در گذشت انصار در سقیفةً 
بنی‌ساعده فر اهم آمدند و گفتند:«پس از محمدعلیه| لسلام این کار را به سعدبن‌عباده 
دهیم»‌روسعد را که بیمار بود بیاوردند وچون فراهم شدند سعد به‌پسرش یا یکی از 
عموزادگانش گفت:«به سبب بیماری نمی توانم سخن خویش را به گوش همتقوم 
برسانم»سخن مرا بشنو وبه‌گوش آنها برسان.»واومی گفت و آن مرد سخن وی‌رابه 
خاطر می‌گرفت وبه بانگ بلند می گفت تا یارانش بشنوند. 
سعد پس از حمدوثنای خحدا کفت:: 
«ای‌گروه انصارء آن فضیلت و سابقه که شما در اسلام دارید 
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«هيچيك از قبایل عرب ندارد.محمد ده‌وچند سال‌درمیان قوم خویش بود 
«و آنها را به عبادت رحمان وخلع‌بتان می‌خو اند و جزاندکی ازمسردان 
«قوم بدو ایمان نیاوردند؛ که قدرت دفا ع از پیمبر وحمایست از دیسن‌وی 
«نداشتند ونمی‌توانستند ستم از خویش برانند 7| خدا که‌می‌خواست شما 
«را فضیلت دهد و کرامت بخشد ونعمت ارزانی دارد»ایسمان خويشو 


«پیمبر خویش را روزی شما کرد و دفاع از پیمبر ویاران‌وی‌وپیکار با 
«دشمنانش را به عهدشما نهاد که با دشه‌نان وی از خودی ویگانه به 
«سختی در افتادید تا عربان» خواه ناخواه به‌فرمان خدای‌گردن نهادند و 
«اعلاعت آوردند وخدای‌به كمك شما این سرزمین را مطبع پیمبر خویش 
«کرد وعربان در سای شمشیر شما بدو گرویدند وازشما خشنود و خوشدل 
«بود که خدا اورا ببرد» این کار را بگیرید و به دیگران‌مگذارید که ازشما 
«است واز دیگران نیست.» 
همگان گفتند:ر رای درست آوردی ورسخن صواب‌گفتی » از رای توتخاف 
نکنیم واین کار به تودهیم که با کفایتی وه‌ورد رضایت موّمنانی» آنگاه با همدیسگر 
سخن کردند و گفتند:«اگر مهاجران قریش رضا ندهند و گویند که‌ما یاران قدیم‌پیمبر 
و خویشاو ندان ودوستان وی بوده‌ایم» چرا پس از در گذشت بر سراین کار با ما در 
افتاده‌اید ؟) 
گروهی از آنها گفتند: «در این‌صورت گوییم: یك امیر از ما ويك‌امیر از شما 
وجز بدین‌رضا ندهیم.» 
وچون سعدبن‌عباده این سخن بشنید گفت:«این نخستین سستی است.» 
عمر خبر یافت و سوی انه پیمبر رقت که ابوبکر آنجا بود و با علی‌بسن- 
ابی‌طا لب در کا رکفن ودفن پیمبر بودند وبه ابوبکر پیغام داد که بیرون بیا. 


ابویکر پاسخ داد که من اینجا مشغو لم. 
۳ دید ده فا 
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عمر از پیغام داد که کاری رخ داده که ناچارباید حاضر باشی . 

ابوبکر پیش وی رفت وعمر کفت:«مگر زدانی که انصار در سقیفة‌بنی‌ساعده 
فر اهم آمده اند و می‌خواهند این کار را به سعد بن‌عباده بسپارند و آنکه بهتر از همه 
سخن می کند گوبد:يك امیر از ماويك امیر از قریش.» 

آنگاه انوبکر وعمر شتابان به سوئ انصار رفتند ودر راه ابوعبیدةبن‌جراح 


را دیدند وبا هم روان شدند و به عاصم‌بن‌عدی وعوبم‌بن ساعد بر خوردند که به 
آنها گفتند: « باز گردید که آنچه می‌خواهید نمی‌شود» اما آن سه نفسر گفتند:« باز 
نمی گردیم»»و برفتند وبه چمع انصار رسیدند . 

عم ر گو ید:وقتی آنجا رسیدیم» من‌سخنی در خاطر گرفته بودم که‌می‌خو استم 
با آنها بگویم‌وتا رفتم سخن آغاز کنمابو بکر گفت:«مهاب بده‌تامن سخن کنمو آنگاه 
هرچه می‌خحواهی بگوی»وسخن آغاز کرد. 

گوید: هرچه می‌خواستم بگو یم اوگفت یا بیشترگفت. 

عبدالله‌بن‌عبد؛ لرحمان گوید : ابوبکر در آغاز حمد وثنای خدا کرد » سپس 


«خدا محمد را به رسالت‌سوی خلق فرستاد که‌شاهد امت‌خوبش 
«باشد» تااورا بپرستند وبه وحدانیت‌بستابنده و این به حنشگامی بود که 
«نودایان گو نه کون می‌پرستیدند و پنداشتند که این خدایان سنگی وچوبی 
«به نزد خدای‌بگانه شفاعتشان‌می کنند وسودشان می‌دهند,) 

آنگاه این آیه را خواند: 

«ویعبدون من دون الاه مالاب ضرمم و لاينفعهم ویستو ارد هولاء 
شفعاۇ نا عنداللم۱ 

«یعنی: وسوای خدا چیزها می پرستند که‌نه ضررشان رساند و نه 
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-ودشان دهد و گویند اینان شفیعان مانزد خدایند.» 

«و گفتند: «مان‌بدهم الا لیقر بونا الیا للهز لفی»۱ 

«یعنی: عبادتشان نمی کنیم مگر برای آنکه به‌عداتفربمان دهند. 

ما 

«برای عربان‌سخت بود که دین پدران را ترك کنندههاجر ان‌قدیم 
«که قوم وی بودنده تصدیق او کردند وایسمان‌آوردند وباوی همدلی و 
«پایدردی کر دند؛واین به هنگامی بو کد قوم پسمبر به سختی آزار و 
«تکذییشان هی کردند و هة مردم«خالفشان بودند و به ضدشان برخاسته 
«بودند اما از کمی خویش ودشمنی کسان وضدیت قوم‌خویش نهر اسیدند 
«ونخستین کسان‌بودند که در این سرزمین» خدا را پرست شکردندو به او و 
«پیتبرش ایمان آور دند وابنان دوستان وخویشان پیمبر بوده‌اند و پس از 
«او بیش از همه کس به این کارحق دارند وهر که با آنها مجادله کند 
«ستم‌گر است. 

«وشها» ای‌گروه انصار : چنانید کسه کش منکر فضیلت شما در 
«دین وسا به درخحشا نتان در اسلام نیست که خدا شما را انصاردین و پیسر 
«خو اش کرد که مهاجرت پیمبر سوی شما بود و بیشتر زنانش ویارانش‌از 
«شدا بودند.وپس از مهاجران قدیم‌هیچکس به‌نزد ما همانند شما نیست. 
«ما امیران می‌شویم وشا وزیران می‌شوید که با شما مشورت کنیم‌وبسی 
«رأی شما کاری را به سر نبرم.» 

وچون ابوبکر سخن به‌سربرد چیاببن منذربن جموح به پاعاست و گفت: 

«ای‌گروه انصار» کار حویش را از دست مدهید که اینان درسانة 

«شما هستند و جرئت مخالات شما ندارنسد و کسان از رای شماتبعیست 
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«می کنند که عزت وثروت وجمع‌وقوت و تجر به‌ور لیری و شجاعت دارید 
«ومردم نگرانند که‌شما چه می کنید احتلاف نکنید که رایتان تباه شسود و 
«کار تان سستی گیرد. اینان جز آ زچه‌شنیدید نمی‌خوادند» پسامیری از ما 
«باشدوامیری از آنها .» 
بر کف 
«هرگز دو کس در یك شاخ جای‌نگیرد » بسخدا عرب‌رضایست 


5 
2 


«ندهد که امارت به شمادهد که پیمبر از غیر شماست »ولی عرب دریغ 
«ندارد که‌قوم پی‌برعهده دار امور آن شود و ما در این باب‌برمخالفان 
«حجت روشن و دلیل آشکار داریم» هر کس در قدرت‌و امارت محمد با 
«ما که دو ستان وخویشاوندان اوبیم مخالفت کندبه راه باطل می‌رود و خطا 
«می کند ودرورطة‌هلاك می‌افتد.» 

حباب‌بن»نذر برخاست‌و گفت : 

«ای گروه‌انصار»مر اقب کارخوبشر. باشید وسخن این ویسارانش 

«رانشنوید که‌نصیب‌شما را ازاين کار ببرند واگ ر آنچه را خواستید ددیغ 
«دار ند از این دبار برونشان کنید و کارها را به دست‌گیری د که حق شما به 
«این کار از آنها بیشتر است »که در سایةٌ شه‌شرسر شما کسان‌به این دين 
«گرویده‌اند.من‌مرد مجر یم وسرد و گرم چشیده‌ام»! گر خواهید از نو آغاز 
کنیم ۰» 

عمر گفت:«در ابن‌صورت خداترا می کشد.» 

حباب گفت:«خدا تر امی کشد.» 

ابوعبیده گفت:«ای‌گروه انصارءشما نخستین کسان بوده‌اید که‌باریو پشتیبانی 

دین کرده‌اند ونخستین کسان‌مباشيد که‌تغییر یافتهو تبدیل آورده‌اند.» 
شیر بن‌سعد پدر نعمان بن‌بشیر برخحاست و گفت: 
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«ای‌گروه انصارءاگر ا فضیلتی در جهاد با مشر کان وسابقه‌ای 
«در این‌دین داشته‌ایم » جز رضای خدا واطاعت پیسمبر وتلاش جانها 
«نمی‌خو استه‌ایم وروا نیست که به‌سبب آن بر کسان‌گردنفرازی کنیم» از 
«آنچه کرده‌ایم لوازم‌دنیا تمی‌جوییم که خدا برمامنت نهاده است. بدانید 
« که محمدصلی| لله‌علیه‌وسلم از قریش است‌و قوم وی نسبت به اوحسق و 
«او لویت‌دار ند»‌خدانه‌بیند که من با آنها برسر این کار مجادله کنم »از خدا 
«بترسید وبا آنها مخالفت و هجادله مکنید.» 

«ابوبکر گفت : 


«اینك عمر و ابنك ابوعبیده با هر کدامشان خو استید بیعت کنید» 


عمرو ابوعبیده گفتند: 
«بخدا تا توهستی این کار را عهده نکنیم که تواز همه مهاجران 
«بهتری وبا پیمبر خدا درغار بوده‌ای و در کار نمازجانشین پیمبر خحسدا 
«شده‌ای ونماز بهترین اجزای دین‌مسلمانان است وهیچکس حق‌نقدم‌بر تو 
رو مهد اینکار نداردءدست پیش آرتا با توبیعت کنیم.» 

و چون رفتند که با ابوبکر بیعت کنند بشیر بن‌سعد از آنها پیشی گرفت و با 
وی‌بیعت کرد. حباب‌بن‌منذر بانگک زد: «ای‌بشیر کاری ناخوشابند کردی که‌لازم نبود» 
مگر حسادت می کردی که عموزاده‌ات امیر شود؟» 

گفت : « نه ءولی نخواستم با اینان دربارة حقی که خدا به آنها داده مجادله 
کنم. » 

وچون اوسیان رفتار بشیرین‌سعد را بدیدند و دعوت قرشیان ر اشنیدندو 
بدانستند که خزرجیان طالب امارت سعدبن‌عباده‌اند باهمدیگر سخن کردند» اسیدبن 
حضیر نیز که‌از نقیبان بود در آن میان بود» گفتند: «بخدا اگرخزرجیان برشماامارت 


یابند پیوسته بدین کار برشما برتری جویندوسهمی برای‌شما منظور ندارند؛ برخیزید 
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وبا ابو بکر بیعت کنید.» 

بدینسان اوسیان برخاستند وبا ابوبکر بیعت کر دند و کاری که سعدبن‌عبادهو 
خزرجیان در بارة آن همسخن شده بودند درهم شکست. 

ابوبکر بن‌محمد خزاعی گوید:طايفة اسلم به جماعت بیامدند وبا ابوبکر 
بیعت کردند. عمر می‌گفت:«وقتی اسلمیان را دیدم از فیروزی اطمینان بافتم.» 

عبداللهبن‌عبدالرحمان گوید:مردم از هرسو برای بیعت ابو بکر آمدندو نزديك 
بود سعدبن‌عباده را پایمال کنند ویکی از باران وی‌گفت : «مر اقب سعد باشید و 
پایمالش نکنید.» 

عمر گفت:«بکشیدش که خدا اورا بکشد»» آنگاه بالای سرسعدابستاد و گفت: 


«می‌خو استم پایمالت کنم تا بازویت درهم بشکند.» 

سعد ریش عمر را گرفت و گفت:«بخدا اگر مو یی از آن می کندی‌دندان در 
دهانت میا ند 9( 

|بوبکر گفت:«عمر! آرام‌باش که ملایمت بهتر است»وعمراز او کناره‌گرفت. 

سعد گفت: «اگر نیروی برخاستن داشتم در اقطار و کوچه‌های مدینه چنان 
بانگی از من می‌شنيدید که توویارانتگم شوید وتراپیش کسانی می‌فرستادم که در 
میان ایشان به مطبع بودی‌نه‌مطا ع»مر | از اینجا ببرید.» 

عزرجیان اورا به خانهش بردند وچند روزبعد کس پیش او فررستادند که بيا 
بیعت کن که همه مردم بیعت کردهاند. 

جواب سعد چنین بودکه:«رخدا بیعت‌نکنم تاهرچه تیر در تیرداند ازم‌بیندازم 
وسو نیزه‌ام را خو نین کنمءوچندان که تو انم با شمشیر شما را بزنم و به کمك‌داندان 
و پیرو ان خویش با شما جنگ کنم »بخدا اگر جنیان وانسیان با شما همدست شوند 
بيعت نکنم تا به پیشگاه عدا روم وحساب خویش دانم۰» 

و چون جواب وی را با ابوبکر بگفتند عمرگفت : ( ولش مکن تا بیعت 
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کت 

اما بشیر بن سعد گفت:(«وی لج کرده وبیعت‌نمی کند تا کشته شودو کشته‌نشود 
مگر آنکه فرزندان و کسان وجدعی از قوم وی کشته شوند» کارش نداشته‌باشید که 
برای شما ضرری ندارد که یکی بیشتر نیست.» 


مشورت بشیررا پذیر فتند ومتعرض سعد نشدند و اودر نماز جماعت حضور 


نمی‌یافت ودر جمع آبها نمی آمد. وچون به حج می‌رفت در مواقف با قوم همراه 
نمی‌شد. وچنین بود تا ابوبکر رحمه‌الله بمرد . 

ضحالكبن حلیفه گو بد:وقتی حباب‌بن‌منذر در سقیفه برعاست‌وشمشیر کشید و 
آن سخنان بگفت عمر بدوحمله برد و به دست اوزد که شمشیر بیفتاد و آنرابرداشت 
وسوی سعد جست و کسان بطرف سعد جستند ومردم‌گروه‌گروه بیعت کردند و سعد 
نیز بیعت کرد وحادثه‌ای ناگهانی چون حوادث جاهلیت بود که ابوبکر مقاببلآن 
ایستاد وچون سعد را پایمال کردند یکی گفت:«سعد را کشتید» 

عمر گفت:«خدا اورا بکشد که منافق است »آنگاه با شمشیر سنگی را بزد و 
آثرا ببرید. 

جابر گوید:به روز سقیفه عدینعباده به ابوبکر گفت: «شما گروه‌مهاجر اندر 
کار امارت من حسودی کردید وتوو کسانم مرا به بیعت‌واداشتید.» 

گفتند:روادارت کردیم به جماعت علحق شوی .تا بيعت نکرده بودی مخیر 
بودی اما اکنون که جزوجماعت شدی اگر ازطاعت بگردی با از جماعت ببری 
سرت را می‌زنیم.» 

عاصم‌بن‌عدی گو ید:روز پس از وفات پیمبرءبانگزن ابوبکر بانگ زدکه 
گروه اسامه راهی شود و هیچکس از سپاد وی‌در مدینه نماند وهمه به اردو گاه‌جرف 
رود 

آنگاد میان مردم به سخن ایستاد وحمدوثنای خدا کردو گفت: 
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«ای مردم»من نیز چون شمایم»نمی‌دانم »شاید آنچه پی‌بر خدا 
«تو انست کرد از من انتظار دار ید؟ خدامحمد را از جهانیان بر گسزید واز 
«آفات مصون داشت»ومن‌تابعم نه مبد ع»اگر به راه راست رفتم اطاعستم 
«کنیدءواگر خطا کردم به‌استقامتم آر بد)»پیمبر خدا در گذشت وهیچکس از 
«این امت مظامه‌ای»ضر بت‌تازیانه‌ای با کمتر»پیش وی‌نداشت.مراشیطانی 


«هست که به من می‌پردازد»و قتی‌پیش من آمد از من بپرهیزید که در کارتان 
«دخالت‌نکنم. شما ندتی معین دارید که اندازة آنرا ندانید»اگر میتوانسید 
«اين مدت را در کارنيك به سر برید»و این کار را جزبه كمك خدا نتوانید . 
«پیش از آ:که اجل دست شما را ازعمل کوتاه "ند بکوشید» قومی بودند 
«که اجل را ازیاد برده بودند و اعمال خویش را برای‌غیر خدامی کردند. 
«بکوشید و مراقب باشید که‌اجل‌سبك‌سیل پشت‌سر است. ازمر گهر اسان 
«باشید واز سر نوشت پدران و فرز ندان و برادران عبرت آ«وزیدو از کار 

« زندگان چندان غبطه خورید که از کارمرد گان می‌خورید.» 
و بار دیگر به سخن ابستاد و حمدو ثنای خدا عزوجل برز بان آورد آنگاه 

گفت : 

«حداعملی را می‌پذیرد که‌به قصد رضای‌وی انجام‌شود. دراعمال 
«خویش خدا| را ءنظور کنید و بدانید که‌عمل‌خحا لص به قصدرضای‌خد | طاعتی 
«است که‌می کنید و گناهی است که‌می ر انید »وخر اجی است که‌می‌دهیدو بر گد 
«عیشی است که از ایام فانی بر ای ایام‌باقی» وهنگام‌نداری‌و حاجت‌خویش 
«می‌فرستید. بندگان خدا! از سر گذشت کسانی که مرده‌اند عبرت آموزید 
«ودربارة آنها که پیش از شما بوده‌اندانديشه کنید که‌دیروز کجابودند و اکنون 
« کجایند» جبار ان کجایندو آنها که از جنگ وغلبه سخن‌داشتند کجا رفتند؟ 
«روز گاردرهمشان شکست وخالاشدند. شاهانی که زمین راگرفتند و آباد 
E‏ ن 
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«کردند کجاشدند؟ بر فتندوفر اموش شد ندو ناچیزشدند»<داتبعات اعمالشان 
«رابر آنها با ر کرد وشهواتشان را ببرید. برفتندو اعمالشان بماند ودنیااز آن 
«دیگر ان‌شدوماپس از آنها بما ندیم»اگر از کارشان‌عبرت آموزیم نجات‌می‌یاییم 
«واگرمفرور باشیم چون آنها می‌شویم . زیبارویانی که به‌جوانی خویش 
«می با لیدندچه شد ند؟ حاله شد ندو اعما لشان‌مايةٌ حسر تشان شد. آنها که‌شهرها 
«ساختندو پا حصارها استوار کردند وعجایب در آن نهادند کجارفتند؟ همه‌را 
«بر ای احلاف‌خو یش گذ اشتند. اينك مسکنها یشان‌خا لیست ودرظلمات قبور 
«بی حر کت‌خفته اند. پسر انو بر ادران شما کجا رفتند ؟ اجلشان به سررسید 


«و سویاعمال خویش‌رفتند و برای‌تیره روزی‌با نيك روزی پس از مرگ 
« آماده‌شد ند. 
«بدانید که‌خدا شريك ندارد وهر یکی که به مخلوق دهد به‌سبب 
«طاعت است وهر بدی که‌بردارد به سبب طاعت است. 
«بدانید » که شما بند گانید که به مقام حسا ب آیید و آنچه را پیش 
«رحداست جز به طاعت نتوان یافت . هرچه دنبال آن جهنم باشد نيك 
«نباشد و هرچه دنبال آن‌بهشت باشد بدنباشد .» 
عروةبن‌ز بیر گوید:وقتی با ابوبکر رضی‌الله‌عنه بیعت کردند و انصاریان به 
جماعت پیوستند گفت:« گروه‌اسامه راهی‌شود . » وچنان بودکه‌عر بان» ياهمة قبیله یا 
گرومی از آن» از اسلام بگشته بو دند ونفاق عبان شدو بهود و نصاری سر برداشتندو 
مسلمانان چون کوسفندان درشب بارانی زمستان‌بودند که پیمبرشان در گذشته بود و 
جمعشان انداء بود ودشمن فراوان‌بود و کسان به ابو بکر گفتند:«همة مسلمانان‌همینند 
که در سپاه اسامه باید بروند و عربان چنانکه می‌دانی برضد توسربرداشته‌اند وروا 
نیست جماعت مسلمانان را از دور عویش پرا کنده کنی.» 


a‏ تسد تا 
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ابوبکر گفت :«بخدایی که جان ابوبکر به فرمان اوست اگر بیم آن باشد که 
درندگان مرا برباید »گروه اسامه را چنانکه پیمبر فرموده روان می کنم واگر در 
دهکده‌ها جزمن کس نماند آنرا می‌فرستم.» 

ابن‌عباس گوید: آنگاه از اطسراف مدینه از قبایلی که به سال حدیبیه نیامده 
بودند؛ کدان آمدند وبا مردم مدینه به سپاه اسامه پیوستند و ابو بکر باقيماندة قبایل‌را 
که‌گروهی اندك بودند در دیارشان نگهداشت که محافظ قبایل خویش باشند. 

حسن بصری‌گوید: پیمبر پیش از و فات‌گفته بود که‌گروهی از اهل مدیسنه و 
اطر اف برون شو ند وسالار یشان را به اسامةین‌زید داد»عمر نیز جزو گروه اسامه‌بود 
وهنوز دنبالهٌ قوم از خندق نگذشته بود که پیمبردر گذشت واسامه مردم‌رانگهداشت 
وبه عمر گفت :«سویخایفة‌پیمبر رو واجازه بخواه که با مردم باز کردم که سر ال و 
بزر گان قوم همراه منند و بیم‌هست که مشر کان بر خلیفه وباقیمانده پیمبر و باقیمانده 
مسلمانان‌تاعت آور ند.) 

انصار بان گفتند: «اگر ابو بکر اصر ار دارد که برویم از قول ما بگو که یکی 
سالدارتر از اسامه را سالارما کند.» 

عمر به گفتهٌ اسامه» پیش ابوبکر رفت وسخنان اسامه را به اوگفت . 

ابو بکر گفت:«بخدا اگر در حطر سگان و گرگان باشم که مرا بدردکاری‌را که 
پیمبر گفته تغییر نمیدهم.) 

عمر گفت:«انصار خواسته‌اند که سالاری قوم را به یکی سالدارتر از اسامسه 
دهی.) 

ابوبکر که نشسته بود چون این بشنید برجست وریش عمرراگرفت و گفت : 
«ای پسر خطاب.مادرت به عزایت افتد وترا ازدست بدهد پیمبر خدا اورا به‌سالاری 
قوم گماشته وتومی گویی اورا بردارم ؟» 

عمر پیش کسان باز گشت» گفتند:«جه کر دی ؟» 
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گفت:« بروید مادرانتان به عزایتان افتد که از خلیفة پیمبر دربارة گفتار شما 
چه‌ها دیدم.» 

پس از آن ابوبکر سوی‌اردو گاه آمد و کسان را روان کرد وبدرقه کسرد. وی 
پیاده می‌رفت و اسامه سو ار بود وعبدالرحمان بنءوف مر کب ابوبکر را می‌برد. 

اسامه به‌ابوبکر گفت: « ای‌خليفة پیمبر» ترا بخدا یاتو سوار شو یا من پیاده 


شوم . » 


ابو بکر گفت :«بخدا توپیاده نشو ومن نیز سوار نمی‌شوم که می‌خواهم ساعتی 
در راه حدای برخاك بروم وپایم خالك آلود شود که پیکار جوی راه خدا به هرقسدم 
که می‌رود هفتصد حسنه براونویسند و هفتصد درجه بالا برند و عفتصد گناه از او 
بردار ند .» 
وچون ابوبکر بدرقه به سر برد به اساه» گفت :« اگر خحوادسی عمر را برای 
دستیاری من وا گذاری»و اسامه به عمر اجازة ءاندن داد . 
آنگاه ابوبکر گفت: 
«ای مردم بایستید که ده چیز با شما بگویم که به حاطر گیریسد : 
«خبانت مکنید » به غنیمت دست مسزنید » نامردی نکنید » کشته را 
«اعضاء نبر بد.طفل خردسال و پیر فر توت را مکشید؛نخل نبریدونسوزید » 
«درخت میوه رانبرید.بزو گاو وشتر را جز برای‌عوردن‌مکشید.به کسانی 
«برخورد می کنید که در صوععه‌ها گوشه گر فته‌اندتا وقتی که به کار خودشان 
«مشغو لد با آنها کاری نداشته باشید» به کسانی می گذرید که ظر فها از غذا 
«های گو نه‌گون برای‌شما می آورند اگر چیزی از آن حسوردید نام عدارا 
«یاد کنید» به کسانی‌برمیخورید که میان سر را سترده‌اند و اطرا ف آنرا به‌جا 
«نهاده‌اند آنها را با شمشیر بزنید. به نام‌عدا رو ان شو ید که‌خدایتان ازطعته 


رو طاعو نمحفوظ دارد.» 


E‏ تاد سر 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۱۳۵۴ ترجمة تاریخ طبری 


عروةبن‌زبیر گوید:ابوبکر سوی جرف رفت و اسامه و گروه وی را از نظسر 
گذرانید واز اوخواست که عمر بماند واسامه اجازه داد آنگاه بدو گفت: «آنچه را 
پیمبر گفته انجام بده» ازدیار قضاعه آغاز کن آنگاه سوی ابل رو و در انجام‌فرمانی که 
پیمبر داده کوتاهی مکن و به سبب آنکه‌انجام‌وستور وی دير شده‌شتابان مباش.» 

اسامه باسرعت به ذوالمروه و مسیل تاخت ؛ سپس به انجام فرمان پیمسر 
پرداخت که گفته بود سپاه در قبایل قضاعه پراکنده کند وبه ابل هجوم‌برد و به‌سلامت 


با غنیمت باز آمد» ودر مدت چهل روز این کار را به سر برد واین بجز ایام رفتو 
آمد وی بود. 


سخن از کار 
کذاب عنسی 

چنان بود که وقتی باذام مسلمان شد ویمنیان به اسلام گرویدند پیمبر خدا او 
را عامل همه یمن کرد وتا زنده بود چنین بود واورا ازجایی بر کنار نکرد وشریکی 
برای او ننهاد تا بمرد و پس از مرگ وی کار یمن را میاد جمعی از یاران خویش 
تقسیم کرد.عبیدین صخر انصاری سلمی به سال دهم هجرت پس از حجةالتمام با 
عاملان یمن رفته بود» گوید :چون باذام مرده بود پی‌بر قلمرو وی را مان شهرسن 
باذاموعامر بن‌شهر همدانی و عبد اللهبن قیس:و ابو موسی اشعری»و خالدین‌سعیدبن‌عاص 
وطاهرین ابی‌هاله و یعلی‌بن اميه وعمروین حزم تقسیم کرد ودیار حضرموت وسکاسكو 
سکون را به زیادین لبیدبیاضی وعکاشةبن ورین اصغرغوئی داد و معاذبسن جبل را 
معلم یمن وحضرموت کرد. 

عبادةبن قرص لیثی گو بد:وقتی پیمبر از حجةالاسلام فراغت یافت وسوی 
مدینه باز گشت»امارت یمن را میان کسان تقسیم کردوهرقسمت را به یکی‌داد. امارت 
حضرموت را نیز ميان سه کس تفسیم کرد:عمسرو بن حزم را بر نجران گسماشت و 
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خالدبن سعید بن‌عاص را برناحیة مابین نجران وزمع وزبید گماشت؛ عامربن شهر را 
عامل همدان کرد» پسر باذام را برصنعا گماشت» طاهربن‌ابی‌هاله را عامل عكو 
اشعریان کرد و ابوء‌وسی اشعری را بر مأرب گماشت. یعلی‌بن امیه‌عامل‌جند شد و 
معاذ معلم قوم بود که در یمن وحضرموت به قلمروعاملان‌می‌رفت.سکاسك‌وسکون 
حضرموت با عکاشةبن ورشد وعبدالله با مهاجر را عامل طایفهبنی معاویةبن کسنده 
کرد که بیمار شد ونرفت تا ابو بکر .اورا فرستاد.زیادبن لبیدبیاضی‌عامل حضرموت 
بود و کارمهاجر را نیز انجام می‌داد. 


هنگامی که پیمبر در گذشت اینان عاملان یمن بودند بجز کسانی از آنهاکه‌در 
جنگ اسود کشته شدند یا بمردند.ازجمله» باذام مرده بود وپیمبر قلمرو اورا ميان 
پسرش شهرو کسان دیگر تقسیم کرد واسود سوی شهر تاخحت وبا وی بجنگید واورا 

ابن‌عباس گوید: نخستین بار عامربن شهر همدانی در ناحیۀ خود برضد اسود 
عنسی کذاب برخحاست و کسان را به مخالفت وی‌فراهم آورد وفیروزوداذویه»هريك 
در قلمروخویش»چنین کردند. آنگاه کسان دیگر که نامۂ پیمبر به آنها رسیده بود 
پیاپی کوشش آغاز کردند. 

عبیدبن‌صخر گوبد:در آد اثنا که در جند بودیم‌و کسانرا به کار واداشته‌بودیم 
ومکتوبها در میانه نوشته بودیم؛نامه‌ای از اسود عنسی رسید که ای جماعتمخالفان 
آنچه راکه از سرزمین ماگرفته‌اید وف اهم آورده‌اید پس بدهی د که حق ماست . 

به فرستاده گفتیم :راز کجا آمده‌ای؟» 

گفت:«از غارخبان» 

آنگاه اسودسوی نجران رفت وده روز بعد آنجارا بگرفت‌وجماعت مذحج 
به مقابلةً وی رفتند ودر آن اثنا که جمع خویش رافراهم می کردیم‌ودر کارخویش 
می‌نگر بستیم یکی آمدو گفت:« اينك اسود درشعوب است و شهربن‌باذام سوی او 
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رفته است.» واین به روز بیستم‌ظهور اسود بود و ماانتسظار می‌بردیم که کی‌شکست 
می‌خورد که خبر آمد اسود شهر را کشت وابناء را زیمت کرد و برصنعا تسلطیافت 
واين به روز بيست وپنجم ظهور وی بود. پس‌معاذ از آنجا فراری‌برون‌شد ودرمارب 
پیش ابوموسی رفت که‌سوی‌حضرموت رفتند.معاذ در سکون مقام گرفت وابوموسی 
در سکاسك مجاور مفور جای‌گرفت که صحرا میان آنها ومأرب فاصله بود. دیگسر 
امرای یمن به نزد طاهر شدند مگر عمرووخالد که سوی‌مدینه رفتند .در آن هن‌گام 
طاهر دردل سرزمین عك در کوهستان صنعا بود واسود بز منطقه ما ین هیده 
صحرای حضرموت. تا طابف وبحرین وحدود عدن تسلط یافت ومردم یمن‌وعك در 
تهامه با وی مقابله کردند اما چون حریق پیش می‌رفت و آنرو ز که با شهر مقابل شد 
بجز جماعت پیاد گان هفتصد سو ار داشت؛ قیس‌بن‌عبد یغوث مرادی ومعاویةبمن 
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قیس‌جنبی و بزیدبن‌مدرم ویزیدین حصین حارئی ویزید بن افکل ازدی سران سپاه 
وی بودند» ملکش استقرار یافت و کارش بالاگرفت وسواحل مطیسع اوشد وعثر و 
شرجه وحرده وغلافقه وعدن وجند وسپس صنعا واحسیه وعلیب را به تصرف آورد 
و مسلمانان با وی‌تقیه کردند و از دین گشتگان کفر و ارتداد آشکار کردند» جانشین 
وی در مذحج عمروبن معدیکرب بود و کار خوش را به چند کس وا گذاشته‌بسود 
کار سپاه وی با قیس‌بن‌عبد یغوث‌بود و کار ابنارا به فیروز وداذویه‌واگذشته بود و 
چون قلمرووی وسعت گرفت در قيس وفیروزو داذویه به حسقارت بکریست وزن 
شهر راکه دختر عموی فیروز بود به زنی گرفت. ما به حضرموت بودیمو یسم 
داشتیم که‌اسودسوی ما آید یا سپاهی فرستد یادرحضرموت یکی به پاخیسزدوچون 
اسود دعوی پیمبری کند. 

وچنان بود که در همان نزدیکی معاذ ازبنی‌بکره که طایفه‌ای از سکون‌بودند 
زن گرفته بود و زن» رمله نام داشت و بنی‌زنکبیل خالگان وی‌بسودند که به سیب 
خویشاوندی معاذ به ما متمایل شدند.معاذ به زن خویش علاقه داشت و ضمن دعاها 
اه E‏ ...| 
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که می کرد می گفت:« خدایا به روز رستاخیز مرا بابنی زنکبیل محشور کن »گاهی 
نیزمی گفت:«خدایا مروم سکو نرا بیامرز.» 

در همین وقت نامه‌های پیمبر آمد که فرمان می‌داد مردان را برای غافلگسیر 
کردن یا مقابلة اسود برانگيزیم وهر کس را که پیمبر امید كمك از او داشت خبردار 
کنیم» معاذ چنین کرد وما نیرو گرفتیم واز فیروزی مطمثن شدیم .» 

جشیش بن‌دیلمی گو ید :«و بر بن یحنس بانامة پیمبر آمد که ضمن آن به مادستور 
می‌داد برای دفاع از دین خویش قیام کنیم و جنگ اسود را آماده شویم و بکوشیم 
تا وی را یا به غافلگیری یا به جنگ بکشیم و از جانب وی به همه کسانی که دین و 
مردانگی دارند ابلاغ کنیم وچنین کردیم و کار آغاز شد ومع‌لوم داشتیم که اسود با 
قيس بن عبدیغوث که کار سپاه وی را به عهده داشت دل بد کرده است و گسفتیم که 


برجان حویش بیمنا است واورا به همکاری خواندیم و قضیه را با وی بگفتیم و 
فرمان پیمبر را به اوخبردادیم گوبی او را از آسمان جسته بسودیم که سخت غمین و 
ترسان بود وهمکاری ما را پذیرفت وچون وبربن بحنس بیامد باکسان نامه‌نوشتیم 
و آنها را به همکاری خواندیم.» 

گوید: شیطان به اسود خبر داده‌بود و کس‌پیش‌قیس‌فرستادو گفت:«ای قیس‌ببین 
این چه می گوید؟» منظورش شیطانی بود که اورا فرشتة خویش می‌پنداشت 

قیس گفت:«چه می گوید؟» 

گفت:«می گو یدقیس را گر امی‌داشتی و به‌همه کار تودست‌بافت و بهءزت مانند تو 
شد واينك به‌دشمن توءتمایل‌شده ومی‌خواهد ملك‌تورا بگیرد ودل‌با خیانت دارد»به 
من می گویدای‌اسود ای‌اسود اورابگیر واز میان‌بردار و گر نه‌ترا ازمیان‌برمی‌دارد.» 

قيس قسم حورد و گفت:«بهذیالخمارسو گند که‌درو غ می گوید تو پیش من 
بزرگتر از آنی که دربارةٌ تواندیشةٌ بد داشته باشم.» 
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که از آنچه فرشته دربارۀتو گفته پشیمان شده‌ای.» 

وچون قیس از پیش اسود در آمد به نزد ما شد و گفت:«ای جشیش وای 
فیروزو ایاذویه اسود چنان‌گفت ومن چنین گفتم»اکنون رأی شما چیست؟» 

گفتیم:«باید مراقب بود ۰» 

در همین اثنا اسود ما را پیش خواندو گفت:«مگر شما را برقومتان بسرتری 
ندادم» این حبرها چیست که از شما به من‌می‌رسد؟ 1 

گفتیم:«این بارازما درگذر» 

گفت:«درمی گذرم بشرط آنکه تکرارنکنید» 

وما به زحمت نجات يافتیم ولی در کار خویش و کار قيس بيمناك بودیسم و 
خطررا نزديك می‌دیدیم که خبر آمد که عامربن شهروذی‌زود و ذی‌مرانوذوالکلاع 
وذی‌ظلیم مخالف اسود شده‌اند وبا ما نامه نوشتند و کمك به ما عرضه داشتند؛ ما 
نیز نامه نوشتیم و گفتیم دست به کاری نزنید تا کار را محکم کنیمءواین نتسیج‌نامه 
های پیمبر بود که به آنها رسیده بود. 

پیمبر صلی‌الله‌علیه‌وسلم به‌مردم نجران از عرب وعیرعرب نامه نوشته بود که 
بیامدند ودر یکجا فراهم شدند. 

وچون اسود خبر یافت واحساس خطر کرد» مانمی‌دانستیم چه باید کرد و من 
پیش ازاد رفتم که زن وی بود و گفتم:«ایعموزاده» خبر دار ی که قوم تو از این مرد 
چه بلیه‌ها داشت» شوهرت را کشت و کسان دیگر را کشت و باقیمانده را خوار 
کرد وزنان را رسوا کرد آیا در توطثه بر ضدوی هم آهنگی می کنی ؟» 

گفت:«برای چه کار؟» 

گفتم:«برای برون راندنش» 

گفت:«با کشتنش» 

گفتم:«ویا کشتنش» 
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گفت:«آری»بخدا از هیچکس چون اونفرت ندارم به گفتهخدا پای‌بندنیست 
و از حرام وی باز نمی‌ماند » وقتی مصمم شدید به من بگویید تا راه‌کار را بشما 
بگویم.» 

گوید:ومن برون شدم‌وفیروز و داذویه منتظرم بودند» قیس‌نیز بیامدو آهنگگ 
در افتادن با اسود داشتیم وپیش از آنکه قیس با ما بنشیند یکی به او گفت : «شاه 
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ترا می‌خواهد »واوباده تن از مردم مذحج و همدان برفت که به سبب حضورشان 
اسود نتو انست‌اورا بکشد» اسود بدو گفته بود: ازدست من به این‌مردان پناه‌برده‌ای؟ 
مگر من خبر درست با تونگفتم» که فرشته به من می گوید:«اگروست قیس را نبری 
سر ترا می‌برد؟»قیس پنداشته بود که اسود اورا می کشد و گفته بود: «روانیست ترا 
بکشم که پیمبر خدایی »هرچه می‌خواهی دربارة من فرمان بده که از این وف و 
هراس آسوده شوم» اگر مرا بکشی یکباره می‌میرم وبهتر از مر گتدریجی است.» 

اسود رقت آورده بود واو را مرح ص کرده بودکه پیش ماآمد و قصه رانقل 
کرد و گفت:« کارخویش را انجام‌دهید» و با جماعت‌خویش‌همراه شد که سوی‌اسود 
شدیم وبردر وی یکصدگاووشتر بود واسود به‌پا خاست و خطی کشید و آن سوی 
حط بایستاد وشتران و گاوان همچنان بی‌بند بود و هميچيك از حط نگذشت و به 
کشتن‌ان پرداعت وضربت‌زد ورها کرد که چندان بدود تا جان دهد و چیزی‌فجیع تر 
وروزی هراس انگیزتر از آن ندیده بودم. 

آنگاه به فیروز گفت:«ای فیروز» آیا آنچه دربارهُ تومی‌شنوم درست‌است ؟» 
وزوبین را حر کت دادو گفت:«می‌خواستم ترا نیز بکشم و به این حیوانات ملحسق 
کنم .» 

فیروز گفت : «ما را به حویشاوندی برگزیدی و بر دیگر ابنای یمن 
برتری دادی؛ اگر پیمبر نبودی انتساب ترا از دست نمی‌دادیم چه رسد به‌اینکه 


سامان کار دنیا e‏ ما به تواست» آنچه را دربارةٌ ما می‌شتوعتبشاور مکی وتا 
تام اند مسا نت 
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چنانیم که می‌خواهی.» 

اسود گفت:«اینها را تقسیم کن»تو مردم‌اینجارا بهتر می‌شناسی. 

فیروزگوید: مردم‌صنعادورمن فر اهم آمدند.) به يك دسته شتردادم و به‌نعاندانها 
گاو وبزر گان دا نیز دادم که هررگروه سهم خود را گرفتند. 

جشنش گوید:و پیش از آنکه اسود به خانه رود فسیروز بدو پیوست و یکی 
ایستاده بود وسعایت فیروز می کرد واسود می‌شنید وفیروز شنید که می گفت:«فردا 
اوو کسانش را می کشم؛ صبحگاه پیش‌من آی» آنگاه متوجه شد که فیرو ز آنجاست 
و گفت:«چه کردی؟» 


فیروز آنچه را شده‌بود بدوخبر داد. 

اسود گفت:«خوب کردی» وبه درون رفت. 

گوید: فیروززپیش‌ما آمد وماجرا را بگفت و کس بیش قیس فرستادیم که‌بيامد 
وهمسخن شدیم که من پیش زن اسود روم وتصمیم جمع را با وی بگویم تابگوید 
چه کنیم وچون قصه را با وی بگفتیم گفت:«اسود را به دقت حراست می کنند ودر 
همه قصر جز این خانه جایی نیست که نگهبانان احاطه نکرده باشند و پشت‌این‌خانه 
به فلان‌جاوفلان راه می‌رسد.هنگام شب نقب بزنید که ازنگهبانان می گذرید ومانعی 
در راه کشتن وی نیست.اینجا نیز چراغ وسلاح می‌یابید .» 

گوید: از آنجابیرون شدم و اسود به من برخورد وبه سرم کوفت تا بیفتادم که 
مردی نیرومند بود وزن بانگ زد و گفت:«پسر عموی من آمده مرا به‌بیسند واورا 
می‌زنیآ» و بانگک زن اسود را از من منصرف کرد واگر نه‌مراکشته بود. 

اسود به زن‌گفت:«بی‌پدر اخاموش‌باش اورا به‌تو بخشیدم.»پس‌زن برفت‌ومن 
سوی کسان خود آمدم و گفتم:« بایدفرار کرد.» وماجرا را نقل کردمو به حیرت‌بودیم 
که فرستادةُ زن بیامد و که کاری را که گفتم‌انجام بده من چندان به اوخواندم که 
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مطمئن‌شد. 

جشیش گوید به فیروز گفتیم:«بروو قضیه را قطعی کن .»من با وضعی که رخ 
داده واسود منعم کرده بود نمی‌توانستم رفت واو برفت که‌زیرلاتر از من‌بود. 

وچود زن وضع را با اودر ميان نهاد بدو گفت:«چگونه می‌تو انیم به‌عانه‌ای 
که پر ازاثاث است نقب بزنیمباید اثاٹ خحانه را برداریم ۰ پس بر فتند واثاث‌را 
برداشتند ودر را بستند . فیروزپیش زن بو د که اسودآمد وزن از خسویشاوندی و 
همشیری فیروز سخن کرد و گفت که با وی محرم است» اسود بانگ‌زد واورابیرون 
کرد که بیامد وخبر را با ما بگفت. 

گوید: هنگام شب به کار پرداختیم و با یاران خویش همآهنگ شدیم و 
همدانیان وحمیریان را با شتاب خبر کردیم و به خانه نقب‌زدیم‌ووارد شدیم»ءچراغی 
زیر کاسه‌ای بود» فیروز راپیش انداختیم که از همه دلیرتر و نیرومند تر بودو گفتیم: 
«بنگر چه می‌بینی» 

فیروز برون شدماء همراه وی‌بودیمو میان اوونگهبانان‌فاصله‌بودیم تابه‌نعانه‌ای 
رسیدیم وچون اوبه در خانه نزديك شد صدای خرخر پلندی شنید وزن آنجا نشسته 
بود» اسود نزديك در آمد وشیطان اورا بنشانید وبه ز بان او سخن کرد و مچنانکه 
نشسته بود حرخر می کرد و گفت:«ای فیروز»مرا با توچه کار؟ » 

فیروز ترسید که اگر باز گردد هلاك شود وزن نیز به ملاکت رسد وبا وی که 
چون شیری تنومندبود در آویخت وسرش را بگرفت وخونش بریخت و گردنش‌را 
بشکست وبازانوی‌حویش پشتشرابکورفت‌و برخاست که برون شودامازن‌جامه‌اش 
را بگرفت که پنداشت اورا نکشته است و گفت:«کجا می‌روی؟» 

فیروز گفت:«می‌روم‌قتل اورا به یارانم خبر دهم.» 

آنگاه پیش ماآمد که‌با وی برفتیم‌و خواستیم سر اسود را ببریم ماشیطان او 
را به حرکت آورد وبجنبید. 
1 ۳ 
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گفتم: روی سینه‌اش بنشینید و دوتن روی سینه‌اش نشستند وزن مویش را 
بگرفت وصدایی برخاست وپارچه‌ای به دهانش بست و کارد به حلقش کشید که 
چون گاوخرخر کرد ونگهبانان که دورخانه بودند سوی در آمدند و گفتند :« جه خبر 
است؟ » 

زن گفت:«وحی به پیمبر می‌رسد»واسود بی‌حر کت شد. 

گویدشب به گفتگو بودیم که چگو نه‌یار انخود راخبر کنیم که‌جزمن وفیروز و 
داذویه وقیس کس نبود وچنان دیدیم که شعاری را که میان ماویارانمان بود به‌بانگ 
بلند بگو ییم» پس از آن‌اذان گفته شود. 

وچون‌صبحبر آمد داذویه بانگ زد وشعاربگفت ومسلمانان و کافر ان‌بدو یدند 
و نگهبانان فراهم آمدند ومن بانگ زرم وشهادت اسلام برز بان آوردم و گفتم که‌اسود 
کذاب بود؛‌وسر وی‌را سوی قوم انداختم انگاه‌نماز به‌پاشد و کسان بیامدند وبانگ 
زدیم که ای مردم صنعا هر که یکی از اران اسود را بابد بگیرد وه‌سر که کسی از 
آنها را در خانه‌دارد بگیرد و در راهیا بانگ زدیم که هر کس از آنها را توانستیسد 
بگیرید. اسودیان از کودکان بسیار بگرفتند و اموال غارت کردند وعزیمت کردند 
و هفتاد سوار و پیاده از آنها به دست ما افتاد و هفتصدزن وکود از ما به- 


دست آنها افتاده بود. پس نامه نوشتند وما کس فرستادیم که کسان سا را بدهند و 
کسانشان را بدهیم وچنین کروند وبرفتند وبه چیزی از مادست نیافتند ومیان صنعا 
وجندسر گردان شدند» صنعا نجات بافت وخدا اسلام ومسلمانان را عزت داد و ما 
در کار امارت به رقابت افتادیم ویاران پیمبر به قلعرو عمل خویش رفتند وهمسخن 
شدیم که معاذبن‌جیل پیشوای نماز باشد وخبر را برای پیمبر نوشتیم واین‌درایام 
زندگی وی‌صلی الله‌علیه وسلم بود . 

گویدهمانشب پیمبرخبر یافته بود و همینکه‌فررستاد گان مابه‌مقصد رسیدندمعلوم 
شد که ار ی ی ی بود وابوبکر رحمه‌الله نامه‌ها 
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را جواب داد. 

عبدالله‌بن‌عمر گوید: همانشب که اسودعنسی کشته‌شده بود پیمبر به‌وحی خبر 
یافت وبه ما بشارت داد و گفت:«دیشب عنسی کشته شد ومردی مبارك از خاندانی 
مبارك اورا بکشت.» 

گفتیم :«او که‌بود؟» 

گفت:«فیروز»موفق‌باد باد فیروز» 

فیروز گوید: اسود را بکشتیم و کارها چنان شدکه از پیش‌بود جزاینکه کس 
پیش معاذ فرستادیم وهمسخن شدرم که پیشوای نماز اوباشد و در صنعا با ما نماز 


می‌کرد؛اما فقط سه روز پیشوای نماز بود و امیدوار شده بودیم وچیزی ناخوشایند 
نبود جز آن سواران اسودی که ميان صنعا و نجران بودند که خبر وفات پیمبر رسید 
و کارها درهم‌شد و ندانستیم چه باید کرد وسرزمین آشفته شد. 

عبدالله پسر فیروز دیلمی به نقل از پدر گوید: پیمبر یکی را سوی ما فرستاد 
که وبربن بحنس ازدی نام داشت و پیش داذویه فارسی منزل گرفت » اسو د کاهنی 
بود که شیطانی وهمزادی‌داشت وخرو ج کرد وملك‌یمن بگرفت وشاه آنجارا بکشت 
وزنش را بگرفت وشاه یمن شدءباذام از آن پیش مرده بود وپسرش جانشین اوشده 
بود که اود اورا بکشت وزنش را بگرفت ومن وداذویه وقیس‌بن مکشوح مرادی 
پیش وبربن یحنس فرستادة پیمبر فراهم شدیم و دربارة کشتن اسود رای زدیم. 

چنان شد که اسود بگفت تا مردم در صنعا در میدانی فراهم شدند و بیامد 
ومیان آنها ایستاد واسب شاه رابیاوردند وضربتی با زوبین بدان زد ورها کردواسب 
در شهر می‌دوید وخون ار آن می‌ریخت تا بمرد. 

واسودبگفت تا شترانی آنسوی خط بداشتند که سرو گردنشان این سوی خط 
بود واز آن نه‌ی گذشتند وهمه‌را با زوبین بکشت که بیفتاد وچون ازاین کارفراغت 


یافت» وژو بین را 70 ۱۳۱۳۳ اوءیعنی 
E.E‏ سر ۱ 
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شیطانش»می گوید که ابن‌مکشو ح یاغی است سراو را ببر.پس از آن سربه میسن 
نها د وبرداشت و گفت:«می‌گوید» پسر دیل‌ی یاغی است؛دست وپای راست او را 
بیر ۰ 

گوبد:چون‌این سخنان راشنیدم‌باخودم گفتم بخدا بیم هست که مرا بخو اند و 
ماننداین ش شتر ان‌با زوبین بکشد: ومیان مردم نهان شدم که‌مر انه‌بیند و از میداندر آمدم 
واز ترس نمی‌دانستم چه باید کرد؛وچون به نزديك خانه‌ام رسیدم یکی از کسان اسود 
مرا بدیدو گردنم رابکوفت و گفت:«شاه‌ترا می‌خو اهد وتومی گربزی! بر گرد!» ومرا 
بر گردانید وچون چنین ديدم ترسیدم که کشته شوم. 

گوید: و چنان بود که هميشه خنجر همراه داشتیم ؛ دست روی خنجر نهادم 
وبرفتم» قصد داشتم که به اسود حمله برم وبه اوضربت بزنم وخونش بریزم‌وسپس 
کسی راکه همراه اوست بکشم.وچون نزديك وی رسیدم خطر را در چهرمن‌دید 
و گفت:رهمانجا بایست»ومن ایستادم. 

گفت:«تو بزرگتر از هم مردم اینجا هستی و اشراف قوم را نیکترمی‌شناسی 
این شتران را میان آنها تقسیم کن» آنگاه سوار شد وبرفت » ومن به تقسیم‌گوشت 
ميان مردم صنعا پرداختم و آنکس که گردن مرا کوفته بود» بیامد و گفت:«به‌من‌هم از 
این گوشت بده» 

گفتم:«بخدا حتی یك پاره نمیدهم»مگر همان نیستی که‌گردن مرا کوفتی؟» 

واوخشمگین برفت و آنچه را باوی‌گفته بودم به اسود خبرداد. 

چون از کار تقسیم گوشت شت فراغت یافتم پیش اسود رفتم » وچون نزدیك 
رسیدم شنیدم که آن مرد از من شکایت می کرد اسود بد و گفت:«بخدا می کشمش» 

گفتم : «کاری را که گسفته بسودی به سر بردم و گوشت را میان مردم تقسیم 
کردم <( 


گفت:«خوب کردی» وبرفت ومن نیز برفتم. 
e‏ داد سدق 
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آنگاه کس پیش زن شاه فرستادیم که می‌خواهیم اسود را بکشیم چه بايد 
a‏ 

واو کس فرستاد که پیش من آی. 

پیش زن شاه رفتم واو کنیز را بر درنهاد که اگر اسود آمد مارا خبردار کند» 
من واوبه درون رفتیم و این خانۀ آخرین بود و نقبی زدیم وپرده افکندیم ومن 
گفتم:«امشب اورامی کشیم.» 

زن گفت:«بیابید» 

ناگهان اسود به خانه در آمد وغیرت آورد ودر گردن من آویخت و کوفتن 
گرفت. اورا به کنار زدم وبیرون شدم وپیش یاران عویش آمدم وقصه‌رابگفتم‌ویقین 
داشتم که کار مان‌ز ار است: 

در این وقت فرستاده زن بیامد که از آنچه دیدید نوميد مشوی د که وقستی تو 
رفتی من به اسود گفتم: «مگر نمی گویید که شما مردمی آزاده ووالانسبید؟» 

گفت:«جرا» 

گفتم:«بر ادرم پیش من آمده بود که درود گوید وحرمت کند وتوبراوجستیو 
گردنش بکوفتی و بیرونش کردی»جوانمردی تو این بود؟» وچندان ملامتش کردم که 
خحجل شدو گفت:«این برادرت بود؟» 

گفتم:« آری» 

گفت:«نمی‌دانستم « 

زن‌گفته بود امشب برا ی کشتن وی بیایید 

دیلمی گوید: پس ما آر ام‌شدیمو نیرو گرفتیم وشبانگاه من وداذویه وقیس برفتیم 
واز راه نقب به عانة آخرین در آمدیم » به قیس‌گفتم : « توچابکسوار عربی ؛ برو 
واین مرد رابکش:» 


قیس گفت:«من به هنگام پیکار به لرزه می‌افتم وبیم دارم ضربتی به اوبزنم 
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که کاری نسازد تو بر و که از همه جوانترونیرومندتری» 

گوید:ومن شمشیر خویش را پیش آنها نهادم ووارد شدم که به‌بینم سر اسود 
کجاست» چراغ می‌سوخت واودر ميان بسترها خفته بود که در آن فرو رفته بود و 
ندانستم سرش کسجاست وپایش کسجاست؟ ز نش کنارش نشسته بود واناربه او 
می‌خورانید تا بخفت ومن به اواشاره کردم که سرش کجات و اوبه جای سرش 


اشاره کرد»ومن برفتم وبالای سرش ایستادم و نمی‌دانم صورتش را دیدم بانه که 
ناگهان چشم گشود ومرا دید با خود گفتم اگر برای برداشتن شمشیر بروم بیم‌هست 
که کار از دست برودو کسانی را برای حفظ خود بخواند. 


وچنان بود که شیطان اسود»حضور مراگفته بود و او را بیسدار کسرده بود 
اسودگیج بود وشیطان به زبان وی با من سخن کرد وبه من می‌نگریست و خحسرخر 
می کرد ؛ با دو دست به‌سراو زدم وسرش رابه‌یکدست و ریشش را به‌دست دیگر 
گرفتم و گردنش را پیچیدم و کوفتم وخ و استم‌پیش‌یارانم‌بر گردم امازن‌درمن آویخت 
که خواهرتان را وحیرخواهتان را رهامی کنی؟ 

گفتم:«بخدا اورا کشتم واز شرش آسوده شسدی» آنگاه‌پیش دور فیستمر فتم‌و 
ماجرا را به آنها خبردادم. 

گفتند:«بر گرد وسرش راجداکن وبیار» 

باز گشتم» اسود صدایی ذامفهوم داشت» دهانش رایبستم و سرش ببر رابریدم 
وپیش دو رفیقم بردم وبا هم بسرون شدیم وبه منزل خویش رفتیم که و بر بسن‌یحنس 
ازدی آنجا بود وبا هم برقلعه‌ای بلند رفتیم» ووبربن بحنس بانگ‌نماز داد. آنگاه 
بانگ زدیم که خدا عزوجل اسو د کذاب را کشت و مردم فراهم آمدند و سر را 
بینداختيم . 

وچون یاران اسود این بدیدند براسبان خویش نشستندوهر کدامشان نوسالی 
از فرز ندان مارا از خانه‌ای که آنجا بودند بگرفتند ودر تاریکی صبحدم دیدمشان که 
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نوسالان را به ردیف خود سوا رکرده بودند وبه برادرم که میان مردم بود بانگ زدم 
که هر کدامشان را که می تو انید بگیرید»مگر نمی‌بینید که با فرزندان ما چه‌می کنند؟ 
پس کسان ما در آنها آو بختند وهفتاد کس ازایشان‌بگرفتیم وسینو سال ازما ببردندو 
چون بیرون شهررسیدند متوجه شدند که هفتاد کس از آنها نیست وبیامدند و گفتند : 
«باران مارا رها کنید .» 

گفتیم:«فرزندان مارا رها کنید » 

آنها فرزندان را رها کردند وما نیز بارانشان را رها کردیم. 

گوید: پیمبر خدای به اران خویش گفته بود:ه خدا اسودکذاب عنسی را 
بکشت. اورا به دست یکی از برادر ان مسلمان شما که اسلام آورده‌اندو تصدیق‌پیمبر 
خدا کرده‌اند از میان برداشت.» 

پس از قتل اسود ما چنان شدیم که پیش از آمدن اسود بودیم وسران قوم 
آضوده شدند و کسان به مسلمانی باز آمدند. 


عبید بن صخر گو بد: آغاز کار اسود تا ختم غایلهوی سه‌ماه‌بود. 

ضحاله بن‌فیروز گوید: از آن هنگام که اسود در غار خبان خرو ج کرد تا وقتی 
کشته شد چهار ماه بود وپیش از آن کاروی مکتوم بود. 

عمرو بن‌شبه گوید:ابو بکر سپاه اسامه را در آخر رییع‌الاول‌فرستادوخبر کشته 
شدن اسودعنسی در آخر ربیع‌الاول پس از حر کت اسامه رسید و این نخستین فتحی 
بود که ابوبکر از آن خبریافت . 

و اقدی‌گو ید:در همین سال.یعنی سال یازدهم»در نیمة ماه محرم‌فرستادگان 
قبیلة نخع به سالاری زرارةبن عمر پیش پیمبر آمدند و اینان آخرین فرستاد گانسی 
بودند که پیمبر آنهارا دیدار کرد . 

در همین سالفاطمه دختر پیمبر به شب سه‌شنبه روز سوم ماه رهسضان از 
جهان در گذشت در این هنگام بیست ونه‌سال یا در همین حدود داشت. 
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ابوجعفر گوید :وفات فاطمه‌علیهاالسلام سه ماه پس از درگذشت پیمبر خدا 
Er‏ 

اما بهگفتة عروة‌بن‌زبیر فاطمه شش ماه پس از در گذشت پیمبر وفات یافت. 

واقدی‌گرید:وواین» به نزد ما معتبر تراست. 

گوید: اسماء دختر عمیس وعلی علیه‌السلام فاطمه راغسل دادند. 

عمره دختر عبدالرحمان‌گوید:عباس بننعبدالمطلب برفاطمه دخترپیمبر نماز 
کد 

جو یر یةبن اسماء گوید:عباس وعلی و فضل بن‌عباس در گور فاطمه قدم نهادند. 

گوید:وهم در این سال عبدالله‌بنابوبکر در گذشت. وچنان بود که دراشنای 


حصار طایف ابومحجن تیری به‌او زده بود وزخم آن به نشد تا در ماه‌شو ال اورا از 
پای در آورد وبمرد. 

ابوزیدگوید: در همان سال که بیعت ابوبکر انجام گرفت پارسیان یزد گردرا 
به شاهی برداشتند, 

ابو جعفر گوید: درهمین سال ابوبکر رحمه‌الله با حارجهبن حصن ‌فزاری پیکار 
کت 

ابوزید گوید:از آن پس که پیمبر در گذشت»ابو بکر سپاه اسامه را به سرزمین 
شام»ءهما نجا که پدرش زیدبن‌حارثه کشته شده بوده رو ان کرد و همچنان در مدینه 
مقیم بود و زدوخوردی نداشت‌وفرستادگان قبایل عرب که از دین گشته بودند پیش 
وی می آمدند که می‌خو استند نماز را بپذیرند اما ز کات ندهنده‌اما ابو بکرنپذیرفت 
وببود تا اسامه پس از چهل روز وبه قولی‌هفتاد روز باز گشت‌و ابو بکر اورا درمدینه 
جانشین کرد وخود راهی شد.وبه قولی جانشین وی در مدینه سنان ضسمری بود و 
برفت تا در جمادی‌الاول و به قولی‌جمادی‌الاخر در ذی‌الصه فرود آمد. 

وچنان شده بود که پیمبر حدا نوفل‌بن‌معاو به‌دئلی را به‌گرفتن ز کات فرستاده 
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بود و عارجةبن حصن درشربه به‌او برخورده‌بود وهرچه را به دست داشت گرفته بود 
و به‌بنی‌فز اره‌پس داده بود . نوفل پیش از باز گذتن اسامه از مسدینه به نزد ابوبکر 
امد 

نخستین جنگ دوران ارنداد جنگ عنسی بود که در یمن رخ داد پس از 
آن جنگ خارجة‌بن‌ حصن فزاری ومنظوربن زبان ابن‌سيار وقبيلة غطفان بود که 
مسلمانان غافلگیر شدند وابوبکر به‌بیشه‌ای پناه‌برد و آنجانهان‌شد»پس از آن‌خداو ند 


مشر کان را هزیمت کرد. 

مجالدبن‌سعید گوید: وقتی اسامد برفت کفر سربرداشت و آشوب شدوهريك 
از قبایل بجز ثقیف وقریش همگی یا بمضیشان از دین بگشتند. 

عروقبنز بیر گوید: وقتی پیمبردر گذشت واسامه برفت هريك از قبایل‌همگی 
با بمضیشان ازدین بگشتند.سیلمه و طلیحه‌سر برداشتند و کارسان بالاگرفت» همه‌مردم 
طی‌و اسد به دور طلیحه فر اهم شدند؛ مردم غطفان به جز طایفة اشجع و بءضی‌دیگر 
از دین بگشتند وبا وی بیعت کردند.مردم هوازن مردد بودند اما ز کات ندادند بجز 
ثقیف وطایفةٌ جدیله و کسان دیگر که ثابت ماندند.جمعی از بنی‌سلیم نیز از دیدن 
گشته بودند وبیشتر مردم در هرجا چنین بودند. 

گوید: فرستادگان پیمبر ازیمن‌ویمامه ودبار بنی‌اسد و فرستادگان کسانی که 
پیمبر با آنها دربارۀ اسود ومسیلمه وطلیحه نامه نوشته بود با حبر و نامه بيامدند و 
نامه‌ها را به‌ابو بکر دادند وخبرها را با او بگفتند. ابوبکر گفت : «باشید تافرستاد کان 
امیر ان شما خبرهای تلختر و بدتر از این بیارند.» چسیزی نگذشت که نامهٌامیران 
پیمبر از هرسو بیامد که‌همه‌یا جمعی از فلان قبیله پیمان شکسته‌اند و به‌طرقگونه گون 
برضد مسلمانان برخاسته‌اند. 

ابوبکر نیز چون پیمبر خدای با نامه به جنگ مخالفان‌برحاست وفر ستادگان 
را با نامه‌ها روان کرد و از پی آنها رسولان دیگر فرستاد وبرای جنگ آنها درانتظار 
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اسامه ماند» نخستین جنگی که کرد با قوم عبس وذبیان بودکه پیش از آمدن اسامه 
رخ داد. 

زیدین اسلم گوید:وقتی پیمبردر گذشت عامل وی بر قبیلة قضاعه‌و کلب؛ امر- 
القیس بن اصبح کلبی بودکه ازبنی عبدالله بود وعامل طایفة قین؛ عمروبن حکم بود 
وعامل طایفه هذیم معاو یةبن‌فلان وائلی بود. 

گوید:وچنان شد که ودیعٌ کلبی با آن‌گروه از کلبیان که پیسرو وی بودند از 
اسلام بگشت وامرژ القیس بردین خویش بماند» زمیل‌بن قطبة قینی یا آن‌گسروه از 
مردم قین که تبعیت اومی کردند از اسلام بگشت وعمروبردین بماند» معاوبه با آن 
گروه از سعد هذیم که پیرو او بودند از اسلام بگشت وابوبکر به امرژالقیس‌بن فلان 
که بعدها پدر بزرگ سکینه دختر حسین‌بن‌علی شد نامه نوشت که سوی ودیسه 
تاحت» بعمرونیز نامه نوشت که‌با زمیل مقابله کرد و نیز به معاوبه‌عذری‌نامه نوشت. 

وچون اسامه به سرزمین قضاء» رسید سواران خحویش را میانشان فرستساد و 
گفت کسانی‌را که بردین مانده‌اند در مقابل مرتدان پاری کنید ؛ مر تدان فراری شدند 
وسوی دومه رفتند وبه‌دور ودیعه فراهم آمدند وسپاه اسامه پیش وی باز گشت و او 
سوی حمقتین حمله برد وبه طایفة بنی‌ضبیب جذام و بنی‌خلیل لخم ویار انشان از قبیلة 
جذام ولخم دست یافت وبه سلامت وباغنیمت باز گشت. 

قاسم‌بن‌محمد گوید:وقتی پیمبر در گذشت بیشتر مردم اسد وغطفان وطی به 
دورطلیحه فراهم آمدند و جز اندکی از این سه قبیله بردین نماندند . مردم اسددر 
سمیراء فراهم شدند و فزاره و گروهی از غطفانیان در جنوب طیبه فراهسم آمدند ؛ 
مردم طی در حدود سرزمین خویش اجتما ع کردند؛ مردم ثعلبةین‌سعد ومره وعبس 
درابرقر بذه گرد آمدند وجمعی از مردم بنی کنانه نیز با آنها شدند و چون جای 
ماندن نبود دو گروه شدند و گروهی درابرق بسماندند و گروهی دیگر سوی ذوالقصه 
شدند و طلیحه حبال را به كمك آنها فرستادکه سالار بنی‌اسدیان ذوالقصه و جماعت 
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لیثیان ودیلیان ومدلجیان همدست آنهاءشد» سالار قوم مره‌درابرق عوف‌بن‌فلان بن 
سنان بود وسالار تعلبه وعبس»حارث‌بن قلان سبعی‌بود» ایسن طوایسف کسانی را 
سوی مدینه فرستادند که پیش سران قوم منزل گر فننك جز عبان که کش پیش اونبود 
وبا ابوبکر سخن کردند که نماز کنند اماز کات ندهند. خدا ابوبکر را برحق پایدار 
کرد گفت: «اگر زانوبند شتری به من بدهند بر سر آن جنگ می کنم» وچنان 
بود که زانوبند شتران ز کات یاز کات دهند گان بود که با شتر می‌دادند. 

فرستاد گان قبایل از دین گشتۀ اطسراف مسدینه سوی قوم خویش رفتند و به 


آنهاخبر دادند که در مدیسته چندان کس نیست و آنها را به اندیشةٌ حمله به مسدینه 


اند اعتند . 

ابوبکر از آن پس که فرستاد گان برفتند علی وزبیر وطلحه و عبدالله بن‌مسعود 
را بر گذر گاههای مدینه گماشت تا مردم مدینه در مسجد آماده نگهداشت‌و گفت: 
«مردم اطر اف به کفر گر اییده‌اند و فرستاد گانشان دیده‌اند که جماعت شما کم است؛ 
معلوم نیست شبانه حمله می کنند یا روز که نزدیکترین طايفهة فر تد تا اینجا بیش از 
بك روز فاصله ندارد. این قوم اميد داشتند که شرطشاب را بپذیریم و با آنسهاصلح 
کنیم که نپذیر فتیم وردشان کردیم؛ پس آماده باشید.» 

سه روز بگذشت که عریان مرتد شبانگاه سوی مدینه حمله آوردند و گروهی 
دردی حسی ماندند که كمك آنها باشند. مهاجمان‌شبانگاه به گذر گاهها رسیدندکه 
جنگاوران آنجابودند و کسان مراقبت می کردند که خبر بافتندو ابو بکر عبردارشد و 
کس پیش آنهافرستاد که به جای خویش باشید وبا مقیمان مسجد که‌همه شترسوار 
بودند روان شد وبا دشمن مقابله کردند که فراری شد وه‌سلمانان شتر سوار به 
تعقیب آنها رفتند تابه‌ذی<سی رسیدند» کسکیان پیش آمدند ومشکهای پربادبه‌ریسمان 
بسته بودند که آنرا با پای خویش بزدند وجلوشتران راندند وشتران رم کردوفراری 
شد که شتر از هیچ چیز جون مشك پرباد رم نمی کسند وشتران را نگه نتوانستند 
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داشت تا وارد مدینه شد اما از مسلمانان کس از شتر نیفتاد و کشته نشد. 
و خطیل‌بناوس در این‌باب شعری‌گفت باین مضمون. 
«باروشتر من فدای‌بنی‌ذبیان باد» 
«به سیب‌دلیری آنشب که ابوبکر در ریگزار میتانعت» 


رکه کسان رابخواند ودعوت اورا پذیرفتند» 


۰ رکه خدارا سپاهیانست که چون با آن رو بهروشو ند» 


«د لیر یشان ازعجایب روز گاراست.» 


عبدالله لیثی که قوم وی جزومرتدان بود و با غار تبان به ذو القصه‌وذی‌جسی 
آمده بودند شعری‌گفت بدین مضمون: 

«تا پیمبر میان ما بود اطاعت وی کردیم.» 

رای بندگان خدا ابوبکر چکاره است ؟» 

«آیا وقتی اودر گذشت »ابو بکر وارث وی‌شد» 

«بخدا این تحمل‌ناپذیر است» 

«چرا تقاضای فرستادگان مارا نپذیر فتید» 

«واز عواقب ردآن بیم نکردید 

(آ نچه فرستادگان ما می حو استند و پذبرفته نشد 

«برای من چون خرما شیرین و بلکه شیرین ترا خرماست» 

غارتیان پنداشتند مسلمانان به ضعف افتاده‌اند و کس پیش مقیمان ذوالقصه 
فرستادند و قضیه را خبر دادند و آنها به اعتماد گفتةٌ حبر آوران بیسامدند و ازارادة 
خحدای غافل بودند. 

ابویکر همه شب را به تھی لوازم گذرانید واواخر شب با سپساه روان‌شد. 
نعمان بن‌مقرن برمیمنة او بود وعبدالله‌بن‌مقرن برمیسره بود وسویدین‌مقرن دنباله‌دار 
سپاه بود وسواران باوی بودند» صبحدمان با دشمن روبه‌روشدند ودشمنان وقسی 
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حبرداز شدند که شمشیر مسلمانان به کار افتاده بود وچون آفتاب‌طلو ع کرد دشمن‌را 
براندند وبیشتر شتران‌آنها را بگرفتند وحبال کشته شد. ابوبکر با سپاه به تعقیسب 
دشمن تاذوالقصه رفت و اعمان‌بن‌مقرن را باگروهی آنجا نهاد وسوی مدینه باز گت 
و این نخستین فتح مسلمانان در جنگهای ارتداد بو که «شر کان زبون شدند . 
وچنان بود که بنی‌ذییان وعبس به مسلمانان خویش تاخته بودند وخونشان را 
ريخته بودند وقبایل مجاور آنها نیز چنین کرده بودند؛ جنگ ابوبکر مابة عسزت ‏ :۶ 
مسلمانان شد وقسم خورد که از مشر کان بسیار کس‌می کشد واز هرقبیله که مسلمانان 
را کشته| ندمعادل مسلمانان مقتول و بیشتر» کشتار میزکند: 


زیادین حنظلةً تمیمی در این باب شعری گفت بدین مضمون : 

«وقتی به مقابلة آنها رفتیم» 

«به‌بنی عبس نزديك‌سرزمینشان حمله کردیم» 

«وبنی‌ذبیان را با پیکاری سخت ازجای براندیم» 

ابوبکر چنان کرد ومسلمانان در دین خویش بات یافتند ومشر کان قبایل‌در 
کار خود شکسته شدند وز کات شتران صفوان وزبرقان وعدی»یکی پس از دیگری 
به‌مدینه رسید ز کات صفوان دراول شب و از آنزبرقان در نیمه شب و ز کات عدی 
در آخر شب رسید.بشارت صفوان را سعدبن ابیو قداص آورد و بشارت ز برقسان را 
عبدالرحمان بن‌عوف آورد و بشارت عدی را عبدالله‌بن مسعود و به قولی قتاده 
oF‏ 

گوید:وقتی شتران ز کات از دور نمایان شد مرم گفتند: « خط ر است» 
آما ابوبکر گفت:«بشارت است» گفتند: همیشه بشارت نيك‌می‌دهی.» 

این حادثه بد روز شصتم از رفتن اسامه بود. چند روز پس از آن اسامه در 
رسد که سفروی دوماه وچند روز شده بود وابو بکر او را در مدینه جانشین خویش 
کرد وبه اووسپاهش گفت راحت کنید و مر کو بان خویش را از خستگی در آرید و 
دادم ۳ ...| 
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باگروهی دیگر سوی ذوالقصه رفت و آنها که بر کذرگاهها بودند با وی برفتند. 

مسلماثان به ابوبکر گفتند:«ای خلیفۀ پیمبرترا به خدا خودت را به حطسر 
مینداز که اگر کشته شوی‌کار مردم آشفته شود.اقامت تو در مدینه برای دشمن بدتسر 
است یکی رابفرست و اگر کشته شد دیگری رابفرست.» 

گفت:«بخدا چنین نکنم ومانند شما به جنگ آیم» وبا سپاه عویش سوی‌ذی 
حسی وذوالقصه رفت ونعمان‌وعبدالله وسویدبرمیمنه ومیسره ودنباله بودند وهمگان 
برفتند ودرابرق به مردم ربده‌حمله بردند و کشتار کردند و خدا حارثوعسوف را 
هزيمت کرد وحطیثه اسیر شد وعبس و بنوبکر فراری شدند و ابوبکر روزی چند 
درابرق که بنی‌ذیبان از پیش بر آن تسلط داشتسه بودند بماند و گفت : «روانیست 
که بنی‌ذبیان بر این سر زمین تسلط داشته باشند که خداآنرا غنیمت ما کرده‌است.» 

وقتی اهل ارتداد مغلوب شدنسد و به دين خدا باز آمسدند و بخشش آمد؛ 
مردم بنی‌تعلبه که درابرق مقر داشته بودند بیامدند که آنجا بمانند و مانعشان شدند 
پس درمدینه پیش ابو بک ر آمدند و گفتند:«چرانمی گذارید ما در دیارمان مقر گیریم؟» 

ابو بکر گفت: پس‌درو غمی گوییداین دبارشما نیست‌بلکه غنیمت‌ماست»و گفتة 
آنها را ننذیرفت وابرق را چراگاه اسبان مسلمانان کرد و دیگر سرزمین.ربسذه را 
چراگاه مردمان کرد»سپس چراگاه چهار بایان ز کات شد؛ به سبب آنکه میان مسردم 
و متصدیان ز کات تصادمی‌رخ داده بود وبا ابن کار تصادم از میان برحاست . 

وچون قببلاعبس وذبیانشکست‌خوردندسوی طلیحه رفتند که ازسمیراسوی 
بزاخه آمده‌بودو آنجامقر گرفته بود. 

عبدالر حمان‌بن کعب گوید:وقتی اسامة بن‌زید بیامدءابوبکر برون شد واو را 
در مدینه جانشین خود کرد وسوی ربذه رقت تا بابنی‌عبس وذبیان وجماعتی از بنی 
عبد مناةبن کنانه پیکار کند» درابرق با آنها رو به روشد وجنگ اندانعت وخدا آ نهارا 
منهزم کرد وپراکنده شدند. 
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و چون سپاه اسامه بیاسود و آنها که دور مدینه بودند فراهم آمدند ابوبکر 
سوی ذو القصه رفت که تا مدینه يك منزل بود و در آنجا بازده گروه معین کرد و 
پرچمها بت و به سالار هر گروه گفت مسلمانانی را که در مسیر اویند و توان جنگ 
دار ند ر اهی کند و بعضیشان را برای دفاع از سرزمینشان به جای‌گذارد . 

قاسم بن‌محمد گوید: وقتی سپاه اسامه از خستگی در آمد ومال ز کات‌فراوان ‏ 
رسید که از آنها زياد آمد »ابو بکر گروهها معین کرد و بازده پرچم بست: 
بك پرچم‌برای خالدبنو لیدبست و گفت به جنگ طلیحةین‌خویلد رود» وچون از کار 
وی فراغت بافت سوی مالك بن‌نویره رود که در بطاح مقر داشت واگر مقاومت 
کردبا وی‌بجنگد . 

برای عکرههبن ابی‌جهل نیز پرچمی بستو به جاگ مسیلمه فرستاد. 

بك پرچم نیز برای مهاجر بن‌ابی امیه بست واورا به جنگ اسو د کذاب‌عنسی 
فرستادو گفت ابنای یمن را برضد قیس‌بن‌مکشوح و همدستان یمنی وی كك کند 
آنگاه به سوی قبیلۀ کنده رود که در حضرموت بودند . 

یك پرچم رز برای خالدبن سعیدین‌عاص بست که از یمن آمده بود ومحل 
عمل خود را ترك کرده بود واورا سوی حمفتین مشارف شام فرستاد. 

یك پرچم نیز برای عمروعاص بست واورا به جنگ جماعت فضاعه وودیعه 
وحارث فرستاد . 

يك پرچم نیز برای حذیفةبن محصن غلفانی يست واورا به جنک مردم دبا 
فرستاد . 
و گفت که حذیفه وعرفجه با هم باشند ودر فامروعمل هر کداه‌شان سالاری گروه با 
وی باشد. 


شرحبیل‌بن‌حسنه را نیز به دنبال عکرمةینابی‌جهل فرستادو گفت:« و قتی کار 
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یمامه به سر رفت با سواران خویش سوی قضاعه روو با مرتدان جنگ کن۰» 

يك پرچم نیز برای طریفةبن‌حاجز بست واورا به جنگ طایفۀ بنیسلیم فرستادو 
آن‌گروه از مردم هوازن که همدست آنها شده بودند. 

ونوا نیز برای سویدبن‌مقرن بست واوراسوی تهامةً یمن فرستاد . 

یك پرچم نیز برای‌علاءبن‌حضرمی‌بست واورا سوی بحرین فرستاد. 


این سالاران ازذوالقصه حر کت کردندءوهر کدام با سپاه عویش‌سوی‌مقصد 


روان شدند و ابوبکر دستور خویش را برای آنها نوشت ؛وسوی‌گروه مرتدان نیسز 
نامه نوشت. ۱ 
عبدالرحمان‌بن کعب گوید: ابو بکر سوی جماعست قحلم نیز ناءه فرستاد و 
نامه‌های وی به همه قبایل مرتد عرب یکسان بود ومضمون آن چنین بود: 
«بسم لله ال رحمن الرحیم 
«از ابوبکر خلیفةٌ پیمبر خدا به همةٌ کسانی که این نام من بدانها 
«رسد از جمع وشخص.مسلمان و از مسلمانی بگشته. 
«درود بر آنکه پیروهدایت باشد وپس از هدایت به ضسلالت و 
«کوری بازنگردد. من ستایش خدای یگانه می کنم وشهادت می‌دهم که 
«حدایی بجز خدای یگانه وبی‌شريك نیست ومحمد بنده و پیمبر اوست 
«به آ نچه آورده معترفیم وهر که را معترف نباشد کافر شماریم وبا وی‌پیکار 
«کنیم . 
راما بعد» خدا عزوجل محمد را به بشارت وبیم رسانی ودعوت 
«خحدای به حقءسوی خلق خحویش فرستاد که چراغی روشن بود تا همه 
«زندگان را بیم دهد و گفتار حق بر کافران مسجل شود خدا معترفان‌را 
«به سوی حق هدابت کرد وپیمبر به اذن‌خدای با مخالعان پی‌کار کرد تا 
«خواه ناخواه به اسلام گرو یدند. 
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«آنگاه پیمبر عدای‌صلی الله‌علیه‌ وسلم در گذشت و فرمان عدای 
«را به کار بسته بود و امت خویش را نصیحت کرده بود و کاری راکه به 
عهده داشت به سربرده بود. خدای در کتاب منزل خویش این واقعه را 
«برای اووهمه اهل اسلام بیان کر ده بو دو گفته بود: 

«انك میت‌و انهم میتو ۱6۵ 


«یعنی: تومی‌میری و آنها نیز می‌میر ند». 
«و نيز فرمود : « و ماجعلذا لبشرمن قبلك الخلد افان مت فهم 
« الخالدون »۲ 


«یعنی: پیش از توهیچ انسانی را خلود نداده‌ایم:چگونه توبمیری 
«ومخا لفانت جاو بدان باشند. 
«وهمبەمۇمنان فره‌ود: 

« وما محمدالارسول قد حلت من قبله‌الرسل افان مات اوفتل 
« انقلبتم علی‌اعقابکم ومن‌ینقلب علیعقبیه فلن‌یضر الله شیا و سیجزی الله 
«الشا کرین»۳ 

«یعنی : محمد جز فرستاده‌ای نیست که پیش از او فرسستادگان 
« در گذشته‌اند »آیا اگر بمیرد با کشته شود عقبسگرد می کنید » و هم رکه 
«عقبگرد کند ضرری به خدا نمی‌زند ءوخدا سپاسداران را پاداش خواهد 
« داد . 

«هر که محمد را می‌پرستید» محمد بمرد و هر که حدای يگانةً 
«بی‌شريك را می پرستید خدا مراقب اوست ءزنده و پاینده و جاوید که 
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«چرت وخواب اورا نگیرد ؛ نگهبان کار خویش است و از دشمن خود 
«انتقام گیرد واوراکیفر دهد. 

«من »شما را به ترس از خدا سفارش می کنم که نصیب خویش 
«را از خداودین خدا که پیمبر تان صلیاللهعلیه‌وسلم آورده بر گیسر ید و از 
«هدایت اوهدایت بابید وبه دين خدا چنگ زنید که هر که راخدا هدایت 
«نکند گمراه باشد وهر که را عافیت ندهد در بلیه افتد وهر که مورد عنایت 
«او نباشدز بون‌شود وهر که‌ر اخداهدایت‌هدایت کندیابدوهر که‌ر اگمراه کند 
«در کمراهی بماند که اوتعالی شأنه فرماید: 

«من بهد الله فهو المهتدی ومن بضلل فلن تجدلهو لیا مرشدا»۱ 

«یعنی: هر که را خدا هدایت کند » هدایت یافته اوست و هر که 
«راگمراه کند دوستدار ورهبری برای او نخواهی یافت . ودر دنیا عمل 
« او پذبرفته نشود تا به خدا مقر شود ودر آخرت عوض از اونبذیرند. 

«ومن خر یافنه‌ام که کسانی از شما پس از اقرار به اسلام وعمل 
«به تکالیف آن»از روی غرور وجهالت واطاعت شیطان از دين خسویش 
«بگشته‌انده خحدای تباركو تعالی»فر ماید: 

«واذقلناللسملائکة اسجدوالادم فسجدوا الا ابلسیس كان 
«من الجن ففسق‌عن‌امرر بهَفتتخذو نه وذریته‌او لیاء من‌دونی و هم‌لکم‌عدو- 
«بلس للظالمین بدلا" 

«بعنی: وچون به فرشتکان گفتیم : آدم راسجده کنید؛ همه سجده 
«کردند مگر ابلیس که از جنیان بود واز فرمان پروردگارش برون شد » 


«چرا اووفرزندانش راکه دشمن شمایند سوای من »دوستان می گیرید ؟ 
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برای ستمگران چه عوض بدی است » 

«وهم آوعزو جل فرماید:ران الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما 
«یدعو حزبه لیکو نو | من اصحاب|لسعیر»۱ 

«یعنی : حقا که‌شیطان دشمن شماست »شما نیز اورا دشمن گیرید 
«که دستةٌ شیطان‌فقط دعوت می کنند که اهل آتش سوزنده باشید. 


2 
2 


«من فلانی را با سپاهی از مهاجران و انسصار و تابعان سوی 
«شما فرستادم وفرمان دادم با هیچکس جنگ نکند و هیچکس را نکشد » 
«مگر اینکه وی را سوی خدا دعوت کند وه رکه دعوت وی را بپذیرد و 
به‌اسلام معترف شود و از کفر بازماند و عمل نيك کند. از او ببذیرد و 
«وی را براین کار كمك کند وهر که دریغ آرد‌فرمان دادم با اوجنگ کند 
«وهر کس از آنها را به چنگ آرد زنده نگذاردو به آتش بسوزد وبی‌پروا 
« بکشد وزن وفرزند اسیر کند و از هیچکس جز اسلام نپذیرد ؛ هر که 
«اطاعت کند برای اونيك باشد وهر که نکند خدا از اوعاجز نماند. 

« به فرستادةٌ خویش فرمان داده‌ام که این نامه مرا در جمع 
«شما بخواند. 

« دعوت اذان است و جون مسلمانان اذان‌گفتند از آنها رست 
« بدارید واگر اذان نگفتند به‌آنها بتازید و چون اذان‌گفتند از روش آنها 
«پرسش کنید؛واگر دریغ کردند بر آنها بتازید. واگر اقرار آوردندپذیرفته 
«شود وبا آنها رفتار شایسته شود» 

ابوبکر فرستادگان را با نامه‌ها پیش از سپاهیان فررستاد پس از آن سالاران 
روان شدند ودستورابوبکر را همراه داشتند ومتن دستور چنین بور : 
«بسم الله الرحمن الرحیم 
«اين دستور ابوبکر خلیفة پیمیر خداست برای فلانی که او را 
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« برای جنگ مر تدان می‌فرستد و به او دستور می‌دهد که تا می‌تسواند در 
«همه کار خویش ‏ آشکار ونهان؛ از خدا بترسدءودستور می‌دهد که درکار 
«خدا بکوشد و باهر که نافرمانی کند و از اسلام بگردد وبه آرزوهای 
« شیطانی متوسل شود جنگ کند » نسخست اتمام حجت کند و به اسلام 
«دعو تشان کند» اگرپذیرفتند دست از آنها بدارد و اگر نپذیسرفتند به آنسها 
وبتازه تا تسلیم شوند . آنگاه تکالیف و وظایفشان را بگوید آنچه را بارد 
«بدهند بگیرد وحقشان را بدهد ومنتظرشان نگذارد ومسلمانان را از پیکار 


«دشمن باز ندارد؛ومر که فرمان خداعزو جل را بېذیرد و بدومقر شود از 
«او بپذیرد »ووی را در کار خی رکهك کند وه رکه کافر خدا باشد با وی 
«جنگ اندازد تا به دين حدای مقر شود» اگر دعوت را پذیرفت دست 
«از اوبدارد ودر آنچه نهان می‌دارد حساب وی با خداست.وهر که‌دعوت 
«خدا را نبذیرد کشته شود وهرجا باشد و هر کجا رسد با او جنگ کنند و 
«از هیچیکس بجز اسلام نپذیرد .وهر که بپذیرد ومقر شود از وی‌قسول 
«کند واورا تعلیم دهد وه رکه نپذیرد با وی جنگ کند اگر حدابش براو 
«غلبه داد»‌همه را با سلاح با آتش بکشد آنگاه غنائمی را که خدا نصیب 
«وی کرده تقسیم کند» بجز حمس که باید به‌نزد ما فرستد.» 

«باید که اران خویش را از شتاب و تباهکاری بازدارد و ءردم 
«دیگر را باآنها نیامیزد تا بشناسدشان وبداند کیستند که خب و گیر نباشند و 
«از جانب آنها خطری به مسلمانان نرسد. باید در کار حر کت و توقف 
«با مسلمانان معتدل وملایم باشدومراقب آنها باشد و کسان را به شتاب 


«نبرد وصحبت مسلمانان را نکودارد وسخن نرم گوید.» 
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سخن اذ مردم غطفان 
که به‌طلبحه _بیو ستند 
وسرانجام کاداو 


سهل بن یو سف گو ید :وقتی قومعبس‌وذبیان وهم‌دستانشان سوی بزاحه رفتند؛ 
طلیحه کس پیش قوم جدیله وغوّث فرستاد که به وی ملحق شوند وجمعی از ایسن 
دو قبیله با شتاب سوی وی رفتند و به قوم خویش گفتند که آنها نیز به نزد طلیحه 


روند . 

ابوبکر پیش از فرستادن خالد»عدی را از ذوالقصه سوی قومش فرستادو 
گفت :«آنها را دریاب که نابود نشوند » عدی برفت و باآنها سخن کرد تارامشان 
طیلب 

خالد از دنبال عدی برفت» ابوبکر گفت نخست از قبیلۀ طی آغاز کند که در 
| کناف بودند»سپس عازم بزاخه شود آنگاه سوی بطاح رود» وخون از کارقومسی 
فراغت بافت»صبر کند تافرمان وی برسد. 

ابوبکر چنان وانمودکه سوی خیبر می‌رود واز آنجا سوی خالد می‌رود 
تا درا کناف سلمی با وی تلاقی کند» خالد عزیمت کرد و بزاخه رادورزد وسوی 
اجا رفت‌وچنان و انمود که سوی خیبر می‌رود آنگاه سوی طی‌می آید» ومردم طی به 
جاماندند وسوی طلیحه نرفتند وعدی آنجا رسید ودعوتشان کرد که گفتند:«ماهر گز 
با ابو الفضیل بیعت نمی کنیم» 

عدی گفت:«قومی نیرومند به جنگ شما آمده‌اند خود دانید» 

گفتند:«بروسیاه را از ما نگهدار تا کسانی‌را که سوی بزاخه رفته‌اند پس آریم 
که وقتی مخالفت طایحه کنیم واینان در دست وی باشند آنها را بکشد یابه گرو گان 
کیرد » 
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عدی سوی خالد رفت که در سنح بود و گفت :«ای خالد سه روز صبر کن تا 
پانصد مرد جنگاور به تو ملحق شود که به كمك آنها با دشمن جنگ کنی»و این بهتر 
است تا با شټاب به جهنمشان برانی و به نها مشغول شوی» 

وخالد پذیرفت 

آنگاه عدی‌سوی قوم باز گشت که کس فرستاده بودند و بارانشان از بز اخه‌به 
دستاو بر كمك آنها آمده بودند و اگرچنین نبود طلیحه رهاشان نمی کرد ۰ عدی 
سوی خالدباز گشت واسلام قوم را خبرداد. 

آنگاه خالد سوی انسر روان شد وقصد طایفةً جدیله داشت عدی بدو گفت: 
«قبیلةً طی چون مرغی است که طايفةٌ جدیاه یکی از دوبال آن است جند روز مهات 
بده شاید خداوند جدیله را نجات دهد چنانکه غوث را نجات داد. » 

وخالد پذیرفت. 

آنگاه عدی سوی آنها رفت وچندان سخن کرد تا باوی بعت کردند وحسبر 
اسلامشان را برای خالدبرد ويك هزار سو اراز آنها به‌مسلمانان پیوست واین‌بر کتی 
عظیم بود که از سرزمین طی برحاست. 

ولی:به گفتةٌ هشام‌بن کلبی»وقتی سپاه اسامه باز گشت؛ ابوبکر به کار جنگ 
مرتدان پرداخت وبا سپاه بیرون شد وسوی ذوالقصه رفت که در یك منزلی مدینسه 
برراه نجد بود و آنجا سپاه آراست وخالدبن‌ولید را سالار سپاه کرد وثابت‌بن قیس 
را بر انصاریان گماشت و به حالدسپرد و گفت که‌با طلیحه‌و عبینةبن حصن که در بزانحه: 
یکی از چاههای بنیاسد.بودند جنگ اندازد و به ظاهر چنین گفت که باسپاه همر اه 
خویش در خیبر با توتلاقی‌می کنم»و این خدعه بود زیرا همه‌مردم‌را باحالدفرستاره 
بود» می‌خواست این‌سخن به دشمن برسد وبیم‌ناك شود. 

آنگاه ابوبکر سوی مدینه باز گشت وخالدین و لید برفت وچون نزديك قوم 
رسید عکاثةبن‌محصن وثابت بن‌اقرم عجلی هم پیمان انصار را پیش فرستاد چون 
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نزديك قوم رسیدند طلیحه و برادرش سلمه برون شدند و به پرسش پرداتند اما 
سلمه ناگهان ثابت را بکشت وچون طلیحه کار وی را بدید بانگ زد که مرادر کار 
کشتن این مردکمك کن که اومرا می کشد ودوبرادر همدست شدند وعکاشه رانیسز 
بکشتند و برفتند . 

وچون خالد با سپاه رسید به کشتۀ ثابت‌بن اقرم گذشتند ومتوجه نشد ند تاپایمال 
اسبان شد و این برای مسلمانان سخت بود وجون نيك نکر بستند کشتهةً عکاشة بن 
محصن نیز آنجا بود» مسلمانان سخت بنالیدند و گفتند: دوتن از سران مسلمانان و 
جابکسو اران قوم کشته شده‌اند وخالد سوی قبیلطی رفت. 

هشام»به نقل از عدی‌بن‌حاتم گوید: کس پیش خالذتن و لید فرستادم که پیش 
من آی وچند روز بمان تا کس پیش قبایل طی بفرستم و بیشتر از سپاهی که همراه 
داری از آنها فراهم کنم وبا توسوی دشمن رویم. 

و هم او به نقل از یکی از انصار گوید: وقتی خحالد نالبدن یاران ود را از 
قتل ثابت وعکاشه بدبدگفت: « می‌خواهید شما را سوی یکی از قبایل عرب برم که 
نیروی بسیار دارند وهیچکس از ابشان از دین نگشته‌اند. » 

کسان گفتند:« کدام قبیله را منظورداری؟ که نیکو قبیله ای‌است؟» 

گفت:«قبیلةً طی» 

گفتند»«رعدایت توفیق دهد که رای صواب آوردی» وخالد سیاه را ببرد تا به 
سرزمین طی فرود آمد. 

جدیل بن‌خباب نبهانی گوید : خالد در ارك فرودآمد که شهر قبیلة سلمی 
و 

ابومخنف‌گوید: خالد در اجا فرود آمد و آرایش جنگ گرفت ؛ آنگاه برفت 
تا در بزاخه تلاقی رخ داد وطایفة بنی‌عامر با همه سران و بزرگان خویش نزديیك 
آنجا بود ومراقب بودند که جنگ به ضر ر کی می‌شود. 
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سعدبن مجاهد به نقل از پیران قوم خویش گوید: به خالد گفتیم:«ما با طايفة 
قیس روبه‌رومی‌شویم که بابنی اسد پیمان داشته‌ایم.» 

خالد گفت»«بخدا قیس از قبیلة دیگر ضعیفتر نیست.با هر کدام که می خو اهید 
رو به روشوید.» 

عدی‌گفت:«ا گر خویشان نزديك من از این دین بیرون شوند باآنها جنگ 
می کنیم» برای پیمانی که با بنی اسد داشته‌ایم از جنگ آنها دریغکنیم ؟ بخدا چنین 
نمی کنیم.» 

خالد گفت:«بیکار با این دو گروه‌جهاد است.بارای باران خود مخالفت‌مکن؛ 
سوی یکی از دوقبیله روو قوم خویش را سوی‌قبیله ای‌ببر که به‌جنگ آن بیشتررغبت 


دارند.» 

عبدا لسلام‌بن‌سو ید گوید: پیش از آمدن خالد» سواران طی با سواران‌بنی اسد 
و فزاره رو به رومی‌شدند و به یکدیگر ناسزامی گفنند اما جنگ نمی‌شد و اسدیان و 
فزاریان می گفتند:«بخدا هر گز با ابو الفضیل بیعت نم یکنیم.» 

سو اران طی می گفتند:« چندان با شما بجنگد که اورا ابوالعجل اکبر بنامید» 

عبیدالله بن عبدالله گو ید: وقتی جنگ شد عیینه با هفتصد کس از بنی‌فزاره به 
كمك طلیحه می‌جنگید؛ طلیحه در خیمه عبابه خود پیچیده بود و پیشگوبی‌می کردو 
کسان به جنگ سرگرم بودند» وچون جنگ سخت شد وعسیینه متسزلزل شد سوی 
طلیحه تاخت و گفت:«آیا جبرئیل هنوز پیش تونیامده؟» 

طلیحه گفت:«نه» 

عیینه باز گشت وبجنگید تا بار دیگر جنگ سخت شد و اومستز لزل شدو باز 
سوی طلیحه تاخت و گفت:«ی‌پدر ادنوز جبرئیل نیامده؟» 

طلیحه گفت:نه بخدا» 

عبینه گفت:«۱7 کی؟بخدا کار مازار است.» 
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پس از آن عبینه باز گشت و بجنگید و کار سخت شد وباز سوی طلیحه‌تاخت 
و گفت :«جبریل آمد؟» 

کفت«آری» 

پرسید:«به‌توچه گفت؟» 

گفت: «به‌من گفت: انلك رحاکرحاه وحدیثا لاتتساه» بعنی :تورا نیز اسیابی 
چون اسیای اوهست وقصه‌ای که هر گز فراموش نمی کنی. و این را به‌تقلید آبات 
قر آن می گفت. 

عبینه گفت:« گو با حداهم می‌داند که قصهٌ تورا فراموش نمی کنیم» ای‌بنی‌فزاره 
بروید که این کذاب است.» 


پس فزاربان برفتند و کسان فراری شدند و به‌دور طلیحه فر اهم آمدندو گفتند: 
«می گوبی چه کنیم؟» 

طلیحه اسب خویش را حاضر کرده بودو برای زنش» نوار» نیز شتری آمساده 
کرده بود » و چون کسان به دور او فراهم آمدند و می گفتند :«می‌گوئی چه کنیم»؟ 
برخاست و بر اسب جست وزن خود را برداشت وبرفت و گفت :« هر که‌سی‌تواند 
جنین کندو کسان خود را نجات دهد.» 

آنگاه‌طلیحه از راه حوشیه سوی شام رفت و جمع وی پراکنده شد و بسیار 
کس از آنها کشته شد و بنی‌عامریان با سران وبزر گان قوم و قبایل سلیم‌وهو ازن‌نزديك 
آنجا بودندو چون خداطلیحه‌و فزاریان را منهزم کرد آنهابیامدند ومی گفتند: «به‌دین 
اسلام با می‌گردیم وبه حدا وپیمبر ایمان می آوریم و به حکم خدا دربارة اموال و 
جانهای حویش تسلیم می‌شو یم.» 

ابوجعفر گو ید:سبب ارتدادعبینه و قبیلةً غطفان وجماعتی از قبیله طی‌چنان‌بود 
که‌در رو ایت‌عمارةبن فلان‌اسدی آمده که گو ید: پیمبر خداصلی اللهعلیه و سلم ز نده بود که 
طلیحه از دین بگشت ودعوی پیمبری کرد و پیمبر خدا ضراربن ازوررا سوی‌عاملان 
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خویش در قبیلة بنی‌اسد فرستاد و گفت که برضد «رتدان قیام کنند و آنها سوی وی 
تاختند و اورا بترسانیدند ومسلمانان در واردات اردوزدند و مش ر کان در سمیر امسقر 
گرفتند» مسلمانان پیوسته‌فزون می‌شدند ومشر کان کمتر می‌شدند. انگاه‌ضرار آهنگ 
طلیحه کرد و وا بود اورا اسیر کند» اما ضربتی با شمشیر بدوزد که کار گر نشد و 
خبر آن شایع شد. 

در این اثنا خبر در گذشت پیمبر به مسلمانان رسید و کسان به‌شیب آن‌ضربت 
بی اثر گفتند که سلاح در طلیحه کار گر نیست ؛ از آن هنگام مسلمانان اردو پیوسته 
کمتر می‌شدند ومردم سوی طلیحه رفتند و کارش بالا گرفت: و عرف‌جذمی ملقب 
به ذوالخمارین بیامد و نزديك ما مقر گرفت و ثمامة‌بن اوسلاع طایی کس پیش او 
فرستاد که پانصد کس از طایفة جدیله با من است اگر کاری برای شما پیش آمد ما؛ 
در قردوده وانسر به نزديك ریگزاریم» مهلهل‌بن‌زیدکسس فرستاد که طایفهٌغوث 
بامن است اگر کاری برای شما پیش آمد ما درا کناف نزديك فید مقر داریم. 

وسبب آنکه قبیلة طی به عوف ذوالخمارین متمایل بود» از آنجا بود که‌درایام 
جاهلیت میان قبیلةً امد وغطفان وطی پیمانی بوده بود » نزديك بعشت پیسمبر خسدا 
غطفان و اسد برضد طی هممخن شدند و آن قبیلهً را از سرزه‌ینش بیرون کردند و 
عوف این را نبسندید و پیمانی راکه با غطفان داشت ببرید » دو قببله طی برفتند و 
عوف کس پیش آنها فرستاد و پیمان آنها را تجدید کرد و به پاریشان قیام کرد که به 
جاهای خویش باز گشتند.و این کار برای غطفانیان ناگو اربود. 

وچون پیمبر خدای‌صلی الله‌علیه‌وسلم بمرد عیینةبن حصن با غطفانیان گفت : 
«بخدا از وقتی پیمان ما با بنی اسد بر بده حدود غطفان رانمی‌دانیم»من پیماتی را که 
از قدیم میان ما بوده تجدید می کنم و بیروطلیحه می‌شوم» بخدا اگر تابع پیمبری از 
هم پیمانان خویش باشم بهتر است که پیمبری از قریش داشته باشم » اينك محمد 
مرده وطلیحه مانده است». مردم غطفان نیز بارای وی موافتت کردند. 
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وجون غطفانیان به بیعت‌طلیحه همسخن شدند» ضرار وقضاعی و سنانوهمه 
کسانی که از طرف پیمبر در قبیلّبنی اسد بودند » سوی ابوبکر گریختند وماجرا را 
به او خبر دادند و گفتند مراقب کار باشد و کسانی که با آنها بودند پراکنده شدند. 
ضراربن ازور کوید: هیچ کس را بجز پیمبر خدا چون ابوبکر آمادۂ جنگ 
ندیدم»ما قصه را به اومی گفتیم‌و گویی قصه‌ای خوشایند بود نه‌ناخوش . 
آنگاه فرستادگان بنی‌اسد و غطفان و هوازن و طی پیش ابسوبکر آمدند و 
فرستادگان قضاعه نیز به نزد اسامةین‌زید آمدند که آنها را پیش ابوبکر آورد» همه 


فرستادگان در مدینه فراهم‌شدند وپیش سران مسلمانان منزل گرفتند » و این ده روز 
گذشته از وفات پیمبر خدای بود» می‌خواستند نماز را بپذیرند واز ز کات معاف 
شو ند » همه مسلمانانی که آنها را منزل داده بودند دل با قبول این تقاضا داشتند تا 
فرصتی حاصلآید. از سران مسلمان بجز عباس کس نود که کسی از فرستادگان 
قبایل را منزل نداده باشد» اما وقتی پیش ابوبکر رفتند نپذیرفت وگفت:«بایدهرچه 
به پیمبر می‌داده‌اند » بدهند ۰» آنها نیز نبذیرفتند ابسوبکر نبذیرفتشان و يك روز 
مهلتشان داد و آنها سوی قبایل خویش شتافتند. 

عمروبن شعیبگوید:وقتی پیمبر از حجةالوداع باز می گشت عمروبن عاص 
را سوی جیفر فرستاد»وچون پیمبر درگذشت عمرو درعمان بود وبرفت تا به‌بحرین 
رسید ومنذربن‌ساوی را نزديك مرگ دید» منذر بدوگفت :«مرا در بار مالم کاری 
گوی» که مایةٌ سودم شود.» 

عمرو گفت:«مالی صدقه کن که پس از تو بماند»»ومنذر چنان‌کرد. 

آنگاه عمرو برفت واز سرزمین بنی‌تمیم گذشت وبه دیار بنی‌عامر رسیدوپیش 
قره‌بن‌هبیره منزل گرفت. قره در کار خویش مردد بود وبنی‌عامریان نیز بجز اندکی 
چون اوبودند. آنگاه عمروسوی مدینه باز گشت وقرشیان به نزد وی آمدند و پرسش 
کردند. عمرو گفت:«از دبا تا به نزديك مدینه اردوها زده‌اند.» 
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قرشیان پرا کنده شدند و هرچندکس جمعی شدند . عمربن حطاب بیامد و 
می‌خواست به عمرو درودگوید و بریکی از جمعهاگذشت که دربارهسخن عمروبن 
عاص گفتگو داشتند وعثمان وعلیو طلحه وزبیر وعبدالرحمان وسعد در آن جمسع 
بودند وچون عمر نزديك رسید خاموش ماندند .عمر پرسید:«چه می گفتند؟‌اما پاسخ 
ندادند . 

عمر گفت:«بخدا می‌دانم دربار؛ چه چیز سخن داشتید. » 

طلحه خشمگین شد و گفت:«ای پسر خطاب از غیب خبر می‌دهی؟» 

عمر گفت :«هی چ کس جز خدا غیب نمی‌داند ولی‌گمان دارم از حطر عربان 
برای قریش سخن داشتید.» 

گفتند: «ر است گفتی.» 

گفت:«از این بیمناك نباشید ء که به نظر من شمابرای عرب‌بیشتر خطردارید. 
بخدا اگر شماگروه قرشیان به سوراخی در شوید عربان به دنبال شما در آیند > 
دربارۂ قوم عرب از خد | بترسید» پس از آن سوی عمروبن عاص رفت وبه اودرود 

هشام بن عروه گوبد:عمرو بن‌عاص‌پس از در گذشت پیمبر خدای » سوی عمان 
رفته بود ودر راه باز گشت پیش قرةبن‌هبیره منزل‌گرفت که اردوبی از مردم‌بنی‌عامر 
به دو روی بود» قره او راگرامی داشت و گوسفند کشت» و چون عمرو می‌خواست 
برود با وی خلوت کرد و گفت : « فلانی! عربان به شما باج نمی‌دهند اگر از گرفتن 
امو الشان دست بدارید اطاعت شما می کنند واگر نه برضد شما همدست می‌شو ند.» 

عمروبدو گفت: «مکر کافر شده‌ای؟» 

وچون اردوی بنی‌عامربه دور قره‌بود نخواست بگوید که آنها پیرو او هستند 
که شری برخیزد و گفت:«ما غنیمت شما در می‌دهیم؛اين سخن گفت کهگویی‌مسلمان 
است سپس گفت: «وعده‌گاهی میان ما و خودتان معین کنید .» 
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عمرو گفت:«ما را تهدید می کنی» موعد توخانهٌ مادرت باشد بخدا سپاه‌سوی 
تو می‌رانم.» 

وچون عمروبه مدینه آمد قصه را با ابوبکر ومسلمانان بگفت. 

ابن اسحاق گوید:وقتی خالد از کار قبیلة بنی‌عامر فراغت یافت واز آنهابیمت 
گرفت» عبینابن‌حصن وقرةین‌هبیره را بند نهاد و پیش ابوبکر فرستاد و چون پیش 
وی رسیدند قره‌گفت:«ای خليفة پیمبر خدای» من مسلمان بودم » عمربن‌عاص شاهد 
من است که از محل‌من گذشت‌و اورا حرمت داشتم ومهمان کردم وحمایت کردم.» 

گوید:ابو بکر عمرورا پیش خواند و گفت:«از کار این چه می‌دانی؟ » 

عمرو بن‌عاص قصه را برای ابوبکر گفت وچون به سخنان وی‌دربارهز کات 
رسید قره گفت:«خدایت رحم تکند»بس است.» 

عمرو گفت:«نهباید هرچه راگفته‌ای بگویم» و همه را بگفت وابوبکر از او 
در گذشت وخونش را نربخت. 

عبید الله بن‌عبد الله گو ید:عينية بن حصن را در مدینه دیده بودندکه دودستش 
به‌گردن بسته بود وکود کان مدینه با شاخ خرما بدومی‌زدند ومی گفتند» «ای‌دشمن 
خدا چرا از آن پس که ایمان آوردی به کفر باز گشتی.» 

وعبینه‌می گفت:«بخدا هرگز به خدا ایمان نیاورده بودع.» 

اما ابو بکر از اودر گذشت وخونش را نریخت. 

سهل‌بن بو سف گو ید:مسلمانان یکی از بنی‌اسد راگرفتند ودرغمر پیش خالد 
آوردند که از کار طلیحه خبر داشت وخالد به او گفت :« از طلیحه‌و آنچه با شما 
می گفت بامن سخن کن.» 

بنی اسدی گفت:«از جمله آیاتی که بر اونازل‌شده بود این بود: والحمام و 
اليمام» و الصرد الصوام» قدضمن‌قبلکم‌باعو ام»لیبلغن ملكتا العراق و الشام.» 

یعتی: قسم به کبوتر وقوش روزه‌دار» سالها پیش‌این شما تعهد کرده‌اند که 
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ملك ما به عراق وشام می‌زسد . 
سعید بن‌عبید گوید» وقتی اهل غمر سوی بزاخه رفتند طلیحه میان آنها بهپا 
خاست و گفت:« امرت ان‌تصنعو ارحاذات‌عری »یسرمی‌الله بهامن‌رمی» بهوی‌علیها 


من‌هوی» 
یعنی:به‌من گفته اند که آسیایی بسازید که دسته‌ای داشته باشد وخداهر که را 
خواهد سو ی آن افکند و کسان بر آن افتند. 


آنگاه سپاه بیاراست و گفت : «دوسو ار از بنی‌نصربن قعین بفرستیدکه برای 
شما خبر آرند.»وسعید با سلمه برای این کار برفتند. 

عبدالرحمان‌بن کعب‌به نقل از یکی از انصار که در بزاخه حاضربوده گوید: 
خالد در آنجا چیزی از زن وفرزند اسیر نگرفت که زن و فرزندان بنی‌اسد جای 
دیگر بود ۰ 

ابویعقوب گوید:زن وفرزندان بنی‌اسد میان مثقب وفلج بودوژن وفرزندان 
طایفةقیس میان فلج وواسط بود وچون هزیمت یافتند همگی به اسلام گروید ند که‌از 
اسارت زن وفرزند بیم داشتند وبا مسلمانی از تعقیب خالد محفوظ ماندند و ایمن 
شدند . 

طلیحه برفت تا در نقع پیش طایفة کلب فرود آمد و آنجا مسلمان شد ومیان 
آنها مقیم بود تا ابوبکر در گذشت. 

مسلمانی وی هنگامی بود که از اسلام‌اسد وغطفان و بنی‌عسامر خبر یافت . 
پس از آن به قصد عمره آهنگ مکه کرد و ابو بکر زنده بود که از نزدبك مدینه 

به ابو بکر گفتند:«اينك طلیحه است.» 

گفت:«چکارش کنم؟ کارش نداشته باشید که خدا او را به اسلام هدایت‌کرده 
است ۰» 
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طلیحه سوی مکه رفت و عمره به سربرد وعمر به حلافت رسیده بود که 
برای بیعت اوبه مدینه باز گشت. 

عمر بد و گفت:«تو قاتل عکاشه وثابت هستی‌بخدا هر گز ترا دوست‌ندارم.» 

گفت:«ای امیرمومنان چه اهمیت دارد که خدادو کس را به دست من کرامت 
شهادت داده ومرا به دست آنهاخو ار نکرده.» 

وقتی عمر باطلیحه بیعت کرد بدو گفت: «ای فریبکار از کاهنی توچه‌به‌جای 


مانده است؟» 
گفت:«يك دم یا دودم در کوره‌بجاست.» 
آنگاه طلیحه به محل قوم خویش باز گشت و آنجا بودتا سوی عراق رفت. 


سخن از اد نداد 
هوازن و 
سلیم وعامر 


عبدالله گوید:«بنی‌عامریان مردد بو دند ومنتظر ماندندبه‌بینند طایفه‌اسدوغطفان 
چه می کنند وقتی کار این دوقوم چنان شد» بنی‌عامریان با سران و بزرگان عویش 
همچنان ببودند وقرةین‌هبیره با طايفة کعب وباران آن ببود و علقمةبن‌علاثه‌باطايفة 
کلاب وباران آن بماند. 

و چنان بود که علقمه از پیش مسلمان شده بود و به روزگار پیمبر 
صلی اللهعلیه‌وسلم از دین بگشت وپس از فتح طایف سوی شام رفت؛و چون 
پیمبر در گذشت با شتاب بیامد وبا طایفة کعب اردوزد اما همچنان در تردیدبود. 

وچون ابوبکر از کار وی خبر بافت‌گروهی را سوی اوفرستاد و قعقاع‌بن 
عمرورا سالار گروه کرد و بدو گفت:«برووبه علقمه‌حمله کن شایداور ابگیری‌یابکشی» 
بدان‌ که علاج درید گی‌دوختن است ومرچه می‌توانی بکن » 
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قعقا ع برفت وبرمردم آبی که علقمه آنجامقیم بودحمله برد وعلقمه همچنان که 
مردد بود براسب خویش بگربخت وزن وفرزند و کسانی که با وی بودند مسلمان 
شدند و از تعرض مسلمانان در امان ماند و قعقا ع آنها را به مدینه آورد زن‌و 
فرزند علقمه گفتند که باوی همدل نبوده‌اند ودر خانه اقامت داشته‌اند. 

گفتند:«ما را از کار وی‌چه گناه؟» وابوبکر آنها را رها کرد»پس از آن علقمسه 
نیز مسلمان شد. 

ابن‌سیرین گوید:«پس ازشکست مردم بزاخه بنی‌عامریان‌بيامدند و گفتند: «به 
اسلام باز می‌گردیم.» وخالدبه همان قرار که بامردم اسد وغطفان وطی‌مقیم بزاخه» 
بیعت کرده بود با آنها نیز بیعت کرد که معترف اسلام شدند. 

خالد» تسلیم مردم‌اسد وغطفانوهو ازن وسلیم وطی را نپذیرفت تا همه کسانی 
راکه در ایام ارتداد.مسلمانان را سوخته یا مثله کرده بودند بیارند؛وچون‌بیاوردند» 
پذیرفت »بجز قرةبن‌هبیره وتنی چند از همراهان وی که آنها را به‌بند کرد و کسانی 
راکه به مسلمانان تاخته بودند اعضاء برید و به آتش سوخت وسنگسار کردواز کوه 
بینداخت و به چاه افکند وتیر باران کرد. 

آنگاه» قعقا ع قرهو اسیر ان دیگر را به مدینه فرستا: و به‌ابوبکر نوشت که‌بنی 
عامریان پس از تردید به مسلمانی آمدند ومن تسلیم هیچ کس را نپذیرفتم»؛تا کسانی 
راکه متعرض مسلمانان شده بودند بیارند که آنها را بهبدترین وضع یکشتم وقره و 
پاران اورا فرستادم. 

ابو عمروبن‌نافع‌گوید: ابوبکر به حالد نوشت:« نعمتی که خدا به تسو داده 
مایهّفزونی خیر باشد » در کار خویش خدا را در نظر داشته باش که خدا با پرهیسز 
کاران و نکو کاران است »در کار خدا کوشا باش وسستی مکن و هد رکس از قتلة 
مسلمانان را به دست آوری‌بکش که مايه عبرت دیگر ان شو د»وهر کس از آنها را که 
از دین بگشته ومخالفت خداکرده»ومایل باشی وصلاح‌دانی بکش .» 
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وخالد يك ماه در بزاخه بود و به‌جستجوی قتلةٌ مسلمانان به هرسومی‌رفت » 
بعضی را بسوخت وبعضی را با سنگگ بکوفت وبعضی را از فراز کوه بینداعت‌و 
قره ویاران وی را به مدینه فرستاد وبا آنها چون عیینه ویاران‌وی‌رفتار نکر دکه‌وضح 
کارشان دیگر بود. 

ابویعقوب گوید: پر | کندگان‌غطفان درظفر فراهم آمدند که امرمل» سلمی‌دختر 
مالك‌بن حذیفه» آنجا بود» وی‌همانند ام قرفه مادرحویش بود.ام‌قرفه زن مالك بسن 


حذیفه بود وقرفه وحکمة وجراشه ووزمل وحصین وشريك‌وعبد وزفره ومعاویسه و 
حمله وقیس ولای رابرای آورد. جکمة هنگام دجوم عیینه بن حصن بر گلۀٌ مدینه به 
دست ابو قتاده کشته شد. 

این پراکندگان به دورسلمی فراهم‌شدند که» همانند مادر عویش حرمت و 
لیاقت داشت وشتر ام قرفه‌پیش وی‌بود. وی کسان راترغیب کرد و گفت: «بایدجنگ 
کنید.» و یکی را میان قوم فرستاد و آنها را به‌جنگ‌خالد دعوت کرد . 

وچون گروه فراهم آمدند ودل‌گرفتند»از هرسوی کسان به آنها پیوست. 

وچنان بو د که مسلمانان‌سلمی را در ایام م‌قرفه به اسیری برده بودند و سهسم 
عايشه شده بود که آزادش کرد و پیش وی‌مانده بود وپس از مدتی سوی قوم‌خویش 
آمده بود. 

يك روز که پیمبر به خانعایشه‌بود گفت:« سگان حواّب بریکی ازشمابانگ 
می‌زند.»و این برای سلمی رخ داد؛ در آنوق تکه از دين کشته بود و به‌صدد انتقام 
بر آمد واز ظفرسوی حواب می‌رفت که‌مردم فراهم کند وهمه‌پرا کندگان و فراریان 
قبایلغطفان وهوازن وسلیم واسدوعلی به‌دوراو فراهم آمدند ۱ 

وقتی خالد از کار وی خبر یافت و بدانست که به صدد انتقام اسست وز کات 
می گیرد و مردم را به جنگ می‌خواند وفراهم میکند سوی او رفت که کسارش بالا 
گرفته بود وبا جمع وی روبه‌روشد وجنگی سخت در میسانه رفت .هنگام جنگ 
ی و - | 
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سلمی پرشتر مادر خویش ایستاده بود ومانند وی‌حرمت وعزت داشت» می گفتند: 
«ه رکه شتر اورا رم دهد صد شتر جایزه دارد. واین به سبب حرمت وی بود.» 

در این جنک خاندانها از طایفة عاسی وماربه وغنم نابود شد و بسیار کس 
از طایفهٌ کاهل کشته شد. 

جنگ» سخت بود. گرومی‌از سواران اسلام به دورشتر فراهم آمدند و آنرا 
پی کردند و بکشتند و یکصد مرد به دور شتر کشته شد. خبر فیروزی این جنک 
بيست روز پس‌قره به مدینه رسید. 

سهل گوید:حکایت‌جواء وناعر چنان بود که ایاس‌بن‌عبدیالیل پیش ابوبکر 
آمد و گفت : « مرا به سلاح مددکن و سوی هر گسروه از مرتدا ن که خواهمی 
بفرست ۰ 

ابوبکر سلاح بدوداد وفرمان خویش بگفت »ولی اوبه خلاف مسلمانان 
برعاست و در جواء مقام گرفت و نجبة‌ینابی‌المیثاء را که از بنی شرید بود بفرستاد 
و گفت به مسلمانان تازد واوبه مسلمانان طایفهسلیم وعامر وهوازن‌حمله برد. 

وقتی ابوبکر از کار وی‌خبر یافت کس‌پیش طریفة بن حاجز فرستادو گفت که 
کسان را فراهم‌کند وبه جنگ ایاس رود وعبدالله بن‌قیس خاسی را نیز به كمك 
اوفرستاد وطریفه چنان کرد که ابوبکر خواسته بود وبه تعقیب نجبه برخساستند واو 
گریزان شد و در جواء روبه‌روشدند وجنگ شد ونجبه کشته شد وایأس گریخت و 
طریفه بدورسید واسیرش کرد وسوی ابوبکر فرستاد واوبگفت تا در نماز گاه مدینه 
هیزم بسیار آماده‌کردند و آتشی افروختند و اورا دست وپا بسته در آتش‌انداختند. 

ابوجعفر گوید:حکایت ایاس در روایت عبدا له بن‌ابی‌بکر چنان است که 
گوید:یکی از بنی‌سلیم که ایاس‌بن‌عبدالله نام داشت پیش ابوبکر آمدو گفت : «من 
مسلمانم ومی‌خواهم با مرتدان‌جهاد کنم»مرا مر کب بده‌و كمك کن. »ابوبکر مر کبی 
بدو داد وسلاح داد و اوبرفت ومتعرض کسان از مسلمان ومرتد می‌شد و اموالشانرا 
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می گرفت وهر که را مقاومت می کرد می‌کشت. 

گوید:یکی از بنی‌شرید به نام نجبة‌بن‌ابی‌المیثاء باوی بود وچون ابوبکر از 
کاروی‌خبریافت به طریفةبن‌حاجز نوش ت که دشمن‌خدا» ایاس؛ پیش من آمدودعوی 
مسلمانی کرد وبرای جنگ با مر تدان كمك خواست که‌من م رکب وسلاح به‌او دادم 
و اينك خبر یقین یافته‌ام که دشمن خدا متعرض کسان از مسرتد ومسلمان‌سی‌شود و 
اموالشان را می گیرد وهر که مقاومت کند خونش می‌ریزدهبا مسلمانانی که‌پیرو تو اند 
سوی اورووخونش بریز یا بگیر وسوی‌من فرست. 

گوید: طرینه برفت»وچون دو گروه روبه‌روشدند از دوسوی تیر اندازی‌شد و 
نجبةبن ابی‌المیثاء تیر خورد و کشته شد وچون ایاس سخت کوشی مسلمانان رابدید 
به طریفه گفت:«توبرمن اولویت نداری»توسالاری از طرف ابوبکر داری » من نیز 
سالاری از طرف وی دارم.» 

طریفه گفت:«اگر در دعوی خویش صادقی .سلاح بگذار و همراه من پیش 
ابوبکز بیا.» 

اياس با طریفه به نزد ابوبکر آمدند؛ وابوبکر گفت: «اورا سوی‌بقیع ببر و 
به آتش بسوزان.» 


طریفه ایاس سوی نماز گاه برد و آتشی بیفروخت واو را در آتش انداخت . 

و نیز عبدالله‌بن‌ابی‌بکر گوید: بعضی از تیرسلیم‌ بن‌منصور از اسلام بگشتند؛ 
وبعضی دیگر به پیروی از سالاری که ابو بکر برای آنها فرستاده بود ومعن‌بن‌حاجز 
نام داشت بر مسلمانی بماندند. وچون خالدین و لیدسوی طلیحه ویاران وی رفت 
به‌معن بن حاجز نوشت که با مسلمانان تابع‌حویش‌به نزدخالدرود واورو ان شدو بر ادر 
خود طریفه را جانشین کرد. ابوشجرةبنعبدالعزی که مادرش‌خنسای شاعره بودجزو 
مرتدان بنی‌سلیم بود وچون از اسلام بگشت»شعری در این باب بگفت»پس از آن 
به مسلماني باز گشت وبه روز گار خلافت عمرین خطاب به مدیته آمد. 
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عبدالرحمن بن قیس‌سلمیگوید :وقتی ابوشجره به مدینه آمد شتر خویش را 
در محلاّبنی قریظه بخوابانید و آنگاه سوی عم رآمد ووقتی رسید که از مالز کات به 
مستمندان می‌داد و گفت:«ای امیرمومنان به من نیز بده که محتاجم.» 

عمر گفت:«ت و کیستی؟» 

گفت:«ابوشجرهبن‌عبدالعزی سلمی.» 

عمر گفت : «دشمن خدا ! مگر تسوهمان نیست ی که در شعر خویش گفتی: 
«نیزه‌ام را از گروه خالدسیراب کردم و امیدو ارم که پس از آن عمسری دراز داشته 


باشم.»این بگفت وباتازیانه به‌جان وی‌افتاد وبه سرش‌می‌زد که بگریختو ازدسترس 


عمر دور شد وبرشتر خویش نشست وبه سرزمین بنی‌سلیم رفت ۰ 


وقضية سجاح دختر 
حادث بن‌سو بد 


قصة بنی تمیم چنان بودکه وقتی پیمبر خدای صلی‌الله‌علیه وسلم در گذشت 
عاملان خویش رابر آنها گماشته بودءز برقان‌بنبدرعامل‌طایفةر باب وعوف و ابناءبود» 
سهم بن‌منجاب و قیس بن‌عاصم عامل مقاعس وبطون بودند وصفو ان‌بن‌صفوان وسبرة 
بن‌عمرو؛ عامل‌بنی‌عمرو بو دند: صقو ان عامل‌بهدی بود و سبره عامل حضم بود که دو 
قبیله از بنی تمیم‌بودند. وکیع بن‌مالك و مالك بن نویره عاملان بنی‌حنظله بودند: و 
کیع‌عامل‌بنی‌ما لك بود ومالك‌عامل بنی‌یربوع بود. 

وچنان شد که وقتی صفوان از در گذشت پیمبر خدای صلیاللهعلیه‌ وسلم‌حبر 
شد ز کات بنی‌عمروراکه اووسبره عام لآن بودندسوی ابوبکر آورد وسبره درمحل 
بماند که مبادا حادثه‌ای رخ دهد. 

قیس در انتظار ماند به‌بیند زبرقان چه می کند که زبرقان با وی سر - 
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ناساز گاری داشت وهروقت فرصتی می‌یافت وی را که حرمت واعتبار بیشترداشت 
به زحمت می‌انداخت. 

قیس در آن حال که انتظار می‌برد به‌بیند ز برقان با مخالفت وی‌چه می کند 
می گفت:«و ای از دست زبرقان که مرابه زحمت‌دارد» نمی‌دابم چه‌کنم»اگر اطاعت 
ابوبکر کنم وشتران ز کاتراپیش وی‌برم‌شتر انوی صدقه را که به دست داردبکشد 
و به‌مردم‌بنی‌سعددهد و اعتبار وی‌درمیان آنها ازمن بیشتر شود واگر شتران ز کات را 
که به دست دارم بکشم وبه مردم بنی‌سعد دهم »وی آنچه را به‌دست‌دارد پیش ابو بکر 
برد واعتبار وی به نزد ابوبکر بیش از من‌شود.» 

عاقبت قيس مصمم شد مال ز کات را میان مردم مقاعس و بطون تقسیم کندو 
چنین کرد.وز برقان مصمم شد که مال ز کات را بدهد»و زکاتی‌را که‌ازرباب وعوف 
وابناء گرفته‌بود به مدینه رسانید. 

آنگاه قبایل درهم ریختند وبلیه پدید آمد وبه همدیگر پرداختند و قیس از 
کار خویش پشیمان شد وچون‌علاء‌بن حضرمی بیامد مال ز کات را فراهم آوردوپیش 
وی برد وبا اوراهی مدینه شد. 

در این حال طایفهعوف وابنا به طایغة بطون پرداخته بودند وطایفةٌ رباب به 
مقاعس پرداخته بود وخضم به مالك پرداخته بود وبهدی به پربو ع پرداعته بود. 

سالار خضم» سبرةین‌عمرو بو د که جانشینی صفوان و حصین بن‌نیار» سالاری 
بهدی ورباب نیز داشت. سالارضبه عبدالله‌بن‌صفو ان بود. سالارعبدمتات عصمةین 
ابیره بود. سالار عوف وابناءعوف‌بن‌بلاد حشمی بود وسالار بطون» یعرب‌بن‌خفاف 
و 

و چنان بود که برای ثمامقبن اثال کمکهایی از بنی‌تمیم می آمد و چون این 
حادثه ميان قوم رخ داد؛به جای‌خود باز گشتند وثمامه همچنان بماند تا عکرمه‌سوی 


وی‌آمد وبه کاری دست نزده بود. 
۳ کم سد. "| 
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در آن هنگام که مردم دیار بنی‌تمیم چنین بودند و به همدیگر پرداخته بودند 
ومسلمانان در متابل مرتدان مردد بودند» سجاح دختر حارث بیامد.وی از جسزیره 
آمده بود. 

کسان سجاح از بنی‌تغلب‌بودند» طوایف ر بیعه رانیزهمراه داشت. هذیل‌ین 
عمران سالار بنی‌تغلب بود. عقةبن‌هلال سالار نمر بود. وزیادین فلان سالار ایادبود 
وسلیل‌بن‌قیس سالاربنی شیبان بود. 

برای مردم تمیم آمدن سجاح و یارانش از حادثه‌ای که بدان سر گرم بسودند 


مهمتر وبزرگتر می‌نمود. سجاح دختر حارث‌بن‌سوید از طایفة تغلب بود و پس از 
از در گذشت‌پیمبرخدای صلی اللهعلیه‌وسلم» در جزیره» میان مردم بنی‌تغلب» دعوی 
پیمبری کرد که طایفه هذیل دعوت اورا پذیرفتند واز مسیحیگری باز آمدند وسران 
قوم با وی بیامدند تا با ابوبکر جنگ اندازند. 

وقتی سجاح به حزن رسید کس پیش مالكبن‌نویره فرستاد واورا به‌همکاری 
خواند و اوپذیرفت و سجاح را از غزا بازداشت و متوجه بعضی طو ایف بنی تمیم 
کرد که‌پذیرفت و گفت: «تودانی و کسانی‌را که منظور داری که من‌زنی از بنی‌بر بوعم 
واگر ملکی به دس تآید از آن شما خواهد بود.» پس کس سوی بنی‌مالك‌بن حنظله 
فرستاد و آنها را به همکاری خواند.عطاردین حاجب با اشراف بنی مالك‌به گریزاز 
اوبرون شدند ودر طایفٌبنی‌عنبربه نزد سبره‌بن‌عمرو منزل‌گرفتند که رفتار و کسیع‌را 
خوش نداشته بودند ونیز سران‌بنی‌بربو ع برفتند ودر طایفهبنی‌مازن پیش‌حصین بن 
نیار فرودآمدند که از رفتار مالك خشنود نبودند. 

وقتی فرستادگان سجاح پیش بنی مالك آمدند و تقاضای همکاری کردند 
وکیع پذیرفت واوومالك وسجاح فراهم شدند که با هم به صلح بودند و برجنگ 
کسان دیگر همسخن شدند و گفتند: «از کدام طایفه آغاز کنیم از حضم یابهدی‌یاعوف 
یا ابناء یارباب؟» از قيس سخن نیاوردند که تردید او را دیده بودند وطمع همدلی 
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می‌داشتند. 

سجا ح که به تقلید قر آن‌سخن می کرد گفت:«اعدواالز کاب واستعدو اللنهاب» 
ثم‌اغیروا علی‌الرباب» فلیس دونهم حجاب.» 

یعنی: سواران راآماده کنید وبرای غارت آماده شویدوسوی رباب‌حمله‌برید 
که مانعی در مقابل آنها نیست. 

آنگاه سجاح در احفار فرود آمد وبه پاران خود گفت: «دهنا حفاظ بنی‌تمیم 


است و مردم رباب وقتی به زحمت افتند سوی دجانی و دهانی می‌روند » می‌باید 
جمعی از شما آنجا فرود آیند.» مالك بن‌نویره‌سوی دجانی‌رفت و آنجا مقر گرفت و 
قوم رباب این‌بشنيدند و تیرضبه وعبدمناة به‌سجاح‌پیوستند؛و و کیع وبشیر» سالاری 
بنی بکر بنی‌ضبه رابه عهده گرفتند و ثعلبةبن‌سعد»‌سالار قوم عقه شد وهذیل سالارعبد 
مناة شد. 

آنگاه‌و کیع وبشر وجمع‌بنی‌بکر با بنی‌ضبه رو به‌روشدند و هزیمت یافتند و 
سماعه وو کیع وقعقاع اسیر شدند و بسیار ک سکشته شد و قیس‌بن‌عاصم در این باب 
شعری گفت وضمن آن از کار خویش پشیمانی نمود. 

آنگاه سجاح وهذیل وعقه» بنی‌بکر را پس فرستادند به سبب موافقتی که‌از 
پیش ميان سجاح و ووکیع بوده بود وعقه خال بشر بود. سجاح‌گفت با قوم رساب 
مو افقت کنید که اسیر ان شما را رها کنند و شما خو نبهای کشتگان آنها را بدهیسد» و 
چنین کردند. 

وچنان‌بو دکه از طایفه‌عمرووسعد ورباب کس با سجاح‌نبود وازاین جماعت 
تنها در قیس طمع می‌داشتند تا وقتی که ضمن‌سخنان‌حویش از بنی‌ضبه‌تاییدو تمجید 
کرد.ازبنی حنظله نیز جز و کیع ومالك کس یاری سجاح نکر دکه‌بایکدیگرهمسخن 
شده بودند. 


پس ازآن سجاح با سپاهیان جزبره بآهنگ مدینه روان شد تابه باج رسید 
fs‏ داد سدق 
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واوس‌بن خزیمه هجیمی با مردم بنی‌عمرو که به دوروی فراهم آمده بودند به‌آنها 
حمله برد وهذیل اسیر شد که یکی از مردم بنی‌مازن به نام ناشزه او را اسیر کرده 
بود. عقه نیزبه دست‌عبده هجیمی اسیر شد» آنگاه متار که کردن که‌اسیران را بدهند 
به شرطآنکه یاران سجاح از آنجا بروند و از محل آنها عبور نکنند» وچنین شد» 
وسجاح را برگردانیدند واز او وهذیل وعقه پیمان‌گرفتند که‌باز گردند ودرمحل نها 
راه نخواهند و آنها چنین کردند. 

هذیل همچنان کینةما زنی را به دل داشت تا وقتی که عثمان بن‌عفان کشته 
شد جمعی را فراهم آورد وبه سفار که بنی‌ماز نآنجا بودند حمله برد و بنی‌مازن او 
را بکشتند ودر سفار انداختند. 


وقتی هذیل وعقه به‌نزد سجاح آمدند وسران مردم جزیره فراهم آمد بدو 
گفتند:رچه باید کرد؛ما لك و و کیح با قوم خویش همسخن شده‌اندکه یاری ما نکنند 
نمی‌خواهند از سرزمین آنها بگذریم وبا این قوم نیز پیمان کرده‌ایم» 

سجاح گفت:«سوی یمامه رویم» 

گفتند:«مردم یمامه نیروی بسیار دارندو کار مسیلمه بالاگرفته است.» 

سجاح‌گفت:علیکم با لیمامةءودفوا دفیفالحمامة؛فانها غزوقصرامةءلایلحقکم 
بعدها ملامة (واین سخنان با سجع کاهنان سلف و به پندار خویش به تقلید قرآن 
می گفت.م)یعنی: سوی‌یمامه‌روی کنید» وچون کبو تر بال گشایید که‌غزایی قاطح‌است 
واز آذ پس ملامتی به شما نرسد. 

آنگاه قصدبنی حنیفه کرد وچون مسیلمه‌خبر یافت از او بیمناك شد که‌می‌تر سید 
اگر به کار سجاح مشغول شودثمامه یا شرحبیل‌بن‌حسنه يا قبایل اطر اف‌برسرزهین 
حنجر. تسلظط. یابند. 


به این سبب برای وی هدیه فرستاد و برای خویش امان خحواست تا پیش 
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وی رود و سجاح برسر آب‌ها فرود آید » و به مسیلمه امان داد و اجازه داد که 
بیاید . 

مسیلمه با چهل کس از بنی‌حنیفه پیش سجاح آمد . وی در کار مسیحیگری 
ثابت قدم بود واز مسیحیان تغلب‌دانش آموخته بود. 

مسیلمه بدو گفت:«نصف زمین از ماست ؛اگر قريش عدالت کرده بود يك 
نیمه زمین از آن وی بود‌اينك خدانیمه‌ای را که فریش نخواست به تو دادکه‌اگسر 
قریش خواسته بود از آن وی می‌شد.» 

سجاح گفت:«لابردا لنصف‌الامن جنف» فاحمل| لنصفالی‌خیل تراها کالسهف» 
یعنی: نصف را کسی رد می کند که ستمگر باشد» نصف را به سپاهی ده که بدان 
راغب است.» 

مسیلمه گفت:«سمع الله لمن سمع؛واطمعه بالخیر اذطمع. ولازال امرەف ی کل 
ماسر نفسه‌یجتمع»ر آ کم بکم فحیا کمءومن وحشةخلا کم و بوم‌دینه‌انجا کم فاحیاکم. 
علینامن صلوات معشر ابرار» لااشقیاء ولافجار .یقومون‌اللیل ویصومون النهار. لربکم 
الکبار«رب الغیوم‌والامطار.» 

یعنی:خدا از هر که اطاعت آورد» شنید؛ وچون در خیر طمع‌بست اورا امید 
داد وپیوسته کارش به خوشی فراهم آمد . خدایتان دید وعطا داد وازبیم رها کر دکه 


به روزجزانجانتان دهد وزنده کند» درودهای‌گروه نیکان؛ نه تیره روزان وبدکاران» 
برما باد. آنها که شب به پاخیزند و به روز روزه دارندبرای پروردگار بزرگتان که 
پروردگار ابرها و بارانهااست.» 

وهم‌مسیلمه گفت:«لمارایت و جوههم‌حسنت»و ابشارهم‌صفت» و ایدیهم‌طفلت» 
قلت لهم آلاالنساء تاتون» ولاالخمر تشربون و لکنکم معشرابرار تصومون یوما و 
تکلفون یوماء قسبحان‌الله‌اذا جاءت‌الحياة كيف تحیون ءوالی ملك السماء ترقون » 
فلو انها حبة خردلةلقام علیها شهید» یعلم مافی‌الصدور وا کثرالناس فیهاالثبور .» 
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یمنی: وقتی دیدم که صوزتهاشان نيك بسود و چسهره‌هساشان صفا داشتو 
دستهاشان نرم‌بود» گفتمشان: نه با زنان در آمیزید ونه شراب نوشید که شما مردان 
نیکید که يك روز روزه دارید وروزی بگشایید » تسبیح خدای که وقتی زندگیآید 
چگونه زنده شوید وسوی پادشاه آسمان بالاروید» که اگر دانه خردلی باشد شاهدی 
بر آن به‌پا خیزد که مکنون سینه‌هارا بداند»و بسیار کسان در این‌باره حسد برند . 


از جمله جیزها که مسیلمه‌برای کسان مقرر کرده بوداین بودکه هر که‌فرزندی 


بیاردبازنی نیامیزد تا آن فرزند بمبرد و باز فرزند جوید وچون فرزندی آورد باز 
خود داری کند و بدینسان‌زنان رابرای‌کسانیکه‌فرزند ذکور داشتندحرام کرده بود. 

ابوجعفر گوید: به روایتی دیگر وقتی سجاح برمسیلمه فرود آمد در قلسعه به 
روی‌اوببست» سجاح گفت:«فرودآی.» 

مسیلمه گفت:«یاران خویش را دور کن» وسجاح چنان کرد. 

آنگاه مسیلمه گفت : « خیمه‌ای برای او به‌پا کنیدو بخورسوزید شایدرغبتش 
بجنبد» وچنین کردند. 

و چون سجاح به خیمه در آمد » مسیلمه از قلعه فرود آمد و گفست ده کس 
اینجا بایستد و ده کس آنجا بایستد .آنگاه با وی سخن کرد و گفت :«وحی به توچه 
آمده؟) 

سجاح گفت:«مگر باید زنان سخن آغاز ند به توچه وح ی آمده؟» 

مسیلمه گفت:«الم تسرالی ربك کیف فعل بالحبلی» احرج منها نسمه تسعی » 
من بین صفاق وحشی» 

یعنی:مگر ندبدی خدایت با زن آبستن چه کرد»موجودی‌روان از او بر آورد» 
از:میان برده و احشاء 

سجاح گفت:«دیگر چه؟» 

گفت: «به من وحی شده که « ان‌الله‌خلق‌النساء افر اجا » وجعل‌الرجال‌لهن 
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ازواجا . فنولج فیسهن قعسا ابلاجا » شم نخرجها اذانشاء اخراجا فینتجن لنا سخالا 
انتاحا. » 

یعنی : خدا زنان را عورت‌ها آفرید» و مردان را جفت آنها کرد که چیزی 
در آنها فروبریم ؛وچون بخواهيم برون آوريم که برای‌ما کره‌ها آورند.» 

سجاح گفت:«شهادت می‌دهم که توپیمبری.» 

گفت :« می‌خواهی ترابه زنی بگیرم و به كمك قوم خودم و قوم توعرب را 
بخورم ؟» 

سجاح گفت:«آری.» 

مسیلمه گفت:وب ریز که به کار پردازیم.» 

«که خوابگاه را برای تو آماده کرده‌اند» 

«اگر خواهی در خانه رویم» 

«واگر خواهی در اطاق باشیم» 

«اگر خواهی به پشتت افکنیم» 

«واگر خواهی برچهاردست وپابداریم» 

«اگر خواهی بدوسوم» 

«واگر خواهی همه را .» 

سجاح گفت:«همه را» 


گفت:ربه من نیز چنین وحی‌شده‌است.» 

وسه روز با هم ببودند»آنگاه سجاح سوی قوم خویش رفت که گفتند: « چه 
خبر بود؟» 

گفت:«وی برحق است ومن پیرو اوشدم وزنش‌شدم.» 

گفتند:«چیزی مهر تو کرد؟» 

گفت:«نه» 
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گفتند : « پیش وی باز گرد که برای‌کسی همانند تو زشت است که بی»سهر 


باشی ۰» 

سجاح باز گشت وچون مسیلمه اورا بدید در قلعه را ببست » و گفت : « چه 
می‌خواهی؟» 

گفت:«مهری برای من معین کن.» 


مسیلمه گفت:«بانگزن تو کیست؟» 

گفت: «شبث‌بن‌ربعی ریاحی.» 

گفت:«بگو پیش‌من آید.» 

وچون شبث بیامد بدو گفت:« میان یاران خود بانگ زن و بگوی که‌سیلمةبن 
حبیب پیمبر خحدای دونماز از نمازهابی‌را که محمد آورده بود از شما برداشت.نماز 
عشاونماز صبحدم.» 

گوید: واز جمله یارانسجاح: زبرقان بن‌بدر و عطارد بن‌حاجب و کسانی 
همانند آنها بودند.» 

کلبی گوید:«از پیران‌بنی تمیم شنیدم که بنی‌تمیمیان ریگزار» نماز صبح‌وعشا 
نمی کنند.» 

آنگاه سجاح با یاران خویش که زبرقان وعطاردبن‌حاجب و عمروین‌اهتم 
وغیلان‌بن خرشه وشبث‌بن‌ربعی از آن جمله بودند.ءروان شد. 

وعطاردین حاجب شعری بدین مضمون‌گفت : 

«خانم پیمبر ما زنی است که اورا می‌گردانیم» 

«ولی پیمبران دیگر کسان»مردانند.» 

حکیم‌بن عیاش اعور کلبی‌نیزدرعیبجویی مضریان به‌سبب‌سجا حو تذ کارربیعه 
شعری‌دارد بدین مضمون : 

«برای شما دینی قویم آوردند» 
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«اما شما کسی را آوردید که آیات مصحف حکیم رانسخ می کند» 

مسیلمه و سجاح قرار دادند که یك نیمه از حاصل یمامه را برای وی 
بفرستد» اما سجاح راصی نشد»مگر این که حاصل سال آینده را از پیش دهد . 

مسیلمه گفت:« کسانی را بگذار که حاصل را برای تو فراهم آرند و اينك يك 
نیمه را بگیروبرو» 

آنگاه مسیلمه برفت و یك نیمه را بیاورد که سجاح بررگرفت و سوی جزیره 
رفت ومذیل وعقه وزیاد را به‌جاگذاشت که باقیمانده را بگیرند. 

در این هنگام خالدبن‌ولید به یمامه نزديك شد وهمگی متفرق شدند وسجاح 
همچنان در بنی تغلب ببود تا به سال جماعت معاویه آنها را جابه‌جا کرد. 

وچنان بودکه وقتی مردم عراق از س علی‌بن‌ابی‌طالب تسلیم معاویه شدند» 
وی‌آنها را که طرفدار علی بودند از کوفه برون می کرد و کسانی از مردم‌شام‌و بصره 
وجزیره راکه طرفدار وی بودند به جایآنها مقرمی داد واینان را « نواقل » عنوان 
دادند» از جمله قعقا عبن عه‌روبن‌مالك را سوی ایلیای فلسطین فرستاد و گفت در 
محل بنی عقفان که «نسوبان وی بودند مقیم شود وبه محل بنی تمیم انتقالشان دهده 
وآنها را ازجزیره سوی کوفه فرستاد ودر محل قعقاع جای داد. 

از جمله یاران سجاحزبرقان واقر ع پیش ابویکر آءسدند و گفتند :«خسراج 
بحرین را برای ما مقرر دار وضمانت‌می کنیم که هیچکس از قوم ما از دین‌نگردد.» 
ابوبکر چنان کرد وبرا ی آنها مکتو بی نوشت وطلحةینعبیدالله در میانه رفتو آمد 
می کرد وتعدادی شاهد در نظر گر فتند که عمر از آن جمله بودوچون مکتوب راپیش 
وی بردند و در آن نگریست از شاهد شدن دریغ کرد ومکتوب را درید و آن را از 
میان برد» وطاحه خشمگین شد وپیش ابوبکر رفت و گفت:«توامیری يا عمر؟» 

ابوبکر گفت :« امیر»عمر است اما از من اطاعت می کنند » وطلحه خاموش 
ماند . 
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پس از آن اقرع وزبرقان در همه جنگها تا جنگ یمامه همراه خالد بودند» 
آنگاه اقرع به همراهی شرحبیل سوی دومه رفت ۰ 
سخن از بطاح 
و حوادث آن 

ابن‌عطیة‌بن بلال گوید: وفتی سجاح سوی جزیره رفت»ما لك‌بن‌نویره ازرفتار 
خویش باز آمد و پشیمان شد ود ر کار خویش متحیرشد » و کیم وسماعه نیز زشتی 
رفتار خویش را بدانستند وبه نیکی باز آمدند و از اصرار بگشتند وز کات را آماده 
کردند و پیش خالد آوردند که به آنها گفت:«چرا با این قوم همدلی کردید ؟» 

گفتند:«به سبب خونی بودکه ازبنی ضبه می‌حسواستیم و فرصتی به دست 
آورده بودیم.» 

بدینسان در دیاربنی حنظله چیز ناخوشایندی نماند »مگر مالك‌بن نویسره و 
کسانی که به دور وی فراهم آمده بودند و در بطاح بودند؛ مالك در کار خویش 
متحیر ودرمانده بود و نمی‌دانست چه بایدش کرد. 

عمروبن‌شعیب گوید: وقتی خالد آهننگ حرکت کرد از ظفر برون شده 
کار اسد وغطفان وطی وهوازن سامان یافته بود واوسوی بطاح روان‌شد که نرسیده 
به جزن بود ومالك‌بن‌نویره آنجا بود. ولی مردم انصار به تردید افتادند وازخالد 
بازماندند و گفتند:« دستور خلیفه چنین نبودءخلیفه به ما دستسور داد وقتی از کار 
بزاخه فراغت یافتیم ودیار قوم سامان‌گرفت» بمانیم تا وی نامه نویسد.» 

خالد گفت :«اگر به شما چنین دستور داده به من دستور داده بروم » سالار 
سپاه منم و خبرها به من می‌رسد. اگرهم نامه‌ای یا دستوری از او نرسد وفرصتی پیش 
آید که اگر خواهم بدوخبر دهم ازدست برود؛بدوخبر ندهم‌وفرصت رابه کار گیرم. 
و نیز اگر حادثه‌ای رخ دهد که خلیفه دربارة آن دستوری نداده ۰ باید ببینم بهترین 
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راه کار چیست و بدان عمل کنیم . اينك مالك بن‌نویره روبه رویماست و من با 
مهاجران آهنگ اودارم وشما را به کاری که نخواهید وادار نمی کنم». 

حالدبرفت وانصاریان پشیمان: شدند وهمدیگر را به ملامت‌گرفتند و گفتند : 
«اگر این قوم رفته»غنیمتی به دست آرند» شما محروم مائید واگر حادشه‌ای برای 
آنها رخ دهد مردم از مما بیزار یکنند.» 

آنگاه انصار به جای مانده» همسخن شدند که به خالد ملحق شوند وکس 
سوی اوفرستادند که بماند تا آنها برسند»پس از آن خالد برفت تا به بطاح رسید و 
کی اا تج قافتا 

سویدبن‌مثعیة ریاحی‌گوید :وقتی خالدبن‌ولید به بطاح‌رسید کس آنجا نبود؛ 
مالك وقتی مردد شده بود مردم را متفرق کرده بود و از فراهم بودن منع کرده 
بود و گفته بود:«ای مردم بنی‌یربو ع ! ما عصیان امیران عویش کردیم که ما را به 
این دین خواندند ومردم را از آن بازداشتيم» اما توفیق نیافتیم‌و کاری نساختیم» من 
در این کار نگریستم ومعلوم داشتم که آنها توفیق می‌یابند و این کار به دست کسان 
دیگر نمی‌افتد. مبادا با کسانی که روبه توفیق دارند مخالفت کنید؛‌متفرق شوید وبه 
این کار گردن نهید » 

بدین گونه مردم از بطاح متفرق شدند ومالك نیز سوی مقرخویش رفت. 

و قتی خالد به بطاح رسید دسته سا فرستاد و گفت کسان را سوی 
اسلام بخوانند و هر که را نپذیرفت پیش وی آرند واگر از آمدن ابا کرد خونش 
بریزنگ : 

از جمله دستورهای ابو بکر این بود که وقتی به جایی فرود آمدیداذان‌گوبید 
واقا-ةٌنماز ویید »اگرمردم آنجا نیز اذان‌گفتند و اقامه‌نماز گفتند از آنها دست‌بدارید 
و اگر نگفتند به آنها حمله‌کنید و بکشید و به‌آتش بسوزید وبه طرق دیگر نابود 
کنید» واگر دعوت اسلام را پذیرفتند» از آنها پرسش کنید»ا گرز کات راقبول‌دارند 
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از آنها بپذیرید ءواگر منکر ‏ ز کات بودند بی گفتگو به آنها حمله کنید . 

فرستاد گان خالد مالك‌بن‌نویره را با تنی چند از بنی‌ثعلبةبن يربو ع از تیر 
عاصم و عبید وعرین وجعفر پیش وی آوردند اما دربارة ایسن‌جمع» می-ان گروه 
فرستاد گان که ابو قتاده نیز با آنها بود احتلاف شد» ابوقتاده و گروه‌ی دیگر شهادت 
دادند که‌بنی‌بر بوعیان اذان‌گفته واقامه نماز گفته‌اند وچون‌اختلاف بود.خالد گفت که 
آنها را بدارند. شبی سرد بود که سرما پیوسته فزونی می گرفت وخالد بانگزنی‌را 
گفت تا ندا دهد که اسیران خود راگرم کنید و کلم ادفئواکه بانگزن به کاربرد »در 
زبان مردم کنانه «بکشيد » معنی می‌داد» و کسان پنداشتند که خالد فرمان قتل اسیران 
را داده وهمه رابکشتند» وضرارین‌ازور. مالك بن‌نویره را بکشت. خالد که‌سرو - 
صدارا شنید برون شد اما کشتن اسیران به پایان رسیده بودو گفت: «وقتی خدا کاری 
را بخواهد به انجام می‌برد.» 

دربارة اسیران مقتول اختلاف شد. ابو قتاده به خالد گفت:« این کار توبود» 
خالد با او درشتی کرد وابوقناده خشمگین دد وسوی مدینه رفت وابوبکررا بدید 
که باوی خشمگین شد وعمر دربارة وی با ابوبکر سخن کرد و رضایت نداد مکر 
این که پیش خالد از گردد. او باز گشت وهمراه خالد به مدینه آمد . 

پس از کشته شدن اسیران» خالد ام تمیم دختر منهال زن مالك‌بن نویره را 
به زنی گرفت واورا واگذاشت که دوران پاکی بسر برد» عربان زن‌گرفتن در ایام 
جنگگرا خوش نداشتند و آنرا زشت‌می‌دانستند. 

وچنان شد که عمر دربارة کار خالد با ابوبکر سخن کرد و گفت: «خالد زود 
دست به شمشیر می‌برد» اگر این کار را به ناحق کرده باید از اوقصاص گرفت»ودر 
این باب بسیار سخن کرد. 

ابوبکر هرگز عمال و سپاهیان خویش را قصاص نمی کرد و به جواب عمر 
گفت:« عمر آرام باش! خالد تأویلی کرده وخطاکرده» زبان از اوبر گیر» . 
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پس از آن ابوبکر خو نبهای مالك را بداد و به خالد نوشت که سوی مدینه‎ 
آید .وچون بیامدوحکایت خویش باز گفت» ابوبکر عذر وی را پذیرفت امادربارة‎ 

زن‌گرفتن وی که پیش عربان زشت بود توبیخش کرد . 

عروةبن‌زبیر گوید: جه‌عی از فرستادگان خالد شهادت دادند که وقتسی اذان 
کفتند وبه‌اقامه گفتند ونماز کردند» قوم مالك‌بن‌نویره نیز چنین کردند وجمعی‌دیگر 
شهادت دادند که چنین نبوده و بدین سبب کشته‌شدند.» 


گوید:«پس از آن متمم بن‌نویره برادر مالك بیامد و قصاص خون وی را از 
ابوبکرمی‌خواست وتقاضای آز ادی اسیران داشت» وابوبکر نامه نوشت که اسیران 
راآزاد کنند.» 

گوید: عمر اصرار داشت که ابو بکر خالد راعزل کند ومی‌گفت:« وی زود 
دست به شمشیر می برد.» 

اما ابو بک ر گفت:«نه؛ عمر! من شمشیری راکه‌خحداوند بروی کافرانکشیده در 
نیام نمی کنم». 

سویدگوید: مالك‌بن‌نویره از همه کشتگان بیشتر موی داشت ومردم سپاه 
خحالد با سر کشتگان اجاق ساختند و پوست همه سرها از آتش آسیب دید مگر سر 
مالك که دیگك پخته شد اما سروی از آتش نسوخت از بس موی که داشت و موی 
انبوه پوست سروی ر! از حرارت آتش محفوظ داشته بود. 

گوید: متمم‌بن نویره دربارة مالك شعر خواند و از کوچکی شکم وی سخن 
آورد و عم رکه وقتی مالك پیش پیمبر آمده بود او را دیده بودگفت: «متمم» این 
جوری بود.» 

متمم گفت:« آری همانجور بود که می‌گویم.» 

عبدا لرحمان پنابی‌بکر گوید: از جمله دستورها که ابوبکر به سپاهیسان داده 
بود این بود که و قتی به محلی رسیدید و صدای اذان شنیدید دست از آنها بدارید تا 


e emper E Ea 


5 
2 


PDF. Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۱۳۱۰ ترجمه تاریخ طبری 


از مردم بپرسید نارضایی آنها از چه بوده واگر اذان نماز نشنیدید به آنها حمله کنیدو 
بکشيد وبه آتش بسوزید.» 

کوایتد ‏ از جمله کسانی که دربارة اسلام مالك‌بن‌نویره شهادت دادند 
ابوقتاده»حارث‌بن‌ربعی سلمی؛ بود که با خدا پیمان نهاد که هرگز با خالدبن‌ولید به 
جنگ نرود.» 

ابوقتاده می‌گفت که وقتی سپاه مسلمانان به قوم مالك رسید شبانگاه بود و 
آنها سلاح بر گرفتند وماگفتیم:«ما مسلمانیم» 

آنها گفتند:ر ما نیز مسلمانیم» 

گفتیم:« پس‌چرا سلاح برگرفته‌اید ؟» 

گفتتد:«چرا شما سلاح بر گرفته‌اید؟» 

گفتیم:«اگر چنانست که می‌گوبید»سلاح بگذارید» 

گوید:روقوم سلاح بنهادند آنگاه نماز کردیم و آنها نیز نماز کردند . » 

بهانة خالد دربارة قتل مالك‌بن‌نوبره چنان مودکه وی ضمن سخن با خالد 
گفته بود:«گمان دارم رفیق شما چنین وچنان‌گفته است. « 

خالد گفت:«پس اورا رفیق خود نمی‌دانی؟» آنگاه‌وی رابا کسانش پیش آورد 
و گردنشان را بزد . 

گوید : چون خبر قتل آنها به عمر رسید در این‌باب با ابوبکر سخن کرد و 
گفت : « دشمن خدا به مرد مسلماتی حمله برد و او را بکشت ‏ پس از آن برزنش 
جست۰) 

گوید : پس از آن خالد بیامد و صبحگاهان وارد مسجد شد وقبایی به تن 
داشت که زنگ آهن بر آن بود و عمامه‌ای به سر داشت که صد تیر در آن فرو برده 
بود . 

وقتی خحالد وارد مسجد شد عمر برخحاست وتیرها را از عمامة او بیرون کشید 
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ودر هم شکست و گفت:«ریا می کنی؟ يك مرد مسلمان را کشتی و برزنش جستی؛ 
ترا سنگسار می کنم» 

اما حالد ممچنان خاموش ماند وبا عمر سخن نمی کرد وپنداشت که نظر 
ابوبکر دربارة وی نیز همانند عمر است و چون به نزد ابوبکر رفت و حکاییت 
خویش بگفت وعذر آورد ابوبکر عذروی را پذیرفت ودربارة حوادث جنگ ازاو 


در گذشت. 

گوید:«وچون ابو بکر از :«الد راضی شد ووی بیرون آمد به‌عمر که همچنان 
در مسجد نشسته بودگفت:«ای پسرام شهله بیا» 

عمر بدانست که ابوبکر از وی راضی شده وباوی سخن نسکرد و به‌عانةً 
خویش رفت. 

گوید: آنکه مالك بن‌نویره راکشته بود ضرارةبن ازوراسدی بود. 


سخن از بقبةً خمر 
مسبلمةً کذاب وقوم وی 
که مردم یمامه‌بودند 


قاسم‌بن‌محمد گو ید: ابو بکر عکرمة بن‌ابی‌جهل را سوی‌مسیلمةةکذاب فرستاد 
و شرحبیل را از دنبال او فرستاد» عکرمه در رفتن شتاب کرد که برشرحبیل 
پیشدستی کسند و شهرت او را ببرد و باقوم دشمن جنگ کسرد وشکست خورو » 
شرحبیل وقتی از ماجرا خبر بافت در راه بماند و عکرمه ما وقع را ضمن نامه به 
ابوبکر خبرداد. 

گوید: ابو بکر به جواب عکرمه نوشت:« ای پسر مادر عکرمه! بدین حال 
ترانبینم و پیش من میا که مردم سست شوند» برو با حذیفه و عسرفجه کمك‌کن و 
همراه آنها با اهل عمان ومهره جنگ کن واگر نخواستند با سپاه خود بروو کارهمه 
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مردمی راکه در راه به آنها برمی‌خوری سامان بده وبروید تا در یمن و حضرموت 
به مهاجرین ابی‌امیه برسید. 

وهم ابوبکر به شرحبیل نامه نوشت که همانجا بماند تا نامة دیگر بدورسد.و 
چند روز پیش از آنکه خالد را سوی یمامه فرستد به ذرحبیل نوشت که و قتی‌خالد 
بیامد و ان‌شاءالّه از کار آنجافراغت یافتید» سوی تضاعه رو وهمراهبا عمروبن‌عاص» 
بامخالفان و مر تدان آنجا بجنگید. 

وقتی خالد از بطاح پیش ابو بکر آمد وابوبکر عذر اورا بشنید و پذیرفت 
واز اوخشنود شد» وی را سوی مسیلمه فرستاد و گفت تا همه کسان با او برو ند. 


5 
2 


سالار انصار ثابت بن‌قیس‌وبراء بن‌فلان بودند و سالار مهاجران ابوحذیفه و 
زید بودند وهريك از قبایل دیگر سالاری جدا داشت» خالد با شتاب پیش سپاهیان 
خود که دربطاح مقیم بودند بر گشت ومنتظر سپاهیان مدینه شد که‌چون بیامدنده‌وی 
یمامه حر کت کرد در آن هنگام مردم بنی‌حنیفه جمعی انبوه بودند . 

ابوعمرو بن‌علاء گوید: در آن هنگام مردم بنی‌حنیفه که در دهکده‌جا وصحرا 
مقیم بودند چهل هزار مردجنگی داشتند وچون خالد نزديكآنها رسید اسبابی‌را که 
متعلق به عقه وهذیل وزیاد بود فرو گرفت» واینان‌چیزی ازمسیلمه گرفته و آنجامانده 
بودند که‌سجاح‌رابه‌وی ملحق کند و خالد به قبایل بنی تمیم نوشت که آنها را 
براندند و از جزیرةا لعرب بیرون کردند. 

وچنان شد که شر حبیل‌بن‌حسنه عجله کرد چنانکه عکرمة بن ابی‌جهل از پیش 
کرده بود و پیش از آنکه خالد برسد با مسیلمه جنگ انداخت و شکسته شد و از 
عرصه بدر شد وچون خالد بدورسید ملامتش 

حالد این اسبان را که‌صاحبان آن در اطراف بمامه بودندفرو گرفته بود از آنرو 
بیم‌داشت از پشت سر بدوحمله برند. 

جابر بن فلان‌گوید: ابو بکر سلیط را به كمك خالد فرستاد تا عقبدار او باشد 
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که کس از پشت‌سربه اوحمله‌نکند وچون‌نزديك خالد رسیدمعلوم شد که سوارانی 
که به آن دیار آمده بودند پراکنده شده‌اند و گریخته‌اند» و سلیط محافظ وعقبدار 
ا 

و چنان بود که ابوبکر می‌گفت : «من اهل بدر را به‌کار نمی گیرم و 
می گذارمشان که با اعمال نيك خویش به پیشگاه خداروند که بر کت آنها و صلحای 
قوم از جنگیدنشان بهتر وسودمندتر است.» و لی‌عمربن‌خطاب می گفت:«بخدا آنهارا 
درکارها شر کت می‌دهم که با من همدلی کنند.» 

آثال حنفی گوید: مسیلمه با همه مدارا می کرد و به حلب کسان می کوشید و 
اهمیت نمی‌داد که مردم از کار زشت وی آگاه شوند. وچنان بود که نهارالرجال بن 
عنفوه با او بود» نهارالرجال پیش پیمبر صلی‌الله‌علیه وسلم رفته بود وقر آن خوانده 
بود وفقه دين آموخته بود وپیمبر اورا فرستاده بو د که مردم یمامه را تعلیم دهد و بر 
ضد مسیلمه تحريك کند ومسلمانان را تایید کند» ولی فتنةً او برای بنی‌حنیفه بزرگتر 
از مسیلمه بود که وی شهادت می‌داد که از محمدصلی اللهعلیه‌وسلم شنیده که مسیلمه 
را در کار پیمبری خویش شريك کرده به‌همین جهت مردم بنیحنیفه تصدیق مسیلمه 
کردند ودعوت اورا پذیر فتند وبدو گفتندکه به پیمبر صلی‌الله‌علیه وسلم نامه نویسد 
ووعده کردند که اگر پیمبر دعوی اورا نپذیرد مسیلمه را برضد و ی كمك کنند . 

به همین سبب بود که نهارالرحال هرچه می گفت مسیلمه می‌پذیسرفت و به 
گفتة وی کار می کرد. 

و چنان بوږ که مسیلمه به نام پیمبراذان می گفت و در اذان شهادت میداد که 


محمد رسول خداست وموذن وی عبدالل‌بن نواحه بود حجیرینعسمیر اقامةً نساز 
می‌گفت وشهادت می گفت وچون حجیر به ادای شهادت می‌رسید» مسیلمه می گفت: 
«حجیر و اضح بگوی» و اوبانگ خویش را بلند می کرد. 

بدیسان مسیلمه در کار تایید خویش وتایید نهار الررجالمی کوشید ومسلمانان 
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را به‌گمراهی می کشید وحرمت وی پیش کسان بالاگرفت. 

گوید: مسیلمه در یمامه حرمی معین کرد وحرم تآنرا مقرر داشت و مردم 
پذیرفتند و.اعتبار حرم یافت . دهات قبایل هم پیمان که از تیره‌های بنی‌امید بودند 
در حرم بود. قبابل مذ کور: سیحان ونماره ونمروحارث‌بنی جروه‌بودند و اگرسالی 
حاصلخیز بود محصول مردم یمامه را غارت می کردند وبه‌حرم پناه می‌بردند واگر 
کسی به تعقیب آنها بود در حرم از تعقیب باز می‌ماند واگ رکسی تعقیب نمی کردبه 
منظور خویش رسبده بودند واین کار چندان مکرر شد که مسردم از #سیلمه بسرضد 
آنها كمك خو استند.» 

اما مسیلمه گفت :« منتظرم دربارءٌ شما و اینان از آسمان وخی برسد.» آنگاه 
چنین گفت :« و اللیل الاطحم» وانذئب‌الادلم» والجذع الازلم ما انتهك اسید من 
I‏ °( 

یعنی: قسم بهشب‌تاريك و گر گسیاه و بچه‌شتر گوش بریده که‌مروم‌اسید حرمت 
حرم راانشکسته‌اند.» 

کسان گفتند :« مگر غارت در حرم وتباه کردن اموال حرام شکستن حرمت 
حرم نیست؟» 

اسیدیان به غارت ادامه دادند و کسان از مسیلمه كمك خواستند و او گنت: 
منتظرم وحی بیاید گفت : «واللیل الدامس »› والذئب الهامس؛ ماقطعت اسید «سن 
رطب ولایابس ۰« 

یعنی: «قسم به شب تاريك و گرگ در نده که اسیدتروخشکی نبر بده اند. 

کسان گفتند نخیل ما تراست که بریده‌اند و دیوارها خشك اس ت که ویران 
کرده‌اند. 

مسیلمه گفت:«بر و بد. که حقی ندارید.» 

از جمله جیزها که برای کسان می‌خو اند ( و بنداشت وحی آسمان است.)م ) 
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این کلمات بود:«انبنی تمیم قوم طهر لقاح »لامکروه لهم ولااتاوه» نجاورهم ماحیینا 
با حسان» نمنعهم من کل انسان» فاذامتنا فامرهم الى الرحمان .» 

یعنی: بنی تمیم قومی پا کیزه‌عوی ونتاج آورند واز آسیب وخراج به دورءتا 
وقتی زنده‌ایم به نیکویی همسأية آنهاً باشیم»و آنها را از همگان محفوظداریم‌وچون 
بمیریم کارشان با رحمان است.» 

ونیز می گفت :«والشاة والوانها» واعسجبها السود والبانهاء و الشاه السود 
اواللبن الأبيض» انه لعجب محض» وقد حرم‌المذق» فمالكملاتمجعون. » 

یعنی: قسم به بز ورنگهای آن» عجبتر از همه‌بزسیاه است وشیرهای آن که 
بزسیاه است وشیر سپید واین عجب خالص است. و آب‌به شیر آمیختن روانیست» 
چرا شیرو خرمانمیپورند؟ 

و نیز می‌گفت:« يا ضفدع‌بن ضفدعین» نقی ماتنقین؛ اعلاك فی‌الماء و اسفلك 
فی‌الطین» لاالشارب‌تمنعین» ولاالماء تکدرین » 

یعنی: ای قورباغه فرزند دوقورباغه» آنچه برمیگزینی پاکیزه است بالابت 
در آب است و پابینت در گل است ‏ نه مأنعآبسخواره شوی و نه آب راگل آلود 
کنی. 

ونیز می گفت:«والمبذرات زرعاء و الحاصدات حصداء والذاریات قمحاً و 
| لطاحنات طحناء و الخابزات خبزا» والثاردات ثرداء واللاقمات لقماء اهألةوسمناً . 
لقد فضلتم‌علی اهل‌الوبر» وماسبتکم اهل‌الم‌در؛ ریفکم فأمنعوه. والمسعتر فاووه.و 
الباغی فناووه. 

بنی:«و بذر پاشان کشتکار »و درو گر اندر و کار» و بوجاران‌گندم باد ده و آسیا 
گران نرم کن» و نانوایان نان» وسازندگان‌تریده و لقمه‌گیسران لقمه» از پیه آب شده 
وروغن»شما را به‌چادر نشینان‌بر تری‌داده‌اند» وشهرنشینان ازشما پیشی‌نگرفته‌اند» از 
روستای خود دفاع کنید ومستمند را پناه دهید وبا ستمگر دشمنی کنید. 
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گوید: زنی از مردم بنی‌حنیفه پیش وی‌آمدکه‌ام هیثم کنیه داشت و گفت: 
«نخلهای مابلند اس وچاههای‌مان گود است» برای نخلها و چاههای ما دعساکن» 
چنانکه محمد برای مردم هزمان کرد.» 

مانا کات :واا ! این زن چه‌می گوید ؟» 

نهارالر جال گفت:«مردم هزمان پیش محمد صلی | لله‌علیه‌و سلم آمدند وازگودی 
چاهها و بلندی نخلهای خویش شکایت کردند ؛ محمد برای آنها دعاکرد و آب از 
چاهها بجوشید وبر آمد ونخلها فرود آمد وانتهای شاخ‌آن به زمین رسید وریشه 
کرد که از آنجا بربده شد ونخلهای کو چات باردارشد ورشد آغاز کرد.» 

مسیلمه‌گفت:«در بارۀ چاهها چه کرد؟» 


نهارا لرجال گفت:«دلوی پر آب خواست و بر آن دعا خواند آنگاه چیزی از 
آن به دهان برد ومضمضه کرد ودردلوریخت و آنرا ببسردند ودر چاهها ریختندو 
نخلهای خویش‌را از آن» آب‌دادند و سرشاخه هاچنان شد که‌گفتم وباقی نخل‌همچنان 
بماند. » 

و چون مسیلمه این بشنید دلوی پر آب بخواست و برآن دعا خواند آنگاه 
چیزی از آن را به دهان برد ومضمضه کرد و به دلوریخت که آنراببردند ودرچامهای 
خویش ریختند و آب چاهها فرو رفت ونخلها از پای در آمد و پس از هلاك مسیلمه 


نهارالر جال به مسیلمه گفت:«موالیدبنی‌حنیفه را بر کت‌ده .» 
گفت:«برکت دادن چیست!» 


گفت:«مردم حجاز وقتی مولودی داشتند؛ آنرا پیش محمدصلی‌الله علیه‌وسلم 
می آوردند که انگشت به دهان وی می‌برد ودست به سرش می‌مالید.» 

وچنان شد که هر مو لودی را پیش مسیلمه می آوردند که انگشت به دهان او 
می کرد ودست به سرش می‌مالید بیموی والکن می‌شد؛ واین قضیه را پس ازهلاك 
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مسیلمه علنی کردند. 

وهم به مسیلمه گفتند:«به باغهای کسان در آی ودر آنجا نماز کن چنانکه‌محمد 
صلی‌اللهعلیه وسلم‌می کرد.» واوبه یکی از باغهای یمامه در آمد ونهارالرجال به 
صاحب با غ‌گفت: « چرا آب وضوی رحمان را به باغ خویش نمی‌دهی که سیر اب 
شود وبر کت یابی؛چنأنچه بنی‌مهریه یکی از خاندانهای بنی‌حنیفه کردند» 

وچنان بودکه یکی از بنی مهریه پیش پیمبر خسداصلی‌الله‌علیه وسلم رفت و 
آب وضوی اورا بگرفت و به یمامه آورد و آنرا در چاه خویش ریخت و از آن 
آبیاری کرد وزمین وی که از آن پیش بیابانی بیحاصل بود سیراب شد و پیوسته‌سبز 


اد 

مسیلمه چنان کرد اما زمین کسان بایر شد که چیزی از آن نمی‌رویید . 

یکبار نیز مردی پیش وی آمد و گفت:« برای زمین من دعا کن که شوره زار 
است»چنانکه محمدصلی‌الله‌علیه وسلم برای زمین سلمی دعا کرد. » 

مسیلمه گفت؛«نهار! این چه می‌گوید؟» 

نهارالر جال گفت:« سلمی پیش پیمبر خدا آمد که زمینش شوره‌زار بود و 
پیمبر برای اودعا کرد ودلو آبی بدوداد و آب به دهان‌کرد ودر آن ریخت‌وچونآب 
را در چاه عویش ریخت وزمین را آب داد خوب خوب وشیرین شد.» 

مسیلمه نیز چنان کرد ومرد برفت و آب دلورا درچاه خویش ریخت‌وزمینش 
را آب گرفت وهرگز حشك نشد وحاصل نیاورد. 

یکبار نیز زنی بیامد ومسیلمه را به نخلستان خویش برد که برای آن دعا کند 
ودر روز جنگ عقرباء همه خوشه‌های آن خشك شد. 

قوم مسیلمه همه این چیزها را بدانستند ومعلوم داشتند» اما تیره روزی بر - 
آنها چیره بود. 

عمیربن طلحه نمری‌گوید: پدرم به سوی یمامه رفته بود وگفته بود:«مسیلمه 
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کجاست ؟» 

گفته بودند:«بگو پیمبر دا 

گفته بود:«نه تا اورا ببینم » 

وچون پیش اورفته بودگفته بود:«تومسیلمه‌ای؟» 

گفته بود:«آری» 

گفته بود:«کی پیش تومی آیدا» 

گفته بود: «رحمان» 

گفته بود:« در نورمی آید یا در ظلمتآ» 

گفته بود:«در ظلمت» 

گفته بود : «شهادت می‌دهم که تو دروغگوبی ومحمد راستگواست اما 
دروغگوی ربیعه را از راستگوی مضر بیشتر دوست داریم». 

گوید: «پدرم‌در جنگ عقربا با مسیلمه کشته شد.» 

کلبی نیز این روایت را آورده ولی عبارت آخر چنین است که دروغگسوی 
ربیعه را از راستکگوی مضر بیشتر دوست دارم. 

عبیدبن عمیرگوید: وقتی مسیلمه از نزديك شدن خالد خبر یافت درعقربا 


اردوزد ومردم‌را به پاری طلبید.و کسان‌سوی اومی‌ر فتند. مجاعةبن مراره باجماعتی 
برون شد تا ازبنی عامروبنی تمیم انتقام بگیرد که بیم داشت فرصت از دست‌بروده 
انتقامی که از بنی‌عامر می‌خواستند مربوط به خوله دختر جعفر بود که پیش آنها بود 
و نگذاشتند او را ببینند . انتقام وی از بنی‌تمیم‌نیز به سبب شتران وی بودکه‌گرفته 
بودند . 

خحا لدین‌و لید شرحبیل بن‌حسنه را به کار گرفت وسالاری مقدمه را به‌عالدبسن 
فلان مخزومی داد وزید وابوحذیفه را برد و پهلوی سپاه گماشت. 

مسیلمه نیز دوپهلوی سپاه خویش را به محکم ورجال سپرد . 
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وخالدبیامد وشرحبیل با وی بود وچون به يك منزلی اردو گاه مسیلمه رسید 
سپاهیان وی به‌گروهی خفته هجوم بردندکه به قولی چسهل وبه قولی شصت کس 
بودند» اینان مجاعه ویاران وی‌بودند. که‌خوابشان در ربوده بود و از دیاربنی‌عامر 
باز بی گشتند که خو له دختر جعفر راگرفته بودند وهمراه آورده بودند و شبانگاه به 
نزديك یمامه مانده‌بودند سپاهیان خالد آنها را در حالی یافتند که عنان اسبان را زیر 
سر داشتند واز نزدیکی سپاه بی‌خبر بودند وچون بیدارشان کردند» پرسیدند:« شما 
کیستید؟» 

گفتند:«اينك مجاعه است واينك حنیفه است» 

گفتند:«خدا شما را زنده ندارد» 

این بگفتند و آنها را به‌بندکردند وبماندند تا خالدبن‌ولید در رسید وهمه را 
پیش وی بردند » خالد پنداشت اینان به استقبال وی‌آمده‌اندکه با وی سخن کنند و 
تفت:«کی از آمدن ما خبر بافتید؟» 

گفتند:« از آمدن توبیخبر بودیم » آمده بودیم انتقام حویش را از بنی‌عامر و 
تمیم بگیریم.»اگر واقع حالر امی‌دانستندگفته بودند که‌از آمدن تو خبریافتیم و پیش 
تو امدیم. 

خالد بگفت تا همه را,بکشتند وهمگی پیش روی مجاعةبن‌مراره جان‌دادندو 
گفتند: «اگر برای اهل یمامه خیر یا شری در نظر داری این را نگهدار و خونش را 
مریز .» 

خالد همه را بکشت ومجاعه را به عنوان‌گرو گان به‌بند کرد. 

ابوهریره‌گوید:«ابوبکر رجال را پیش خواند وسفارشهای خویش را باوی 
بگفت و اورا سوی اهل یمامه فرستاد و پنداشت که اومردی راستگو است که‌تقاضای 
ابوبکر را پذیرفت.» 


گوید: «من وپیمبر یاجمعی که رجال‌بن‌عنفوه از آن جمله بود» نشسته بودیم و 
م۳ ۳۵۳ تاد سر تا 
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پیمبر گفت:« ميان شما مردی هست که دندانش در جهنم از احد بزر گتر است.» و 
همه آن جمع حاضر بمردند ومن ورجال بماندیم ومن ازعاقبت کار بسمنالك بودم ؛ 
تا وقتی که رجال با مسیلمه خرو ج کرد و به پیمبری اوشهادت داد وفتنةً وی ازفتنۀ 
مسیلمه بز ر کتر بود وابوبکر خالد راسوی‌آنها فرستاد وبرفت تا به بلسندی یمامه 
رسید. مجاعةبن مراره که سالار بنی حنیفه بود با جماعتی از قوم خویش به وی 


برخورد که می‌خو است به خو نخواهی بربنی‌عامر حمله برد. گروه مجاعه بیست‌وسه 
سوار وپیاده بودند وشب خقته بودند که خالد در محل خفتنشان‌یر آ نهاتاخت‌و گفت: 
«چه وقت از آمدن ما خبر یافتید؟» 

گفتند: «از آمدنذش! خبر نداشتیم به‌انتقامجویی خونی که پیش‌بنی‌عامریان 
داشتیم برون شده‌ایم.» 

خالد بگفت تاگردن‌آنها را بزدند ومجاعه را نگهداشت آنگاه سوی یماسه 
رفت ومسیلمه و بنی‌حنیفه که از آمدن وی خبریافته بودند برون شدند ودرعقربا اردو 
زدند که بر کنار بمامه بود وروستاها را پشت سرداشتند. 

در عقر با شرحبیل بن‌مسیلمه گفت:«ای‌بنی‌حنیفه | کنون روزغیرت وحمیت‌است 
اگر امروز هزیمت شوید زنان به اسیری روند و بی‌عقد با آنها در آمیزند » برای 
حفظ کسان خویش بجنگید وزنان خود را مصون دارید » ودر عقربا جنگ کردند. 

وچنان بود که پرچم مهاجران‌به دست سالم و ابستةٌ ابی‌حذیفه‌بود. بدو گفتند: 
«از کار توبیمنا کیم» 

گفت:«در این صورت حافظ قر آن بدی‌هستم» 

پرچم انصاریان به دست ثابت‌بن قیس بود و قبایل عرب هر کدام پرچمی 
داشتند.. 

مجاعه که اسیر بود با ام تمیم در خیمة وی بود و مسلمانان حمله آوردند و 
کسانی از بنی‌حنیفه به‌خيمةٌ امتمیم در آمدند وخواستند اورا بکشند امامجاعه مانع 
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شد و گفت: « من اورا پناه داده‌ام که زنی آزاده است » و آنها را از کشتن ام تمیم 
بازداشت 

پس از آن مسلمانان باز آمدند و حمله کردند و مردم بنی‌حنیفه هزيمت شدند 
ومحکم بن‌طفیل گفت :« ای‌بنی حنیفه وارد باغ شوید که مسن دنبالة شما را حفظ 
می کنم.» وساعتی بجنگید آنگاه خداوی را بکشت وبه دستعبدا لرحمان‌بن ابی‌بکر 
کشته شد. 


کافر ان به‌با غ در آمدند و وحشی مسیلمه رابکشت»یکی از انصارنیزضر بتی 
بزد ودر قتل وی شريك بود. 

محمدبن اسحاق نیز روایتی چون این دارد جز اینکه‌گوید : « صبحگاهان 
خالدبن‌و لید مجاعه و همراهان وی را که دستگیر شده بودند پیش خواند و گفت : 
«ای‌مردم بنی‌حنیفه‌شما چه می‌گویید؟» 

گفتند:«می گوییم يك پیمبر از شما ويك پیمبر از ما ۰» 

و چون این سخن بشنید آبها را از دم شمشیر گذرانید و چون یکی ازآنها 
که ساریة‌ین‌عامر نام داشت با مجاعة‌بن مراره بماندند» ساربه به خالدگفت : « اگر 
برای این دهکده خیر یا شر می‌خواهی؛ این مرد» یعنی مجاعه‌را نگهدار» 

وخالد بگفت تا مجاعه را به‌بند کردند ووی را به ام تمیم زن خویش سپردو 
گفت:« باوی تکوپ ی کن.» 

آنگاه خالد برفت تا به نزديك یمامه برتپة کوتاهی که مشرف بر آنجا بود 
فرود آمد واردوزد و مردم یمامه با مسیلمه بیرون شدند و رجال بر مقدمة آنها 
ا 

ابو جعفر گوید : در رو ایت‌ابن اسحاق رحال با حای بی‌نقطه آمده گوید: وی 
رحال بن‌عنفوة بن‌نهشل بود و یکی از بنی‌حنیفه بود که مسلمان شده بود و سورةٌ 
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مسیلمه را در کار پیمبری شريك کرده است » وفتنة او برای مردم یمامه از مسیاسمه 
بزرگتر بود . 

گوید:وچنان بود که مسلمانان به جستجوی رحال بودند و امید داشتند که‌وی 
به سبب مسلمانی در کار مردم یمامه خلل آرد اما وی با مقدمه بنی‌حنیفه به آهنشگه, 
جنک مسلمانان آمد . 

در آن هنگام خالدبن‌ولید بر تخت خویش نشسته بود وسران قوم پیش وی 
بودند ومردم ب‌صف بودند واودرمیان مردم بنی‌حنیفه برق شمشیر را بدید وگفت : 
«ای‌گروه مسلمانان بشارت که خحدا شردشمن را از شما بسرداشت وان‌شاءالّه درقوم 
اعتلاف افتاد.» 

اما مجاعه که‌پشت‌سر او بود و بند آهنین داشت نيك نگریست و گفت:«نه‌بخدا 
چنین نیست این شمشیر هندی است که برای آنکه نشکند دز آفتاب گرفته‌اند که نرم 
شود »وچنان بود که او گفته‌بود . 

گوید: وچون‌مسلمانان» جنگ آغاز کردند نخستین کسی که با آنها رو به روشد 
رحال‌بن‌عنفوه بو که خدا اورا بکشت . 

ابوهر بره‌گوید : روز ی که من ورحال بن عنفوه در مجلس پیمسبر بودیم 
اوصلی الله‌علیه وسلم گفت:«ای حاضران به روز قیامت در جهنم دندان یکی از شما 
ازاحد بزر کتر است۰» 

گوید:و آن کسان همه در گذشتند ومن ورحال بماندیم وپیوسته از عاقبت‌کار 
بیمنالك بودم تاشنیدم که رحال برضد مسلمانان خرو ج کرده ومطمئن شدم‌و بدانستم که 
آنچه پیمبر خدا صلی اللهعلیه‌وسلم فرموده بودحق‌بود. 

گوید:مسلمانان با دشمن روبه‌روشدند وهر گز در مقابله با عربان جنگی‌چنان 
سخت نداشته بودند ومردم بنی‌حنیفه تا به نزد خالد ومجاعه پیش آمدند و خالد ا: 
حیمة خویش در آمد وجمعی از دشمنان وارد خیمۀ وی‌شدند که امتمیم زن حالد و 
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ومجاعه نیز آنجا بودند ویکی از آنها با شمشیر به ام تمیم حمله برد ومجاعه‌گفت : 
«دست‌بدار که این درپناه من‌است وزنی آزاده است» بروید بامردان‌بجنگید»» و آنها 
خیمه را باشمشیرها بدریدند. 

آنگاه مسلمانان همدیگر را بسخواندند. ثابت‌بن‌قمس گفت : « ای گسروه 
مسلمانان خودتان را بدعادت‌داده‌اید» خدایا من از آنچه اینان » یعنی مردم یمامه» 
می‌پرستند بیزارم واز رفتار اینان یعنی مسلمانان نیز بیزارم».اين بگفت و با شمشیر 
حمله برد وجنگید تا کشته شد. 

وچون مسلمانان از پیش بارهای خویش عقب نشستند زیدبن‌خطاب گفت : 
« از اینجاکجا می‌روید؟»و جنگ کرد تا کشته شد. 

پس از آن براءبن‌مالك برادرانس بن‌مالك به‌پاحاست وچنان بو د که وقتی‌در 
جنگ حضور داشت تب اورا می‌گرفت و می‌باید مردان بر او بنشینند وزیرآنها 
چندان بارزد تا جامة خویش را تر کند» و چون زمرابش‌میر بخت»مانند شیرغران 
می‌شد و چون کار جنگ را بدید چنان شد که می‌شده بود و کسان بر اونشستند و 
چون جامة خویش را تر کرد برجست و گفت:«ای‌گروه مسلمانان کجا می‌روید ! من 
براءبن‌مالکم سوی من آیید.» وجمعی از کسان باز آمدند و بادشمنان جنگ کردند تا 
حدا آنها ر ابکشت وپیش رفتند تابه محکم‌بن‌طفیل رسیدند که داوریمامه بود وچون 
جنگ پیش وی افتاد گفت:«ای مردم بنی‌حنیفه! بخدا زنان شما را به زور می‌برند و 
بی‌مهر با آنها همخو ابه می‌شو ند هرچه حمیت دارید به کار برید » . این بسگفت و 
جنگی سخت کرد وعبدالرحمان بن‌ابی‌بکر تیری بیندااعت که به گلو گاه وی رسیدو 
کشته‌ش 

آنگاه مسلمانان به سختی حمله بردند و دشمن راسوی با غ راندند که به 
مناسبت همین جنگ باغ مرگ نام گرفت و دشمن خدا مسیلمه کذاب آنسجا بود و 
بر اءبن‌ما لك گفت:«ای مسلمانان مرا دربا پیش آنها افکنید.» 
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کسان ‌گفتند:«هر گز چنین نکنیم .» 

براءگفت: «شمارا بخدا مرا درباغ افکنید.» 

مسلمانان اورا بگرفتند وبالای دیوار بردند که دربا غ جست وپشت درباغ 
چندان جنگ کرد که در را بکشود و مسلمانان وارد شدند و جنگ کردند تا حدا 
عزوجل مسیلمه دشمن خدا را بکشت که وحشی و ابستةٌ جبیر بن‌مطعم‌با یکی ازمردم 
انصار در کشتن وی شر کت داشتند و هر کدام صربتی بدوزدند وحشی زوبین خود 
را به اوزد وانصاری با شمشیر ضربتی زد. وحشی می گفت:«خدا می‌داند کدام يك 
از مااورا کشته‌ایم.» 

عبدالله بن عمر گوید:«آنروز شنیدم که یکی بانگ می‌زد غلام سیاه» مسیلمه‌را 
کشت. » 

عبیدبن‌عمیر گوید : رجال‌بن‌عنفوه مقابل زیدین عطاب بود و چون دو صف 
نزديك شد زید گفت :« رجال سوی خدا باز گرد که از دین بگشته‌ای ودین مابسرای 


تو ودنبایت بهتر است.» 

اما رجال ابا کرد ودر هم آویختند ورجال کشته شد و کسانی از بنی‌حنیفه که‌در 
کار مسیلمه بصیرت‌داشتند به قتل رسیدند. آنگاه‌مسامانان همدیگر زا تشجیح کردند 
وهردو گروه حمله بردند و مسلمانان جولان دادند تابه اردو گاه خویش رسیدند و 
دشمن به اردو گاهشان راه یافت وطناب خیمه‌ها را ببریدند وخیمه‌ها را درهم‌ر یحتند 
وبه اردو گاه پرداختند ومجاعه را کشودند وخواستند ام تمیم را بکشند که مجاعه او 
را پناه‌داد.و گفت:«نیکو زن خانه‌ایست.» 

در این هنگام زیدوخالد و ابوحذیفه به تسرغیب همدیگر پرداختسند و کسان 
سخن کردند وبادی سخت پرغبار می‌وزید.زید گفت:«بخدا سخن نکنم تا دشمن را 
هزيمت کنيم یا به پیشگاه خداروم وحجت خویش با وی بگویم ای مردم »دندانعا 
را به هم فشارید وبه دشمن ضربت زنیدوپیش روید» وچنین کردند ودشمنان راپس 


Sa تاد سر‎ E 


۳0۴ معط‎ (Historical e-Books) 


جلد چهادم ۱۴۳۲۵ 


راندند واز اردو گاه عویش دور کرذند وزید رحمه‌الله کشته شد و ثابت بن‌قیس 
سخن کرد و گقت:«ای‌گروه مسلمانان شما حزب خدایید واینان حزب‌شیطانند.عزت 
حاص خدا وپیمبر واحزاب اوست. مانند من‌عمل کنید» آنگاه به دشمن حمله برد و 
پسشان رائد. 

ابو حذیفه گفت:«ای اهل قر آن» قر آن را به عمل‌زینست کنید» وحمله برد و 
دشمن را عقب نشاند واورحهه‌الله کشته شد . 

خالدبن و لید حمله برد وبه محافظان خود گفت:«مرا از پشت‌سر نزنند»وچون 
مقابل مسیلمه رسید منتظر فرصت بود ومسیلمه را می‌نگریست . 

سالم‌بن‌عبدالله‌گوید: وقتی آنروز پرچم را به من دادند گفتم:«نمی‌دانم برای 
چه پرچم را به من‌داده‌ایدشایدگفتید حافظ قر آن است واونیز مانند پرچمدارپیشین 
پایمردی می کند تا کشته شود؟» 

گفند :و آری» ببین چگونه عمل می کنی» 

گفت:«بخدا حافظ قر آن بدی باشم اگر پایسردی نکنم» کسی که پیش از 
سالم پرچم را به دست داشته بود عبدالله بنحفص‌بن‌غانم بود. 

ابن اسحاقگوید:وقتی مجاعه به مردم بنی‌حنیفه که مسی‌خو استند ام‌تسیم را 
بکشند گفت:«به کار مردان پردازند»‌گروهی از مسلمانان همدیگر را ترغیب کردندو 
جانفشانی کردند وهمگان بکوشیدند و کسانی از باران پیمبررصلی| لله‌علیه‌وسلم‌سخن 
کردند وزیدبن خطاب‌گفت:« بخدا سخن نکنم تا ظفریابم باکشته شوم شما نیز 
جون من عم لکنید». این بگفت وحمله برد و باران وی به دشمن حمله کردند . 

ثابت‌بن‌قیس گفت:«ای گروه مسلمانان خودتان‌را بدعادت داده‌ایسد »ای‌گروه 
«سلمانان به من‌بنگرید تاحمله را به‌شما یاد دهم.» 

زیدبن‌عطاب رحمه‌الله در جنک دشمن کشته شد. 

سالم‌گو ید:وقتی عبدالله‌بن‌عمر از جنگ یمامه باز گشت عمر بدو گفت:«چرا 
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پیش از زید کشته نشدی» زید کشته شد وتوزنده ماندی!» 

عبدالله‌گفت:«علاقه داشتم به شهادت رسم اما عمرم مانده بود وخدا اورا به 
شهادت گرامی داشت.» 

سهل گوید: عمر به‌عبدالله گفت:«وقتی زید کشته شد چرا توباز گشتی» چرا 
چهره از من‌نهان نکردی ؟» 

عبدالله گفت:«ز بد از حدا شهادت خواست که به اوعطا کرد و من کو شیدم که 
به شهادت برسم وخدا به من عطا نکرد « 

عبیدبن‌عمیر گوید: در جنگ یمامه مهاجران و انصار بادیه‌نشینان را ترسو 
خو اندند وبادیه نشینان نیز آنها را ترسو خواندند. بادیه‌نشینان گفتند:« صف خود را 
مشخص کنید که از فرار شرمگین باشیم و بدانیم که کی فرار می کند .» و چنسین 
كرك . 

مردم حضری گفتند :«ای مردم بادیه‌نشین مارسم جنگ حضریان را بهتر ازشما 
دانیم .» 

بادیه‌نشرنان‌گفتند:«حضریان جنگ کردن نتو انند وندانند جنگ چیست واگر 
صف شما مشخص شودخو اهید دید که خلل از کجا می آید.» 

وچون صفها مشخص بود» جنگی سخت‌تروپرخطر تر از آن روز کس ندیده 
بود و معلوم نشد کدام گروه بیشتر شجاعت نمودند ولی تلفات مهاجر و انصار از 
بادیه‌نشینان بیشتر بود وباقی ماندگان سخت به زحمت بودند. 

در گرماگرم جنگ عبدالرحمان بن‌ابی بکر تبری به محکم زدواودرحال‌سخن 
گفتن بود و تیر به‌گلو گاهش رسید وجان داد وزیدین حطاب نیز رجال بن‌عنفوه را 

یکی ازمردان‌بنی‌سحیم که در جنگ یمامه با خالدین ولید بوده‌بود گوید : 
وقتی کار جنگ بالا گرفت وجنگی سخت بود ودمی برضرر مسلمانان بودودم‌دیگر 
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برضرر کافران بود» خالدگفت:«ای مردم! صفها را مشخص کنید تا شجاعت هرقوم 
را معلوم داریم و بدانیم خلل از کجا می آید.» پس‌مردم حضری و بادیه‌نشین و اهل 
قبایل از همدیگر مشخص شدند وهرقوم با پرچم خویش ایستادند وهمگان‌به‌جنکگك 
پرداختند. 

بادیه‌نشیتان گفتند:«ا کنون ضعیفان وز بو نان بیشتر کشته می‌شوند»وبسیار کس 
از حضریان کشته شد ومسیلمه ثبات ورزید و کافران به دور اوحلقه بودند وخالد 
بدانست که تا مسیلمه زنده است جنگ ادامه دارد و مسردم بنی‌حنیفه را از فزونی 
کشتگان باك نبود. 

بدین سبب خالد شخصا پیش رفت وچون جلو صف دشمن رسید» هماورد 
خواست ونام حویش‌را یاد کرد و گفت: «من پسر ولید العودم» من‌پسر عامر وزیدم» 
سپس‌شهار مسلمانان را که یامحمدا بود به‌بانگ بلندبگفت وهر که‌با وی روبه‌روشد 
کشته شد. 

خالد ر جزمی‌خواند ومی گفت:«من فرزند مشایخم وشمشیری سخت‌دارم» و 
هر کس باوی روبه‌رومی‌شد از پا در می آمد» و مسلمانان نیرو گرفتند و به نابسودی 
دشمن پرداختند وچون خالد به نزديك مسیلمه رسید بان بر آورد. 

وچنان بود که پیمبر خدای صلی‌الله‌علیه وسلم فرموده بود: «مسیلمه شیطانی 
دارد که همیشه به فرمان اوست وچون شیطانش بر او مسلط شود دهاش کف کند و 
گوشةلبانش چون دومویز شود وهروقت قصد کار خیری کند شیطانش مانع‌اوشود 
هروقت به اودست یافتید امانش مدهید.» 

چون خالد به مسیلمه نزديك شد اورا ثابت دید و کافران به دور اوحلسته 
بودند وبدانست که تا از پای در نیاید آتش جنگ فروننشیند وسیلمه را بخواند که 
براودست تواند بافت» وچون بیامد چیزهایی را که مسیلمه می‌خو است بر او عرضه 
کرد و گفت:«ا گر نصف زمین‌را به‌تودهیم کدام نصف را به‌ما می‌دهی؟»وچون‌مسیلهه 
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می‌خواست سخنی گوید روی می گردانید و از شیطان خود رای مسی‌خواس ت که 
نمی‌گذاشت بپذیرد یکبار که روی گردانیده بود خالد بدو حمله برد که مقاومت 
نیارست و بگریخت وشکست در دشمن افتاد و خالد کسان را ترغیب کرد و گفت: 
«امانشان ندهید» و مسلمانان حمله بردند که‌دشمنان هزیمت شدند. 

هنگامی که مردم از دور مسیلمه می گریختند کسانی بدو گفتند: «وعده‌ها که به 
مامی‌دادی چەشد؟» 

گفت:«از کسان خود دفا ع کنید.» 

گوید:« آنگاه محکم بانگ زد که ای مردم‌بنی حنیفه سوی با غ‌روید»ووحشی 
به مسیلمه رسید که کف به دهان آورده بود و از فرط خشم بیخود بود و زوبین سوی 
وی افکند که از پای در آمد ومسلمانان از دیوارها ودرها به باغ مر گرب ختند ودر 
نبردگاه و درباغ مرگ ده هزار کس کشته شد . 

ابن اسحاق گوید: وقتی مسلمانان مشخص شدند وپایمردی کردند و بنی‌حنیفه 
عقب نشستند مسلمانان به تعقیب آنها بودند و به کشتن دشمنان پرداعتند و تا نزديك 
باغ مرگ عقبشان راندند. 

گوید: دربارة قتل مسیلمه به نزديك باغ اختلاف شد» کسانی گفته‌اند که 
وی دربا غ کشته شد» ودشمنان به با غپناه بردند ودر ببستند ومسلمانان اطراف با غغرا 
گرفتند و براءبن‌ما لك‌بانگک‌زد که ای گروهمسلمانان‌مر اروی‌دیو ار ببر یدو چنان کردند و 
چون در باغ نگریست بلرزید وبانگزد که پابینم بیارید و بار دیگر گفت:«مرابالای 
دیوار ببرید»» آنگاه گفت:«و ای براین» به سبب آنکه بیمنالك بود و باز گفت:«مراروی 
دیو ار ببرید» وچون بالای دیو ار رسیددر با غجست ومقابل‌در با غ‌بدشمن هجوم برد 
تا مسلمانان که بیرون بودند در راگشودند و در باغ را بستند و کلید آنرا از دیسوار 
یرون انداختند وجنگی سخت کردند که مانند آن دیده نشده بود وهمه کافر ان که‌دربا غ 
بودند نابود شدند و خدا مسیلمه را بکشت . مردم بنی‌حنیفه به مسیلمسه گفته بودند: 
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«وعده‌ها که به مامی‌دادی چه شد؟» 

مسیلمه گفت:«از کسان خود دفا ع کنید.» 

ابن اسحاق گو رد: وقتی بانگ بر آمد که بنده سیاه مسیلمه‌راکشت خالدمجاعه 
را که در بند بود همراه‌آورد تا سیلمه و سران سپاه دشمن را بدونشان دهد و چون 
بررجال گذشت اورا نشان داد. 


هم او گوید:«وقتی مسلمانان از کار مسیلمه فراغت یافتند به خالد خبردادندو 
واوبا مجاعه که در بند بود برفت تا مسیلمه را به اونشان دهد.مجاعه کشتگان را به 
خالد نشان می‌داد تا به محکم‌بن‌طفیلگذشت که مردی تنومند ونکومنظربود وچون 
خالد اورا بدید گفت:«این مسیلمه است؟» 

مجاعه گفت : « نه بخدا این بهترو گرامی‌تر از مسیلمه است. این داوریماسه 


است.» 

گوبد:همچنان کشتگان را به خالد نشان می‌داد تا وارد باغ شد و کشتگان را 
برای وی زیرورومی کردند و به کوتو له زردنبوی‌بینی فرو رفته‌ای رسید و مسجاعه 
بدو گفت:«این حریف شماست که از کار وی فراغت بافتید؟» 

خالد کت :ومین بود که آنکارها می کرد.» 

مجاعه گفت:«بله همین بود.بخدا مردم شتابجو به مقابلهةً شما آمده‌اند وبیشتر 
کسان در قلعه‌ها مانده‌اند. » 

عالد گفت:«چه می‌گوبی؟» 

گفت:«واقع همین است.بیا تا از طرف قوم خویش با توصلح کنم.» 

ضحاك گوید: یکی از بنی‌عامربن حنیفه بود که از همه مردم گردن کلفت‌تسر 
بود و اغلب‌بن‌عامرنام داشت. وچون به روزیمامه مشر کان هزیمت‌بافتند ومسلمانان 
آنها را در میان‌گرفتند» در کار مقاومت‌جان فشانی کرد وچون مسلمانان به تحقیق کار 
کشتگان پرداختند» یکی از مردم انصار که ابو بصیره کنیه داشت با تنی چند براو 
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گذشت‌وچون ابو اغلب را دیدند که در میان کشتگان افتاده و پنداشتند جان‌داده‌است؛ 
گفتند : «ای ابو بصیره توپنداشته‌ای وهنوزهم می‌پنداری که شمشیرت سخت بران 
است » اينك گردن مردة اغلب را بزن اگر آنرا بریدیآنچه دربارۀ شه‌شیر تو 
شنیده‌ایم درست است .» 

ابو بصیره چون این سخن بشنید شمشیر کشید وسوی اغلب‌رفت که‌اورامرده 
می‌پنداشتند وچون نزديك وی رسید اغلب از جای جست وروان شد وابوبصیره‌به 


دنبال اورفت وهمی گفت: « من ابوبصيرةٌ انصاریم» واغلب روان شد و پیوسته‌بیشتر 
از ابو بصیره فاصله گرفت و هر بار که ابو بصیره آن سخن برزبان می‌راند اغلب 
می گفت : « دویدن برادر کافر خویش‌را چگونه می‌بیسنی؟ » و از دسترس او دود 
هد 

قاسم بن محمد گو بد:روقتی‌خالد از کارمسیلمه وسپاه وی فراغت‌یافت عبدالله- 
بن‌عمر و عبدالرحمان بن‌ابی‌بکر بدو گفتند : « با سپاه برویم و نزديك قلعه‌ها فرود 
آییم 2 

حالد گفت:«بگذاریدسو اران بفرستم و آنها رکه بیرون قلعه‌ها هستند » جنع 
آورم» آنگاه در کارقلعه‌ها بنگرم.» 

آنگاه خالد سواران فرستاد که آنچه مال وزن وفرزند یافتند بگرفتند ودر 
اردو گاه نهادند » پس از آن ندای حر کت داد که به نزديك قلعه‌ها فرود آید . مجاعه 
گقت:«بخدا مردم شتابجو به مقابلٌشما آمده‌اند وقلعه‌ها پر از مرد جنگی است بیا تا 
در بارة باقیماند گان با توصلح کنم.» 

وبا خالد صلح کرد که اموال بگیر ند ومتعرض نفوس نشو ند .آنگاه مجاعه 
گفت:«بروم وبا قوم مشورت کنم ودر این کار بنگریم وسپس سوی توباز گردم.» 
این بگفت وسوی قلعه‌ها رفت که جز زن و فرزند و پیران و و اماندگان قوم » در آن 
کس‌نبود وزنان رامسلح کرد و گفت گیسو فرو ریز ند و از بالای‌قلعه‌ها نمایان شو ند تا 
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او باز کردد. آ نگاه پیش خالد آمد و گفت:«صلح مرا نپذیر فتند وبعضی از آنها بخلاف 
رای من بالای قلعه‌ها رفته‌اند و کار آنها به من مربوط نیست .» 

خحالد بالای قلعه‌ها را بدید که از انبوه کسان سیاه بود» و مسلمانان از جنگ 
و امانده بودند و اقاه‌تشان دراز شده بود و می‌خو استند فیسروزمند بازگردند و 
نمی‌دانستند ۰ اگر مرداد جنگی در قلعه باشد و جنگ ادامه یابد چه خواهد شد .از 
مردم مهاجر وانصار » ازسا کنان‌خود مدینه سیصدوشصت کس کشته شده بود. و از 
مهاجران و تابعان جز اهل مدینه ششصد کس کشته شده بود که سیصد مهاجر وسیصد 
تابعی بود یا بیشتر. 

گوید:به روز یمامه ثابت بن‌قیس کشته شد که به ضربت یکی از مشر کان از 
پای‌در آمد» پای وی قطع شده بود و بای قطع شده راگرفت و سوی قاتل خویش 


افکند و اورا کشت وجان داد. 
ازمردم‌بنی‌حنیفه نیزدر دشت عقربا هفت هزار کس کشته شد ودربا غ مر گنیز 
هفت هزار کس کشته شد . 


ضراربن ازور دربار روزیمامه شمری‌گفت که خلاصهةٌ مضمون آن چنین 
است : 

«اگر از باد جنوب بپرسید از روز عتربا وملهم سخن آرد» 

«هنگامی که خون بدره روان بود»» 

«وسنگها از حون قوم رنگ گرفت» 

«در آن هنگام نیزه و تیر به کار نمی آمد» 

«فقط شمشیر آبدار به کار بود» 

«اگر کفار به راه دیگر روند» 

«من مسلمانم وپیرودینم» 

روجهاد می کنم که جهاد غنیمت است» 
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«وخدابه کار مرد مجاهد داناتر است.»‎ 
ابن اسحاق‌گوید: وقتی مجاعه به خالدگفت بیا تا دربار؛ قوم خویش با تو‎ 
صلح کنم» جنک اورا خسته کرده بود» واز سران مسلمانان بسیار کس کشته شده‌بود‎ 
ودل به مایت داشت ومی‌خواست صلح کند و با مجاعه صلح کرد که طلا ونقره و‎ 
سلاح بگیرد ويك نیمه اسیر ان را ببرد آنگاه مجاعه گفت:« پیش قوم خویش روم و‎ 
کار خویش را باآنها بگویم.»‎ 
این بگفت وبرفت وبه زنان‌گفت:«مسلح شوید وبالای قلعه‌ها روید » زنان‎ 
چنان کردند وه‌جاعه سوی خالد باز آمد و گفت:«صلح را نپذیر فتند» اگر می‌خواهی‎ 
کاری کن که قوم را راضی کنم.»‎ 


2 


حالد گفت:«جه کنم؟» 
مجاعه گفت: «يك‌چهارم دیگر از اسیران را بگذاری وتنها يك‌چهارم اسیران 
را بگیری Q‏ 


خالد گفت:«به همین قرار باتوصلح می کنم.» 

و چون کار صلح به سر رفت و قلعه‌ها را بگشودند جز زن و فرزند در آن 
نبود . 

خالد به مجاعه گفت:«مرا فریب دادی ۰» 

مجاعه گفت :«قوم‌منند» جز این چه می‌توانستم کرد ۰» 

سهل بن یوسف گوید: پس از جنگ یمامه مجاعه به عالدگفت :«اگر خوامی 
نصف اسیران را با همه طلا و نقسره و سلاح بسگیری می‌پذیرم و با تو نامه صلح 
می‌نویسم .» 

گوید: خالد پذیرفت ومقرر شد که طلا ونقره و سلاح و يك نیمه اسیران را 
بگیرد با يك باغ از هر دهکده به انتخاب خالد ويك مزرعه به انتخاب وی ؛ بر 
این قرار کار صلح سر گرفت وخالد اورا رها کرد و گفت:«تا سه روز فرصت‌دارید؛ 
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اگر تمام نکردید و نبذیرفتید به شما حمله می کنم وجز کشتار کاری نیست وسخنی 
نمی‌پذیرم » 
مجاعه سوی قوم خویش رفت و گفت:«اينك صلح را بپذیرید » اما سلمةبن 
عمیر حنفی گفت:« بخدا نمی‌پذیریم » مردم دهکده‌ها و غلامان را فراهم می کنیم و 
می‌جنگیم وبا کس صلح نمی کنیم که قلعه‌ها استوار است و آذوقه فراوان و زمستان 
در پیش۰» 
مجاعه گفت:«تومردی شومی واز اینکه من حریف را فریب داده‌ام وصلح‌را 
پذیرفته‌اند مغرور شده‌ای» مگر کسی از شما مانده که مايه یر باشد و دفاع تسواند 
کرد؟من این کار کردم تا چنانکه شرحبیل بن‌مسیلمه گفته نابود نشوید.» 
آنگاه مجاعه با شش کس دیگر برون شد و پیش خالد رفتند و گفت : « به 
زحمت پذیرفتند» مکتوب‌صلحرا بنویس.» 
گوید:ر نامةٌ صلح راچنین نوشتند : 
« این شرایط صلح است میان خالد بن ولید وسلمة بن‌عمیر و » 
«فلان وفلان »مقرر شد که طلا ونقره ويك نیمه اسیر و سلاح وم رکب » 
«بگیرد؛ و ازهر دهکده يك باغ بگیرد ويك مزرعه بشرط آنکه مسلمان » 
«شو ند»وچون مسلمان شو ند در امان خدایند» وخالدبن‌ولید و ابوبکرو » 
«همه مسلمانان عهده‌دار وفابه شر ابط صلحند.» 
ابوهریره گوید:« وقتی مجاعه با خالد صلح کرد شرایط صلح چنان بود که 
خالد همه طلا و نقره و سلاح بگیرد و از هر ناحیه باغی انتخاب کند و یك نیمه 
اسیر ان را بگیرد وقوم نپذیرفتند »اما خالدگفت: «تا سه روز فرصت دارید.» 
گوید: سلمةبن‌عمیر گفت:«ای مردم‌بنی‌حنیفه! برای حفظ کسان خود بجنگید 
وصلح نکنید که قلعه استواراست و آذوقه بسیار وزمستان درپیش ۰» 


اما مجاعه گفت :«ای بنی‌حنیفه فرمان سلمه را مبرید که وی مردی شوم‌است 
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اطاعت من کنید پیش از آنکه بلیه‌ای که شرحبیل‌بن مسیلمه گفت به شما رسد و زنان 
را به اسیری‌بر ند وبی‌مهربا آنها همخوابه شو ند ومردم اطاعت او کردند و فرمان‌سلمه 
را نبردند وصلح راپذیرفتند . 

چنان بود که ابوبکر رضی‌الله‌عته همراه سلمة‌بن‌سلامه‌بن ء قش نامه‌ای برای 
خالد فرستاد ودستور داده بود اگر خدای عزوجل وی را بربنی‌حنیفه ظفر دادهمه 
ذکور بالغ را بکشد وسلامه هنگامی نامۀ ابوبکر را آورد که خالد صلح کرده بودو 
صلح را رعایت کرد. مردم بنی‌حنیفه برای بیعت و بیزاری از گذشته پیش‌خالد آمدند 
که در اردو گاه بود وچون فراهم آمدند سلمه‌بن‌عمیر به مجاعه گفت:«از خالداجازه 
بگیر که دربارةٌ حاجت خویش ونیکخوامی اوبا وی سخن کنم» » وی قصد داشت 
که خالد را به غافلگیری بکشد. 

و چون مجاعه با خالا سخن کرد اجازه داد و سلمةبن‌عمیر که شمشیری 
همراه داشت بیامد که مقصود خویش را انجام دهد و خالد پرسید : « این کیست که 
می آیدا» 

مجاعه گفت : « این همانست که دربارة وی با توسخن کردم و اجازه دادی 
بیاید ۰» 

خالد گفت: «اورا از پیش من بیرون کنید» وسلمه را بیرون‌کردند و چون 
جستجو کردند شمشیر را با وی یافتند و اورا لعنت کردند وناسزاگفتند و به‌بندکردند 
و گفتند:«می‌خحواستی قوم خویش را نابسودکنی بخدا می‌خواستی بنی‌حنیفه هلاك 
شوند وزن و فرزندشان به اسیری رود بخدا اگسر عالد بداندکه تسوسلاح همراه 
داشته‌ای ترا می کشد واطمینان نداریم که اگر خبر یابد به سزای عمل تو مردان بنی 
حنیفه را نکشد و زنان را اسیر نکند که پنداردآنچه کرده‌ای با رضایت و اطلاع ما 
بوده است.» 


پس اورا به‌بند کردند ودر قلعه بداشتند ومردم بنی‌حنیفه پیوسته برای بیزاری 
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نمودن از گذشته واظهار مسلمانی پیش خالد می‌شدند وسلمه پیمان کرد که رست به 
کاری نزند و از او درگذرند اما نبذیرفتند که به سبب حمق وی از کارش اطمیسنان 
نداشتند . 

وچنان شد که شبانگاه سلمه از قلعه بسگریخت ووارد اردو گساه خالد شد و 
نگهبانان به اوبانگ زدند ومردم بنی‌حنیفه نگران شدند وبه دنبال وی آمسدند و در 


باغی اورا بگرفتند که با شمشیر به کسان حمله برد و با سنگ اورا بزدند وشمشیسر 


به گلوی خویش کشید که ر گهایش ببرید ودر چاهی افتاد وبمرد. 
ضحالبن‌یر بو ع به نقل از پدرش گوید : خالد دربارة همه مردم با بنی‌حنیفه 
صلح کرد بجز آنها که در آغاز جنگ درعرض وقری‌به اسیر شده‌بودند و آنها راپیش 
ابوبکر فرستاده بود وتفسیم شده بودند و اینان از مردم بنی‌حنیفه یاقیس‌بن‌ثعلبه یا 
تيرة پشکر بودند و پانصد کس بودند.» 
محمدین اسحاقگوید :آنگاه خالد به مجاعه‌گفت :« دعتر خویش رابه‌زنی 
به من‌ده » 
مجاعه‌گفت : «آرام باش مرا و خودت را پیش ابوبکر به زحمت خواهی 
انداحت .» 
خالد گفت.«ای مرد می‌گویم دخترت را به زنی به من ده » 
مجاعه به ناچار گفتة اورا پذیرفت ودختر خویش را زن او کردوچون‌ابوبکر 
از قصه خبر یافت نامه‌ای بدونوشت که بوی خون می‌داد بدین مضمون: 
« به مرگ من‌ای پسر مادر خالدکه تو فراغت داری وبا زنان 
همخوابه می‌شوی و رو به‌روی خحيمۀ تو حون بك هزارو دویست مرد 
مسلمان ریخته که هنوز حشك نشده.» 
وچون خالد نامه را بدیدگفت:«بخدااین کار چپ‌دست است»» منظورش‌عمر 
این تا رۇ د. 
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و چنان بود که خالدبن‌ولید گروهی از بنی‌حنفه را پیش ابوبکر فرستاد و 
چون پیش وی آمدند با آنهاگفت: « وای برشماء این کی بود که شما را چنین گمراه 
کرد ؟» * 

گفتند:«ای خلیفة پیمبر خدا! قصة مارا می‌دانی» مردی نامباركك بود که‌عشیرة 
وی نیز درشئامت افتادند.» 


ابوبکر گفت:«می‌دانم»ءشما رابه چه چیز دعوت می کرد؟ » 

گفتند:می گفت : « يا صفدع نقی نقی ء لاالشارب تمنعین ولاالماء تکدرین » 
لنانصف‌الارض ولقريش نصف‌الارض ولکن قریشا قوم یعتدون» 

یعنی: ای‌قورباغة پا کیزه پا کیزه. که مانع آبخور نشوی و آب را تیره‌نکنی» 
يك نیمه زمین از مساست و يك نیمة زمین از قسریش است ولی قرشیان ءردمی 


ستمگر ند . 
گفت:«سبحان الله »وای برشما این سخنی شایسته ذکرنیست» شما را به کجا 
می کشانند؟» 


خالدبن‌و لید تابوقت فراغت از کاریمامه در اباض‌مقر داشت که یکی از 
دره‌های یمامه بود پس از آن به یکی از دره‌های دیگر رفت که وبرنام داشت و 
آنجا مقر گرفت. 


سخن از خبر مردم بحر.بن 
و ار ندادحطم و کسانی که‌دد بحر.بن 
بر ادفر اهم آ مد ند: 

ابوجعفر گوید : قصهٌ ارتداد آن‌گروه از مردم بحرین که از دین بگشتند طبق 
روایت یعقوب‌بن ابراهیم چنان بود که علاء‌بن‌حضرمی سوی بحرین رفت و کار 
بحرین چنان بود که پیمبر خدای صلی‌الله‌علیهوسلم ومنذربن ساوی در یکماه بیمار 
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شدند ومنذر کمی پس از وفات پیمبر حدای در گذشت ومردم بحرین از دین بگشتند 
اما طایفة عبدالقیس به دین باز گشتند و طایفة بکر همچنان برارتداد بماند و آنکه 
طایقةٌ عبدا لقیس را از ارتداد باز آورد جارود بود. 

حسن بن ابی الحسن گوید: جارودین معلی پیش پیمبر خدا صلی‌الله‌علیه وسلم 
آمد وپیمبر بدو گفت:«ای جارود مسامان شو.» 

گفت:«من اکنون دینی دارم.» 

پیمبر گفت:«دین توچیزی نیست ودین درست نیست.» 

جارودگفت:« اگر مسلمان شدم نتبجة مسلمانی من به عهد؛ تو باشد؟.» 


پیمبر گفت: «آری» 

جارود مسلمان شد و در مدینه بماند وفقه دين آمسوخت و چون می‌خواست 
برود »گفت : « ای پیمبرخدا آیا مر کبی تسوانم یاف ت که بر آن» سوی دیار خویش 
شوم «f‏ 

گفت:«ای جارودمر کبی نداریم.» 

جارودگفت: «ای پیمبر خدای! مر کبهای‌گم‌شده را در راه توانیم یافت .» 

پیمبر گفت:« آتش سوزان است» مبادا به آن نزديك شوی.» 

و چون جارود پیش قوم عویش رفت آنها را به اسلام خواند و همگان 
پذیرفتند وچیزی نگذشت که پیم‌بر حدای از جهان در گذشت ومردم‌عبدالقیس گفتند: 
«اگر محمد پیه‌بر خدای بود نمی‌مرد.» و از دین بگشتند و چون جارود از ما وقع 
خبر یافت؛ کس فرستاد و قوم را فراهم آورد و بایستاد وبا آنها سخن کرد و گفت:«ای 
گروه عبدالقیس چیزی از شما می‌پرسم اگر می‌دانید به من خبردهید واگر نمی‌دانید 
پاسخ ندهید.) 

گفتند :«مرچه می‌خواهی بپرس » 

گفت:«میدانید که خداو ند در گذشته پیمبرانی داشته؟» 
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گفتند:«آری» 

گفت: «می‌دانید یادیده‌اید؟) 
گفتند:«نه» می‌دانیم » 
گفت:«پیمبران سلف چه شدند؟» 
گفتند:رهمگان مرده‌اند.» 


گفت : « محمد نیز چون پیمبران سلف در گذشت و من شهادت می‌دهم که 
خدایی بجز خدای یبگانه نیسست و محمد بنده و فرستادۀ اوست و تو سالار و 
سرورمایی ۰» 

قوم گفتند :رما نیز شهادت میدهیم که حدایی بجز خدای یگانه نیست و محمد 
بنده وفرستاده اوست.» 

پس از آن قوم عبدالقیس براسلام نعویش بماندند ودست به کاری نزدند و 
کس را با آنها کاری نبود ودیگر قوم ربیعه را بامنذر ومسلمانان‌به حال‌خودگذاشتند 
ومنذر تازنده بود به کار آنها سر گرم بود و چون بمردیاران وی را دردوجا محاصره 
کردند که‌علاء آنها را نجات داد. 

ابوجعفر گوید:اما روایت ابن اسحاق دربارة ایو اقصه چنین است که وقتی 
خالدبن‌و لیداز کار یمامه فراغت یافت » ابوبکر رضی‌الله‌عنه‌علاءبن حضرمی را 
فرستاد وعلاء همان کس بودکه پیمبر خداصلی! لله‌علیه‌وسلم اورا سوی‌منذربن‌ساوی 
عبدی فرستاد وعلاء که عامل پیمبر خدا بود آنجا بماند وپس از درگذشت پیمبر 
خدا منذربن ساوی در بحرین بمرد در آنوقت عمروبن‌عاص در عمان بود واز دیار 
منذرین ساوی گذشت و او که در حال مرگ بود از عمرو پرسید که پیمبر خدا برای 
مرد مسلمان به هنگام مرگ چقدر از مال وی را مقررمی‌داشت؟ 

عمرو بن‌عاص گفت:«يك سوم مال حق وی بود. » 

۳۳ با يك سوم مالم چه کنم؟» 
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عمرو گوید: بدو گفتم:«يك سوم را میان خویشاوندان خود تقسیم کن واگسر 
خواهی وقف کن که پس از توبرای اهل وقف بماند.» 

گفت:«دوست ندارم مالم را وقف و ممنو ع کنم چون حیواناتی که در ایام 
جاهلیت ممنو غ می‌شد آنر | تقسیم کن وبه کسانی که می‌گویم بده که هرچه خواهند 
با آن کنند.» 

گوید: وعمرو گفتار وی را با حرمت یاد می کرد. 

پس از آن قوم ربیعه در بحرین مانند دیگر عربان از دین بگشتند‌گرجارود 
ابن عمرو بن‌حنش که باقوم خویش بر اسلام بماند وچون‌از وفات پیمبررخداصلیالله 
علیه‌وسلم وارتداد عربان خبر یافت» به سخن ایستاد و گفت: «شهادت می‌دهم که 
حدایی جز خدای یگانه نیست و شهادت می‌دهم که محمد بنده و فرستاد اوست و 
هر که این شهادت را ندهد او راکافرمی‌شمارم. » 

رای مردم ربیعه در بحرین فراهم آمدند واز ذینبکشتنڈ و گفتند: ر« پادشاهی 
را به خاندان منذر باز می‌بریم» ومنذرین نعمان بن‌منذر را به پادشاهی برداشتند » 
وی لقب‌غرور داشت و هنگامی که مسلمان شد و مردم مسلمان شدند وبا شمشیر بر 
آنها تسلط بافت گفته بود. «من‌غرور نیستم بلکه مغرورم» 

عمیر بن فلان‌عبدی‌گوید: وقتی پیمبر خدای صلی‌الله‌علیه وسلم از جهان 
در کذشت حطم‌بن‌ضبیعةٌ قیسی با آن‌گروه از بنی‌بکر بن وائل که مانند وی از دیسن 
بگشته بودند و آنها که اصلا مسلمان نشده بودند وهمچنان بر کفر عویش‌باقی‌بودند» 
برون‌شد ودرقطیف وحجرمقر گرفت ومردم‌عط راباقوم زط وسیابجه که آنجا بودند 
بفریفت و کان سوی دارین‌فرستاد که مطیع وی شدند ومردمعبدا لقیس را که‌مخالف 
آنها بودند و با منذر ومسلمانان كمك می کردند از دوسوی درمیان کیرد و کس پیش 
غروربن سویدبرازرنعمان بن‌متذر فرستاد و اورا رو انة جو اا کرد و گفت: «پایمردی 
کن کها گرظفر بافتم‌تر اشاه بحرین می کنم که‌هما نند منذر پادشاه حیره‌باشی.» و نیز کسان 
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سوی جو اثا فرستاد و آنجا را محاصره کرد و کار محاصره سخت شد و در میسان 
مسلمانان محصوریکی از مسلمانان پارسا بود که عبدالله‌بن‌حذف نام داشت وازمردم 
بنی بکر بن کلاب بود واو وهمهٌ محصوران سخت گرسنه ماندند و چیزی نمانده بود 
که هلاك شوند و عبدالل‌بن حذف در این باب شعری گفت که مفسمون آن چنین 
ات : 

«به ابوبکر وهمه جوانمردان مدینه خبر دهید» 

«که آیا از کار قومی که در جو اثا محاصره شده‌اند خبر دارید .» 

«که خو نهایشان در هر دره ربخته» 

«وچون شعاع خورشید به چشم پینند گان می‌خورد» 

«ما بر رحمان تو کل کرده‌ایم» 

«ومتو کلان را صبوری باید.» 

منجاب راشدگوید : ابوبکر علاءبن‌حضرمی را به جنگ «رتدان بحریسن 
فرستاد وچون به نزديك یمامه رسید ثمامقبن اثال با مسلمانان بنی‌حنیفه ازبنی‌سحیمو 
مردم دهکده‌ها از دیگر تیره‌های بنی‌حنیفه بدوپیوست واومردی مردد بود و عکرمه 
سوی عمان و مهره رفته بود و به شرحبیل گفته بود همانجا که هست بماند و از آنجا 
به دومه رفته بود وبا عمروبن‌عاص با مرتدان قضاعه به کشا کش بودند. 

گوید: عمروبن‌عاص با سعدویلی روبه‌رو بود وعکرمه را به مقابلبنی کلب و 
یاران آن واداشت که چون نزديك ما رسید که در قسمت علیای ديار بودیم دمه 
سواران قوم رباب وعمروبن تمیم از او کناره‌گر فتند» سپس با وی نزديك شدند » 
اما قوم‌بنی حنظله به تردید بودند. مالك‌بن نویره دربطاح بود وجماعتی با وی‌بود 
که با مازد وعورد داشت وو کیع بن‌مالك در قرعا بود و گروهی با وی بودندکه 
باطایفهً‌عمروزد وخوردمی کردند. قوم‌سعدبن‌زیدبن‌مناة دودسته بودند: طايفۀعوفو 
ابناء مطیع زبرقان بن بدر بودند وبراسلام بماندند وبه دفاع از آن پرداختند وطایفةً 
اش ا 


PDF.Tarikhemair 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد چهادم 11 


مقاعس و بطون بیحر کت بودند بجز قیس‌بن‌عاصم که وقتی‌زبرقان بن‌بدر مالز کات 
عوف وابنارا به مدینه برد » مال ز کات راکه پیش وی فراهم آمده بود ميان مسردم 
مقاعس وبطون تقسیم کرد. مردم عوف وابنا به مقاعس‌وبطون مشغول بودند وچون 
قیس‌بن‌عاصم دید که طایفۀ رباب وعمرو به علا پیوستند از کار خود پشیمان شد واز 
رفتار خویش بکشت وچیزی از مال ز کات را پیش علا برد و باوی آهنگ جنگ 
مردم بحرین کرد وعلاوی راگرامی داشت و از قوم عمروبن‌سعد چسندان کس به 
علا پیوست که همانند سپاه وی بود و اوما را از راه دهنابردوچون بدل دهنارسیدیم 


وحنانات وعرافات از چپ وراست ما بود حدای عزوجل خواست آیات خویش را 
به ما بنمایاند. علا فرود آمد وبه مردم گفت فرود آیند ودردل شب شتران بگربخت 
وپیش ما شتر وتوشه وجوال و خیمه نماند که همه بار برشتران به دل ریگزار رفته 
بود و این به هنگامی بود که فرودآمده بودند و هنوز بار نگشوده بودند و سخت 
غمگین شدیم وبه همدیگر وصیت »ی کردیسم که منسادی علا باننگ زد که فراهم 
آبید. وچون فراهم آمدیم گفت:« چرا چنین شده‌اید ووحشت کرده‌اید؟ » 

کسان‌گفتند:«ملامتمان نباید کرد که چون فرداشود و آفستاب گرم شود هلاك 
می‌شویم. » 

گفت : « ای مردم! ترس مدارید» مگر شما مسلمان‌نیستید؟ مگر به راه خدا 
نمی‌روبد؟ مگر یاران خدا نیستید؟» 

گفتند:« چرا» 

گفت:«پس بدانید که خدا کسانی چون شما را به حال خود رها نمی کند.» 

وچون صبح دمید» منادی ندای نماز صبح داد وعلا با ما نماز صبح بکر دکه 
بعض وضو داشتیم وبعض دیگر تیمم کردیمءوچون نماز بکرد زانوزد و مردم نیسز 
زانوزدند ودعا کرد ومردم نیز با وی دعا کردند ودر پرتو آفتاب سرابی درحشیدو 
علابه‌صف کسان نگریست و گفت:یکی ببیند ابن چیست؟» 
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یکی برفت وبا ز آمد و گفت:«سراب است» 

علاو کسان همچنان دعا کردند و باز سرابی در شید و بازچنان‌بود و بازسر اب 
دیگر درخشید ویکی رفت و آمدو گفت:« آبست » 

علابا کسان برخاست وسوی آب رفتیم و بنوشیدیم‌وشستشو کردیم وچون‌روز 
بر آمد شتران از ign‏ سوی ما آمد وبخفت وهر کس بار خویش را بر گرفت و 
نخی کم نبود وشتران را آب دادیم و آب نوشیدیم وبه راه افتادیم. 

گوید: ابوهریره رفبق من بود و چون از آنجا برفتیم گفت : « مسحل آب را 
می‌شناسی؟» 

گفتم:«این سرزمین را از همةٌ مردم‌عرب بهتر می‌شناسم.» 

گفت:«با من بیاتالب آب رویم.» 

گوید: وبا وی آنجا رفتم که نه بر که‌ای بودونه اثری از آب نمایان بود. بدو 
گفتم:«ا گربر که گم‌نشده بود می گفتم اینجا همانجاست»و پیش از این هر گز آبی‌اینجا 
ندیده‌ام.» 


a 
3 


در این وقت ظرفی پر آب دیدم و ابر هربره به‌من گفت :«ای ابوسهم! بخدا 
اینجا همانجاست وبرای همین ظرف باز گشتم و ترا همراه آوردم که ظرف خویش‌را 
آب کرده بودم و کنار بر که جاگذاشته بودم.» 

گفتم : «این از جمله منتهای خدا بود و آبت‌وی بو د که آنرا شناختمو یا باران 
بودکه به ماداد ومنت نهار و آنراشناختم.» 

آنگاه ستایش خدا کردیم و برفتیم تابه هجر رسیدیم . گوید: علا کس پیش 
جارود و یك مرددیگر فرستاد که با مردم عبدالقیس از ناحیة خویش در مقابل حطم 
فرود آیند وهمه مسلمانان به نزد علا فراهم آمدند ومسلمانان ومشر کان خندق زدندو 
روزها جنگ بود آنگاه سوی خندقهای خویش می‌شدند و بدرنسان یکماه گذشت و 
يك شب مسلمانان از اردو گاه مشر کان غوغایی سخت شنیدند که گوبی غوغای 
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هزیمت يا جنگ بود. 

علاگفت:«کی می‌تواند برای ما خبر آورد؟» 

عبدالله بن‌حذف که مادرش از طایفة بنی‌عجل بودگفت: «من برای شما خبر 
می آورم.» 

این بگفت و برفت و چون نزديك خندق دشمن رسید او راگرفتند و گفتند : 
«کیستی؟»و اونسب خویش بگفت وبانگگ‌یا ابجر اه‌برداشت وابجر بن بجیر بیامد واو 
را بشناخت و گفت:«چه می‌خواهی؟» 

گفت: «مگذار نابودشوم »وقتی‌سپاه عجل وتیم‌اللات و قیس‌وغیره‌به دورمنند 
چراکشته شوم باشند» شما باشید وبازیچة دست مخلوط قبایل شوم. » 

بجیر اورا نجات داد و گفت:«بخدا خواهرزاده بدی هستی.» 

عبدالله گفت: «اين سخن بگذار وخوردنی به من بده که از گرسنگی به جان 
آمده‌ام» بجیر غذایی به اوداد که بخورد» آنگاه گفت:« توشه و مر کب به من‌بده و 
عبورم بده که به دنبال کارم بروم » و این سخن را باکسی می گفت که مست شراب 
بود. بجیرچنان کرد واورا برشتر خویش نشانید وتوشه داد وعبور داد . 

عبداللهبن حذف به اردو گاه مسلمانان آمدو عبر داد که قوم‌دشمن»همگان‌مستند 
ومسلمانان برون شدند و به ارودگاه‌شان ریختند وشمشیر در آنها نهسادند ومشرکان 
برای فرار به خندق ریختند که بعضی هلاك شدند و بعضی نجات یافتند و بعضی در 
حال حيرت کشته شدند یابه اسارت در آمسدند ومسلمانان همه امسوال اردو گاه را 
بگرفتند وفراربان جزجامه وسلاح نبرده بودند.ابجر جزو فراریان بود» حطم‌درحال 
حیرت سوی اسب خویش رف ت که سوار شود وم‌سلمانان در اردوگاه بودند و 
چون پای در ر کاب کرد ر کاب وی ببرید وعفیف بن‌منذر تمیمی بر او بگذش تکه 
كمك می‌خو است ومی گفت: « یکی از بنی‌قیس نیست که به من كمك کند تا سو ار 
شوم ». 
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وچون بانگ برداشت عفیف صدای اورا شناخت و گفت:«پایت را به من‌بده 
تا سوارت کنم»: وچون حطم پای عویش بدوداد باشمشیر بزدو پایش را ازران‌فطع 
کرد ورهایش کرد. 

حطم گفت:« حلاصم کن.» 

عفیف گفت:«می‌خو اهم نمیری تاز جر کش شوی » 

تعدادی از کسان عفیف همراه وی بودنذ که آن شب کشته شد ندوحطم برجای 
بود و هر که از مسلمانان بر او می‌گذشت می گفت : « می‌خواهی حطم را بکشی » 
واین سخن را بااکسانی می‌گفت که اورا نمی‌شناختند. قیس‌بن‌عاصم بر او بگذشت 


و چون این سخن بشنید سوی وی رفت و خونش بربخت و چون دیدکه پایش 
نیست گفت: «ای وای اگر می‌دانستم چنین است دست به او نمی‌زدم.» 

و چون مسلمانان خندق را به تصرف آوردند به دنبال فراریان رفتند و قيس 
ابن‌عاصم به ابجر رسید؛ اما اسب‌ابجر از اسب وی تندروتر بودو چون بیم داشت 
از دسترس دور شود ضربتی به پای وی زد که عصب را ببرید و ورگشوی سالم 
ماند و لنگک شد 

عفیف بن‌منذر غروربن سوید را اسیر کرده‌بود وطایفة رباب دربارهٌاو باعفیف 
سخن کردند که پدر غرور خواهرزاده تیم بود وخواستدد که اورا پناه دهد عفیف 
به علاء بن حضرمی گفت:«من این را پناه داده‌ام.» 

علاء گفت:«این کیست؟» 

گفت:«این غرور است» 

علاء گفت:«تواین قوم را مغرور کردی؟» 

گفت:«ای‌پادشاه من‌مغرور کننده نیستم» بلکه مغرورم.» 

علاء گفت:«اسلام بیار» واو اسلام آورد ودر هجر بماند.غرور نام وی بود نه 
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وهم عفیف» منذربن سوید بن منذر را بکشت . 

صبحگاحان علاء غنایم را تقسیم کرد وبه کسانی که سخت کوشیده بودن د که 
عفیف بن‌منذر وقرس بن‌عاصم وثمامةبن اثال از آن جمله بودند» جامه‌هانی داد وثمامه 
جامۀ سیاه منقشی را که حطم بدان میبالیده‌بود با چند جامة دیگر که به کسان بخشیده 
شده بود بخرید. 

بیشتر فراریان سری دارین رفتند وبا کشتی آنجا رسیدند وبعضی دبگر سوی 
دیار قوم خویش باز گشتند و علاء بن‌حضرهی به آن‌گروه از مردم بکربن وایل که بر 
اسلام مانده‌بودند دربارة آنهانامه نو شت و کس پیش ‌عتیبةبن نهاس و عامر بن‌عبدالاسود 
فرستاد که در کار خویش پایمردی کنند و همه جا به تعسقیب مرتدان باشند و به 
مسمع دستور داد آنها را یاری کند وکس پیش خصفة تیمی و مثنی‌بن‌حارثه شیبانی 
فرستاد که راه برمرتدان ببستند که‌بعضی‌شان بدین» باز آمدند که از آنها پذیرفته شد و 
مسلمان ماندند و بعضی دیگر امتنا ع ورزیدند وبر کفر اصرار کردند که راهشان‌ندادند 
وبه همانجا که آمده بودند باز گشتند وبا کشتی سوی دارین رفتند وخدا آنها را در 
دارین فراهم آورد. 

علا همچنان در اردو گاه مشر کان ببود تا نامة کسانی از مردم‌بکربن‌وائل که 
با آنها مکاتبه کرده بود بیامدوبدانست که در کار دا به پاعاسته واز دين خداحمابت 
کرده‌اند وجرن خبرها مطابق دلخو اه بود و اطمینان یافت که از پشت سر آسیبی به 
مردم بحرین نمی‌رسد کسان راگفت نا سوی دارین رو ان‌شوند. و آنها را فراهم آورد 
وسخن کرد و گفت:«خدا ءزوجل احزاب شیطانها وفراریان جنگ را به دریا فراهم 
آورده و :ر شکی آیاتخوبش رابه‌شما رانموده که به دریانیز از آن عبرت‌است . » 
آموزید. سوی دشمن روید ودریا را به طرف آنها طی کنید که‌خدا فر اهمشان آورده 

گفتند: «چنین می کنیم وپس ازحادثۂ دهنا تا عمرداریم ازاینان بیم‌نداریم .» 


علا روان شد و قوم نیز با وی روان شدند وچون به ساحل دربا رسیدند 


E E‏ تاد سر تا 


PDF.Tarikhemair 


2 
3 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۱۳۳۶ تر جم تار یخ‌طبری 


سواره و پیاده به دریا زدند ودعا همی خواندند ودعایشان چنین بود: 

«یا ارحم‌الراحمین» یا کریم؛ با حلیمیا احدءیا صمد» باحی »یا محبی الموتی» 
باحی با قیوم» لاالهالاانت یاربنا» وبه اذن نخدا همگی از آب‌گذشتندو گویی‌برریگی 
نرم گذرمی کردند و چندان آب بود که روی پای شتر را می‌گرفت ؛ در صورتی که 
از ساحل تادارین برای کشتی‌ها بك روز ويك شب راه بود. 

و چون به‌دارین رسیدند بادشمن روبه‌روشدند وجنگی سخت کردند وکس 
از آنها نماند وزن وفرزند به اسیریگرفتند واموال بیاوردند که سهم سوار از غنایم 


شش‌هزار وسهم پیاده دوهزارشد . وچون از جنگ فراغت یافتند ازهمان راه که آمده 
بودندباز گشتند وعفیف بن‌منذر دراین باره شعریگفت که‌مضمون آن‌چنین است : 

«مکر ندیدی که خداو ند» دریارا رام کرد.» 

«وبرا ی کافران حادثه‌ای بزر گگ پدید آورد» 

«خدای دریا شکاف را بخواندیم » 

«و اوحادثه‌ای برای ما پدید آورد » 

«عجیب‌تر از آنکه برای‌گذشتگان پدید آورده بود. » 

وچون علاء سوی بحرین‌باز گشت و کار اسلام رونق‌گرفت ومسلمانان عزت 
یافتند ومشر کان ذلیل شدند آنها که دل با مسلمانان بد داشتند» شایعه سازی کردند و 
گفتند:راينك مفروق جمح شیبان وتغلب و نمررافراهم آورده‌است « 

مسلما نان گفتند:«مردم لهازم جلو آنها را می‌گیرند. » 

وچنان بود که در آن هنگام طایفة لهازم دل به باری علا داشتند ودر این باره 
همسخن بودند. 

عبدا لله بن‌حذف دربارة شایعه پرا کنان شعری گفت که مضمون آن‌چنین است : 

«ما را از مفروق وخاندان وی بیم مدهید» 

«اگر سوی ما آید همان بیند که حطم‌دید» 
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«این طایفه بکر اگر چه بسیار باشند» 

« از جمله کسانند که به‌جهنم می‌رو ند » 

گوید: آنگاه علا با کسان بیامد مگر آنها که می‌خواستند آنجا مقیم شوند وما 
با ثمامقبن اثال بیامدیم تا برسر آب طایفه قيس بن ثعلبه رسیدیم که ثمامه را بدیدند که 
جامة منقش حطم را به‌تن داشت و یکی را فرستادند و گفتند:« از اوبسپرس جامه را 
از کجا آورده و آیا حطم را او کشته یا دیگری کشته است؟» 

و چون آن مرد بیامد و از ثمامه دربارة جامه پرسید پاسخ داد: « جسامه رابه 
غنیمت گرفته‌ام» 

گفت: « توحطم را کشته ای؟» 
گفت: «نه اما دلم میخواست او راکشته باشم:» 

گفت: «پس چرا این جامه را پیش دادی؟» 

گفت: «بت و که گفتم» 

آن مرد باز گشت وجواب ثمامه را باقوم بگفت که بدور وی فراهم آمدند و 
ثمامه پرسرد چه می‌خواهید.؟ 

گفتند: «حطم را تو کشته‌ای.» 

گفت:«درو غ می‌گویید من اورا نکشته‌ام» این جامه را به غنیمت گرفته‌ام .» 

گفتند:«اورا کشته‌ای که جامه‌اش را به غنیمت گرفته‌ای » 

گفت:«جامه را به تن نداشت بلکه جامه دربار اوبود» 

گفتند: «روغ می گوبی وخونش را بریختند» 

گوید: راهبی در هجر با مسلمانان بود ومسلمان شد . 

گفتند:«سبب مسلمانی توچه بود؟» 

گفت:«سه چبز بود که بیم داشتم اگر پس از وقو ع آن مسلمان نشوم خدایسم 
مسخ کند: چشمه‌ای که در ریگزار پدید آمد و گشوده شدن راه به دریا ودعایی که به 
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هنگام سحراز اردو گاه مسلمانان شنیدم» 
گفتند:« دعا چه بود؟» 
گفت:چنین بود: اللهم انت‌الرحمان الرحیم» لاالهغيرك والبديع لیس‌قبلك 
شیثی و الدائم غير الغافل» و الحی‌الذی‌لایموت وخالق مایری‌ومالابری» و کل‌بوم‌انت 
فی‌شأنو علمت‌اللهم کل شیشی بغیر تعلم» 
یعنی: « خدایا» توبخشاینده مهرپانی وخدایی جز تونیست. مبدعی که پیش 
از توچیزی نبود »پاینده‌ای که غفلت نیارد زنده‌ای که نمیرد» خالق دیده هاو ندیده‌ها 
که هرروز درشأنی دیگری که همه چیزرا بی‌تعلیم گرفتن دانسته‌ای 6۰ 
وچون این چیزها بدیدم واين دعا بشنیدم دانستم كمك فرشتگان با این قوم 
به سیب آنست که به کار خدا پرداخته‌اند . 
وچنان بود که بعدعا یاران پیمبر خدای خبراین مرد هجری را می‌شنیدند. 
علا ضمن نامه‌ای به ابوبکر چنین نوشت: 
«اما بعد» حدای تبارك وتعالی در دهنا چشمه‌ای برای‌ماشکافت» 
«که کنارة آن نمودار نبود واز پس‌غم ومحنت آیت وعبرتی به ما نمود » 
«تاوی را ستایش کنیم و تمجيد گوبیم» خدارا بخوان و برای‌سپاه ویاران» 
«دین خداوند از اویاری بخواه .» 
ابوبکر ستایش خدا کرد واوعزوجل را بخواند و گفت: «عربان همیسنکه از 
دیار خویش سخن هی کردند می‌گفتند که از لقمان دربارۀ دهنا پرسیده بودند که یا 
در آنجا حفاری کنند با همچنان بگذارند؟ لقمان منه‌شان کرده بود و گفته بود:طناب 
دلو آنجا به کار نیفتد وچشمه پدید نياید و قصة این چشمه از آیات بزرگ است که 
نظیر آنرا از امتهای دیگر نشنیده‌ایم خداوندا آثار محمد صلی‌الله‌علیه وسلم را درما 
نگهدار .4 
پس از آن علا واقعة هزيمت اهل خندقو قتل‌حطم را که به دست زیدومسمع 
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انجام شده بود برای ابوبکر نوشت که : 

« اما بعد» خداو ندتباركك و تعالی‌اسمه عقل دشمنان مارا به‌سبب» 
«شرابی که از روز خورده بودند ببرد و مو کبشان را بشکست و سوی » 
«خندقشان حمله بردیم ودیدیم که همگیشان مست بودند وهمه رابکشتیم» 
« بجز اند کی که گریختند وخدا حطم را بکشت .» 

ابوبکر به پاسخ اونوشت: 

« اما بعدءاگر ازبنی‌شیبان بن ثعلبه چیزی شنیدی که گفتة شایسعه» 
«سازان را تابید کرد سپاهی سوی آنها بفرست و لگد کو بشان کن‌تاپراکنده» 
«شو ند ودیگر فراهم نشوند وشایعه پدیدنیاید.» 


سخن از اد نداد مردم 
عمان ومهر هو ,یمن 

ابوجعفر گو ید » در تاریخ جنگ اینان با مسلمانان اختلاف هست در روایت 
محمدبن اسحاق هست که‌فتح یمامه ویمن وبحرین وفرستادن سپاه سوی شام به‌سال 
دو ازدهم هجرت بود. 

ولم در روایت ابوالحسن مداینی از مطلعان شام و عراق چنین آمده که همۀ 
فتحها برضد مر تدان به دست خالد بن‌ولید و دیگران به سال یازدهم هسجرت انجام 
گرفت مکر حادئة ربیعةبن بجیر که به‌سال سیزدهم هجرت بود . 

قصة ربيعة‌بن بجیر تغلمی چنان بود که وقتی خالدبن‌ولید در مصیخ و حسصید 
بود» ربیعه با جمعی از مرتدان قیام کرد وخالد با اوجنگید وغنیمت واسی ر گرفت و 
دختر ربیعه جزواسیران بود که همه را پیش ابو بکر رحمه‌الله فرستاد ودختر ربیعه 
به علی‌بن ابی‌طالب رسید. 

وقصة عمان چنان بود که در روایت این‌مجیر یز آمده که اقیطبن‌مالك ازدی 
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ملقب به ذوالتاج در عمان اعتباری یافته بود. وی را در جاهلیت جلندی می‌نامیدند 
ودعوی وی چون دعوی پیمبران بود» وپس از در گذشت پیمبر مرتد شد و برعمان 
تسلط یافت وجیفر و عباد را به کوه و دریاراند وجیفر کس پیش ابوبکر فرستاد و 
ما وقع را بدوخبر داد واز او كمك خواست. 

ابو بکر صدیق حذیفةبن محصن غلفانی راکه از قبیلة حمسبر بود با عرفضجه 


بارقی ازدی به کمك او فرستاد. حذیفه مامور عمان بود وعرفجه مامور مهره بود 
ومقرر شد که وقتی باهم بودند باتفاق برضد حریف عمل کنند واز عمان آغاز کنند 
وحذیفه در قلمروخود سالار باشد وعرفجه از اواطاعت کندرعرفجه در قلمرو خود 
سالار باشدحذیفه از اواطاعت کند وبا هم برفتند و بناشد که‌شتابان‌تاعمان‌برو ند وچون 
نزديك آنجارسیدند با جیفر وعبادمکاتبه کنند ومطابقرای آنها کار کنند وهردوبرفتند. 

وچنان بود که ابوبکر عکرمةبن ابوجهل را برای مقابله با مسیلمه سوی‌یمامه 
فرستاده بود وشرحبیل بن‌حسنه را به دنبال وی روانه کرده بود وبه‌آنها نیز چون 
حذیقه وعرفجه دستور داده بود. اما عکرمه شتابان برفت که می‌خو است فخرظفررا 
تنها داشته باشد ودر برخورد با مسیلمه آسیب دید وپس آمد وما وقع را به ابوبکر 
نوشت . و چون شرحبیل خبر یافت همانجاکه بود بهاند و ابوبکر بدونوشت که 
نزديك یمامه بمان تا دستور من به تورسد و اوسوی یمامه روان شد و به‌عکرمه‌نامه 
نوشت واورا توبیخ کرد که عجولانه‌کار کرده بود وگفت: «تورا نبینم ودربارۀ تو 
چیزی نشنوم تا کوششی به سزاکنی. سوی عمان رو وبا مرد م آنجا جنگ انداز وبا 
حذیفه و عرفجه که هريك سالار سپاه خویشند كمك کن ودر قلمروحذیفه سالاری با 
اوست وچون‌کا ر آنجا به سر رفت سوی مهره رو» پس از آن سوی یمن رو ودریمن 
وحضرموت مهاجربن ابی اميه رایبین وبه مرتدان ما پین‌عمان و یمن‌حمله کن‌و بشنوم 
که کوششی به سزاکرده‌ای.» 

وچون نامه ابوبکر به‌عکرمه رسید با سپاه خویش به دنبال عرفجه و حذیفشه 
0 بی ا 
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برفت وپیش از آنکه به عمان رسند به آنها پیوست. ابوبکر به عرفجه وحذیفه‌دستور 
داده بود که وقتی کار عمان به سر رفت در کار ماندن یا سوی یمن رفتن مطابق رأی 
عکرمه کار کنند . 

وچون همه به هم پیوستند و نزديك عمان در محلی به نام رجام بودند به‌جیفر 
وعباد نامه نوشتند و لقیط از آمدن سپاه مسلمانان خبر یافت و کسان خویش رافر اهم 


آورد ودردبا اردوزد» جیفروعباد نير ازمحل خحویش‌بيامدند و درصحار اردوزدندو 
کس پیش حذیفه وءرفجه فرستادند که پیش آنها روند ومردوسوی صحار رفتند و 
به‌کار مرتدان مجاور پرداختند و آنرا سامان دادند. 

آنگاه با امیران اردوی لقیط مکانبه کردند و از سالار بنی‌جدید آغاز کردند و 
نامه‌ها در میان رفت که از لقیط جدا شدند . آنگاه سوی لقیط رفتند و در دبا روبه رو 
شدند. 

لقیطزن وفرزند را همراه‌آورده بود و پشت صف سپاه جا داده بود که‌مردانه 
بکوشند وزن وفرزند خویش را حفظ کنند . دبا شهر و بازار بزرگ احیه بود و در 
آنجا جنگی سخت شد وچیزی نمانده بود که لقبط ظفر یابد ودر آن حال که‌مسلمانان 
خلل يافته بودند و مشر کان ظفر را می‌دیدند کمك فراوان به مسلمانان رسید . مردم 
بنی ناجیه که سالارشان خریت‌بن‌راشد بود ومردم عبدالقیس که سالارشان سیحان‌بسن 
صوحان بود با جمعی از مردم عمان که پیوستگان بنی‌ناجیه و عبدالقیس بودند در 
رسیدند وخدا اهل اسلام را بوسیلة‌آنها نیروداد واهل‌شرك را زبسون کرد که روی 
بگردانیدند ومسلمانان در عرصة نبرد ده هزار کس از آنها بکشتند و به دنبال فر اریان 
رفتندو بسیار کس بکشتند وزن وفرز ند به‌اسبریگرفتند و اموال را برمسلمانان تقسیم 
کردند وخمس غنایم را باعرفجه پیش ابوبکر فرستادند . 

رأی عکرمه چنان بود که حذیفه در عمان بماند تا کارها سامان گیرد و مردم 
آرام شوند. خمس‌غنایم هشتصد شتر بود وهمه بازار را به غنیمت گرفتند » عر فجه 
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حمس غنائم را سوی ابوبکر برد و حذیفه بماند تا مر دم را آرام کند وقبایل اطراف 
عمان را و ادار کند که حکمرو »سلمانان ومردم عمان را آسودگذارند. 

پس از آن‌عکرمه با سپاه برفت واز مهره آغاز کرد 


سخن از خبر 
مهره دد نجد 


وچون عکرمه وعرفجه وحذیفه از کار مرتدان عمان فراغت بافتند عکرمه با 
سپاه خویش سوی مهره رفت و از مردم عمان و اطراف كمك خواستو برفت تابه 
به مهره رسید واز مردم‌ناجیه وازد وعبدالقیس وراسب سعد و بنی تمیم‌نی زکسانی به 
باری وی‌آمده بودند وبه ديار مهره حمله برد که در آنسجا دو گروه بودند :گروهی 
در دشت‌جیروت ونضدون بودند ویکی از بنی‌شخراة به نام شخریت سالارشان‌بود 
وگروه دیگر در نجد بود وهمه مردم مهره‌بج زگروه شخریت مطیع سالاراین گروه؛ 
مصبح‌محاربی» بودند وپیروی اومی کردند واين دوسالار مخالف همدیگر بودند و 
دريك دیگری را به اطاعت خویش می‌خواند و هرگسروه تسوفیق سالار خویش 
می‌خواست و این کمکی بود که خدا به مسلمانان کرده بودکه اختلاف دشمن مایۀ 
قوت مسلمانان وضعف مشر کان بود . 

وجون عکرمه دید که جمع شخریت کمتر است وی را به اسلام حواند و او 
نخستین دعوت عکرمه را پذیرفت و کار مصبح سستی گرفت . آنگاه عکرمه کس 
سوی مصبح فرستاد واورابه اسلام وباز گشت از کفر دعوت کرد. اما وی به سبب 
کثرت یارانش مغرور شد و از نزدیکی محل شخریت دورتر رفت وعکرمه «مراه 
شخریت سوی وی رفت ودر نجد با مصبح روبه‌روشد و جنگی شد که از جنگ‌دبا 
سخت‌تر بود وخدا سپاه از دین گشتگان را هزیمت کرد و سالارشان کشته شد و 
مسلمانان به تعاقب آنها برخاستند و بسیار کس‌بکشتند و اسیر گرفتند و ازجمله‌غنیمتها 
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که‌کر فتند دوهزار اسب بود. 

آنگاه عکرمه غنائم را تقسیم کرد يك پنجم را همراه شخریت پیش ابوبکر 
فرستاد وچهار پنجم دیگر را میان مسلمانان تقسیم کرد وسپاه وی به مر کوب و کالا 
ولوازم» نیروگرفت وعکرمه آنجا بماند تا کارقوم را چنان که می‌خواست‌سامان داد 
وهمه سردم نجد را فراهم آورد وبیعت اسلام از آنهاگرفت وماوقع رادر نامه‌ای 


نوشت وبا مژده بر که سائب عابدی مخزومی بود پیش‌ابوبکر فرستاد وشخریت 
پس از سائب حمس‌غنائم را به‌مدننه رسانید. 


سخن از خبر 
مر تدان .یمن 

قاسم بن‌محمد گوید: وقتی پیمبر خداصنی‌الله‌علیه‌وسلم در گذشت عتاب‌بن 
اسید وطاهر بن‌ابی ها له‌عاملان مکه و اطر اف آن بودند عتاب عامل‌بنی کنانه بود و 
طاهر»عامل عك بود به سبب آنکه پیمبر خدا فرم‌وده‌بود عمل‌عك را به کسانی از 
خودشان بنی معدبن‌عدنان» و اگذار یدوعاملان طایف و اطر اف آنع#مان‌بن ابی العاص 
ومالك بن عوف‌نصری بودند» عثمان عامل حضریان‌بود ومالك عامل بدویان‌وتوابع 
هو ازن بود . عاملان نجران و اطراف آن عمروبن حزم وابوسفیان بن‌حرب بودند . 
عمروبن حزم عهده‌دار نماز بود و ابوسفیان عهده‌دار ز کات بود . خالد بن‌سعید بن 
عاص عامل ناحيةٌ مابین رمع و زبید تا حدود نجران بود . عامل همدان عامربن 
شهر بود.عامل‌صنعا فیروز دیلمی بود و داذویه وقیس‌بن مکشوح دستیاران وی‌بودند 
عامل جندیعلی بن‌امیه بود . عامل مارب ابومیسی اشعری بود. طاهر بن‌ابی‌هاله بجز 
عك عامل اشعریان نیز بود. معاذ بن‌جبل معام قر آن بود ودر قلمروهمة عاملاترفت 
و آمد داشت . 


گوید: وجنان بودکه اسود در ایام زندگی پیمبر خدا بر مردم یمن تاخت و 
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پیمبر به وسیلةً نامه‌ها که به کسان نوشت با وی جنگ کرد تا خدا اورا بکشت و کار 
پیمبر خدا دریمن واطراف» بك روزپیش از وفات اوصلی‌الله‌علبه‌وسلم چنان‌شد که 
از پیش بوده‌بود.اما مردم همچنان مستعد فتنه بودند وچون خبروفات پیمبر خداس 
را شنیدند یمن واطراف آشفته شد وسواران عنسی از نجران تا صنعا رفت و آمد 
داشتند اما کسی رابا کسی کاری نبود. عمروبن معد يکرب در مقابل فروةبنسيك 
بود ومعاو یةین انس با باقیماندۀ کسان عنسی در رفت و آمد بود. 

پس از وفات پیمبر از عاملان وی صلی‌الله‌ع-لیه وسلم کسی جز عمروبسن 
حزم وخالدبن سعید باز نرفت وعاملان دیگر به مسلمانان پناه بردند و عمروسن 
معد یکرب راه خالدبن‌سعید را بست وشمشیرصهصامه را از او گسرفت. از جمله 
فرستادگان پیمبر جسریربن عبدالله و اقرع بن‌عبدالله و وسرین یحنس با خبسر 
باز آمدند . 

ابوبکر نیز با مرتدان به وسیلةٌ نامه ها که به کسان نوشت جنگ آغاز کرد 
چنانکه پیمبر خدا صلی اللهعلیه وسلم کرده بود و چسنین بود تا اسامة‌بن‌زید از شام 
باز گشت و این سه ماد طاول کشید » فقط در حادثة ذی <سی و ذی‌الةصه شخها 
دخحالتکود. 

وچون اسامه‌بیامد ابوبکربر ای جنگ مرتدان سوی ابرق رفت»و قتی باقومی 
روبه رومی‌شد از آن جماعت که براسلام مانده بودند برضدمرتدان کمك‌می‌خواست 
وبا جمعی از مهاجر و انصار ومسلمانان ثابت قدم با مر تدان مجاورشان‌جنگمی کرد 
و از مرتدان كمك نخواست تا از کارشان فراغت یافت. 

به نخستین کسی که ابوبکرنامه نوشت عتاب بن‌اسید بود که بدو نوشت که 
با مسلمانان قلمرو خویش به مرتدان حمله برد . به عثمان بن‌ابی العاص نیز چنین 
دستور داد . 

عتاب,خالدبن اسید را سوی مردم تهامه فرستاد که در آنسجا گروهی از مردم 
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طایفةً «دلج و تعدادی از مردم خزاعه و او باش کنانه به سالاری جندب‌بن سلمی از 
طایفة بنی‌شنوق مدلج فراهم آمده بودند ودر قلمروعتاب جز آنها گروه دیگری‌فراهم 
نیامده بود و خالد با جماعت در ابارق روبه روشد و آنهار متفر ق کرد و بسیار 
کس از بنی شنوق بکشت که هنوز جمع طایفه اندك و زبون است و قلمرو عتاب 
پاك شد وجندب جان بدر برد ودربارة‌کار خویش شعری بدین مضمون‌گفت : 

«پشیمان شدم» 

«و بدانستم که کاری کرده‌ام که » 

«ننگ آن به جای خواهد ماند» 


«شهادت می‌دهم که جز خدای یگانه خدابی نیست» 

«ای بنی‌مدلج! خحدای» پروردگار من و پشتیبان شماست » 

عثمان بن‌ابیالعاص نیز گروهی را به سالاری عثمان بن‌ربسیعه سوی شنسوه 
فرستاد که جماعتی از طایفةٌ ازدو بجیله وخثعم به‌سالاری حمیضةین نعمان آنجا فراهم 
آمده بودند ودو گروه‌در شنوه رو به‌رو شدند ومرتدان هزيمت یافتند و ازدورحمیضه 


پرا کنده شدند وحمیضه فراری شد. 


ابوجعفر گوید : نخستین قبیله تهامه که پس از پیمبر از دين بسگشت عك و 
اشعریان بودند . چون مزدم عك از در گذشت پیمبر خدا خبر یافتند » جمعی از آنها 
فراهم آمدند و گر وهی از اشعریان و حضمبه آنهاپیووستند و در اعلاب‌برراه ساحل‌مقر 
گرفتند وجمعی از مردم دیگر به آنها ملحق شدند وسالار نداشتند . 

طاهر بن ابی‌هاله ماجرا را برای ابوبکر بنوشت وسوی آنها روان شد ورفتن 
خویش را نیز به ابوبکر خبر داد» مسروق عکی نیز همراه وی بود و در اعلاب‌با 
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آن جماعت‌رو به‌روشد و جنگ در میان رفت وخدایشان‌هزیمت کرد و بسیار کس از 
آنها کشته شد وراهها از کشتگانشان عفو نت گرفت و این برای مسلمانان فتحی بزرگ 
بقل 

ابو بکر پیش از آنکه نامةٌ طاهر و حبر فتح برسد بسدونوشت: نامه تو که 
حرکت خود را با مسروق عکی وقوم وی سوی خبیثان الاب نوشته بودی رسید؛ 
کاری صواب کرده‌ای. عجله کنید وفرصتشان مدهید و در اعسلاب بانید تسا راه از 


خبیثان امن شود ودستور من بیاید. 
و این جماعت عك وهمراهانشان به‌سببگفتة ابوبکر عنوان خبیثان گر فتند 
و آن راه را راه خبیثان گفتند. 
طاهر پس از فراغ از کار حبیثان با مسروق و جمح عکیان همراد وی درر اه 
خبیثان بماند تا دستور ابوبکر بدورسید. 
ابوجعفرگوید: وقتی خبر در ؟ذشت پیمبر خدای به مردم نجران رسید مردم 
آنجا که چهل هزار مرد جسنگی از بنی‌الافعی بودند وپیش از بنی‌الحارث آنجا 
اقامت داشته بود» گروهی راپیش ابوبکر فرستادند که‌پیمان عویش راتمدید کنند و 
چون بیامدند» اورحمه‌الله نامه‌ای برای آنها نرشت بدین مضمون: 
« این نامةٌ بندة خدا ابو بک ر خلیفةٌ پیه‌بر خداصلی‌الله‌علیه وسلم» 
«است برای مردم نجران که آنها را از سپاه خویش وهم از خویش پناه » 
«می‌دعد و تعهد مح.دصلی‌الله‌علیه وسلم را تجدیده‌ی کند جز آ نچه‌محمد» 
« پیمبر خحداصلی‌الله‌علیه وسلم به فرمان خدا ءزوجل دربارة سرزمیسن » 
«آنها وسرزمین عربان از آن بگشته که در آنجا دو دین نباشد. 
«آنها را دربارة جانشان و دینشان‌وامو الشان و کسانشان وحاضروغاییشان» 
ز و اسقفها و راهبانشان و کلیساهایشان هر کجا باشد و مملو کانشان» » 
« کمباشند با زیاد: امان میدهد سر انهٌ مملو کانشان نیز مانند حودشان» 
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« است واگر بپردازند سپاهی نشوند وبه جنگ نروندو اسقف وراهبشان» 
« تغییر نیابد و آنچه پیمبر در باره آنهاء نوشته ودر این نامه آمده از تعهد » 
» محسمدصلی الله‌علیه وسلم و پناه مسلمانان» رعایست شود ودربارة » 
«حقوقشان نیکخواهی وصلاح اندیشی شود ومسوربن عمروعبروغلام » 
« ابوبکر شاهد این ناءه‌اند.» 
ابوبکر جریربن عبدالله را به قلمرو وی پس فرستاد وگفت از قوم خویش 
آنها راکه بردبن دای ثبات ورزیده‌اند بخواند واهل توان را به راه اندازد وبسه 
كمك آنها با همه کسانی که از فرمان دا ودستور وی بگشته‌اند جنگ کند و سوی 


قبیلة خثعم رود وبا آنها که به حمایت بت‌ذوالخاصه خرو ج کرده‌اند و اراد تجدید 
آن دارند» بجنگد و آنها را باهمدستانشان بکشد آنگاه سوی نجران رود و آنجا 
بماند تا دستور امو‌بکر بدورسد. 

جریر برفت و فره‌ان ابوبکر را کار بست وکس با اومسقاومت نکرد مگسر 
گروهی اندك که آنها را بکشت وتعقیب کرد .آنگاه سوی نجران رفت و آنسجا در 
انتظار دستور ابوبکر بماند. 

و هم ابوبکر به عثمان بن‌ابی‌العاص نوشت که از مردم طائف از هربخش 
عده‌ای را معین کند و یکی را که مورد اطمی-نان اوست سالارشان‌کند واو از 
هر بخش طایف بیست نفر را معین کرد و سالاری جمع را به برادر عویش 
داد . 

وهم ابوبکر رحمه‌الله به عتاب‌بن‌اسید نوشت که پانصد مرد نیسرومند از 
مردم مکه معین کن ویکی را که مورد اطمینان باشد سالارشان‌کن؛ وعتاب گروهسی 
را معین کرد وسالاری‌آنها را به برادر عویش خالدین اسید داد. 

و چون سالار هر گروه معین شد در انتظار دستور ابوبکر و آمدن مسهاجر 
بماندند . 
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سخن از از نداد 
دو بادمر دم ,یمن 


ابوجعفر گوید: از جمله آنها که بار دوم از دین بگشتند قیس‌بن‌عبدیغوث بن 
مکشو ح بود وقصة ارتداد دوم وی‌چنانکه در روایت‌شعیب آمده چنان بود که وقتی 
حبر در گذشت پیمبر خدای صلی‌الله‌علیه‌وسلم به‌یمن‌رسید قیس ازدین‌بگشت‌و برای 
کشتن فیروز وداذویه وجشیش بکوشید و ابوبکر به عمیر ذیهسران وسعدذی زود 
وسمیفع ذوالکلاع وحوشب ذوظلیم و شهر ذویناف نامه نسوشت و دستور داد 
در کار خویش پایمردی‌کنند وبه کار خدا ومردم قیام کنند و وعده داد که برای‌آنها 


سپاه می‌فرستد. نامة ابوبکر تین بوق؟: 

از ابربکر خلیفةٌ پیمبر خداصلی‌الله‌علیه وسلم 

به‌عمیر بن‌افلح ذومران 

وسعدین عاقب ذوزود 

وسمیفع‌بن‌ناکور ذوالکلاع 

وحوشب ذوظلیم 

وشهر ذویتافت 

اما بعد ابنارا در مقابل دشمنان كمك کنبد و محافتا آنها باشید . و به سخن 
فیروز گوش فرا دارید وبا او بکوشید که ءن اورا سالاری داده‌ام. 

عروةبن‌غزية دثینی گوید :وقتی ابوبکر نه خلافت رسید فیروز را سالار کرد 
وپیش از آن وی و داذویه و جشیش وقیس همدل و همدست‌بودند ونامه به سران 
یمن نوشت. 

گوید: وچون قیس از قضبه خبر یافت کس پیش ذوالکلاع و بساران وی 
فرستاد و گفت::ابنا در دبار شما بیگانه‌اند و مزاحمان شمابند واگر بگذاربدشان 
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همچنان میان‌شمابمانند» رای من‌اینست که سرانشان را بکشم واز این دیاربیرونشان 
کنم .» 

اما ذوالکلاع ویاران وی از این کار بیزاری کردند وبا اوهمدستی نکردندو 
ابنارا نیزیاری ندادند و بیطرف ماندند و گفتند: «ما را به‌اين چیزها کاری‌نیست‌تویار 
آنها بوده‌ای و آنها باران تراند.» 

قیس همچنان درصدد بود که سران ابنارا بکشد وبقیه را از یمن براند و با 
آن دسته سر گردان از مردم لح ج که دریمن به هرسومی‌رفتند وبا هر که سرخسلاف 
آنها داشت جنگ می کردند محرمانه نامه نوشت وخواست که‌شتابان‌سوی وی‌روند 
وهمدست شوند وابنارا از دبار یمن یرون کنند. 

لحجیان جواب موافق دادند ونوشتند که با شتاب می آیند وناگهان مسردم 
صنعا از نزديك شدن‌آنها خبر یافتند وقیس پیش فیروز رفت و چنیسن وانمودکه 
از ایسن خبر بیمنال است وداذویبد بیامد وبا آنها مشورت کرد تا واقع را بپوشاند 
و از اوبدگمان نشوند و آنها زبروروی قضیه را بدیدند واز قیس اطمینان یافتند. 

پس از آن قیس آنها را برای روزبعد به غذاخواند و وقت را چنان کرد کسه 
نخدت داذو یه وپس از اوفیروز وپس از هردوجشیش برسد. 

در روز معین داذویه برفت وبه خانة قیس رسید وقیس اورا بکشت و فیروز 
در راه بود وچون نزويك خانۀ قبس رسید دوزن را دید که از دو بام با هم سخن 
می کردند ومی گفتند:«این نیز مانند داذوبه کشته می‌شود» و باز گشت وچون قیس و 
باران وی از باز گشت فیروز خبر بافتند به دنبال وی دویدند و فیروز نیزبدوید و با 
جشیش بر حورد وبا اوسوی کوهستان حولان رفتند که حالکان فیروز آنجا بودندو 
زودتر از سواران به کوهستان رسیدند آنگاه در کوه بالارفتند وچون پاپوش سبك 
داشتتد تا وفتی آنجا رسیدند پاهایشان خونین و زخمدار شده بود عاقبت به خولان 


رسیدند وفیروز به خالگان خود پتاه برد وقسم خورد پاپوش سبك بهپا کد 
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سواران پیش قیس باز گشتند» واودر صنعا قیام کسرد وشهر را بەت صرف آورد واز 
اطراف خراجگرفت اما همچنان مرددبود دراین اثناسواران اسود پیش وی آمدند. 
چون فیروز به خالگان خویش پناه برد ودر حمایت آنها قرارگرفت» کسان 
پیش وی آمدند ماجرای خویش را به ابوبکر نوشت. 
قیس گفت: «خولان و فیروز چیست وپناهگاهشان چه اهمیت دارد. »آنگاه 


مردم قبایلی که ابو بکر به آنها نامه نوشته بود به دور قیس فراهم آمدند و سرانشان 
بیطرف ماندند وقیس به ابنا تاخت و آنها را سه گروه کرد آنها راکه مانده بودند با 


2 


کسانشان بداشت وزن وفرز ند کسانی را که سوی فیروز گربخته‌بودند دو گروه کرد» 
گروهی را سوی‌عدن فرستاد تا از راه دریا بروند و گروه دیگر را از راه‌نعشکی 
فرستاد و به همگان‌گفت به ديار خودتان بروید وکس همراهشان فرستاد تاآنها را 
به راه ببرد. 

زن وفرزند دیلمی از راه عشکی فرستاده شدند وزن وفرزند داذویه از راه 
دربا رفتند. 

وچون فیروز دیدکه مردم یمن به دور قیس‌کرد آمدداند وزن وفرزند راهمی 
شده‌اند ودر معرض غارت قرار گرفته‌اند و برای نجات آنها کاری از او ساعته نبود 
و آن سخن راکه قیس در تحقیر خالگان وی و ابا گفته بود شنید. شعری در مقام 
مفاخره وذکر نسب خویش واهل وعیال بگفت که مضب ون آن چنین است : 

«روند گان ریگزار ونخلستان را ندادهید» 

« و گویید که ملامت‌نکنند » 

«گفتار دشمنان اگر چه بسیار گوبند» 

«آنها را زیان نزند» 

«که سوی قوم خویش می‌روند » 

«از سخن روندگان راه که در ریگزار می‌روند» 
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«چشم بپوش» 
«که »۱ اگر چه خانه به صنعا داریم » 


«از نژاد بزرگان بوده‌ایم» 


« دیلمی دلیر از پس باسل » 
«تن به زبونی نداد و گرما را برسایه بر کزید » 
«وقتی کار کسری رونق داشت» 


«کشتزارهای بزر گعراق»خاص آروه من بود » 

«وقتی نسب خویش بگویم»باسل اصل وريشةٌ من است» 

«چنانکه هر درخحت به ریشۀ خود می‌رسد» 

«آنها مرا پرورده‌اند» 

« ومر! به گفتار نيك ونسب‌والا زینت داده‌اند» 

«نیروی ما از سبکسری با دشمنان نیست » 

« که خدا با سبکسری نیرونمی‌دهد» 

« در اسلام از خاندان احمد نماندیم» 

« واگر دیگران پیش از ما مسا.ان شدند» 

«در اسلام زبون نبودیم» 

«اگر دلوی از قوم من مرات رکرد » 

«امیدو ارم که دلومن آنها را غرق کند.» 

پس از آن فیروز برای جنگ قیام کرد و آماده شد وکس بیش بنی عقیل بن 
ر بیعه فرستاد و از آنها برضد کسانی که کار و ان ابنارا می‌بردند كمك خو است . مردم 
عقیل بسالاری مردی بنام معاویه حر کت کردند وراه برمردان قیس‌بستند وهمراهان 
کاروان را کشتند وزن وفرزند ابنارا نجات دادند و آنها را در دهکده‌ها جای دادند 
تا فیروز به صنعا باز گشت. 
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آنگاه قوم عقيل وعك» کسان به كمك فیروز فرستادند و اوباگروه کمکی و 
کسانی که از پیش بروی فراهم آمده بودند به جنگ قیس رفت‌ونزديك صنعارو به- 
روشدند وجنگ کردند وخداقیس وقوم وی را هزيمت کرد واو با همراهان عویش 
گربخت وهمانجا رفت که بعدا زکشته شدن عنسی بوده بودند و بازماند گان عنسی 
به همراهی قیس میان صنعا و نجران رفت و آمد آغاز کردند وعمروین معدیکرت به 
تأییدعنسیان در مقابل فروةبن‌مسيك بود . 

عمروبن‌سامه‌گوید: قصة فروقبن مسيك چنان بود که پیش پیمسبر خسدای 
صلی الله‌علبه وسلم آمد ومسلماد شد و پیمبر بدو گفت: «ای فروه از حادثه‌ای که در 
یوم‌الرزم برای قوم تورخ داد غمین شدی یا عوشدل ؟» 

فروه گفت: « در که برای قومش حادثه‌ای چون یومالرزم ر خ دهد به ناچار 
غمگین می‌شود.» . ۰ 

یوم‌الرزم ميان قوم فروه وهمدان دربارةٌ بت یغوث رخ داد که مدتی پیش 
قوم فروه میماند ومدتی به نزد قوم همدان بود وقرم مراد می‌عواست هنگام نوبت 
هسمدان یغوث را بگیرد و مردم هسمدان به سالاری اجد ع ابسوعمسروق باآنها 
جنگیدند . 

پیمبر حدای گفت: «ولی این حادثه در اسلام مايه خیر آنها شد» 

فروه گفت:«اگر چنبن است مایة حوشحالی من‌است .» 

وپیمبر صلی‌اللهعلیه وسلم اورا عامل ز کات قبیلةً مراد ومقسیمان دبار آنها 
ون 

وچنان بود که عمروبن معدیکرب با بنی‌زبید وحلیفان آن از قوم خویش 
سعدالعشیره بریده بود وبه قبیلهٌ مراد پیوسته بود وبا آنها مسلمان شده بود و باآنها 
بود وچون اسودعنسی از دین‌بگشت ومردم مذحج پیرو اوشدند؛ فروه و باران وی 
براسلام بماندند وعمرو با کسان خود مرتد شد وعنسی او را به مقابلةً فروه‌گماشت 
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که مراقب اعمال همدیگر بودند و دربارة یکدیگر شعرمی‌گفتند . عمرو دربارة 
سالاری فروه وتحقیر آن شعری بدین مضمون‌گفت: 

«شاهی فروه را شاهی بدی دیدم» 

«خحری است که با بینی خود کذافت می‌بوید» 

«وچون ابوعمیر را بنگری» 

«گویی از خبث وجنایت پیره زنی است » 

وفروه به پاسخ وی شعری بدین‌مضمون گفت : 

«از پدر گاوسخنی شنیدم» 


«واوسابقا میان استران می‌رفت» 

«خداوند اورا دشمن داشت» 

«از بس خبث وخیانت که داشت 4 

ودو گروه در این حال بودند که عکرمه با سپاه به ابین رسید . 

ابن محیریز گوید:«عکرمه از مهره سوی يمن روان شد و به ابسین رسید و 
بسیار کس از مردم مهره وسعدین‌زید واز دوناجیه وعبدالقیس وجمعی از بنی‌مالكت 
بن کنانه و عمروبن جندب با وی بود و ازآن پس که گروهی از مرتدان نخع را 
بکشت مردم قبیله را فراهم آورد و گفت:«در کار مسلمانی چگونه بودید؟» 

گفتند:ر در جاهلیت دین داشتیم ومانند دیگر عربان نبودیم چه رسد به حال 
که به دینی گرو یده‌ایم که فضیلت نر | شناخته‌ایم وبدان دل بسته‌ایم.» 

وچون دربارة آنها پرسش کرد کارچنان بود که گفته بودند.عامةٌ قوم براسلام 
ثبات ورزیده بودند ومر تدان قوم گريخته بووند. 

آنگاه عکرمه کار قبیلة نخع و حمیر را سامان داد و جسمعشان را التیام 
بخشد . 


قیس بن‌عبد یفوث به سبب آمدن عکرمه سوی عمروبن معدیکرب رفت و 
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جون بدوبیوست در »یانه انعتلاف افتاد وعیب همدیگر گفتند و عمروبن معدیکرب 


خیانت با ابنا و کشتن داذویه وفرار از مقابل فیروز را برقیس عیب می گرفت. 


سخن از حکابت طاهر 
که به كمك فیر وز درفت 


ابوجعفر طبری رحهه‌الله گوید : «ابو بکر به طاهسربن ابی‌هساله نوشت که 
سوی صنعا رود وبه ابناء كمك کند وبه مسروق نیز نوشت وهردو برون شدند و 
سوی صنعا رفتند. به عبدالله‌بن لوربن اصفر نیز نوشت که قبایل عرب و مردم تهامه 
راکه به دعوت وی پاسخ می‌دهند فراهم آرد ودر جای خویش بماند تا دستور وی 
پرسد . 

گوید: آغاز ار نداد عمرء بن معدیکرب از آنجا بود که وی با خالد بن‌سعید 
بود و با اومخا مت کرد وپیرو اسرد عنسی شد و خالدین‌سه‌ید سوی وی رف وچون 
روبه‌روشدند ضربتی در میانه مسادله شد وخالد ضسربتی بربازوی وی زد وبند 
شمذیرش را ببرید و بازوی اوز عمدار شد وعمروضربتی به خالد زد که کار گر نشد 
وچون خالد می‌حواست ضربتی دیگرزند» عمرواز مر کب فرودآمد و به کوه زد و 
خالد اسب وشمشیر اورا که صمصامه نام داشت بگرفت. 

پس از آن عدروجزو کسان دیکر به مسل انی باز آمد ومیراث خاندان سعید 
ابن‌عاص بز رگ به سعیدبن‌عاص رسید و چرن سعید عامل کوفه شدعمرومی‌خواست 
دختر خویش را به زنی به اودحد اما نیذیرفت وروزی که سعید به خانۀ عمرو رفته 
بود چند شمشیر راکه خالد از یمن گرفته بود همراه برد و عمرو گفت : « صمصامه 
کو؟» 

سعید صمعامه را بدونشان داد و گفت:«بیا بگیر. مال توباشد.» 

عسروصمصامه را بگرفت وپالان براستر خویش نسهاد وبا شمشیر بزد که 
در تاد سر 
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پالان را برید ودر استر فرورفت. آنگاه شمشیر را به‌سعید داد وگفت: اگربه خانة 
من آمده‌بودی و صمصامه از آن من بود به تومی‌بخشیدم» اکنون که مال تواست آثرا 
نمی‌پذیرم.» 

ابوزرعةّ شیبانی گوید:وقتی مهاجر بن‌ابی‌امیه از پیش ابوبکر حرکت 
کردو آخرین کسی بود که روان شد ‏ راه مکه گرفت و از آنجا گذشت وخالدبن 
اسید به وی پیوست و بسرطائف نیز گذشت که عبدالرحمان بن‌ابی‌العاص بدو 


آنگاه برفت تا به نزد جریربن‌عبدالله رسید که بدو پیوست» وقتی به عبدالله 
ابن ثور رسید» عبدالله‌نیزبدو پیوست» آنگاه به‌مردم نجر ان‌رسید وفروة بن‌ابی‌مسيك 
بدوپیوست. عمروبن معدیکرب نیز از قیس جداشد وبی آنکه‌امان گیرد پیش‌مهاجر 
رفت ومهاجر او را به‌بند کرد. به قیس نیز دست یافت واورا نیز به‌بند کرد وحال 
آنها را به ابوبکر نوشت. 

وچون مهاجر از نجران برفت وبه نزديك لحجیان رسید وسپاه؛ اطر اف آن 
گروه راگرفت امان خواستند ومهاجرامانشان داد و آنها دو گروه شدند ومهاجر در 
عجیب با یکی از گروهها رو به‌روشد و نابودشان کرد وسواران مهاجر در راه خبیثان 
باگروه دیگر روبه‌روشدند و آنها را از میان برداشتند. عبدالله سالار سواران بود و 
فراریان را در همه جا تعقیب کرد وبکشت . 

وقتی قیس وعمرورا پیش ابوبکر آوردند به قیس گفت:«به‌بندگان‌خداتاختی 
و آنها را کشتی وبا مرتدان ومشر کان به جای مومنان دوستی کردیآ» و می‌خواست 
اگر دلیلی روشن به دست آورد اورا ب‌کشد » اما قیس دخالت در قتل داذویه را 
انکار کرد و این کاری بود که محرمانه انجام شده بود و دلیلی دربارة آن به دست 
نبود به همین جهت ابو بکر از کشتن وی چشم پوشید. 

وهم ابوبکر به عمروبنمعدیکرب گفت: «شرم نداری که هرچند یکبارمنهزم 
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و اسیر می‌شوی»اگر این دین را یاری‌کرده بودی خدایت رفعت داده بود.» 
عمرو گفت:«دیگر تکرار نمی کنم» 
آنگاه‌ابوبکر»عمرورا با قیس سوی تبایلشان پس فرستاد. 
می کو ند و وات ورانا عجیب روان کد و ادن صتعاامقت کرت ویگفت تا 


فراریان قبایل را تعقیب کنند وهر که را به دست آوردند کشتند ویاغیان ر انبخشید و 


توبةٌ کسانی را که یاغی نشده بودند و پشیمانی کرده بودند پذیرفت ودر این باب از 
روی اعمالی که کسان کرده بودند و انتظار می‌رفت بعد انجام دهند» عمل شد. 
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مهاجر ورود خویش را به صنعا ودنبالهآن‌را به ابوبکر نوشت. 


سخن از از نداد 
مردم حضرموت 


کثیر بن‌صلت گو ید: و قتی پیمبر خداصلی اللعلیه وسلم در گذشت عامل وی 
بر حضرموت زیادبن لبید بیاضی بود وعامل سکاسك و سکون عکاشةبن محصن 
بود وعامل کنده مهاجر بود که در مدینه بود و تا هنگام وفات پیمبر به محل نرفته 
بود وابو بکر وی را رو انه‌کرد که با مرتدان یمن بجنگد وپس از آن به قل‌رو عمل 
خحویش رود. 

عطاء‌بن‌فلان مخزومی و ید: مهاجربن ابی‌امیه از سفر تبوك و امانده بود و 
پیمبر هنگام باز گشت از تبوك از اودلگیر بود ويك روز که امسلمه سر پیمبرصلی- 
| لله‌علیه وسام را شست وشومی داد بدو گفت:«وقتی تواز بر ادر من دلکترّی چیزی 
به کار من نمی‌شخورد». وچون از پیمبر رقت و ملایمت دید به‌عادم خویش اشاره کرد 
که مهاجر را بخواند و اوچندان دربارة عذر عویش سخن گفت که پیمبر عذر وی‌را 
پذیرفت واز اوعشنود شد وسالاری کنده را بدوداد. 

اما مهاجر بیمار شد و نتوانست به محل رود و به زیاد نوشت که کار وی را 
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انجام دهد. پس از آن شفا یافت و ابو بکر سالاری وی را بجاگذاشت و گفت که با 
مرتدان نجران تا اقصای یمن جنگ کند. به همین جهت زياد وعکاشه در انتظاروی 
از جنک با کنده بازماندند. 

قاسم‌بن‌محمد گو ید: ار نداد مردم کنده از آنجا بودکه دعوت اسودعشی را 
پذیرفتند وخدا ملوك چهار گانةٌآنها را لعنت کرد و چذان بود که وقتی مردم کنده به 
اسللام آمدند ومردم حضرموت نیز مسلمان شدندءپیمبر خداصلی | لله‌علیه‌وسلم در بارة 
آن قسمت از ز کات که باید در محل صرف شود فرموده بود که قسمتی از ز کات 


مردم حضرموت را بر قبیل کنده صرف کنند وز کات کنده را بر مردم حسضرموت 
صرف کنند و قسمتی از ز کات حضرموت را برمردم سکون صرف کنند وز کات 
سکون را برمردم حضرموت صرف کنند ویکی ازبنیو لیعه گفت:« ای پیمبر حدای؛ 
ما شتر نداریم» اگر خوامی بگوی سهم ز کات ما را حمل کنند.» 

پیمبر به عاملان ز کات گفت:«اگر خواهید چنین کنید .» 

گفتند:«ببینیم» اگر وسیله ندارند چنین کنیم.» 

وچون پیمبر خداصلی الله‌علیه‌وسلم در گذشت ووقت صرف ز کات رسیدزیاد 
کسان را دعوت کرد که حضور یافتند و مردم بنی‌و لیعه گفتند چنانکه با پیسمبر خدا 
صلی‌الله‌علیهوسلم وعده کرده‌اید سهم ز کات ما را حمل کنید. 

گفتند:« شما وسیله دارید» بيایید خودتان حمل کنید» وبا آنها سخنان درشت 
گفتنده آنها نیز با زیاد درشتی کردند و گفتند:«توهمدست آنهایی و مخالف مایی. » 
و حضرمیان ز کات ندادند و کندیان در منع ز کات مصر شدند و به دیار خویش 
باز گشتند وبا تردید روز می گذر انیدند و زیاد؛ آنها را به حال‌حودشان واگذاشت که 
درانتظار آمدن مهاجر بود. " 

و چون مهاجر سوی صنما آمد» دربارة آنچه کرده بود به ابوبکر نامه نوشت 
وبماند تا جواب نامه وی از طرف ابوبکر رسید که نوشته بود : سوی حضرموت 
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برووزیاد را برعمل خویش باقی گذار و به‌کسانی از قبایل پایین یمن ومکه که 
همراه تواند اجازهٌ باز گشت بده مگر آنکه خودشان راغب جهاد باشند. وعبیدةبن 
سعد را نیز به كمك اوفرستاده بود . به عکرمه نیز نوشته بود که سوی حضرموت 
راهی شود. 

و چون نامة ابوبکر رسید؛ مهاجر از صنعا به آهنگگ حضرسوت رو ان شد. 
عکرمه نیز از ابین» آهنگگ حضرموت کرد ودر مارب به هم‌رسیدند و از بیابان‌صهید 
گذشتند وبه حضرموت در آمدند ویکیشان در مقابل اسود موضع‌گرفت و دیگری 
به کار قبیلةٌ و ائل پرداخت. 

کثیر بن صلت گو ید: و قتی کندیان باز گشتند وز کات ندادند ومردم حضرموت 
نیز چنان کردند» زیادبن لبید شخصا برای‌گرفتن ز کات بنی‌عمروسن‌معاوبه رفت و 
آنها در ریاض مقر داشتند. نخستین کس از قوم که زیاد بدورسید جسوانی به نام 
شیطان بن‌حجر بود . زیاد شتر نوسالی جزوشتران ز کات دید که وی‌را خوش آمد 


و آتش خواست و آنراداغ زکات زد. شتر ازعداءبن‌حجر برادر شیطان بود که 
زکاتی دادنی نبود وشیطان به خطا آنرا جزوز کات آورده بودکه آنسرا شتر دیگر 
پنداشته بود: 

عدا گفت:«اين شتر شذره نام دارد» 

شیطان گفت:( برادرم حق داردکه وقتی من آنرا به شمار آوردم پنداشتم شتر 
دیگر است» شذره را رهاکن وشتر دیگر بگیر که اینرا نمی‌دهد.» 

زیاد پنداشت در دادن ز کات تعلل می کند واو راکافر و نا مسلمان شمر دکه 
شرمی‌جوید وتندی کرد و آن دومرد نیز تندی‌کردند. 

زیاد گفت : « توفیق نیابی و شتر را نگیری که داغ زکات خورده و 
مال خدا شده و راهی برای پس دادن آن نیست و شذره را چون شتر بسوس 
نکید.» 
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عدا چون این سخنان بشنید بانگ برداشت که ای آل عمرو ؛ در ریاض 
ستم بینم و زور بشنوم» کسی که در خانه‌اش ظلم بیند واقعا ذلیل است . و هم او 
بانگ‌زد: ای ابوسمیط. وابوسمیط؛ حارثة‌بن‌سراقة بن‌معدیکرب» پیش زیا د آمد که 
ایستاده بود و گفت: «شتر این جوان را رهاکن وشتر دیگر به جا ی آن بگیر. » 
زیاد گفت:«نمی‌شود.» 


ابوسمیط گفت :«پس توبهودی هستی » وسوی شتر رفت وزانسوبند بگشود 
وبه پهلوی آن‌زد تا برخاست ومقابل شتر بایستاد. 

زیاد به جوانانی از مردم حضرموت و سکون گفت تا اورا بزدند وور هم 
کوفتند ودست ببستند و دست ياران او را نیز بستند و بداشتند و شتر راگرفتند و 
زانو بند زدند. 

مردم ریاض بانگ بر آوردند و بنی معاویه به حمایت حارثه‌برخاستند ومردم 
سکون وحضرموت از زياد حمایت کردند و دواردوی بزرگ از دو سو فراهم آمد 
اما بنی‌معاویه به سبب اسیران خویش دست به کاری نزدند ویاران زیاد برضد بنی 
معاو به دستاویزی نداشتند. 

آنگاه زیاد کس سوی‌بنی معاوبه فرستاد که یا سلاح بگذارند؛ یا آمادهجنگ 
باشند.. 

گفتند:«هر گز سلاح نمی گذاریم تا یاران مارا رها کنید » 

زیاد گفت: «تا با حقارت وزبونی متفرق نشوید آنها را رهانمی کنیم»ای‌مردم 
خبیث ۰ مگر شما در حضرموت سکونت ندارید و همسایگان قوم سکون نیستید » 
شما در دیار حضرموت و مجاورت کسانی که بر شما تسلط دارند چه اهمیت دارید 
و چه می‌توانیدکرد.» 

سکو نیان‌گفتند:«به این قوم حمله کن که جزبه این وسیله از کارحویش‌دست 
بر تمی‌دارند » زیاد شبانگاه به آنها حمله برد و کسان بکشت که به هر سوی 
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جون قوم گریزان شدند» زياد سه‌بندی را آزاد کرد و فیروز به مقر خویش 
باز گشت وهمینکه بندیان پیش یاران عویش باز گشتند آنها را ملامت کردند و قوم 
به‌ملامت یکدیگر پرداختند و گفتند:«در این دیاریا جای ماست یاجای این قوم‌و باید 
یکی برود »و آنگاه‌فر اهم آمدند وهمه به یکجا اردوزدند و برسر آن شدند که ز کات 
ندهند وزیاد آنها رابه حال خودگذاشت وسویشان نرفت آنها نیز سوی وی‌نرفتند. 
آنگاه زیاد»حصین بن‌نمیررا به نزد قوم فرستاد و اوپیوسته ميان ویو مردم‌حضرموت 
وسکون برفت و بیامد تا درمیانه آرامش افتاد واین قیام دوم حضرمیان بود و از پس 
آن مدتی کوتاه در جاهای خویش ببودند. 

پس از آن بنی‌عمروبن معاویه به صحرا زدند و گوشه‌ای را خاص‌خود کردند 
که سنگ چین داشت و مشخص شده بود و محجر نام گرفت . جمدو مخوص و 
مشر ح و ایضعه وخواهرشان عمرده هر کدام در محجری‌مقر گرفتند ومردم بنی‌عمرو 
ابن‌معاویه به‌دور این سران بودند . بنی‌حارث بن‌معاویه نیز در محجر های خویش 
مقیم شدند» اشعث بن فیس در محجری بود وسمطبن اسود در محجری بود. همه 
بنی‌معاو یه بر ندادن‌ز کات همسخن شدند ودل به ارتداد دادند مگر شرحبیل‌بن‌سمط 
و پسرش که بابنی معاویه مقیم بودند ومی گفتند : « برای مردم آزاده هر روز رنگی 
گرفتن قبیح است نیکمردان برناروا باشند واز بیم ننگ از گشتن به سوی‌بهتردریغ 
دار ند» چه رسد که از نکوتر واز حق به سوی قبیح وباطل روند» خدایا ما در این 
کار با قوم خویش همدل نیستیم واز همآهنگی با آنها پشیمانیم .»منظورشان حادثه 
شتر داغ خورده وقیام دوم بود . 

آنگاه شرحبیل‌بن‌سمط و پسرش سوی زیادین لبيد رفتند وبد و پیوستند و 
ابن‌صالح و امرژ | لقیس بن‌عا بس‌نیز سوی‌زیاد رفتندو گفتند: «گر وهی ازمردم‌سکاه ك 
به این قوم پیوسته‌اند و کسانی از مردم سکون وحضرموت نیز سوی آنها آمده‌اند ‏ 
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شبانگاه به آنها حمله‌کن مگر میان ما و آنها دشمنی افتد و از هم‌ببریم» اگر حمله 
نکنی بیم داریم مردم از دور ما پرا کنده شوند وسوی آنها روندءاین قوم ازپیوستن 
کسان مغرورشده‌اند وامید پیوستن کسان دیگردارند.» 

زیاد گفت:«چنانکه خواهید» و آنها جمع خویش را فراهم آوردند وشبانگاه 
به محجرهای قوم حمله بردند و آنها به دور آتش های خویش نشسته بودند وحمله 
کنندگان توانستند کسانی را که منظور داشتند بشناسند و به بنی عمروین معاویه 


پرداختند که جماعت ومو کب قوم از ایشان بود ودر پنج‌گروه بر آنها حمله بردندو 
مشرح ومخوص وجمدو ابضعه وخواهرشان را که لعنت بر آنها باد» بکشتند و از 
کسان آنها بسیار کشته شد وهر که توان داشت فر ار کرد و بنی‌عمروبن معاویه زبون 
شدند وپس از آذ کاری از آنها ساخته نبود. 

زیاد با اسیرو غنیمت باز گشت واز اردو گاه اشمث و بنی‌الحارث‌بن معاویه 
گذشت وزنان بنی‌عمروبن‌معاویه استغاثه کردند وبانگ بر آوردند:«ای اشعث! ای 
اشعث! خاله مایت را می‌بر ند خاله‌هایت را می بر ند.»ومردم‌بنیالحارث به هیجان 
آمدند وزنان را نجات دادند. 

اشعث می‌دانست که وقتی‌زیاد وسپاهش از حادثه با خبر شوند از اووبنی - 
| لحارث بن‌معاو یه وبنی‌عمروبن معاویه دست بر نمی‌دارند» وبنی‌الحارث وبنی‌عمرو 
را با آن‌گروه از مردم سکاسك و کسانی از قبایل اطراف که اطاعت اومی کردند» 
فر اهم آورد. 

در این هنگام وضع قبایل حضرموت مشخص شد: یاران زیاد بر اطاعت 
وی بماندند ومردم کنده به کفر گراییدند» وچون صف تبایل مشخص شد» زیاد به 
مهاجر نامه‌نوشت و کسان نیز نوشتند و اوعکرمه راجانشین خویش کرد و باسبکروان 
سپاه» صهید » صحرای میان مارب و حضرموت را با شتاب طی کرد و پیش زیاد 
رسید وسوی کنده رفتند که سالارشان اشعث بود و در محجر زرقان تلاقی شد و 
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جنگ انداختندو کنده هزیمت گرفت وبسیار ک سکشته شد و باقیمانده فراری سوی 
نجیر رفتند که آنجا را مرتب ومحکم کرده بودند . 

آنگاه مهاجر باسپاه خویش از مسحجر زرقان سوی نجیر رفت 
مردم کنده نیز با وی بودند و در آنجا حصاری شدند و از مسردم سکاسك و 
اوباش سکون وحضرموت ونجیر نیز کسانی که فریب آنها را خورده بودند همراه 
بودند. سه راه» با نجا میرسد که زباد بر بکی‌فرود آمد و مهاجربرراه دیگر فرود آمد 
وراه سوم باز بود که از آذرفت‌و آمد داشتند تاعکرمه با سپاه بیامد و آنجافرود آمد 
وراه آذوقه آنهاراقطع کرد و پسشانر اند وسواراد‌سوی‌مردم کنده فرستاد و گفت که 
آنها را در هم کوبند . از جمله فرستادگان بزید بن‌قنان بنی مالکی بود که مردم 
دهکده های بنی‌هند را تا برهوت بکشت » و خالدین فلان‌مخزومی ور بیعه حضرمی 
را سوی ساحل فرستاد که مردم مخا و طوایف دیگر را بکشتند و کندیان در حصار 
از آنچه بردیگر مردمشان می گذشت خبر یافتند و گفتند : «مر گک از این وضع بهتر 
است» پیشانی‌ها رابتراشيد که گو باحویش را بخداو ند وا گذاشته‌اید و اونعمتتان داده 
و قرین نعمت اوبید شاید براین ستمگران نصرنتان‌دهد. » وپیشانی‌ها را بتر اشیدند 
وپیمان نهادند و تعهد کردند که از عرصه‌نگر یزند ویکیشان‌هنگام شب از بالای‌حصار 
رجز میخو اند باین مضمون: 

«برای بنی‌قتیره و امیر بنی‌مغیره» 

«صبحگاه بدی است» 

و رجزخوان مسلمانان جواب او را میداد. 

و چون صبح در آمد برون شا ند و در اطراف نجیر جنگی سخت شد و در 
راههای نجیر کشتار بسیار شد ومردم کنده هزیمت شدند . 

هشام بن‌محمد گوید: از آن پس که مهاجر از کار قوم فراغت یافته بودعکرمه 
در رسید وزیاد ومهاجر با سپاه‌ عویش گفتند : «برادران‌شما به کمکتان‌شما آمده‌اند و 
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شما پیش از رسید نشان فتح‌کرده‌اید ولی‌آنها را در غنیمت شريك کنید.»‌قوم‌چنین 
کردند ودیر آمدگان را شريك غنیمت کردند وخمس را با اسیران به مدینه فرستادند 
و مژده رسان پیش از آنها رفت که قبایل را بشارت می‌داد و فتح را برای‌آنها 
می‌خو اند. 

سری گوید: ابوبکر » همراه مغیرةبن شعبه نامه‌ای برای مهاجر فرستاد 
بدین مضمون که وقتی این نامه به شما رسید و هنوز بر قوم ظفر نیافته‌اید » 
اگر جنگ کردید وظفر یافتید جنگجویان را بکشید وزن وفرزند را اسر کنید یا به 
حکم من تسلیم شو ند واگر پیش از وصول نامه من صلحی در میان رفته» می‌باید از 
دیار خویش بروند که خوش ندارم کسانی را که چنان اعمالیکرده‌اند در مقرشان 
بگذ ارم» باید بدانند که بد کرده‌اند وچیزی از عواقب اعمال خویش را بچشند . 

ابوجعفر گوید:وقتی اهل نجیر دیدند که پیوسته برای مسلمانان کهك می‌رسد 
وبه یقین دانستند که دست از آنها برنمی‌دارند بترسیدند وسران قوم برجانهای خود 
بیمناك شدند؛ اگر صبر کرده بودند تا مفیره برسد صلح براساس ترك دیار می‌شد » 
اما اشعث شتاب کرد وازعکرمه امان گرفت وپیش اورفت که تنها از اواطمینان 
داشت به سبب آنکه عکرمه اسماء دختر نعمان‌بن‌حزن را به زنی‌گرفته بود و این به 


وقتی شده بود که وی درجند به انتظار مهاجر بود ونعمان دختر خویش را پیش از 
آنکه زدوخورد آغاز شود بدوعرضه کرده بود.عکرمه اشعث را پیش‌مهاجر فرستاد 
وبرای اوونه تن همراهان اوامان خواس ت که حسودشان و کسانشان در امان باشند 
بشرط آنکه درها را بگشایند. مهاجر پذیرفت و بدوگفت . بروپیمان نامه بنویس و 
مکتوب را بیار تا مهر کنم. 

سعیدبن ابی‌برده گوید: اشعث پیش مهاجر رفت وبرای مال وزن وفرز ندونه 
تن از باران ود امان حواست بشرط آنکه در را بگشاید که مسلمانان در آیند. 
مهاجر گفت:«برو هرچه می‌خواهی بنویس وشتاب کن واو امان نامه را بنوشت و 
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برادر وعموزاد گان خود و کسان آنهارایاد کرد اما از فرط شتاب وحیرت نام‌نعویش 
را از یاد برد ومکتوب زا بیاورد که مهاجر مهر کرد واوباز گشت و آنها که در نامه 
بودند امان بافتند. 

مجالدگوید : وقتی اشعث می‌عواست نام خویش را بنویسد جدم کارد به 
دست براوجست و گفت:«اگر نام مرا ننویسی میکشمت » واونام مجدم را نوشت و 


نام خویش را واگذاشت. 

ابواسحاق گوید: وقتی در گشوده شد مسلمانان به درون حمله بردند و هرچه 
مرد جنگی آنجا بو دکشتند» همه را دست بسته گردن زدند» در نجیر وخندق‌یکهزار 
زن به شمار آمد و برغنیمت واسیران نگهباد گماشتند و کثیر بن‌صلت نیز از آن جمله 
بود . 

کثیر گوید: وقتی در گشوده شد و کار مردم نجیر بسر رفت وغنیمت شماره 
شد اشعث آن‌گروه را که امان یافته بودند پیش خواند ومکتوب را بیاورد وهر که‌در 
آن بود مصون ماند اما نام اشعث در آن نبود مهاجر گفت:«ستایش‌خدا را که ترا از 
منظورت بازداشت» ای دشمن خدا دوست داشتم که خدا ترا ذلیل کند» و اورابه‌بند 
کرد ومی‌خواست خونش بریزد» اما عکرمه گفت:«اورا نگهدار وبیش ابوبکر 
فرست که اوحکم قضیه را بهتر می‌داند. اگر یکی فراموش کرده نام خویش را 
بنویسد اما و اسطه مذا کره‌بوده فراموشی اومذا کره را باطل نمی کند.» 

مهاجر گفت:«قضیه روشن است ولی مشورت را ترجیح می‌دهم وبه‌حکم آن 
کارمی کنم.» واشعث را با اسیران پیش ابوبکر فرستاد و با کاروان بود ومسلمانان 
اورا لعنت می کردند و اسیران قوم‌نیزاورا ملعون‌می‌شمردند و زنان‌قوم وی راعرف- 
النار می‌نامیدند که در زبان یمن به معنی خاین است. 

وچنان شده بود که مغیره به شب راه‌گم کرده بود تا ارادة خدا انجام شود 
ووقتی رسید که قوم در خون غلطیده بودند و اسیران را سوار کرده بسودند و روان 
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شدند . 

و چون باخبر فتح پیش ابوبکر رسیدند اشعث را پیش خواند و گفت: 
«بنی ولیعه ترا از راه ببردند و تو آنها را از راه نبردی که شايستة این کار 
بودی» آنها هلاك شدند» ترا نیز هلاك کردند » نمی‌ترسی که نفرین پیمبر شامل تو 
نیز شده باشد.فکر می کنی با توچه می کنم؟» 

گفت:« من بودم که دربارة ده کس مذا کره کردم وخونم حلال نیست» 

ابوبکر گفت:«آیا با توموافقت کردند ؟» 

گفت:«آری» 

گفت:«مکتوب مورد موافقت را بیاوردی وبرای تومهر زدند؟» 

اشعث گفت:« آری» 

گفت:«مکتوب صلح پس از مهر کردن دربارة کسانی که نامشان در آن هست 
روان می‌شود» توپیش از آن‌فقط واسطة مذا کره بوده‌ای.» 

و چون اشعث برجان خود بیمناك شد گفت:«دربارة من نیکی کن و آزادم کن 
وگناهم را ببخش واسلامم را بپذیر وبا من نیز چون دیگران رفتار کن وزنم را به 
من بده.» 


این سخن از آنرو می گف ت که وقتی در مدینه پیش پیغمبر خدا آمسده بود 
ام فروه دختر ابوقحافه را خواستگاری کرده بودکه به زنی اوداده بودند واورا 
و اگذاشت تا بار دیگر به مدینه آید وپیمبر خدا در گذشت واشعث از دین بگشت . 

وچون بیم داشت ابوبکر پاسخ اورا ندهدگفت: «خواهی دید که برای دیسن 
خحدا از همه مردم دیارم بهتر می‌شوم.» 

ابوبکر از خون وی در گذشت وببخشید و کسانش را بداد و گفت:« برو که 
خبرهای حوب دربارة توبشنوم» و آنها را رها کردکه برفتند و خمس غنایم را ميان 
مردم تقسیم کرد وچهار پنجم دیگر را میان سپاه تقسیم کرد. 
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ابوجعفررگوید: اما در روایت عبدالله‌بن‌ابی‌بکر چنین آمده که وقتی اشعث را 
در مدینه پیش ابوبکر آوردند گفت: « خودت می‌دانی چه ها کرده‌ای فکر می کنی 
دربار؛ توچه می کنم » 

گفت:«منت می‌نهی واز بندرها می کنی وخواهرت را به من می‌ده ی که‌به‌دین 
باز آمده‌ام ومسلمان شده‌ام» 


ابوبکر گفت:«چنین می کنم»وام فروه دختر ابوقحافه را به زنی‌اوداد واشعث 
در مدینه ببود تا عراق گشوده شد. 

ابوجعفر گوید : وقتی عمر به خلافت رسید گفت : «اکنون که خدا 
کشانش داده وقلمرو عجمان‌فتح شده زشت‌است که عربان مالك یکدیگر باشند.» و 
دربارة فدية اسیر ان عرب که در جاهلیت واسلام به اسارت آمده بودند مشورت کرد؛ 
بجز زنانی که برای مالك خویش فرزندی آورده بودند . وفدیة هرانسان را هفت با 
شش شتر قرار داد. در بارة قوم حنیفه و کنده واهل دبا که مردانشا نکشته شده بودند 
وئیز کسانی که تمکن نداشتند کمتر از این شد و کسان به جستجوی زنان خویش به 
هرسوی رفتند واشعث در بنی‌نهدوبنی غطیف دوزن یافت. وچان‌شد که وی در این 
دوطایفه به سخن ایستاد ودربار؛ غراب وعقاب پرس ش کرد . 

گفتند:« منظورت چیست ؟» 

گفت : « در جنک نجیر عقابان و غرابان و گرگان و سکّان زنان مارا 
بربودند . » 

مردم غطیف گفتند:«اينك غراب پیش ماست.» 

گفت:«وضع وی پیش شما چگو نه است؟» 

گفتند:«مصون ومحترم است.» 

گفت:«بسیار خوب» وا زآنجا برفت. 

عمر مقرر داش ت که هیچ عربی مملوك نباشد که مسلمانان براین سخن اتفاق 
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کرده بودند. ومهاجر در کار دختر نعمان بن‌حزن نظر کرد » وی دختر خویش را به 
پیمبر خداصلی‌الله‌علیه وسلم عرضه کرده بود و گفته‌بودند هرگز بیمار نشده وپیمبر 
از آن پس که زن روبه‌روی وی نشست‌گفت:« ما را بدونیاز نیست» اگر به نزو حدا 
خحیری‌داشت‌بیمار می‌شد.» 

مهاجر دربارة این زن از عکرمه پرسید:«کی اورا به زنی گرفته‌ای؟ » 

گفت : « وقتی در عدن بودم؛ ودر جند اورا پیش من آوردند که به مارب 
فرستادم سپس به ارد و گاه آوردم.» 

بعضی‌ها گفتند:«اورا رها کن که در خورداشتن نیست» 

بعضی دیگر گفتند:واورا رهانکن » 

ومهاجر دربارة زن به ابوبکر نامه نوشت از اوپرسش کرد. 

ابوبکر پاسخ داد که پدر وی نعمان‌بن‌حزن پیش پیمبر آمد ووصف دختر 
خویش بگفت وپیمبر گفت تا وی را به حضو ر آرد وچون بیاوردگفت :«اين را نیز 
بگویم که هر گز بیمار نشده » 

پیمبر گفت: «اگر به نزد خدا خیری داشت بیمار می‌شد.»واز اوچشم‌پوشید 
وکس بصددگرفتن اونبود. 

پس از آنکه عمر گفت:«اسیر ان عرب را فدیه دهید.» تنی چند از آنها نزد 
قرشیان بماندند از جمله بشری دختر قیس‌بن‌ابی‌الکسیم بود که پیش سعدبن‌مالك 
بود وعمر از اومتولد شد. وزرعه دختر مشرح پیش عبدالله‌بن عباس بو د که‌علی‌را 
آورد. 

ابوبکربه مهاجر نامه نوشت واو را میان‌عاملی یمن باحضرموت مخ ر کرد و 
مهاجر یمن‌راب رگزید ویمن‌دوسالار داشت: فیروز ومهاجر. حضرموت‌رانیزدوسالار 
بود: عبیدةبن‌سعد سالار کنده وسکاسك بود وزیادبن لبید سالار حضرموت بود. 

آنگاه ابوبکر به عمال جاهایی که مردمش از دین بگشته بودند نوشتکه 


rear PDE Tarikhemair 


PDE. Tarikhemait 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۱۳۷۸ ترجمة اب 


دوست دارم کسانی را به کار گیرید که از دین نگشته باشند براین تر تیب کا ر کنسیدو 
کارها رابه آنهاسپارید وهر که‌نخو اهد اورا و اگذارید واز مرتد شدگان در کارجهاد با 
دشمن کماك نگیرید. 

ضحاله بن خلیفه گوید: دوزنآوازه خو ان به دست مهاجر افتادندکه یسکیشان 
در آوازه‌ای خود ناسزای پیمبر خداخو انده بود ودست اوراببرید ودو دندان‌پيشین 
وی را کند. 

ابوبکر رحمه‌الله در این باب نامه‌ای بدو نوشت که از رفتار توبا زنی که 
ناسزای پیمبر خدا خوانده بود خبر یافتم » اگر این‌کار را نکرده بودی می‌گفتم 
خحونش بریز ی که حد اهانت به پیمبران مانند حدود دیگر نیست وهر مسلمانی 
چنین کند مرتد است واگر هم پیمان مسلمانان باشد حربی وپیمان شکن است . 

وهم ابوبکر دربارة زنی که در آواز خویش هجای مسلمانان خوانده بودبه 
مهاجر نوشت: شنیدم دست زنی را که به هجای مسلمانان آو از خوانده بودبریده‌ای 
ودندانهای پیشین وی را کنده‌ای»اگر مدعی مسلمانی بود می‌باید تادیی شکرده‌باشی 
ودست بریدن ودندان کندن لازم نبود» اگر ذمی بود چشم پوشیدن از شرك وی‌روا 
نبود» اگر به این کار می‌پرداختم وضعی ناخوشایند میداشتی ء ملامت را بپذیر و 
هرگز اعضای کسی را قطع مکن که جز در مورد قصاص »گناه است و مابة 
تفرت . 

در همین سال» یعنی سال یازدهم هجرت معاذین جبل از یمن بازآمد و 
ابوبکر؛ عمرین عطاب را به کار قضا گماشت» ودر همة ایام خلافت ابو بکرعهده‌دار 
قضا بود. 

وهم در این‌سال ابوبکر عتاب‌بن اسید را سالارحج کرد این‌روایت‌از علی‌بن 
محمد است» وبعضی دیگر گفته‌اند به سال یازدهم هجرت عبدالرحمان بن عوف 
سالار حج بود وابوبکر این عنوان را بدوداد . 
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آ نگاه سال دوازدهم 
هجرت در آمد 
ابوجعفر گوید: وقتی خالد از کار یمامه فراغت یافت وهنوز آنجا مقیم بود 
ابوبکر صدیق بدو نوشت که سوی عراق رو واز دروازة هند بسنی‌ابله آغا زکن 
وبا پارسیان واقوام دیگر که در قلمروشاهی آنها هستند الفت انداز . 
علی بن‌محمد گوید: ابوبکر خالد را به سرزمین کوفه روان کرد که‌مثنی‌بن- 
حارثةٌ شیبانی آنجا بود و خالد در محرم سال دوازدهم آهنگ آنجاکرد و از بصره 
گذشت که‌قطبة‌بن‌قناده سدوسی آنجا بود. 
ابوجعفر گوید:اما بکفتة واقدی در کارخالد اختلاف هست بعضی هاگفته‌اند 
از یمامه یکسربه عراق رفت وبه گفتة بمضی دیگر وی از یمامه باز گشت و به مدینه 
آمد واز آنجا از راه کوفه سوی عراق رفت تابه حیره رسید. 
صالح‌بن کیسان‌گوید: ابوبکر به خالدبن‌ولید نوشت که سوی‌عراق رود 
و خالد برفت تا در سواد عراق در چند دهکده به نام بانقیا و باروسما والیس 
فرود آمد و مردم آنجا با وی به صلح آمدند » طرف صلح‌ابن‌صلوبا بود؛ و این 
به سال دو ازدهم‌هجرت‌بود وخالد از آنها جزیه پذیرفت ومکتوبی برای آنهانوشت 
بدین مضمون: 


«بسم‌اللهالرحمن الرحیم» از خا لدبن‌و لد برای ابن‌صلو بای » 
«سوادی که برساحل فرات منزل دارد . توبه امان خدا ایمنی که خون » 
«وی با جزیه دادن مصون است وتوبرای خودت و کسانت و پیروانت » 
«ومردمی که در دودهکده‌ات» بانقیا وبا روسما هستند» هزار درم دادی‌و» 
«من از توپذیرفتم ومسلمانانی که همراه منند بدان رضایت دادند ودر » 
«مقایل آن تو درپناه خدا وپناه محمدصلی‌اللهعلیه وسلم و پناه مسلمانانه 
«هستی؛وهشام‌بن و لبد شاهد این مکتوب است.» 
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پس از آن خالد با همراهان خویش برفت تا به حیره رسید و سران‌آنجا با 
قبیصة بن ا یاس بن‌حیة‌طایی پیش وی آءدند. قبیصه پس از نعمان‌بن‌مندر از جانسب 
کسری امارت حیره یافته بود وخالد به اوویارانش گفت:« شما را به سوی خدا و 
اسلام می‌خو انم»اگر بپذیر ید جزومسلمانان می‌شوی که حقوق ر تکالیف شما مانند 
آنهاست واگرنپذیرید بایدجزیه‌بدهید» کسانی‌ر اهمراه آورده‌ام که مرگ رابیشتر از آن 


دوست ادا ند که شماز ند کی را دوست دارید وبا شما پیکار می کنیم تا خدامیان ما 
وشما حکم‌کند.» 

قبیصةبن ایاس بد و گفت:«ما را به جنگ توحاجت نسیست ؛ بردیسن خویش 
می‌مانیم وجزیه می‌دهیم» خالد برنود هزار درم باآنها صلح کرد و این جزیه کسه‌از 
ابن‌صلوباگرفت نخستین جزیه‌ای بود که از عراق به دست آمد. 

ابوجعف ررگوید: اما به گفتةٌ هشاء‌بن کلبی» وقتی ابو بکر به خالابن‌ولید که در 
یمامه بود نوشت که سوی شام رود» دستور داد از عراق آغاز کند واز آنجا بگذرد 
وخالد برفت تا درنباح فرود آمد. 

هشام گوید: مثنی‌بن‌حارة شیبانی از عراق بسه مدینه پیش ابوسکر رفت و 
گفت : « مرا سالاری قوم خویش ده تا با پارسیانی که مجاور منند پیکار کنم و 
ناحیة خویش را سامان دهم.» ابوبکر چنان کرد واوبرفت وقوم خویش را فراهم 
آورد و تاعت وتاز آغاز کرد؛ یکباربه ناحیةٌ کسکر حمله می‌برد و باردیگر به ناحیة 
پابین فرات حمله می‌برد. 

وقتی خحالدبن‌ولید به نباح رسید» مثنی‌بن‌حارثه درخفان اردوزده بود و خالد 
بدو نوشت که بياید ونام ابو بکر را فرستاد که دستور داده بود از خالد اطاعت کند 
ومثنی با شتاب پیش وی رفت. به‌پندار مردم بنی‌عسجل یکی از آنسها نیز به نام 
مذعوربن عدی‌همراه مثنی به مدینه رفته بود وبا وی اختلاف پیداکرد و به ابوبکر 


نامه نوشتند واوبه مرد عجلی نامه نوشت‌ودستور داد که همراه خالد سوی شام رود 
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ومثنی را به حال خود و اگذاشت ومرد عجلی تا مصر رفت و آنجا اعتباری یافتتو 
اکنون خحانة وی در مصر شهره است. 

خالد در عراق پیش رفت وجابان سالار دمکدة‌الیس راه اورا ببست‌وخالد 
مثنی بن‌حارثه را فرستاد که با وی جنک کرد وبرکنار رودی که آنجا هست و به‌سیب 
همین حادثه رود خون نام گرفت بیشتر یارانش را بکشت وبا مردم الیس صلح کرد 
وپیش رفت تا به نزديك حیره رسید وسواران آزاد به سالار سپاه کسر ی که در 
اردو گاههای آنجا مقابل عربان بودند بیامدند ودر محل تلاقی رودها با سپاه خالسد 
رو به‌روشدند ومثنی‌بن‌حارثه راسوی آنها فرستاد که هزيمت شدند. 

و چون مردم حیره‌چنین دیدند به استقبال خالدبرون شدندو عبدالمسیح‌بسن 
عمروبن بقیله و هانی‌بن‌قبیصه با آنها بودند . خالد به عبدالمسیح گفت : « از کجا 
آمده‌ای ؟» 


گفت:«از پشت پدرم» 

خالد گفت: «یعنی از کجا در آمده‌ای؟» 
گفت: « ازشکم مادرم» 

خحالد گفت: «بر چیستی؟» 

گفت: «برزمین.» 

خالد گفت: «یعنی در چیستی؟» 
گفت: «در لباسهایم» 

حالدگفت: «عقل داری؟» 

گفت: «بله بندهم دارم.» 

خالد گفت: «از تو پرسش کردم » 
گفت: «من هم‌جواب دادم» 

خالد گفت: « به صلحی با به‌جنگ؟ » 
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گفت:«به صلح » 
خالد گفت:«پس این قلعه‌ها چیست که می‌بینم؟» 
گفت: راين قلعه‌ها را ساخته‌ایم که سفیه را نگهدارد تا عاقل بیاید وجلواورا 
بگیرد۰» 
آنگاه خااد به مسردم حسیره‌گفت : « شما رابسه خدا و عبادت وی واسلام 
می‌خوانم» اگر بپذیرید حقوق و تکالیف شماهمانند ماست واگردریغ کنید بایدجزیه 
بدهید واگر ندهید با کسانی سوی شما آمده‌ام که مرگ را چنان دوست دارند که‌شما 
شراب را دوست دارید .» 
گفتند:«به جنگ توحاجت نداریم» 
خالد با آنها بریکصد ونودهزار درهم صلح کرد وابن نخستین جزیه‌ای بود 
که از عراق سوی مدینه فرستاده شد. 
آنگاه خالد دربانقیا فرودآمد وبا بصبهری پسر صلوبا برهزار درم ويك عبا 
صلح کرد وبرای مردم آنجا مکتوبی نوشت. صلح خالد با مردم حیره به این شرط 
بودکه خبر گیران وی باشند و آنها پذیرفتند. 
شعبی گوید: بنی‌بقیله مکتوب خالدبن‌و لید را که برای مردم مدایسن نوشته 
بود به من دادندکه خواندم وچنین‌بود: 
« از خالدین‌و لید به مرزبانان پارسی. درود بر آنکه پیروهدایت 
« باشد. اما بعد ستایش خدایی را که خادمان شما را پرا کند وملکتان‌را » 
«گرفت و کید شما را شکست . هس رکه چون ما نماز کند و روبه قبل » 
«ما کند وذبیحة مارا بخورد مسلمان است وحقوق وتکالیف وی همانند» 
«ماست . » 
« اما بعد» وقتی این نامه من به شمارسید» کرو گانها پیش من » 
«فرستید و تسلیم من شویدءو گر نه بخدایی که جزاوخدایی نیست» کسانی» 
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« را سوی شما می‌فرستم که مرگ را چنان دوست دارند که شما زندگی» 
«را دوست دارید » 

و چون مردم مداین نام خالد "را بخو اندند شگفتی کردند» و این به سال 
دوازدهم همجرت بود. 

ابوجعفر گوید: اما روایت شعبی دربارهٌ خالد و رفتن وی سوی عراق چنین 
است که وقتی از کار یمامه. فراغت یافت ابوبکر بدو نوشت: «اکنون که خدا ترا 
فیروزی داد به طرف عراق روتا با عیاض تلاقی کنی وبه عیاض‌بن‌غنم که مابیسن 
نباج وحجاز بود نوشت که سوی مصیخ برو واز بالای عراق واردآن سرزمین شو 
و پیش روتا با خالد تلاقی کنی وه رکه را می‌خواهد برگردد اجازه دهید وکس را 
نابه دلخواه همراه نبرید. » ۱ 

گوید: وچون نامه به خالد وعیاض رسید وبه دستور ابوبکر اجازةباز گشت 
به کسان دادند» همة مردم مدینه و اطراف باز گشتند واطرافشان خالی شدوازابوبکر 
کمك خو استند که قعقا ع‌بن‌عمرو تمیمی‌را به كمك‌خالد فرستاد بدو گفتند: « به كمك 
کسی‌می‌روی که سپاهش از دوروی پرا کنده شده‌اند؟» 

قعقا ع گفت:«سپاهی که یکی چون وی در آن باشد هزیمت نشود » 

وهم ابو بکر عبدالله‌بن‌عوف حمیری را به کمك‌عیاض فرستاد . 

وهم اوبه حالد وعیاض نوشت کسانی را که با مرتدان پیکار کرده‌اند وپس‌از 
پیمبر خدای بر مسلمانی بات ورزیده‌اند» همراه ببرید وهر که از مسلمانی بگشته 
همراه شما به پیکار نیاید تا رای‌خوّیش را دربارة وی بگویم. به همین سبب دراین 
جنگها از مرتد شد گان کس نبود. 

وچون نامةٌ سالاری عراق به خالد رسید به حرمله وسلمی ومثنی ومذعسور 
نوشت که بدوملحق شو ند ودر روزی که معین کرده بود با سپاه خویش‌در ابله‌وعده 
کنند به سبب آنکه ابوبکر در نامه عویش به خالد دستور داده بود که وقتی وارد 
۳ ۳ 
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عراق شد از دروازة سند وهند آغاز کند که در آن‌هنگام ابله بود آنگاه قبایای را که 
میان وی وعراق بودند جمع آورد > هشت هزار کس از ربیعه و مضر فراهم آمسد 
دوهزار کس نیز خود وی همراه داشت وبا ده هزار کس به هشت هزار سپاه‌امیر ان 
چهارگانه یعنی مثنی ومذعور وسامی وحرمله پیوست وبا هیجده هزار کس با هرمز 
روبه‌رو شد. 

مغیرةبن عقبه گوید:« ابو بکر سالاری جنگ‌عراق را به خالدیننو لید داد و بدو 
نوشت که از پایین عراق در آید وبه عیاض که سالاری جنگ عراق را به‌او نیزداده 


بود نوشت که از بالا ی آن سرزمین در آید آنگاه سوی حیره روند وهر که زودتسر 
آنجا رسید سالاری از اوست ودیگری مطیع وی شود. نوشته بود وقتی در حیره 
فر اهم آمدید و اردو گاههای پارسیان را پرا کنده کردید وحطر حمله به مسلمانان از 
پشت سر نبود» یکیتان درحیره بماند وعقبدار مسلمانان و رفیسق خویش باشد و 
دیگری در خانه پارسیان وقرارگاه قوتشان مداین به آنها حمله برد. 
شعبی گوید:« خالد پیش از حر کت بهمراهی آزاذبه پدر زباذبه(؟) یمامه به 
هرمز که در آن هنگام مرزدار بود چنین نوشت: 
« اما بعدءاسلام بیار تا سالم بمانی‌یاتسلیم شووجزیه بدد و گر نه» 
« جز خویشتن کسی را ملامت مکن که با قومی سوی تو آمده‌ام که » 
« مرگ را چنان دوست دارند که شما زندگی را دوست دارید.» 
مغیرقبن‌عتبه که‌قاضی اهل کوفه‌بو دگوید: وقتی‌خالد ازیمامه حر کت کرد سپاه 
خود راسه گروه کرد و آنها را از يك راه‌نفرستاد مشنی‌را دوروز پیش ازخویش‌فرستاد 
وظفر را بلد وی کرد و عدی‌بن‌حاتم وعاصم‌بن‌عمرو رانیزفرستاد که‌هر کدام يك 
روز پس از دیگری حر کت کردند وبلد آنها مالك‌بن‌عباد وسالم‌بن‌نصر بودند . 
گوید: پس از آن خحا لدحر کت کرد و بلدوی رافح‌بود و باهرسه‌گروه در حفیر 
وعده نهاد که آنجا فراهم آیند و با دشمن پیکار کنند که آنسجا دروازةٌ هند بود و 
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معتبر ترین و استوارترین مرز کشور پارسیان بود ومرزدار آنجا به حشکی با عر بان 
وبه دریا با هندوان پیکار می کرد. 

گوید: و مهلب بنعقبه وعبدالرحمن‌بن‌سیاه احمری که حمرای سیاه نام از او 
دارد همراه خالد بودند وچون نامه خالد به هرمز رسید خسبر را برای شیری‌پسر 
کسری واردشیر پسر شیری نوشت وجمع خویش را فراهدم آورد وبا سبکروان 
سپاه خویش سو ی کواظم به مقاباسةٌ خالد رفت و پیشتاز فرستاد که در راه به خالد 
بر نخورد وخبر یافت که عر بان در حفیر وعده نهاده‌اند و باز گشت که زودتر از او 


به حفیر برسد و آنجا فروه آمد وسپاه آراست ودو برادر را به نام قباذ وانوشگان 
که نسبشان بر اردشیر اکبر با اردشیر وشیری یکی می‌شد بر دوپهلوی سپاه نهاد و 
کسان به زنجیر پیوسته بودند و آنها که نداشتند به آنها که داشتند گفتند: « خودتان 
را برای دشمن به‌بند کرده‌اید چنین مکنید که این فال بدی است.» 

و آنها جواب دادند که دربارهٌ شمامی گویند که قصد فرار دارید. 

وچون خالد خبر یافت که هرمز در حفیر است سوی کاظمه رفت وهرمز خبر 
یافت وپیش از اوسوی‌کاظمه تانحت وخسته آنجا رسید. هرمز از همة سالاران ایسن 
مرز برای عربان بدتربود رهمه عربان از اوخشمگین بودند و در خبست بدومشل 
می‌زدند ومی گفتند«خبیث‌تر ازهرمزو کافرتر از هرمز» 

در کاظمه هرمز وسپاه وی آرایش گرفتند وبه زنجیرها پیوسته شدند و آب در 
تصرف آنها بود وچون خالد بیامد جایی فرودآمد که آب نبود وچون از قضیه خبر 
یافت بگفت تا منادی ندادهد که فرود آبید وبار بسگشایید وبرای تصرف آب با 
دشمن بجنگید که آب از آن‌گروهی است که بات بیشتر دارد و نیرومندتر است. 

بس بارها را فرودآوردند وسواران ایستاده بودند وپیادگان پیش رفتند و 
حمله بردند و جنگ انداختند وخدا ابری فرستاد که پشت صف مسلمانان آب افتاد 


و عدایشان نیروداد وهنوز روزبر نيامده بود که از دشمن کسی‌در عرصه نبود . 
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ابن‌هیثم‌بکایی نیز روایتی به همین مضمون دارد با این اضافه که‌گوید:هرمز 
باران خود را فرستاده بودکه خالد را به غافلگیری بکشند» و چون در این باب 
اتفاق کردند» هرمز برون شد و گفت: «مردی به مردی» خالد کجاست؟» وبه سواران 
خود دستور داده بود. وچون خالد فرود آمد هرمز نیز فرو د آمد ووی را به مبارزه 
خواند وجون روبه‌روشدند ضربتی در میانه ردو بدل شد وخالد بسراوچیره شد و 
حامیان هرمز بدوحمله بردند و در میانش گرفتند اما تلاش آنسها خالد را از کشتسن 
هرمز بازنداشت وقعقاع بنعمروحمله برد و محافظان هرمز را از پای در آورد 
خالد نیز شمشیر در آنها نواد و پارسیان زیمت شدند ومسلمانان تا شب به تعاقمب 
آنها پرداختند. خالد اثاث قوم را فر اهم آورد که زنجیر ها نیز در آن بود وهریك 
باريك شتر بود که هزار رطل وزن داشت و این جنک را ذات‌السلاسل نامیدند و 
قباذ وانوشکان از عرصه جان بردند . 

شعبی گوید کلاههای پارسیان به نسبت اعتباری که در میان قوم حویش‌داشتند 
گر انقدر بود» هر کس مقام والاداشت کلاهش یکصد هزار درم می‌ارزید وهسرمزاز 
آن جمله بود وارزش کلاه وی یکصد هزار درم بود که نقره جسواهرنشان بود و 
ابوبکر آنرا به خالد داد و کمال اعتبار مرد آن بود که از یکی از خاندانهای‌هفتگانه 
باشد . 

حنظلة بن زیاد بن حنظله گوید: وقتی آنروز تعاقب کنند گان باز آمدند مسنادی 
خالد ندای رحیل داد وبا مردم روان شد وبارها به دنبال وی بود تا به محصلی که 
| کنون‌پل بزرگبصره است‌فرو آمد» قباذ ونوشکان جان برده‌بودند وخالد خبرفتح 
رابا باقیماندٌ حمس وفیل بفرستاد ونام فتح برای مردم‌خو انده شد. 

وقتی زربن کلسیب فیل را با خمس غنائم بیاورد و آنسرا در مدینه 
بگردانیدند که مردم آنرا ببیننده زنان می‌گفتند :« راستی آنسچه می‌بینیم مخضلوق 
خدا است» که پنداشتند فیل مصنو ع انسان است وابوبکر فیل را باز پس‌فرستاد. 
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گوید: چون خالد در محل پل‌بزرگ بصره فرود آمد مثنی‌بن‌حارثه رابه 
تعقیب فراریان فرستاد ومعقل‌بن‌مترن مزنی را به سوی ابله فرستاد که مال و اسیران 
آنجا را فراهم آرد ومعقل به ابله رفت واموال واسیران را فراهم آورد. 

ابسوجعفر گوید: این حکایت دربارۀ فتح‌ابله خلاف دانسته های امعل 
سیرت و و اخبار درست است که فتح ابله درایام عمربه سال چهاردهم همجرت به 


دست عتبةبن‌غزوان انجام‌گسرفت و حکایت فتح آنرا به موقع بیاریم ان‌شاءالله. 
حنظلة‌بن‌زیاد گوید: مثنی برفت تا به رود زن رسید وسوی قلعه‌ای رفت که 
زن در آن مقر داشت و معنی‌بن‌حارثه را آنجا گذاشت که زن را در قصرش 
محاصره کرد ومثنی سوی مرد رفت واورا محاصره کرد و آنها را به تسلیم واداشت 
وهمه را بکشت واموالشان را به غنیمت گرفت وچون زن از ماجرا خبر بافت با 
مثنی صلح کرد و اسلام آورد ومعنی اورا به زنی‌گرفت . 
خالدوسران سپاه وی ضمن فتوحات خویش کشاورزان را جابه جانکردند 
که ابو بکر چنین دستور داده بود ولی فرزندان جنگاورانی که به خسدمت عجمان 
بودند به اسبری‌گر فته شدند اما کشاورزانی که به جنگ نیامده‌بودند به‌حال خویش 
ماندند ودر پناه مسلمانان قرار گرفتند» در جنگذات‌السلاسل وجنگ بعد سهم‌سو ار 
هزار درم شد وسهم پیاده يك‌سوم آن بود. 
سخن 
از جنتث مذاد 
گوید: جنگ مذار درماه صفر سال دو ازدهم همجرت بود و آن روز مسردم 
گفتند:«صفر الاصفار است که در آن همه جباران درمحل تلاقی رودها کشته‌می‌شو ند.» 
سفیان احمری‌گوید: وقتی خالد به هرمز نامه نوشت که از یمامه سوی او 
می‌رود هرمز قضیه را برای اردشیروشیری نوشت که قارن پسر قریانس رابه كمك 
او فرستاد وقارن از مداین به آهنگ كمك هرمز برون شد و چون به مذار رسید از 
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هزیمت قوم خبر یافت وباقیماندة فراریان به اورسیدند ودمدیسگر را به لاست 
گرفتند وفراربان اهو از وفارس به فراریان سواد وجبل گفتند اگر جدا شویدهر گسز 
فر اهم نخواهید شد و همدل شدند که برگردند . گفتند : « اينك كمك شاه 
و اینك قارن» شاید خدا فرصتی پیش آرد واز دشمن‌انتقام بگیریم و چیزی از آنچه 
را از دست داده‌ايم پس بگیریم «و باز گشتند ودر مذار اردوزدند وقارن» قباذ 
وانوشگان را برد وپهلوی سپاه عونش گماشت ومثنی ومعنی قضیه را به خالدصبر 
دادند وجون خالد از آمدن قارن خبر یافت غنایم راتقسیم کرد و آنچه راکه از خمس 
می‌باید داد بداد وبقیه را با خبر فتح به همراه ولیدین‌عقبه برای ابسوبکر فرستاد و 
اجتما ع قوم را برلب رود بوی خبرداد . 

آنگاه خالد برفت تا در مذار به نزديك قارن فرود آمد و تلاقی شد وجنگی 
سخت و کینه توزانه افتاد» قارن به عرصه آمد وهماورد خواست وخالد با سعقل 
ابن اعشی کدابیض ابو کبان لقب‌داشت به مقابلةً وی رفتند ومعقل‌زودتر ازخالد بدو 
دست یافت وخونش بریخت. عاصم انوشگان را کت وعدی قباذ را کشت 

وچنان بود که قارن معتبرترین سالار قوم بود وپس از آن مسلمانان باسالاری 
از عجمان که به‌اعتبارهمسنگك وی باشد مقابل نشدند و بسیار کس از پارسیان کشته- 
شد و باقیمانده به کشتی‌ها رفتند که آب‌مسلمانان را از تعقیبشان بازداشت وخالد در 
مذار بماند وهر کس هرچه غنیمت‌گرفته بود به هر مقدار بود حاص وی کرد وغنایم 
را تقسیم کرد و از خمس به جنگاوران نامی» چیز دادوباقیماندخمس راباگروهی 
به همراه سعیدین نعما نکعبی سوی مدبنه فرستاد . 

ابی‌عشمان گوید: در جنگ مذارسی هزار کس از پارسیان کشته شد بجز آنها 
که غرق شدند واگر آب مانع نبود همه نابود شده بودند و آنها که جان به دربردند 
لخت يا نیمه لخت بودند. 

شعبی گوید: وقتی خالدیننو لید به عراق رسید» در کواظم با هرمز روبه‌رو 
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شدءپس از آن در ناحيةٌ فرات بر کنار دجله فرودآمد وبا دشمن روبه‌روشدوبر کنار 
دجله ورود دیگر اقامت وی طول کشید و از پس مقابلة هرمز جنگهای دیگر هريك 
از پیش سخت‌تر بود تا وقتی که‌سوی دومةالجندل‌رفت.در جنگ رود سهم‌سوار از 
غنایم بیش از جنگ ذات‌السلاسل بود. 

پس از جنگ رود خالد زن وفرزند جنگاوران و کسانی راکه با آنها كمك 


کرده بودند به اسیری‌گرفت و کشاورزان راکه تعهد پرداعت خراج کرده بودند 
به حال خود گذاشت. 

همه سرزمیسن به جنگ گشوده شده بود اما کسانی که خراجگزار شده 
بودند در پناه مسامانان قرار گرفتند وزمینشان متعلق به حودشان شد و این دربارۀ 
زمینهایی بودکه تفسیم نشده بود ودرچه تقسیم شده بود همچنان ماند. 

و چنان بود که حبیب ابوالحسن یعنی ابوالحسن بصری که نصرانی بسودو 
مافنه آزاد شده عثمان و ابوزیاد آزاد شدة مغیرةبن‌شعبه جزو اسیسران بودند. حالد 
سعیدبن نعمان را سالاری سپاه داد وسویدین مقرن مزنی را عامل خراج کرد و بدو 
گفت در حفیر مقر گیرد و عمال خویش را بفرستد و کار وصول را به دست 
کی 


وخالد همچنان مراقب دشمن واخبار آن‌بود. 


,س ازآن دد صفر 
سال دو ازدهم هجرت 
جنګ ولجه رخ داد 


ولجه ناحیه‌ای مجاور کسکر بود . 
شعبی گوید: وقتی خالد از جنگ رود فراغت یافت» و اردشیراز کشته شدن 
قارن خبر بافت اندرزغر را فرستاد. وی که پارسی بود از ءسوالید سواد بود ودر 
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آنجا اقامت داشته بود وزاده مداين بود و بزرگ شده آنسجا نبود. به‌دنبال وی 
بهمن جاذویه را با سپاهی فرستاد و گفت راهی را که اندر زغر رفته دنبال کند. 
گوید: اندرزغر پیش از آن برمرزخراسان بود و ازمداین برفت تا به کسکر 
رسید و از آنجا سوی ولجه رفت . بهمن جاذویه نیزاز دنبال وی برفت اما راهی 
دیگ رگرفت واز دل‌سواد عبور کرد واز روستاهای مابین حیرهو کسکر؛ عربان و 
دهقانان را سوی اندرزغر روان کرد که در و لجه پهلوی اردوی وی اردوزدندوچون 


آنچه می‌واست فراهم آمد وسامان‌گرفت از وضع خویش ببالیدودل به حر کت 
سوی خالد داد . 

گوید: وچون خالد که بررود بود از اقامت‌اندرزغردر ولجه خبریافت ندای 
رحیل داد وسویدبن‌مقرن را جانشین خویش کرد و گفت در حفیر بماندو سوی‌سپاهی 
رفت که درپایین دجله به جانهاده بود و گفت محتاط باشند و از غفلت بپرهسیزند و 
مغرورنباشند سپس با سیاه‌حو یش‌سوی و لجه رفت وبا اندرزغروسیاه ویو کسانی که 
بدان پیودته بودند روبه‌روشد وجنگی سخت شد وهردو گروه به جان رسیدند و 
خالد در انتظار کمکی بود که برای دشمن دردو ناحیه کمین نهاده بودکه سالارشان 
بشربن ابی‌رهم وسعیدبنمرٌعجلی بودند و کمین از دوسوی در آمد وصف‌عجمان 
هزیمت شد وروی برتافتند وخالد از روبه‌روحمله برد و کمین از پشت‌سردر آمد و 
هیچکس از آنها محل قتل رفیق خودرا نتوانست دیدو اندرزغر در حال هزیمت از 
تشنگی جان داد . 

آنگاه خالد در جمع کسان خود به سخن ایستاد و کلماتی در ترغیبشان و 
بی‌رغبتی به دیار عرب برزبان آورد و گفت:«مگر نمی‌بینید که حورا کی چون خاك 
فراو انست. بخدا اگر جهاد در راه خدا ودعوت‌به خدا عزوجل لازم‌نبودو جزمعاش 
هدفی نبود » رای درست این بود که برسراین ناحیه‌بجنگیم و گرسنگی ونداری را 
از آ نها که از جهاد بازمانده‌اند دور کنیم.» 
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خالدپس از این جنگ نیز با کشاورزان مانند پیش رفتار کرد آنها رانکشت» 
زن وفرزند جنگاوران ویاران آنها را به اسیری‌گرفت وبه صاحبانزمین گفت‌خراج 
دهند ودر پناه مسلمانان باشند و آنها پذیرفتند. 

شعبی گوید: خالددر جنگ ولجه با یکی از پارسیان که برابر هزار مرد بود 
هماوردی کرد و اورابکشت وچون از این کارفراغت یافت بر کشته تکیه داد و گنت 
غذای او را بیارند. 


2 


گوید: بك پسر جابربن بجیر ويك پسر عبدالاسود جزو کشتگان‌بکر بن‌وایل 
بو دند. 


سخن از الیس که 
دردل‌فر ات بود 


مغیر ین عتیبه گوید: وقتی در جنگ ولجه‌گروهی از نصرانیان بکر بن‌و ال 
که‌به کمك پارسیان آمده بودند کشته‌شدند» نصر انیان قوم از کشته شدن‌آنها به‌هیجان 
آمدند وبه عجمان نامه نوشتند ودرالیس فر اهم آمدند» عبدالاسود عجلی سالارشان 
بود؛و از مسامانان بنیعجل عتيبة بن نهاس وسعیدین‌مره وفرات بن‌حیان‌ومثنی‌بن‌لاحق 
ومذعوربن‌عدی با نصر انیان سخت کینه داشتند. 

و اردشیر کس پیش بهمن جاذویه فرستاد که در قسیاثا بود. وی در یکی از 
ایام ماه رابط ( در مستن‌رافد ) شاه بود» پارسیان هرماه راسی روز نهاده بودند و 
وهرروز رابطی بود که به نزد شاه رابط قوم بود وبهمن رابط بهمن روزبود . 

اردشیر به‌بهمن پیام داد که با سپاه خویش سوی اليس رووبه پارسیان و 
عربان مسیحی که آنجا فر اهم آمده‌اند ملحق شو » وبهمن جاپان را فرستاد و گفست 
شتاب کند اما با دشمن جنگ نکند تا اوبرسد مگر آنکه دشمن‌حمله آرد . 


آنگاه بهمن سوی اردشیر رفت که او را ببیند ودر مطالب مورد نظردستور 
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بگیرد» اردشیر بیماربود و آنجا نماند وبهمن‌جاپان تا الیس‌برفت و درماه‌صفر آنجا 
فرود آمد وسوارانی که در مقابل عربان بودند با عبدالاسود ومسیحیان بنی‌عسجل‌و 
تیم‌الات وضبیعه وعربان روستای حیره بدور وی فراهم شدند. جابربن بجیر نیز که 
مسیحی بودبه كمك عبدالاسود آمد. 

خالد از تجمع عبدالاسود وجابروزهیر ودیگر یارانشان عسبر یافته بود و 
سو ی آنها روان شد اما از نزدیکی جابان بی‌خبر بود وهمه اندیشة وی‌متوجه عربان 
ومسیحیان روستا بود وچون بیامد» در الیس با جاپان روبروشد. عجمان به جاپان 
گفتند:«آیا جنگ آغاز کنیم یا کسان را غذا دهیم و به دشمن چنان و انمايیم که به آن 


اعتنا نداریم وپس از فراغت از غذا به جنگ رویم؟» 

جاپان گفت: «اگر در قبال بی‌اعتنائی از شما دست بدارندبی اعتنایی کسنید؛ 
ولی‌گمانم این است که به شما می‌تازند واز غذا خوردن بازتان می‌دارند. » 

ولی قوم حلاف فرمان وی کردند وسفره‌ها بگستردند غذابیاوردندوهمدیگر 
را بخواندند وبه سفره نشستند وچون خالد نزديك آنها رسید توقف کرد و بگفت تا 
بار بگشودند وبرای خویش نگهبانان نهاده بود که وی را از پشت سر حفظ کنند » 
آنگاه حمله آغاز کرد وشخصا پیش‌صف آمد و بانگ‌زد که‌ابجر کجاست» عبدالاسود 
کجاست. مالكبن‌قیس کجاست ؟ 

دیگران جواب ندادند »ومالك که یکی از مسردم جذره بود پیش رفست‌و 
خالد بدو گفت:«ای خبیث زاده از میان‌آنها تونالایق نسبت به من جرئت آوردی؟» 
این بگفت وضربتی زد واورا بکشت وعجمان را ازغذا خوردن بداشت . 

جاپان گفت: « مگر به شما نگفتم» بخدا تا کنون هر گز از سالاری وحشت 
نکرده بودم » 

وچون عجمان غذا نتو انستند خوردشجاعت‌نمودند و گفتند:«غذار ابگذاریم 


تا از کار دشمن فراغت یابیم و به‌سفره‌باز گردیم.» 
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جابان گفت: « از روی‌غفلت سفره گستردید» اکنون اطاعت من کنید وغذارا 
زهر آلودکنید» که اگر جنگ به سود شما بود» ضرری ناچیز است واگربدضررشما 
بودکاری کر ده‌اید. » 

اما عجمان از روی قدرت نمایی گفتة اورا نیذبرفتند. 

جاپان»عبدالاسود وابجر را برد وپهلوی سپاه گماشت» آرایش خالد مانند 
جنگهای پیش بود» جنگی سخت افتاد ومشر کان که انتظار آمدن بهمن‌جاذوبه‌داشتند 
مقاومت و پافشاری کردند ودر مقابل مسلمانان سخضت بکوشیدند که به علسم خدا 
سرانجامشان مقرر بود ومسلمانان در مقابل آنها پایمردی کردند وخالد گفت:« خدایا 
نذر می‌کنم اگر بر آنها دست یافتم‌چندان از آنها بکشم که خو نهایشان رادررودشان 
روان کنم. » 

آنگاه خداو ند عزوجل مغلوب مسلمانانشان کرد و خالد بگفت تا منادی وی 
مبان مردم ندادهد: «امیر بگیرید »سیر بگیرید»هیچکس را نکشیدمگر آنکه‌مقاومت 
کند» سواران گروه‌گروه از آنها راکه به اسارت گرفته بودند می آوردند وخالد 
کسانی را معین کرده بود که گردنشان را دررود میزدند ويك روز وشب چنین کرد 
وفردا وپس فردا به تعقیب آنها بودند تا به نهرین رسیدند واز هرسوی اليس همین 
مقدار پیش رفتند و گردن همه را زدند. 

اما قعقا ع و کسانی همانند وی‌گفتند: « اگر مسردم زمین را بکشی خو نشان 
روان نشو که از وقتی حون را از سبلان ممنو ع داشته‌اند و زمین را از فروبردن 
خو نها نهی کرده‌اند حون برجای خویش می‌ماند» آب بر آن روان کن تاقسم‌خویش 
را به انجام برده باشی.»وچون آب از رود بر گرفته بودآب در آن روان کرد وخون 
روان شد وبه همین سیب تا کنون رود خون نام دارد . 

بشیر بن حصاصیه گوید: شنیده‌ایم که وقتی زمین خون پسر آدم را فسرو برد؛ 
از فروبردن خونها ممنو ع شد و خون را از روان شدن منع کردند مگر تا حدی که 
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خحنك شود» 

وچون عجمان هزیمت شدند واردو گاه خویش را رها کردند ومسلم‌انان از 
تعاقب آنها باز آمد ند وبه اردو گاه رسیدند خالد برغذای قوم بایستاد و گفت : « این 
را به شما بخشیدم واز آن شماست» پیمبر خحدای نیز وقتی به غذا ی آماده‌ای‌می‌رسید 
آنر | می‌بخشید.مسلمانان به‌غذای شبانگاه نشستند و آنها که روستاها را ندیده بودند 


ِ 
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ونان نازك را نمی‌شناختند می گفتند:« این ورقه‌های نازك چیست؟ » و آنها که نان 
نازك را می‌شناختند به پاسخ می گفتند: عیش رقیق که می گویند همین است» به‌همین 
سبب‌نان نازك» رقاق نام گرفت وپیش از آن قری خوانده می‌شد. 

از خالد روایت کرده‌اند که می گفت:«پیمبر خدای صلی اللهء ابو سلم در جنگ 
خیبرنان وغذای پخته وچیزهابی را که می‌خوردند به آنها بخشیده بود به شرط آنکه 
نبرند.» 

مغیره‌گوید: بررود» آسیاها بود وسه روز پیاپی با آب خو ن آلود قوت سپاه را 
که هیجده هز ا رکس با بیشتر بودند آرد کردند. 

آنگاه خالد با یکی از مردم بنی‌عجل بنام جندل که بلدی سخ تکوش بود 
خبر را به مدینه فرستاد و اوخبر فتح‌الیس ومقدار غنائم وتعداد اسیر انومقدارعمس 
را با نام کسانی که در جنگ پای‌ردی کرده بودند به ابو بکر خبر داد وچون ابوبکر 
سخت کوشی ودقت خبر وی را بدید از نامش پرسید وچون معلسوم شد که نامش 
جندل است گفت:« آفربن جندل»(و این کلمه به معنی سنگگ خاره‌است) وشعری‌به‌این 
مضمون خواند : 

« جان عصام» وی را بزر گی داده است » 

«واقدام وپیشتازی را عادت او کرده است» 

وبگفت تا کنیزی از اسیر ان را به او بدهند که از اوفرزند آورد. 
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بودند. 
عبیدالله‌بن‌سعد به نقل از عموی خحویش گوید : در حیره راجع به امغیشیا 
پرسش کردم گفتند:«منیشیا است» واین را به سیف گفستم گفت: « این دو اسم از هم 


حد است .»4 


سخن از تصرف امغیشبا که 
درماه‌صفر بود وخدابی جنک 
آنرابه سلمانان داد 
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مغیره‌گوید: وقتی خالد از جنک الیس فراغت یافت سوی امغیشیا رف ت که 
مردمآن رفته بودند ودر سواد عراق پراکنده شده بودند واز آن موقع مزدوراندر 
عراق پدید آمدند وخالد بگفت تا امغیشیا و هم توابع آنرا ویسران کنند . امفیشیا 
شهری همانند حیره بود وفرات بادقلی بدان می‌رسید و الیس از تواب ع آن بسود » 
از آنجا چندان غنیمت به دست آمد که هر گز مانندآن به دست نیامده بود . 

فر ات عجلی گوید: مسلمانان از جنگ ذات‌السلاسل تا تصرف امغیشیا 
چندان غنیمت که در آنجا به دست آوردند به دست نیاورده بودند سهم سوار 
یکهز ارو پانصد درم شد بجز آنچه به جنگاوران سخت کوش دادند و چون خبر به 
ابو بکر رسید این قضیه را با کسان بگفت وافزودکه ای‌گروه قرشیان شیر شما 
برشیر جست وبراو چیره شد» زنان از آوردن مردی همانند خالد عاجزند. 


سخن از جنک مقر 
ودهانه فرات بادقلی 


مغیره و بد: آز ادبه از روزگار کسری تا آنوقت مرزبان حیره بود وجنان 
بود که سران قوم بی‌اجازة شاه به همدیگر كمك نمی کردند و او در نیمه حدبزرگی 
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بود وقیمت کلاهش پنجاه‌هزاربود وچون‌خالد امفیشیارا ویران کرد و مردم آنجا 
مزدوران اهل دهکده‌ها شدند» آزاذبه‌بدانست که اورا نيزو انخو اهندگذاشت‌وتلاش 
آغاز کرد و بر ای‌جنگ‌خالد آماده شد و پسرخویش راپیش‌فرستاد و آنگاه‌از پس‌وی 
بیامد وبیرون حیره‌اردوزد وپسر را بگفت تا فرات را ببندد. 

چون خالد از امفیشیا حر کت کرد وپیادگان را با غنایم و بارها بر کشتی‌ها 
بار کرد ناگهان متوجه شد که کشتی ها به‌گل فنشست و سخت بترسیدند» کشتیبانان 
گفتند پارسیان نهرها راگشوده‌اند و آب به راه دیگر رفته و تا نهرها را نبندندآب 


سوی ما نمی آید وخالد شتابان باگروهی سوار سوی پسر آزاذبه رفت و بردهانةً 
عتیق به دسته‌ای از سواران وی برخورد وغافلگیرشان کرد که درآنوقت خویشتن 
را از حمله خالد در امان می‌دانستند ودر مقر آنها را از بای در آورد. آنگاه به 
سرعت برفت وپیش از آنکه پسر آز اذبه خبردار شود بردهانة فرات بادقلی با او و 
سپاهش روبه‌روشد وهمه را ازپای در آورد ودهانة‌فرات را بگشود ونهرها راببست 
و آب در مجرای خود افتاد. 
مغیره گوید: وقتی خالد پسر آزاذبه را در دهانة فرات بادقلی بکشت 

حیره کرد وبگفت تایاران وی از پی بیایند ومی‌خواست میان خورنق ونجف‌فرود 
آید وچون به خورنق رسید خبر یافت که آزاذبه آب فرات راگردانیده وفر اری‌شده 
است .سبب فرار وی آذ‌بود که ازمرگ اردشیر وهم از کشته شدن پسر حویش‌خبر 
یافته بود واردوی وی مابین غربین و قصرابیض بود وچون باران خالد در خورنق 
بدو پیوستند روان شد تا در اردو گاه آزاذبه میان غربین وقصر ابیض اردوزد و چون 
مردم حیره حصاری شده بودند» خالد سو اران حو دش را سوی حیرهفرستادو هر يك 
ازسر ان سپاه را ماموریکی از قصرها ومحاصره وپیکار مردم آن کرد ضر ار بن‌ازوربه 
محاصرة قصر ابیض پرداخت که ایاس‌بن‌قبیصة طایی آنجا بود» ضراربن نعطاب 
قصرعدسیین را محاصره کرد که عدی‌بن‌عدی مقتول» آنجا بود» ضراربن مقرنمزنی 
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که نه برادر داشت قصر بنی‌مازن را محاصره کرد که | کال آنجا بودومثنی» قصرابن 
بقیله را محاصره کرد که عمرو بن عبد المسیح آنجا بود. محاصره شدگان را به اسلام 
خواندند و يك روز مهلتشان دادند اما مردم حسیره در کار خویش مسصر بودندو 
مسلمانان جنگ آغاز کردند. 

عغصن بن‌قاسم گوید: خالد به امیران خویش گفته بود که از دعوت اسلام آغاز 
کنید, اکز پذیرفتند از آنها بپذیرید و اگر دریغ کردند يك روز مهلتشان دهید » به 
آنها گفت:«گوش به سخنان دشمنان ندهید که با شما حیله کنند با آنها جنگ کسنید و 
مسلمانان را در کار جنگ با دشمنان به تردید نیندازید. » 

نخستین امیرقوم که پس از يك روز مهلت» جنگ آغاز کرد ضراربن ازور 
بود که مامور جنگ مردم قصرابیض بود و صبحگاه روز بعد که از بلندی نمودار 
شدندآنها را به یکی از سه چیز دعوت کرد : اسلام آورند؛ با جزیه دهند » یا جنگ 
کنند.و آنها جنگ را بر گزیدند وبانگ بر آوردند که سنگ‌اندازها را بیارید ضرار 
گفت : « دور شوید که آنچه می‌اندازند به شما نسرسد ببیستیم آنچه بانگ زدند 
چیست . » 

وطولی نکشید که بالای قصر پراز مردانی شد که کیسه آویخته بودندو گلسوله 
های سفالین سوی مسلمانان می‌انداختند. 

ضرار گفت: «تیراندازی کنید» ومسلمانان نزديك رفتند وتیرانداز ی آغاز 
کردند و بالای دیوارها خالی شد. در جاهای مجاور نیز حمله آغازشد و هريك از 
امیر ان با باران خود چنان کرد وخانه‌ها ودیرها را بگشودند و بسیار کس بکشتند و 
کشیشان وراهبان بان بر آوردند که ای مردم قصرها شما سبب کشتن مایید ومردم 
قصرها بانگ بر آوردند که ای‌گروه عربان یکی از سه چیز را پذیرفتیم» دست از ما 
بدارید تاپیش خالد رویم. 

آنگاه ایاس‌بن‌قبیصة طابی واپرادرش پیش ضر ار بن ازور آمدند وعدی‌بن‌عدی 
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وزید بن‌عدی پیش ضراربن خطاب آمدند و عدی همان عدی اوسط بودکه در 
جنگ ذی قار کشته شد و مادرش رای وی‌گفت عمروبن عبدالمسیح وابن اکال 
یکیشان پیش ضراربن مقر ن آمد ودیگری پیش مثنی‌بن‌حار ه آمد که همگی را شا 
خالد فرستادند. 

مغیره‌گوید: نخستین کس که تقاضای صلح کرد عمروبن عبدالمسیح بود و 
کسان دیگر نیز آمدند وامیران‌آنها را سوی خالد فرستادند و هريك معتمدی همراه 3 
داشت که ازجانب مردم‌قلعه صلح کنند خالدبا مردم هر قصر بی‌حضوردیگران خلوت 
کردو گفت:«شما چیستید» اگرعربید چرابا عربان دشمنی دارید واگر عجمید چرا با 


انصاف وعدالت دشمنی دارید؟» 

عدی‌گفت : «ما عربانیم بعضی عربان عاربه‌ايم و بعضی عر بان مستعربه » 

خالد گفت:«اگر شما چنین بودید با ما مقابله نمی کردید و از کار ما بیسزار 
نبودید.» 

عدی گفت:«دلیل گفتار ما این است که ز بانمان عربی است» 

خالدگفت:«سخن راست آوردی» 

آنگاه گفت:«یکی از سه چیز را برگزینید یا به دین‌ما در آیید واز همه حقوق 
کنید که با قومی سوی شما آمده‌ام که علاقةٌآ نها به‌مر گ‌بیشتر از علاقة شما به‌زندگی 
است.» 

گفتند:«جزیه می‌دهیم» 

خالدگفت: « وای برشما کفر؛بیابانی گمراهی زاست وازهمه عربان احسمقتر 
آنست که در این بیابان رود ودوبلد به اوبرخورند یکی عرب ودیگری‌عجم وعرب 
را بگذارد وازعجم راه جوید.» 

آنگاه با وی بريك صدونود هزارصلح کردند وپیمان کردند و هدیه‌ها بدو 
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دادند که خبر فتح را با هدیه‌ها همراه مذیل کاهلی پیش ابوبکر فرستادو ابوبکر آنرا 
به حساب جزیه آورد وبه خالد نوشت که هدیه‌هایشان را اگر جزو جزیه نیست بابت 
جزیه‌محسوب کن و باقیمانده را بگیرویاران خویش رانیرو ده» 

یوسف‌بن‌ابی اسحاق گوید : کسان از مردم حیره پیش خالد میامدند و در 
کارهای خویش عمروبن عبدا لمسیح را پیش می‌انداعتند وخالد از او پرسید: « چند 
سال داری؟» 

گفت:«دویست سال» 

خالد گفت:«عجیبترین چیزی که دیده‌ای چیست؟) 


کت : «دهکده‌ها را ديدم که از دمشق تاحیره پیوسته بود وزن ازحیره برون 
می‌شد وجزنانی برای توشه وی لازم نبود.» 

خالد چون این سخن بشنید لبخند زد و گفست: «ای عمرو عسقل تواز پیری 
حرف شده» آنگاه به مردم حیره گفت: «شنیدهام شما مردمی زرنگ و مکارید چرا 
برای کارهای خویش کسی را پیش می‌اندازید که نمی‌داند از کجا آمده است؟ » 

عمرواین سخن را نشنیده گرفت وحواست سخنی گوید که خالد صحت 
عقل ودرستی گفتار وی را بشناسد و گفت: « سو کند به حق توای امیر که می‌دانم از 
کجا آمده‌ام؟) 

خالد گفت:راز کجا آمده‌ای؟» 

گفت:«جای دوریا نزديك ؟» 

خالد گفت:«هر کدام که خواهی. » 

گفت:« از شکم مادرم » 

خالد گفت:« مقصودت چیست؟» 

گفت:«پیش دویم» 


حالد کفت:« کجاست؟) 
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گفت:«آعرت» 

تحالد گفت:« جای‌دور که ازانجا آمده‌ای کجاست؟ 

گفت:«پشت پدرم» 

الد گفت:« درچه چیزی؟ » 

کنت:«در لباسهایم» 

خحالد گفت: «عقل داری» 

گفت:«بندهم می‌بندم» 

(واین سخن آخر را بر سبیل بازی با کلمۀ عقل گفت که تلمیح به عقال کرد که 
زانوبند شتر است که گفت عقل دارم وبندهم می‌بندم») 

خالد اورا مردی زبان آوریافت و گفت: «قوّم»مردم خویش رابهتر شناسند.» 

عمر و گفت:ای امیر: «مور بهتر از شتر داند که در خانة مورچیستآ» 

زهری‌گوید: دنبالةٌ حکابت در روایت دیگر هس ت که گوید: عمرو خادمی 
همراه داشت که کیسه‌ای به کمر آویخته بود» خالد آنرا بگرفت و محتوای کسیسه را 
در کف خویش ریخت و گفت:«ای عمرواین چیست؟» 

کفت:(« این زهریکساعته است» 

خالد گفت: «چرا زهر همراه داری؟» 

گفت: «بیم داشتم‌رفتاری‌خلاف انتظارمن‌داشته‌باشید» عمرم را کرده‌ام ومرگ 
بدتر از آن است که باچیزی ناخوشآیند پیش قوم ومردم وهکده‌ام با زگردم. » 

خحالد گفت:« هیچکس تا اجلش نرسد نخواهد مرد» 

عمر و گفت:«بسم‌الله خیرالاسماء ورب‌الارض ورب‌السماء الذى لیس يضر 
مع‌اسمه‌داء ءالرحمن‌الرحيم» 

کسان روی وی افتادند که ازخوردن زهر مانع شوند ۴9 او پیشی گرفت 
وزهر را بلعیدو گفت:« بخدا ای‌گروه عربان تا یکی از شما بجا باشد و بخواهید 
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شاهی از شما می‌شود.» آنگاه روبه مردم حیره کرد و گفت:«ای مردم» مانندامسروز 
کاری ندیده‌ام که اقبال آن چنین روشن باشد.» 
خالد موافقت با صلح قوم را به این مو کول کرد که کرامه دختر عبدالمسیح 
را ه شویل دهند واین کار بر آنها گران بود و کر امه گفت:« اهمیت ندهید که به جای 
من فدیه حو اهند گرفت» وجنان کروند وخالد میان خود و آنها مکستوبی نوشت به 
این مضمون : 
«بسم|لله الرحمان ال حیم» این پیمانی است که خحسالدین‌و لید با 
«عدی وعمر پسر ان عدی وعمروبن عبدالمسیح و ایأس بسن قبیصه وحسیری 
«ابن| کال( به قولی جبری) نمایندگان مردم حیره نهاد و مردم‌حیره بسدان 
«رضایت دادند وموافق‌بودند. 
«پیمان کرد که هسرسال یکصد و نود هزار درم جزیه وهند؛ 
«ازمشغولان دنیا و راهبان و کشیشان بجز غير شاغسلان تارك دنا (و 
«بروایتی بجزغیر شاغل و گذشته‌از دنیا یا سیا حتاركدنیا)در قبال محافظت 
«آ نها که ار نکند جیزی‌ندهند.) 
«واگر به کرداریا گفتار پیمان بشکنند در پناه نباشند. به ماربیع- 
الاول‌سال دو ازدهم نوشته شد.» 
و این پیمان را به‌مردم حیره داد. 
وچون پس از مرگ ابوبکر مردم سواد کافر شدند به مکتوب بسی‌اعتنایسی 
کردند و آنرا از میان بردند وبه کفر گر اییدند و پارسیان بر آنها چیره شدند. وچون 
م دبا یکی ا بگشود بدان اسنناد کردند اما مثنی نپذیرفت و قرار دیگر داد 
وچون مثنی در سواد مغلوب شد باز آنها به کفر گر ابیدند و کافران را یاری کردند و 
به مکتوب بی‌اعتناشدند و آنرا از میان بردند. 
وچون سعد سواد را بکشود بدان استناد کردند و او گفت:«یکی ازدو پیمان را 
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بیار ند وچون نیاوردند دربارة تمکن آنها کنجکاوی کرد و چهارصدهزار جزیه مقرر 
کرد بجز آنها که معاف بودند. 

بو نس‌بن‌ابی اسحاقگوید: جریربنعبدالله از جمله کسانی بدو د که همر اه 
خالد بن‌سعید بن‌عاص سوی شام رفته بودند و از خالد اجازه عواست که پیش‌ابوبکر 
رود ودربارة قوم خویش سخن کند که آنسها راکه در قبایل عرب پر کنده بسودند 
فراهم آرد؛» خالد اجازه داد واوپیش ابوبکر رفت ووعده‌ای را که پیمبرصلی‌الله‌علیه 
وسلم در این باب داده بود یاد کرد وچند شاهد آورد واز ابوبکر انجام آثر اخواست 
ابوبکر خشمگین شد و گفت:«می‌بینی که چنین سر گرم هستیم و می‌باید مسلمانان را 
در مقابل‌دوشیر پارس وروم یار ی کنیم» امامی‌خواهی به کاری پسردازم که در ایسن 
قضیه که بیشتر از همه مورد رضای خدا و پیمبر اوست اثر ندارد »راواگذار و پیش 
خحالدین‌و ليد برو تاپبینم خدا در بارۀ این دو ناحیه چه حکم می کند؟ » 

جریر باز گشت و وقتی پیش خالد رسید که در حیره بود و در جنگ حبره 
وجنکهای پیش از آن که در عراق رخ داد ونیز در جنگهای خالد با مرتدان حضور 


نداشت . 


سخن از حوادث 
ما بعد حبر ه 
جمیل‌طایی به نقل از پدرشگوید: وقتی کرامه دختر عبدالمسیح راب" ضویل 


دادند به عدی‌بن‌حاتم گفتم: « تعجب نمی کنی که شویل کرامه دعتر عبدالمسیح را 
که پیرشده خواسته است؟» گفت:« همه عمردلبستسة اوبود میگفت : پیمبر خدای از 


شهرها که بدونموده بودند سخن آورد واز حبره نام برد وگفت :گویی‌کنگره های 
قصور آن دندانهای سکك‌بود. ودانستم که آنرا به پیمیر نموده‌اند و کشوده می‌شود و 
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شعبی گو بد:وقنی شویل پیش خالد آمدگفت :«وقتی شنیسدم که پیمبر خسدا 
صلی الله‌علیه ولم از فتح حیره سخن می کرد کرامه را از اوخواستم و گفت: وقتی 
حیره به جنک گشوده شد کرامه از آن تو باشد» کسان براین قضیه شهادت دادند و 
خحا لد به این شرط با مردم حیره صلح کرد که کر امه را به شویل دهند و این قضیه‌بر- 
خحاندان ومردم وی‌کران آمد و آنرا تحمل‌ناپذیر شمردند. 

اما کر امه گفت:« اهمیت ندمید» صبر کنید» در بارة زنی که به سن‌هشتادرسیده 


نگران مباشید؛ مردی احمق است که مرا در جوانی دبسده وپندارد که جوانی 
دوام دارد.» 

پس کرامه را به عالد دادند وخالد اورا به شویل داد . 

کر امه به شویلگفت:«تر | به پیره زنی‌چنین که می‌بینی چه حاجت ۰ بيا در 
مقابل من فدیه بگیر .» ۱ 

گفت:« نمی‌پذیرم مگر مقدار فدیه را خودم معین کنم» 

گفت:« تعیین فدبه با تو باشد» 

شویل گفت:«مادر بخطا باشم اگر کمتر از هزار درم بگیرم » 

کرامه این را بسیار شمرد تا اورا فریب دهد. آنگاه فدیه را برای وی آورد 
وپیش کسان خویش باز کشت . 

وچون مردم از ماوقع خبر بافتندشویل را ملامت کردند و گفت:«نمی‌دانستم 
بالای دز ار عددی هست.» 

اما حالد گفت:«تو چیزی خو استی وخدا چیز دیگر خواست»ظاهرر امی‌گرریم 
وتراو آنچه‌را که‌نیت داشته‌ایر است باشد یا درو غ و امیگذاریم.» 

وهم شعبی گوند: وقتی خالد حیره را بگشود نماز فتح‌را هشت رکعت کرد 
که در ائنای آن سلام نماز نگفت آنگاه روی بگردانید و گفت: «در جنگ موته نه 
شمشیر در دست من شکست اما دیچ قومی را چون پارسیان ندیدم و میان پارسیان 
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قومی را چود‌مردم اليس ندیدم.» 
قیس‌بن‌ابی‌حازم که همراه جریر پیش خالد رفته بود می‌گفت : وقستی در 
حبره پیش خالد رسبدیم جامة خویش را به‌گردن بسته بود وتلها نماز می کرد . 
آنگاه روی بگردانید و گفت:« در جنگ موته نهشمشیر در دست من شکست وبك 
شمشیر یم‌انی در دست من تاب آورد که آنرا همراه دارم) 
ماهان‌گوید: وقتی مردم حبره با الد صلح کردند صلو با پسر سطو نا سالار 
قس‌الثاطف به اردو گاه خالد آمد ودربارة بانقما وبسما با وی‌صلح کرد وهرچه رابه 
دودهکده وزمینهای آن تعلق می گرفت تعهد کرد و برای خود و کسانش وقوهمش 
پیمان‌گرفت در مقابل ده‌هزار دینار بجز آنچه به کسری تعلق داشت: جزیة «سرسر 
چهاردرم شد و خالد مکتوبی برای آنها نوش ت که بدقت رعایت شد و هنگام ساط 
پارسیان پیمان نشکستند . 
مجالد متن نامه را ی وود است؛ 
« بسم‌الله الرحمان ال حیم» این نامه حالب‌ولید ات بر اىم لوبا 
«پسر نسطونا وقوم وی» من با شما دربارة سرانه وحفاظت» پیمان‌می کنم 
«که برهزفناغل بانقیاوبنما «قرراست» بز هرا ادنار برقال اموال 
«خالصه که توانگر بقدر تو انش وبی‌چیز به‌تناسب بی چیزی‌هر ساله بدهند. 
«تونمابندة قوم خویشتنی که به نمایندکی تو زضایت داده‌اند و من و 
«مسلمانان که بامنندپذیرفتیم ورضایت دادیم وقوم تو نیز وضایت دادئد؛ 
«حمایت وحفاظت شما به عهدة ماست » اکر حفاظت کردیم‌سرانه حسق 
«ماست و گر ثه نباید دادتا حقاظت کنیم هشام بن‌و لید و قعقا ع بنع مرو و 
«جر بر بن‌عبدا للهحمیری وحنظلة بن ر بیع‌شاهد این نامه‌اند وبه سال‌دو ازدهم 
«در ماه صفر نوشته‌شد.) 


فغیره‌گو بد: دهقانان مر اقب ودند و انتظار می‌بردند که خالد با مردم حسیره 
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چه‌می کند وچون کارمیان مردم حیره وخالد سامان‌گر فت‌دهقانان ملطاطین سوی‌وی 
آمدند وزادبن بهیش دهقان فرات سریا وصلو با پسر نسطونا پسر بصبهری ( و به 
روایت دیگر صلربا پسر بصبهری و بسطونا) آمدند و دربارة ناحيةٌ مابین فلالیسج تا 
هرمز گردبرهزار هزار (وبه‌روایتی هزار هزار ثقیل» (مثقال؟ )) صلح کردند که ام ال 
خاندان کسری وهر که با آنها برود ودرخانةً خود نماند ومشمول صلح نباشد از آن 
مسلما نان باشد » و خالد در ارد و گاه خیم‌سه زد و نامه‌ای برای آنها نوشت بدین 
مضمون : 
» بسم الله ال رحمان! لرحیم: این نام خالدبن و لید است برای زاد 
«پسر بهیش وصلوبا پسر ذ-طونا: شما در حمایت ماییدو»تعهد سرانه؛شما 
«ضامن مو کلان عویش از مردم بهقبادپایین ومیانه هستید ( وبه روایستی 
«ضامن وصول از مو کلان خویش هستید) در قبال‌هز ار هزار ثقیل(مثتال؟) 
«که هرسال داده شود از هرشاغل و این بجز تعهد بانقیا وبسماست وشما 
«من و مسلمانان را راضی کردید وماشما ومردم بهقباد پایین وهمدلان شما 
«را از «ردم بهقیادمیانه با امو التان وامی‌گذاریم بجز اموال‌خاندان کسری 
«وهر که با آنهابرود.» 
« هشام‌بن‌و ليد وقعقا ع بن‌عمرو وجریربن‌عبدالله حمیری و بشیر 
این عبید الله بن تحصاصیه و حنظلة بن‌ر بیع شاهد این ناءه‌اند و به‌سال‌دو ازدهم 
در ماه صفر به قلم آمد. ۳ 
خالد یو لیدعاسلان و پاد کانهای عو بشر ابمحل فر ستاد. از عمال‌وی‌عبدالله بن- 
و ثیمه‌بصری بود که در فلالیج برای حناظت و دریافت‌جزیه مقیم شد. 
جر یر بن‌عبدالله عامل بانقیا وبسما شد. 
بشیر بن حصاصیه عامل نهرین شد ودربانبورا که‌جزو کو بفه‌بود جای گرفت. 
سویدینءقرن مزنی عامل تستر شد ودر عقر اقامت گر فت که تاکنون آنجا را 
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عقرسوید نامند ونام از سود منقری نگرفته است . 
واطبن‌ابی‌اط عامل رود مستان شد و بر کنار رودی مقیم شد که به نام وی 
خوانده شد و تساکنون‌آنرا رود اط‌گویند . وی از قبیلةً بنی سعد بن‌زیدین مناة 
اخ 
اینان به روز گار خالد عاملان خر اج بودند . 


مرزها به روزگار خالد روی سیب (ساحل؟ ) بود وضراربن‌ازور وضر اربن 
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خحطاب ومثنی بن‌حارثه وضر ار بن مقرن وقعقا عبن‌عمرو و یسرةبن‌ابی رهم وعتيسبة 
ابن‌نهاس را فرستاد که در ناحیة تسلط وی درسیب فرود آمدند»‌اینان سالار ان‌مرزها 
بودند و خالد بگفت تا پیوسته حمله برند و از آب‌گذشتند و تاساحل دجله پیش 
رفتند. . 

گوید:وچون خالد بريك سوی سواد تسلط یافت یکی از اهل حیره را پیش 
خواند وبا وی برای پارسیان نامه نوشت که درمداین بودند و به سبب مرگ اردشیر 
احتلاف ونفاق داشتند» ولی بهمن جاذوبه را در هرسیر نگهداشته بودند که مقدمۀ 
سپاه بود و آز ادبه‌و کسانی همانند وی با بهمن بودند . صلوبا نیز یکی را بخوانسد 
که خالد با آنها دونامه فرستاد یکی برای خاصة قوم ودیگری برای عامه » یکی از 
دوقاصد از حیره بود ودیگری نبطی بود و چون خالد از مرد حیری پرسید ناست 
چیست؟ پاسخ داد:«مرة»وخالدگفت : « نامه را بگیر و برای پارسیان ببرشاید دا 
زندگیشان را قرین مر ارت کند تا تسلیم شو ند با به دین‌بکرو ند (واين سخن ازروی 
فال ومقارنه مرومر ارت می گفت) واز فرستادة صلوبا پرسید نامت چیست و گفت : 
«هز قیل» وخالد گفت «نامه را بکیر»و گفت: «خدایا جانشان را بگیر (و این نیز فال 
بود که کلمه ازهق به کار برد که با قسمت اول هزقیل هماهنگ بود ) 

ومتن نامه‌های خالد چنین بود : 

« بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ؛ از خالدبن‌ولید به شاهان پارسی. 
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«اما بعد» ستایش خدا را که نظام‌شما راگسیخت وفکر شما راسست کرد 
«و میان شما تفرقه اندات » اگرچنین نکرده بود برای شما بدتر بود 
«به دين مادر آیید که شما را با سرزمینتان و اگذاریم و سوی اقرام دیگر 
«رویم وگرنه نابدلخواه در آبید» بدست‌قومی که مرگ را چنان دوست 


«دار ند که‌شما زندگی را دوست دارید. 


KR 


«بسم الله الرحمانالرحیم» از خا اد بنو لیدبه‌مرز بانان‌پارس. اما بعد 
اسلامبیار ید تاسالم‌مانید» یاپیمان کنید و جزیه‌بدهید و گر نه‌باقومی‌سوی شما 
آمده‌ام که مرگ را چناندوست دارند که شما شراب را دوست‌دارید.» 
ماهان گوید: خراج را پنجاه روزه بر ای خالدبن‌و ليد وصول کردند» «تعهدان 
حراج وسوان روستاها به گرو پیش وی بودند» همه خراج را به مسامانان داد که 
در کارخویش نیرو گرفتند.» 
گوید: وجنان بود که پارسیان به سبب مرگ اردشیر در کارپادشاهی اختلاف 
داشتند اما برپیکار خألد همدل ومتفق بودند ویکسال چنین گذشت و مسلمانان این 
سوی دجله را به تصرف آورده بودند و پارسیان را از حیره تا دجاه کاری نبود و 
هیچکس از آنها پیمانی نداشت مکر آنها که بدو نامه نوشته بودند ومکتوبگرفته 
بودند ودیگر ءردم سواد با رفته بودند با حصاری بودند وپیکار می کردند. 
گوید : عاملان حراج برای اهل خراج برائت (رسید) از روی يك نسخه 
نوشتند که‌چنین بود: 
«بسملله ال رحمانا ارحیم» برائت برای آنکه از فلان و بهمان جا 
است از جزیه‌ای که‌امیر » خالدبن ولید» باآنها بر آن صلح کرده که آنسرا 
گرفتم ومادام که جزیه می‌دهید و بصلحید خالد و مسلمانان برضد کسانی 
که صلح خالد را دیگر کنند همدست شمایند وامان شما امان است‌وصلح 
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شما صلح است وما به پیمان شما و فا می کنیم. » 

و آن‌گر وه از صحابه که خا لد.شاهدشان مئ گرفت؛ شاهد برائت نامه بسودند 
چون هشام وقعقاع وجابربن‌طارق وجریرو بشیر وحنظله و ازداذ و حجاج‌بن‌ذی‌عنق 
وما لك‌بن‌زید. 

سیف بن عطیه‌گوید: «خالداز عراق برفت واهل حیره مکتویی از جانب وی 
نوشتند به این مضمون که ما جزیه‌ای را که خحالد بندۀ صالح خدای ومسلمانان 
بندگان صالح خدای‌با ماپیمان کرده بودند که آنها وامیرشان مارا از مسلمانان‌متجاوز 
ودیگر کسان‌حفاظت کنند پرداختیم». 

ابن‌هذیل کاهلی گوید: خالدبه دوفرستاده گفت که برای وی خبر آر ندو پیش 
از آنکه‌سوی شام رود بکسال دز عمل خویش بماند ومقرش حیره بود که به‌هرسو 
می‌رفت وبازمی کشت وپارسیان پادشاه حلع می کردند ونصب می کردند وجزدفاع 
از بهرسیر کاری نبود. وچنان شده بود که شیری پسر کسری همه اقو ام خویش را 
که نسب به کسری پسر قباد می‌برند کشته بود و پس‌از او و اروشیر پسرشءپارسیان 
بر همه کسانی که نسب به بهرام‌گور می‌برند تاختند وخونشان ریختند بدین جهت 
کس نمی‌یافتند که اورا به شاهی بردارند و بروی همسخن باشند. 

شعبی گو بد:«خا لدین و لید پس از فتح‌حیره تا وفتسی سوی شام رفت بیش از 
یکسال به عمل عیاض که به نام وی شده بود اشتغال داشت وبه مسلمانان گفت اگسر 
دستور خلیفه نبود به كمك عیاض که در دومه دزمانده بود نمی‌زفتم که مانعی در 
مقابل فتح‌دیار پارسیان نبود وسالی گذشت که‌گویی سال ز نان بود. 

وچنان بو د که حلیفه به خالد گفته بود تا نظامی از پارسیان پشت سروی‌هست 
در ديار آنها پیش نرود. یك سپاه پارسی در عین بود وسپاه دیگر در انار بود و 
سپاه دیگر در فراض بود . 

وقتی نامه‌های خالد به آهل مداین رسید زنان خاندان کسری سخن کردند و 
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فرخزاد پسر بنذوان به سالاری رسید تا خاندان کسری یکی را پیدا کنن د که‌دربارة 
شاهی اوهمسخن شوند . 

ماحان‌گوید : ابوبکر به خالد گفته بود از پاڼین عسراق درآید و به 
عیاض گفته بود از بالای عراق در آید وهر کدام ژودتربه يره رسیدند امارت حیره 
با اوباشد وچون ان‌شاءالله درحیره فر اهم آمدید و اردو گاههایی را که میان‌عربان و 


پارسیان هست از میان برداشتید وخطر اینکه به مسلمانان از پشت سر حمله شوداز 
پیش برخاست یکیتان در حیره بماند ودیگری به پارسیان حسمله برد وباآنها 
جنگ کنید واز خدا كمك خسواهید واز او بترسید و کار آخرت را بردنیا مسرجح 
شمارید تا هردورا به دست آرید و دنیا را بر آخسرت ترجیح مدهید که هردو را از 
دست بدهید» از آنچه خدا ممنو عکرده بدارید» از گناه به دورمانید و از گناه کرده» 
با شتاب تو به کنید مبادا به گناه اصر ار کنید ودر کار توبه تاخیر کنید.» 

گوید: خالد چنان کرد که ابوبکر گفته بود ودر حیره مقرگرفت و ناحسية 
مابین فلالیح وپایین سواد براو راست شد وعمل‌سواد حیره را برجربربن عبدالله 
حمیری و بشیربن حصاصیه وخا لدبن‌و اشمه وابن‌ذی عنق واط وسوید وضرار تقسیم 
کرد و عمل سواد ابله را به سویدبن مقرن وحسکه حبطی و حصین‌بن‌ابی‌الحرو 
ربیعةبن عسل داد وسپاهیان را بر مرزها بداشت وقعقا عبن عمرورا در حیره‌جانشین 
یا 

آنگاه حالد سوی قلمروعملعیاض رفت که ناحیة وی را پاك کندو به‌ا و كمك 
کند و از راه فلوجه رفت و در کر بلا فرود آمدکه عاصم‌بن عمروسالار پار گان آ نجا 
بود اقر ع‌بن‌حابس برمقدمة سپاه خالد بود ومثنی بریکی ازمرزهای‌مداین‌بود. پیش 
از آنکه خحالد ازحیره در آید وپس از آنکه به كمك عیاض بردارد عربانبرپارسیان 
ی وج کار اا بش و زوراب 

ابی‌روق گوید:«خا لد روزی چند در کربلا بماند وعبدالله‌بن‌وثیمه از کشرت 
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مگس شکایت داشت» خالد بدو گفت.«صبر کن که می‌خواهم ار دو گاههابی را کسه 
عیاض مامور آن بوده است از پیش بردارم وبه جای آنها عربان را سکونت دهمو 
خطر حمله از پشت سربه مسلمانان از میان برخیزد و عربان بسی‌زحمت و اشسکال 
پیش ما توانند آمد که خلیفه چنین دستور داده و این کار سخستی را از قسوم بر - 
می‌دارد.» 


یکی از مردم اشجع دربارةٌ مگسان که این و یمه از آذشکایت داشت‌شعری 
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به این مضمون‌گفت: 
«م ر کوب خویش را در کربلا وهم در یمن» 
«چندان نگهداشتم که لاغر شد» 
«از هر توقفگاهی برود باز سوی آن بر گردد » 
«حقا که آنرا خو ارمی‌دارم» 
«ومگسان کبود چشم آنرا» 
«از آ بگاه بازمی‌دارد. » 


قصة | نبادوذات‌العیون 
وسخن از کلواذی 


طلحه گوید: وقتی خالد از حیره در آمد اقر غ‌بن‌حابس برمقدمة سپاه وی بود 
و چون اقرع دريك منزلی‌پیش از انبار فرود آمدگروهی از مسلمانان شترشان بچه 
آورد اما توقف نمی‌توانستند کرد و ناچار بودند با داشتن بچه شتر شیری حر کت 
کنند وچون ندای رحیل دادند پستان شتران را بستند و بچه شتران را که راد رفتن 
نمی‌تو انست برپشت شتر نهادند وتا انبار برفتند که مردم آنجا حصاری شده بو دندو 
خندق زده بودند واز بالای قلعه عر بان را می‌دیدند. شیر ز ادفرمانرو ای ساباطءسالار 
سپاه آنجا بو که خردمندترین مردم عجم بود ودر میات عربان‌وعجمان آن دبار کس 
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چون اومعتبرووالاقدر نبود. 

هنگامی که سپاه حالد دررسیدعر بان انبار ازبالای حصار بانگ زدند که‌انبار 
در خطر افتاد شتر بچه شتر می‌برد. 

شیرزاد چون بانگ آنهارا شنید گفت:«چه می‌گویند؟» 

وچون برای وی توضیح کردندگفت:« این قوم برای خویش فال بدمیز نند 
وه رکه برای نحو بشتن فال بدزند دچار آن شود بخدا اگر خالدجنگ نیاغازد باوی 
صلح می کنم» 1 

در این اثنا خالد با مقدمة سپاه‌بیامد و به دور خندق کشت وجنگ آغاز کشرد 
که هنگام جنگ از حمله شکیب نداشت و به تیراندازان خویش گفت : «کسانی‌را 


می بینم که جنگ نمی دانند چشمانشان را نشانه کنید وبه جز آ نکاری نداشته باشید .» 
تیراندازان پیاپی تیر رها کردند و آنروزهزار چشم کور شد واین‌جنگراذات‌العیون 
نام دادند. 

آنگاه بانگ بر آمد که دیدگان مردم انبار برفت » شیرزاد پرسید : « چه 
می‌گویند؟» وچون برای وی توضیح‌دادندگفت: «ابان»اباذ.» و برای‌صلح کسان پیش 
حالدفرستاد اماحا لدبه شرایطصلح رضایت نداد وفرستادگان‌اوراپس‌فرستاد» آنگاه 
شتران وامانده سپاه را به تنگترین محل حند ق آورد و بکشت و در خندق افکند و 
آنرا پر کرد.و به آنجا حمله برد ومسلمانان ومشر کان در خندق روبه روشدند ومردم 
انبار سوی قلع خویش پناه بردند وشیرز اد کس برای صلح پیش خالد فرستاد وبه 
شرایط وی تن‌در داد ومقرر شدکه وی را با سو ارانش به محلشان برساند و مال 
و کالا همراه نبر ند . 

چون ذیرزاد پیش بهمن جاذویه رسید وماجرای خویش را با وی بگفشت 
بهمن اورا ملامت کرد وشیرزادگفنت :«من با جماعتی بودم که‌عقل نداشتندواصلشان 


از عرب بود وچون دشمن به سوی ما آمد برای حویش فال بدزدند و کمتر می‌شود 
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که کسانی برای خویش فال بدزنند ودچار آن نشوند. وچون دشمن به‌جنگ آنها آمد 
یکهزار چشم از آنها کور کرد و بدانستم که صلح بهتر است..» 

وچون خالد ومسلمانان در انبار قرار گر فتند ومردم انبار ایمن‌شدند و نمودار 
شدند خالد دبدکه به حط عربی می‌نو یسند و تعلیم می‌کیر ند و از آنها پرسید« شما از 
کدام فومید؟» 

کفتند :.« از مردم عربیم »پیش از ما هردم عدرب اینجا مقام داشته‌اند و 
اجدادشان به روزگار بخت نص رکه به عربان تاخته بود اینجا آمده‌اند و همچنان 
مانده‌اند. 

گفت: «نوشتن از کی آموختید؟» 

گفتند:« حط را از ایاد آموختیم و گفتار شاعر را که مضمون آن چنین اسست 
برای وی‌خو اندند: 

«قوم من اباد است خواه حر کت آغازد» 

«وخواه بماند که شتران لاغرشود» 

«وقتی روان شوند همه عرصهٌ عراق از آنهاست» 

«ونیز حط وقلم از آنهاست.» 

خالد: با مردم اطراف انبار صلخ کردو از مردم بوازیح آغاز کرد و مسردم 
کلواذی کس فرستادند که برای آنها پیمان نسهد و اومکتوبی نوشت که در آنسوی 
دجله معتمدان خالد شدند. از آن پس مردم انبار درائنای کشا کشها که میان »سلمانان 
و مشر کان بود پیمان شکستند بجز مردم بوازیج که چون مردم بانقیا بر سر پیمان 
بودند . 

حبیب‌بن ابی‌ثابت گوید: با هیچکس از مردم سواد پیش از آنکه جنگی رخ 
دهد پیمان در ميان نیامد مگر , بنسی‌صلوبا که مردم حیره بسودند و کلواذی و بعضی 
دهکده‌های فرات واینان پیمان شکتند و پس از آن باز به حمایت مسلمانان آمدند . 
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محمدبن‌قیس‌گو ید: از شعبی پرسیدم:«سرزمین سواد به جنگ گشوده شد؟» 

گفت:«آری» همه زمین چنین‌بود بجزبعضی قلعه ها که بعضی مردمش صلح 
کردند وبعضی به زور تسلیم شدند» 

گفتم:«آیا مردم سواد پیش از جنگ به حمابت مسلمانان آمدند ؟ » 

گفت: «نه»و لی وقتی دعوت شدند وراضی شدند که حراج دهند وخراج از 


آنهاگرفته شد به حمایت مسلمانان آمدند.» 


حکانت 
عین‌التمر 

مهلبگوید: وقتی خالد از کار انبار فراغت یافت زبرقان بن‌بدر را در انسبار 
جانشین کرد و آهنگذعین التمر کرد که مهران پسربهرام چو بین باگروه‌بسیار ازعجمان 
و عقةبن ابی‌عقه باگروه بسیار از عربان نمرو تغلب وایاد و موافقانشانآنجا بودند و 
چون از آمدن خالد خبر بافتند عقه با مهران‌گفت:«عر بان جنگ باعر بان ر انیکتردانند 
ما را باخالد واگذار» 

مهران‌گفت: «سخن راست آوردی که شما جنگ با عربان را نیکتردانیدودر 
کار جنگ عجمان همانند مایید» او را فریب داد و ازپیش فرستادو گفت:«سوی‌آنها 
رویدواگر به ما احتیاح داشتید شمارا كمك می کنیم.» 

وچون عقه سوی حالد رفت عجمان به مهران‌گفتند:« چرا با این سک چنین 
سخن گفتی ؟» 

گفت:«هرچه گفتم به حير شما وشر آنها بود » انك عر بان آمده‌اند که‌سپاهیان 
شما راکشته‌اند ونبروی شما را شکسته‌اند من عقه را سو ی آنها فرستادم » اگر جنگ 
به تفع آنها وضر الد باشید به تفع هماست واگ کار صورت دیگرگیرد وعقه را 
شکست دهند نیرویشان مستی می‌گیرد و ما با هم نیروی خود با آنها که ضعیف 
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شده‌اند جنگ می کنیم» 

عجمان مقرشدند که رای وی نکوبوده است. 

مهران در عين بماند وعقه برراه خالد فرود آمد» بجیر بن فلان از طابفهبسنی 
عبید بن‌سعدبن‌زهیر برپهلوی راست سپاه وی بود وهذیل‌بن‌عمران برپهلوی چپ‌بود 
ومیان عقه ومهران یك نیمه روز راه بود» مهران با سپاه پارسیان در قلعه بود و عقه 
برراه کر خ چون پیشگروه‌بود. 

وچون خالد بیامد عه سپاه آر استه بود وخالد نیز سپاه آراست و به‌دو پهلودار 
سپاه گفت مر اقب ما باشید که من حمله می‌برم و برای خویش نگهبانانگماشت و 
حمله آغاز کرد عقه در کار راست کردن صف‌های خو بش بود که خالد او را در 
میان‌گرفت واسیر کرد وصف وی بی‌جنگ هزیمت شد واسیر بسیار از آنهاگرفتند و 
بجیر وهذیل فراری شدند و مسلمانان به تعقیب آنها رفتند. 


وچون مهر ان از ماجرا خبر یافت با سپاه خویش بگربخت و قلعه را رها 
کردند وچون باقیماندة سپاه عته از عرب وعجم به قلعه رسیدند حصاری شدند و 
خالد با سپاه خویش بیامد وببرون قلعه فرود آمد وعقه وعمروبن صعق راکه اسر 
وی بودند همراه داشت.عقه وعمروامید داشتند خالد نیز چون غار تیان عراب باآنها 
رفتار کند و جوددیدند که قصد آنها دارد امان‌خو استند وخالد نبذیرفت مگر بحکم 
وی‌تسلیم شوند و آنها پذیرفتند. چون قلع هگشوده شد آنها را به‌مسلمانان داد که‌جزو 
اسیر ان شدند وخالد بگفت تاعقه راکه پیشگروه قوم بوده بود گردن زدند تا دیگر 
اسیران از زندگی نومید شوند وچون اسیران کشتة وی را برتل بدیدند از زندگی 
نومیدشدند. پس از آن عمرو بن‌صعق را پیش خواند و گردن اورا نیز زدو گردن‌همه 
مردم قلعه را زد وهرچه زن وفرزند ومال در قلعه بود به اسیری وغنیمت ترفت ودر 
کلیای آنجا چهل پسر یافت که انجیل می آموختند ودربر آنها بسته بود ودر را 
شکست و گفت:«شما کیستید؟ ۾ 
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گفتند:«ماگرو گانیم» 

خالد آنها را میان مردان سخت کوش سپاه تقسیم کرد که بوزیادو ابسته‌ثقیف 
ونصیر پدر موسی‌بن‌نصیر وابوعمره پدر بزرگ عبدالله‌بن‌عبدالاعلی شاعر وسیرین 
پدر محمدین‌سیرین وحریث وعلاثه از آن جمله بودند» ابوعمره از آن شرحبیل بن 
حسنه شد وحریث از آن یکی از بنیعباده شد وعلائه از آن معنی شد و حمران از 
آن عثمان شد . 


عمیروابوقیس نیز از آن جمله بودند. 

از این گروه آنها که آز اد شدگان اهل شام بسودند برانتساب خویش باقی 
ماندند. نصیربه بنی‌یشکر انتساب داشت وابوعمره به‌بنی‌مره انتساب داشت‌وهم از 
آن جمله‌ابن اخت‌النمر بود. 

مهلببن‌عقبه گوید: وقتیو لیدبنعقبه از طرف‌خالد پیش ابوبکر آمد وخمس 
غنائم را آورد»ابوبکر اورا به كمك عیاض فرستاد وچون و لید پیش‌وی‌رسید» عیاض 
دشمن را محاصره کرده بود» آنها نیز عیاض را به‌محاصره گرفته و راه وی را بسته 
بودند . 

و لیدبه‌عیاض گفت: « در بعض موارد رأی صائب بهتر از سپاه بسیار است» 
کس پیش خالد فرست و از او كمك بخواه » عیاض چنان کرد وفرستاده ویپس از 
جنکگ‌عین‌التمر به استمداد پیش خالد رسید واونامه به عیاض نوشت که سوی تو 
می‌آیم وشعری به این مضمون در آن آورد : 

«اند کی صبر کن که شتر ان سوی تو آید» 

«که شیران شمشیردار می آورد» 

«به گروهها که از پی گرومهاست» 
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خبر 
دومةالجندل 

گوید: وچون خالد از کار عین‌التمر فراغت یافت؛ عویم بن کاهل اسلمی را 
جانشین کرد وبا سپاه خود با همان تعبیه که واردعین‌التمر شده بود در آمد. 

وچون مردم دومه خبر یافتند که خالد سویآنها می‌رود کس پیش یار ان‌خود 
از طایفة بهرا و کلب وغسان وتنو خ وضجاعم فرستادند. از آن پیش ودیعه با مردم 
کلب وبهراءآمده بود وابن وبرةبن‌رومانس نیز همراه وی بود ابن‌حدرجان با مردم 
ضجاعم وابن ایهم‌با گروههایی ازغسان وتنو خ آمده‌بودندو کار را برعیاض‌تنگ کرده 
بودند وهنگامی که از نزديك شدن خالد خبر یافتند دوسالار داشتند که یکی| کیدر 
ابن‌عبدالملك ودیگری جودی‌بن‌ربیعه بود واعتلاف کردند؛ اکیدر گفت. «من خالد 
را از همه کس بهتر می‌شناسم هیچکس خوش اقبال‌تر از اونیست وهیچکس از او 
در جنگ تندتر نیست وهر قومی با خالد روبروشوند؛ کم باشند یا زیساد» هزیمست 
می‌شو ند» اطاعت من کنید وبا این قوم‌صلح کنید» 

اما سخن اکیدر را نبذیرفتند واو گفت: «من با جنگ خالد همداستان نیستم 
هرچه می‌خواهید بکنید» این بگفت واز آنجا که‌بود عزیمت کرد.وخالد از این‌قضیه 
خبر یافت وعاصم‌بنعمرورا فرستاد که راه اورا ببست‌وا کیدر راکرفت واو گفت: 
«آمدن من بقصد دیدار امیر خالد بود»‌وچون اورا پیش خالد آورد بگفت‌تا گردنش 
بزدند وهرچه راهمراه داشت بگرفتند . 

آنگاه خالد سوی مردم دومه رفت که‌جودی‌بنر بیعه‌وودیعةٌ کلبی و این‌رومانس 
کلبیو ابن ایهم و ابن‌حدرجان سالارشان بودند وخالد ميان دومه و اردو گاه عیاض 
اردوزد . 


چنان بود که مسیحیان عرب که به كمك مردم دومه آمده بودند اطراف قلعه 
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دومه بودند که در قلعه جای نبود و چون خالدمقرگرفت جودی و ودیعه بدو حمله 
بردند و ابن‌حدرجان وابن‌ ایهم سوی عیاض رفتند و جنگ انداختند وخدا جودی و 
ودیعه را به دست خالد منهزم کرد وعیاض حریفان خود را شکست داد و مسلمانان 
بر آنها دست یافتند» خالد جودی را بگرفت واقر ع‌بن‌حابس وودیعه را اسیر کرد 
وبقیۀ کسان سوی قلعه رفتند که برای همه جانبود وچون قلعه پرشد آنها که در قلعه 
بودند در به‌روی یاران خود ببستند و آنها را بیرون گذاشتند عاضم‌بن‌عمرو گفت : 
«ای مردم بنی‌تمیم» کلبیان هم‌پیمان شما هستند آنها را اسیر کنیدو پناه دهید.»تمیمیان 
چنان کردند وهمین سفارش عاصم سبب‌نجات آنها شد. 

آنگاه خالد به کسانی که اطراف قلعه بودند حمله برد و چندان‌از آنهابکشت 
که در قلعه از کشتگان مسدود شد » آنگاه جودی را پیش خواندو گردن او را بزد و 
اسیران را پیش خواند و گردنشان‌را بزد مگر اسیر ان کلب که عاصم‌و اقر عو تمیمیان 
کفتند: «ماآنها را امان داده‌ایم»موخالدآنها را رها کرد و گفت: « رفتار جاهلیت پیش 
گرفته‌اید و کار اسلام را و اگذاشته‌اید.» 

عاصم بدو گفت : « از نجات‌آنها دلگیر مباش که شیطان بر آنها دست 
نمی‌یابد. » 

آنگاه خالد به در قلعه پرداعت و چندان بکوشید که آنرا از جای ببرد » 
و مسلمانان به داخل قلعه حمله بردند و جنگاوران را بکشتند ونوسالان را اسیر 
گرفتند وبه حراج نهادند وخالد دعتر جودی راکه نام آور بود بخرید. 

پس از آن خالد در دومه بماند واقرع را سوی انبارس‌فرستاد . 

وچنان شد که وقتی خالد سوی حیره باز گشت و نزديك آنجا رسیدقعقا ع‌مردم 
حیره را به دف‌زدن واداشت و آنها دف زنان پیش روی خالد رفتند وبا همدیگر 
می‌گفتند:«برویم که این از بدی جلو گیری میکند» 

مهلب‌گوید : وقتی خالد در دومه بود عجمان در او طمع‌کردند و عربان 
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جزیره به حو نخو اهی عقه به آنها نامه نوشتند وزرمهر به همراهی روزبه از بغداد 
برون شد و آهنگ انبار داشتند که در حصید و خنافس با عربان وعده‌گاه کسرده 
بودند . 

زبرقان که در انبار بود به قعقا ع‌بن‌عمرو که در حیره جانشین خالد بود 
نامه نوشت وقعقا ع اعبدین‌فدکی سعدی را سوی حصید فرستاد وعروه جعد بارقی 
را سوی خنافس فرستاد و گفت اگر به شما حمله بردند جنگ کنید. 

اعبد وعروه برفتند ومیان‌عجمان وروستا حایل شدند ومانع‌حر کت آنهاشدند 
وروزبه و زرمهر درانتظارمردم ربیعه که به آنها نامه نوشته بودند ووعده کرده‌بودند 
در مقابل مسلمانان بماندند. 

وچون خالد از دومه سوی حیره باز گشت و از ماجرا خبر یافت‌دل با جنگ 
مردم مداین داشت › اما نمی‌خواست مخالفت ابوبکر کند وبه معرض مو آخذۀ وی 
در آید وقعقا ع‌بن‌عمروو ابو لیلی بن فد کی با شتاب سوی روزبه وزرمهر روان شدندو 
زودتر از خالد به‌عین‌الته‌ررسیدند. 

در این‌وقت نامه امرو القیس کلبی به خالد رسید که هذیل‌بن‌عمران درمصیخ 
اردوزده ور بیعةبن‌بجیر با سپاهی در نی وبشر فرود آمده وسرخونخواهی‌عقه‌دارند 
ومی‌خواهند سوی زرمهر وروزبه روند. 

خالد حر کت کرد اقر ع‌بن‌حابس برمقدمةٌ وی بود وعیاض‌بن‌غنم را برحیره 
جانشین کرد واز همان راهی که قعقا عوابی‌لیلی سوی خنافس رفته بودند روانشدو 
در عین‌التمر به آنها رسید وقعقاع را سوی حصید فرستاد وسالار قوم کردو ابولیلی 
راسوی‌خنافس‌فرستاد و گفت:«نگذ ارید دو گروه به‌هم پیو ندند و با آنها پیکار کنید.» 


اما دشمن حر کتی نکرد. 
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وچون قعقا ع دید که‌زرمهر و روزبه حرکت نمی کنند» سوی حصید رفت که 
روزبه با جمعی ازعربان وعجمان آنجا بود» وچون روزبه از آمدن قعقاع خبر یافت 
زرمهر را به كمك خواند که او بیامد وء‌هبوذان را براردوی خودگماشت ودر حصید 
تلاقی‌شد وجنگ انداختند و از عجمان‌بسیار کس کشته شد وقعقا ع‌زرمهر رابکشت» 
روزبه نیز به دست عصمة‌بن‌عبدالله حارئی ضبی کشته شد. 


در جنک حصید مسلمانان غنایم بسیار به دست آوردند و باقیمانده سپاه‌دشمن 
سوی خنافس رفتند و آنجا فراهم شدند . 


خبر 
خنافس 
ابو لیلی‌بن‌فد کی با باران خویش و کسانی که بدوپیوسته بودند سوی خنافس 
رفت» هزیمت شدگان حصید پیش مهبوذان رفته بودند و چون مهبوذان از آمسدن 
ابولیلی خبریافت با کسان خود بگریخت وسوی مصیخ رفتند که‌حذیل‌بن‌عمر ان آنجا 
بود ودر خنافس جنگی نشد وخبرها را برای خالد فرستادند . 


خر 

وچون خب رکشتار حصیدیان وفرار خنافسیان به خالد رسید» نامه نوشت وبا 
قعتاع وابولیلی و اعبد وعروه به شب وساعت معین‌وعده کرد که در مصیخ مابسین 
حوران وقلت »فراهم شو ند. 
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آنگاه خالد از عین‌التمر به آهنگ‌مصیخ در آمد که برشتر می‌رفت واسبان‌را 
يدك می کشید و از جناب وبردان وحنی گذشت ودر وقت وشب موعود همگان به 
مصیخ رییدند واز سه‌طرف بر عذیل و یارانوی که‌همه به عواب بودند حمله‌بردند 
و کشتار کردند وهذیل با تنی چندجان به در برد و عرصه از کشتگان پرشد که چون 
گوسفندان سلاخی شده بودند. 

وچنان‌بود که‌حر قوص بن‌نعمان»هذیل و کسان وی‌را اندرزداده‌بود ورای‌صواب 
آورده بود» اماگفشتار وی سودشان نداد وحرقوص اشعاری‌گفت که چنین آغاز 
می‌شد : 

«پیش از آنکه ابو بکر بیاید» 

« شرابم دهید» 

وی در همان ایام زنی از بنی هلال گرفته بود که امتغلب نام داشت که در 
آن شب زن وی با عباده و امرۇالقیس و قیس» همگان پسران بشیر هلالی» کشته 
شدند. 

در جنگ‌مصیخ جر یر بن‌عبدالله» عبدالعزی‌بن ابی‌رهم نمررا کشت و او ولبید 
ابن‌جریر نامه‌ای از ابو بکرداشتند که دلیل اسلامشان بود وابوبکر خبر یاف ت که 
عبدالعزی که وی را عبدالله نامیده بود در شب حمله گفته بود : « مقدس است 
پرورد گارمحمد» وخونبهای اوولبید راکه در جنگ کشته شده بودند پرداخت و 
گفت :« نباید این را می‌دادم که آنها با حر بیان بوده‌اند» ودر بارة فرزندانشان سفارش 
خی 

عمر از خالد برای کشتن این دو کس ومالك بن نویره عیب‌می گرفت و ابو یکر 
می گفت:«هر که در دیار حربیان منزل‌گیرد بدوچنین رسد» 

عدی‌بن‌حاتم گوید:«وقتی برمردم مصیخ حمله بردیم یکی از مردم نمر که 
حر قوص بن‌نعمان نام داشت با زن وفرزند عویش نشسته بود وظرف شرابی‌درمیان 
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داشتند ومی‌گفتند:« در این دیرشب چه وقت شراب نوشیدن است؟» 

حرقرص گفت : « بنوشید که شراب آخرین است‌که گمان ندارم دیگر 
شرابی بنوشید که خالد درعین است وسپاه اودر حصید است واز فراهم آمدن ما 
خبردارد ومارا رها نخواهد کرد. » 

در این هنگام یکی از سواران پیش رفت و ضربتی زد که سرش در ظرف 
شراب افتاد ودختر انش راگرفتیم وپسرانش را اسی ر کردیم. 


ربیعةین‌بجیر تغلبی نیز به خونخواهی عقه در نی وبشر فرودآمده بود و ا 
روزبه وزرمهر وعده هاده بودند. وچون خالد جمع مصیخ را از ميان برداشت به 
قعقا ع وابولیلی گفت که از پیش برو ند ووعده نهاد که شبانگاه چنانکه درمصیخ‌بود» 
از سه سوی به جمع ربیعه حمله‌کنند. 

آنگاه خالد از مصیخ برفت واز حوران ورنق وحماه‌گذش ت که اکنسون از 
آن بنی‌جنادةبن‌زهیر تیره‌ای از کلب است؛ وهم از زمیل گذشت که همان بشراست 
وثنی نزديك آنست وهردودر مشرق رصافه است‌و از ثنی آغاز کرد وبا بار انعویش 
فراهم آمدند وشبانگاه از سه طرف بر آن حمله بردند وشمشیر در جمع نهادند و 
کس از آن قوم جان به در نبرد ونوسالان را اسیر گرفتند و خمس‌خدارا همراه‌نعمان 
ابن عوف‌شیبانی پیش ابو بکر فرستاد و اموال‌غارتی و اسیران راتقسیم کرد» وعلی‌بن 
ابی‌طالب علیه‌السلام دختر ربیعةبن‌بجیر تغلبی را خرید وبه خانه برد وعمرورقیه‌را 
از او آورد. 

وچنان شد که وقتی هذیل از مع ر که‌جان برد سوی زمیل رفت وبه عتاب بن 
فلان پناه برد. در این وقت عتاب با اردوبی بزرگ دربشر مقر داشت وخالد به 
ات 
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آنها نیز از سه طرف حمله برد » چنسانکه از پیش به ربیعه بسرده بود وخسب رآنرا 
شنیده بودند » و کشتاری بزرگ کرد که‌نظیر آن نکرده بود و چسندان که حسو استند 

وچنان بود که خالد قسم خورده بود که تغلبیان را در دیارشان غافلگی رکند . 
آنگاه خالد غنیمت را میان کسان تقسیم کرد وخمس را همراه صباح بن‌فلان مزنی 
پیش ابو بکر فرستاد که دخترموذن نمری ولیلی دختر خالد وریحانه دختر هذیل‌بن 
هبیره‌جز وخمس بودند. 

پس از آن خالد از بشر سوی رضاب رفت که دلال‌بن‌عقه آنجا بود وجون 
باران وی از نزديك شدن خالد خبر بافتند پرا کنده شدند» هلال نیزاز آنجا برفت و 


جنکی نشد. 


فر اض 

آنگاه خالد از پس غافلگیر کردن تغلب و پس از رضاب به فراض رفت که 
حدودشام وعراق و جزیره است و ازپس این سفر دراز که پیوسته به جنگ بود و 
رجزها در بارة آن‌گفته بودند» عیدفطر را آنجا گذرانید . 

مهلب‌بن‌عقبه گو ید: وقتی مسلمانان در فراض فراهم آمدند رومیان به‌هیجان 
آمدندو خشمگین شدند واز پادگانهای پارسی که مجاور آنهابود واز قبیلۀ تغلب‌وایاد 
و نمر كمك خو استند که‌گرومهای بسیار به كمك آنها آمد و سوی خالد آمدند وچون 
به کثار فرات رسیدند گفتتد:« یا شما بدین سوی آبید یا ما بدانسوی آییم» 

خالد گفت:«شما بدین سوی آیید.» 

گفتند:«پس شما از ساحل دور شوید تا ما به آنسوی آلیم» 

خحا لد گفت:«مادور نمی‌شویم» شما از محلی‌پایین‌تر از مقرما عبور کنید. » 
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واین در نیم ماه‌ذی قعده سال دوازدهم بود ورومیان و پارسیان باهمدی‌گر 
گفتند:« در کار خویش بیندیشید» این مرد در راه دین خود می‌جنگدوعقل‌و بصیرت 
دارد بخدا که اوظفر می‌یابد وما شکست می‌خوریم.» 

اما این گفتگّو سودشان نداد وبایین‌تر از مقرخالد از فرات‌گذشتند وچون 
فر اهم آمدند رومیان گفتند :« از هم جدا شوید تا بدانیم بدونيك از کدام دسته 
می آید». وچنین کردند وجنگی سخت و طولانی در میان رفت و خدای عزوجل 
هز بمتشان کرد وخالد گفت: «تعقیبشان کنید و امانشان ندهید » و سواران گروه گروه 


از آنها را بانیزه جلومیر اندند وچون فر اهم‌می آمدزد خونشان را می‌ربختند. ودر 
جنگ فر اض در معر که وهنگام تعاقب یکصدهزار کس کشته شد. 

وچون جنگ به‌سرر سیدخالدده‌روز درفر اض‌بماندو پنج روز ازذی قعده‌مانده 
بود که اجازه داد سوی حیره حر کت کنند و به عاصم‌بن عمرو گفت که سپاه را 
به راه ببرد وشجرقبن‌اعز را بردنبالة قوم گماشت وچنان وانمودکه با دنبالةً فسوم 
می‌رود. 


حج خالد 


ابوجفر گوید: پنج روز از ذی قعده مانده بود که خالد از فراض به قسه مد 
حج بیرون شد اما کار حج را مکتوم داشت وبا تنی چند از باران راه سپردند و از 
بير اهه به مکه رسیدند چنانکه هیچ بلدی نمی‌توانست رفت واز یکی از راهسهای 
جزیره رفت که عجب‌تروسخت‌تر از آن نبود ومدت غیبت وی از سپاه کوتاه بود و 
چون آخرین سپاهیان بادنباله‌دار به حیره رسیدند خالدنیز آنجا رسید و اوویارانش 
سرتر اشیده بودند وجز معدودی از دنباله‌روان سپاه کس از حج وی خبر نداشت» 
ابوبکر نیز بعدها از قضیه خبر یافت ووی را توبیخ کرد وبه عنوان مجازات‌وی‌را 
سوی شام فرستاد. 
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راه خالد از فراض چنان بود که از بیراهه رفت و ازجاه‌عنبری ومنقب گذشت 
تا به ذات عرق رسید واز آنجا سمت مشرق‌گرفت تا به عرفات رسید واین راه را 
صدنام داده بودند وچون از حج باز گشت؛ در حیره‌نامةٌ ابوبکر بدورسید که‌تحبیب 
وتهدید بود. 
ابوجعفر گوید: نامه ابو بکر که هنگام باز گشت خالد از حسج در حیره بدو 
رسید چنین‌بود:«بروتا به جمع مسلمانان در برموك برسی که به زحمت افتاده‌اندو 
کاری را که کردی هر گزتکر ارمکن. به پاری خدارفتن تومایة محنت جماعت‌نیست 
ومحنت از آنهابر نمی‌دارد» ابوسلیمان! نعمت وتوفیق برتومبارك؛ کار خویش را 
تمام کن که خدانعمت برتو تمام کند ومغرورمباش که زیان بینی» مبادا به کار خویش 
ببالی که منت خاص خد است وصاحب جزاهم اوست.» 
هیثم‌بکابی گوید: کسانی از مردم کوفه که از جمله حاضران این جنگها بوده 
بودند ضمن سخن با یاران عویش معاوبه را تهدید می کردند ومی گفتند : « معاوبه 
هرچه می‌خواهد بگوید ما جنگاوران ذات‌السلاسل هستیم و از جنگهای مابین‌ذات 
السلاسل وفراض نام می‌بردند واز جنگهای بعدی سحن نمی کردند که آنرا حقیسر 
می‌دانستند.» 
علی‌بن‌محمد گوید : خالدبن‌و لید سوی انبار آمد وبا وی صلح کردند که از 
آنجا بروند» آنگاه به شرایطی تن دادند که خالد از آنها خشنود شد ونگاهشان 
داشت. پس از آن به بازار بغداد که جزوروستای عال بود حمله شد ومثنی‌ر افرستاد 
وبه بازاری که جماعتی از قضاعه وبکر آنجا بودند هجوم برد وهرچه در باز اربود 
به غتیمت گرفت. پس از آن سوی عین‌التمر رفت و آنجا را به جنک گشودو 
کشتار کرد واسیر گرفت و اسیران را سوی ابوبکر فرستاد واین نخضستین اسیرانی 
بود که از ديار عجم سوی مدینه آمد آنگاه سوی دومةالجندل‌رفت وا کیدر رابکشت 
ودختر جودی را اسیر کرد و بازگشت و در حیره اقامت گرفت واین همه به سال 
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دوازدهم‌هجرت بود. 

وهم در این سال عمررحمه‌الله عاتکه دختر زید را به زنی گرفت. 

وهم در این سال ابومرئد غنوی‌در گذشت. 

وهم دراین سال ابوالعاص بن‌ربیع درماه ذی‌الحجه در گذشت وبه زبسر 
وصیت کرد وعلیءلبه‌السلام دختر اورا به زنی گرفت. 

وهم در این سال عمر اسلم غلام خود را خرید . 

در بارة اینکه‌در این‌سال‌سالارحج‌کی بود اختلاف هست بعضی هاگفته‌اند که 
ابو بکر باکسان به حج رفت. 

ابی‌ماجده سهمی گوید: ابوبکر به دوران حلافت خویش به سال دوازدهم 
هجرت به حج رفته بود ومن با پسری از کسانم نزاع کردم که گوش مراگاز گرفتو 
چیزی از آنرا قطع کرد؛ یاگفت من گوش اوراگازگرفتم وچیزی از آنرا قطع 
کردم.ماجرای ما را به ابو بک ر گفتند و گفت:«آنها را پیش عمر ببرید تا بنگرد اگر 
زحم شدید است از مرتکب قصاص بگیرد » وچون ما را پیش عمررضی‌الله‌عنه 
بردند گفت:«بله» زخم شدید است حجامتگری بیارید» وچون سخن از حجامتگر 
آورد گفت:« از بیمبر صلی اللهعلیهو سلم شنیدم که فرمود غلامی به خالةٌ خویش دادم 
و امیدوارم خدا آنرا بروی مبارك کند و گفتم اورا حجامتگر با قصاب با ریخته گسر 
نکند»پس از آن از کسی که زخم زده بود قصاص گرفت. 

به روایت‌واقدی‌نیز ابوبکر به سال دو ازدهم هجرت حج کرد وعثمان‌بن‌عفان 
را در مدینه جانشین خوی کرد . 

بعضی دیگ رگفته‌اند: به سال دو ازدهم سالار حج عمر بود. ۱ 

ابن اسحاق گوید : بعضی‌ها گفته‌اند که ابوبسکر در ایام خلافت خود حج 
نکرد و به سال دوازدهم عمربن‌خطاب يا عبدالرحمان بن‌عوف را سالار حج کرد. 

پس از آن سال‌سیزدهم هجرت در آمد. 
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سخن از حوادث 
سال سیزدهم 


در این سال ابوبکر رحمه‌الله وقتی از مکه به مدینه باز گشت سپاهیان سوی 
شام فرستاد. 


محمد بناسحاق‌گوید : وقتی ابسوبکر به سال دوازدهم ازحسج بازگشت 
سپاهیان سوی شام فرستاد» عمرو بن‌عاص را سوی فلسطین فرستاد واو ازراه معرقه 
وایله برفت ویزیدبن ابی‌سفیان و ابوعبیدةبن‌جراح وشرحبیل‌بن‌حسنه را فرستساد و 
گفت از راه تبو کیه سوی بلقای شام روند. 

علی‌بن‌محمدگوید: ابوبکر در آغاز سال سیزدهم سپاهیان سوی‌شام فرستاد 
ونخستین پرچمی که بست برای خالدبن‌سعیدبن‌عاص بود اما پیش از آنکه حر کت 
کند اورا معزول کرد و یزیدبن ابوسفیان را سالار سپاه کرد واونخستین سالاری بود 
که سوی شام رفت وهفتهزار کس همراه داشت. 

ابوجعفر گوید: سبب عزل خالدبن‌سعید چنانکه در روایت عبدالله‌بن‌ابی‌بکر 
آمده چنان بودکه وی پس از در گذشت پیمبر حدای صلی الله‌علیه و سلم از یمن 
بیامد ودوماه در کار بیعت درنگ کرد می گفت: «پیمبر مرا سالاری داده وتا وقتسی 
وفات یافته مرا معزول نکرده» وهم اوعلی‌بن ابی‌طالب وعشمان‌بن‌عفان را دیده بودو 
گفته بود : « ای پسران عبدمناف چرا رضایت داده‌اید که کار شما به دست دیگری 
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افتد؟ » 
گوید : ابوبکر به کار وی اهمیت نداد اما عمر کینة او را به دل گرفت و 
هنگامی که ابوبکر سپاه سوی شام می‌فرستاد خالدبن‌سعید نخستین کسی بودکه به 
کار یکی از چهار سپاه گماشته شد وعمرسخن آغا ز کرد ومی گفت: «اورا که‌چنین و 
چنان کرد وفلان و بهمان گفت سالاری می‌دهی؟» و چندان اصر ار کرد تا ابوبکر اورا 
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معزول کرد و یزیدین ابی‌سفیان را سالا ر کرد. 

مبشربن‌فضل گو بد: خالدبن,سعیدبن‌عاص در ایام پیمبر در یمن بود وهنگام 
در گذشت پیمبر آنجا بود ويك ماه پس از آن بیامد وجبةٌ دیبا به تن داشت و عمربن 
حطاب وعلی بن ابیطالب را بدید وعمر به کسانی که نزديك وی بودند بانگ زدکه 
جب اورا پاره کنید» حریر پوشیده و بیکاره مانده است. و کسان جبه خالد را پاره 
کردند و او گفت: «ای‌ابا حسن» ای پسران عبدمناف برشما تسلط رافتند؟» 

علی‌علیه‌السلام گفت: « به نظر تواین تسلط یافتن است يا حلافت است؟» 

خالد گفت : « ای پسران عبد مناف هیسچکس مانند شما سزاوار علافت 
نمود.» 

عمر گفت: « خدادهانت را خورد کند؛ بخدا پیوسته دروغزنی دربارۀ گفتارتو 
سخن کند اما جر خویشتن را زبان نزند.» 

آنگاه عمر سخنان خالد را با ابوبکر بگفت و چون ابوبکر برای جنگ 
مر تدان پرچم می‌بست برای خالد نیز پرچمی بست وعمراورا از این کارمنع کردو 
گفت:«زبون و بی‌تدبیر است ودروغی گفت که پیوسته آنرا تکر ار کنند اورا به‌جنگ 
نفرست. » اما ابو بکر سختی نکرد وخالد را در تیما ذعبره نگهداشت قسمتی از 
رای عمررا کاربست وقسمتی راندیده‌گرفت . 

ابوعثمان گوید: ابوبکر به خالد دستور داد که در تیما مقر گیرد و اوسوی 
تیما رفت ابوبکر گفته بود از آنجا نرود ومردم اطراف خودرا دعوت کند که به‌وی 
ملحق شو ند وتنها کسانی را بپذیردکه از دین نگشته باشند وجز با کسانی که‌به جنگ 
وی آیند جنگ‌نکند تا دستور بعدی‌بر سد. 

گوید: خالد در تیما بماند و گروه بسیار براو فراهم آمد ورومیان از بزرگی 
اردوی وی خبریافتند و از عربان‌اطراف کسان فراهم آوردند وخالد به ابوبکر نوشت 
که‌گرومهائی از قببلةً بهراو کلب وسلیح وتنوخ ولخم وجذام وغسان به دعوت 
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رومیان درسه منز لی زیزا اردوزده‌اند. 

گوید: ابوبکر به حالد نوشت که پیش برووعقبگرد مکن و از حداکم.ك 
بخواه وخالد سویآنها رفت وچون نزدیکشان رسید پراکنده شدند واردوگاه را 
خالی کردند وخالد آنجافرود آمد وهمه کسانی که‌فر اهم آمده‌بودندبه اسلام گر ویدند. 
خالد ما وقع را به ابوبکر نوشت و اوجواب دادکه پیش برو» اما نه چنان‌که از 
پشت سربه تو حمله کنند . خالد باکسانی که همراه وی از تیسما در آمده بودند و 
کسانی که بعدا به وی پیوسته بودند از کنار ریگزار عبور کرد تا مابین ابل وزیزا 
وقسطل فرودآمد ویکی از بطریقان روم به نام باهان سوی وی آمد که اورا هزيمت 
کرد وسپاهیانش‌را بکشت وخالد ماجرا را به ابوبکر نوشت وازا و کمك خواست. 

در این هنگام نخستین گروههای یمنی و مردم مابین مکه ویمن پیش ابوبکسر 
آمده بودندکه ذوالکلاع نیز باآنها بود و عکرمه نیز با سپاه خود از غزای تهامه و 
عمان و بحرین وسروبیامد وابوبکر به‌عمال ز کات نوشت که هر که خو اهد مر کب؟ 
اورا تبدی لکنند وهمه خواهان تبدیل شدند واين را سپاه تبدیل نامیدند واینان سوی 


خالدین‌سعید رفتند از این هنگام ابوبکر با شوق به کار شام پرداخت و بدان توجه 
۳ 

گوید: وچنان بودکه ابوبکر عمروین‌عاص را که پیمبر خدا صلی‌الله‌علیه- 
وسلم عامل ز کات سعد هذیم وعذره وجذام وحدس کرده بودبه کارش باز گماشت‌و 
این پیش از آن بودکه‌وی سوی عمان رود ووعده داد که هنگام‌باز گشت عاملز کات 
باشد وچنان کرد. 

وچون ابویکر به کار شام پرداخت به عمرو نوشت که هنگام حر کت سوی 
عمان در انجام وعدة پیمبر خدای ترابه عملی که پیمبر خدا یکبار گماشته بودویکبار 
دیگر نامزد کرده بود باز گماشتم که عهده‌دار آن بوده بودی و بازعهده‌دار شدی ولی 
ای ابوعبدالله می‌حواهم ترابه کاری‌گمارم که برای زندگی ومعاد توبهتر است مگر 


| همان ترا ا‎ it 


۳0۴ Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلدچهادم ۱2۲۹ 


آنکه کاری را که اکنون داری بیشتر دوست داشته باشی. 

عمرو بدو نوشت که من‌یکی از تیرهای اسلام هستم وپس از خدا تویی که تیر 
می‌اندازی و تیرها را جمع می کنی ببین تیر محکمتر وموثرتر و بهت ر کدام است و 
چون حادثه‌ای از گوشه‌ای آمد بینداز . 

ابو بکر به و لیدین‌عقبه نیز چنان نوشت وجواب آمد که جهاد را بیشتردوست 
دارد . 

قاسم‌بن‌محمدگوید: ابو بکر به عمروبن عاص‌وولیدبن عقبه که عامل ز کات 
يك نیمه از مردم قضاعه بودنامه‌نوشت وچنان‌بود که وقتی آنها را به عاملی ز کات 
می‌فرستاد بدرقه‌شان کرد وبه عر کدامشان سفارش کرد و گفت: « درنهان و آشکار 
از خدا بترس که : «من یتق‌الله یجعل‌له مخرجا ویرزقه من حیث لابحتسباومن 
بتق‌الله یکفر عنه‌سیا تهویعظمله اجرا ۲ 

یعنی:هر که ازخدا بترسد» برای وی راه برون رفتنی نهد واورا از آنجاکه‌به 
حساب نیارد روزی دهد. وهر که از خدا بترسدگناهان وی رامحو کند وپاداش‌وی 
را بزرگ سازد. 

وه رکه از خدا بترسد خداگناهان وی را محو کند وپاداش بزرگ دهد ترس 
خدا بهتربن چیزی است که بندگان خدا به‌هم سفارش کنند. 

اينك تودر یکی از راههای خدا می‌روی که نباید در کار دین غفلت وقصور 
کنی از سستی وسختگیری بر کنار باش. 

پس از آن به آنها نوشت یکی را جانشین عمل خویش کنید ومردم مجاوررا 
بخو انید وعمرو» عمروبن‌فلان عذری را برقسمت بالای قضاعه گماشت و لیدنیز» 
امرو القیس را بر آن تاحیه از قضاعه گماشت که مجاور دومه بود ومردم‌رابخواندند 
که‌گروه بسیار بر آنها فراهم آمد ودر انتظار دستور ابوبکر ماندند. 
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آنگاه ابوبکر با کسان سخن کرد وحمدو ثنای خداودرود پیمبر به زبان‌آورد 
و گفت:: در هر کاری مرحلهٌ کمالی هس ت که هر کس بدان رسد اورا بس‌است هر که 
برای خدا عم لکند حداوی رابس است» بکوشید وهمت کنید که همت نسکوست؛ 
بدانید که هر که اعتقاد ندارد دين ندارد وهر که مخلصانه عمل نکند پاداش ندارد و 
هر که نیت‌خوب ندارد عملش بیهوده است. در کتاب خدا چندان واب برای‌جهاد 
آمده که مسلمان باید اشتغال به آن را دوست بدارد این تجارتی‌است که خدا به سوی 


آن دلا لت کرده و به وسیل هآ ن کسان را در دنیا و آخرت از زبونی نجات داده و به 
عزت رسانیده» 

آنگاه جمعی را به آن‌گروه که به دور عمرو فراهم آورده بودند پیوست و او 
را امیر فلسطین کرد و گفت از راهی که معین کرده بود برود. به‌ولید نیز نامه نوشت 
واورا امیراردن کرد ویزیدبن ابی‌سفیان راپیش خواند وسپاه بدیار مر کب از جمع 
کسانی که به نزد وی آمده بودند داد که سهیل بن‌عمروومکیانی همانند وی‌از آنجمله 
بودند وبا پای پیاده اورا بدرقه کرد. ابوعبيدة بن‌جراح را نیز برجماعتی گماشت و 
امیر حمص کرد و اورا بدرقه کرد وهردو پیاده می‌رفتند ومردم همراه و پشت‌سر آنها 
بودند. 

عباده گوید: وقتی‌و لید پیش خالدبن‌سعید رسید با وی کسمك کرد وسپاه 
مسلمانان که ابوبکر به كمك فرستاده بود بیامد که آنرا سپاه تبدیل نامیدند. و چون 
از حرکت امیران که روبه سوی او داشتند خبر بافت به منظور کسب حرمت به 
رومیان حمله برد و پشت سرخود را خالی نهاد وپیش از آمدن امیران به جنگ 
پرداعت و باهان به مقابلةً وی با سپاه خویش سوی دمشق آمد وخالد به همراصسی 
ذوالکلاع وعکرمه وولید با سپاه تا مرج‌الصفر میان‌واقوصه ودمشق پیش رفت ودر 
محاصرء میاهیان باهان افتاد که راهها را بزاوببستند و اویشخیر بود ویاهان حسعله 
آورد وبه سعید پسر خالد برخورد که باگروهی به جستجسوی آب بود وهمه را 
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بکشتند. وچون خالد خبر یافت با جمعی از سواران سپاه فراری شد واز بارانوی 
هر که توانست براسب وشتر ازخطرجان به‌در برد واز اردو گاه جدا شد و گریزان تا 
ذوالمره برفت وعکرمه :ا سپاه بماند وعقب‌دار شد ونگذاشت باهان وسباهش به 
دنبال آنها بروند ودر حدود شام بماند. 

وچنان شد که شرحبیل بن‌حسنه از پیش خالدبن و لید آمده بسودو کسان با وی 
بودندابو بکر اور ابجایو لید گماشت‌» باوی برون‌شد وسفارش کرد وچون شرحبیل‌به 
نزدخالدبن‌سعید رسید بیشتر یاران‌خو درا همراه برد ودراین‌اثنا جمعی به‌نزدابوبکر 
فراهم آمده بودند که معاویه را امیر آنها کرد و گفت به‌یزیدملحق‌شود ومعاویه به‌سپاه 
پزید پیوست و چون در راه به خالد گذشت باقیماندة یاران وی را همراه برد. 

عروةیننز بیر گوید: عمربن خطاب دربارۀ خالدبن‌ولید و خالدبن‌سعید با 
ابوبکر سخن بسیار کرد اما دربارة خالدبن‌و لید به سخنان وی توجه‌نکرد و گفست: 
«شمشیری را که حدا برروی کفار کشیده در نیام نمی کنم.» امادر بار خالد پس‌از آن 
حادثه که رخ داد سخن عمررا شنید.» 

عمروبن‌عاص از راه معرقه رفت وابوعبیده از راه خویش رفت و یزید از 
راه تب و کیه رفت وشرحبیل به راه خویش رفت وابوبکر آنها را نامزد ولایتهای شام 
کرده بود. دانسته بود که رومیان به‌آنها می‌پردازند و می‌خواست که هر کدام به 
نواحی دیگر نیز توجه داشته باشند وسستی نگیر ند وچنان شد که می‌خواست . 

شعبی گوید: وقتی خالدبن‌سعید به ذوالمره رسید وابوبکر خبر یافت بدو 
نوشت به جای خود باش که پیشروی» وعقب نشین از حادثه می‌گریزی و چنانکه 
باید با آنروبه‌رونمی‌شوی و پایمردی نمی کنی.» وچون مدتی بگذشت و اجازه داد 
به مدینه در آید خالد بدو گفت:« عذرمن پذیر » 

گفت:«مکر خطایی کو چك اس ت که هنگام جنگ ترسو باشی» 
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سخنشان گوش داده بودم به او اطمینان نکرده بودم» 

ابوحارثه‌گوید: سران سپاه با کسان سوی شام رفتند وعکرمه ذخیرۀ قوم بود 
وچون رومیان خبر یافتند به هرقل نامه نوشتند وهرقل برون شد ودر حمص مقر 
گرفت و گروهها فراهم کرد وسپاهها آراست و می‌خواست گروهها را مشغول بدارد 
که سپاه بسیار بود ومردانش نه چندان آرام؛ وتذارق برادر تنی خود را بانودهزار 
کس سوی عمروفرستاد ویکی را به عقبداری آنها فرستاد وعقبدار در فلسطین بالا 
بر بلندی جلق مقر گرفت وجرجهبن‌توذرا را سوی یزیدین‌ابی‌سفیان فرستاد که در 
مقابل وی اردوزد ودر اقص را به مقابلة شرحبیلبن سنه فرستاد و فیقار بن نسطوس 
را باشصت هزار کس سوی ابوعبیدةین جراح فرستاد. مسلمانان بیمناله شدند که‌همه 
جمع مسلمانان بیست‌وبکهزار بود بجز سپاه عکرمه که آن نیز ششهزاربود وهمگی 
نامه و قاصد سوی عمروفرستادند که چه بايد کرد؟» 


عمروبه پاسخ» نامه و قاصد فرستاد که باید فراهم آیید که کسانی همانند ما 
وقتی فراهم آیند به سبب کمی مغلوب نشوند واگر پراکنده نیز باشیم مردان ما با 
عده برابر» ازدشمن یرو مندترباشند. 

مسلمانان یرمو له راوعده‌گاه کردند به ابوبکر نیز همانند عمرونامه‌ها نوشته 
بودند » نامةٌ ابوبکر نیز با جوابی همانند جواب عمرو رسید که فراهم آیید و 
يك سره شوید وبا جمع مسلمانان با سپاههای مشر کان رو به‌رو شوید که شما یاران 
خدایید وخدابه اران خویش كمك می کند و کافران را ز بوذ‌می کند وشما به سبب 
کمی »غلوب نخواهید شد» سپاه ده‌هزار و بیشتراز حملهٌبهر نباله آن مغلوب می‌شود » 
مراقب دنباله‌ها باشید و دریرمو فراهم شوید و باهم باشید. 

وچون‌هرقل از قصد مسلمانان خبر یافت به بطریقان خود نوشت که شما نیز 
برضد مسلمانان فراهم آیید ودر محلی مقر گیرید که عرصه‌ای وسیع باشدو گذرگاهی 
تنگک» وتذارق سالار سپاه باشد و جرجه برمقدمه باشد ویاهان ودر اقص بر دوپهلسو 
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باشند و فیقار کار جنگ را عهده‌دارشود وخوشدل باشید که‌باهان باکمك از دنبال 
می‌رسد. 

رومیان چنان کردند که هرقل گفته بود ودرواقوصه فرود آمدند که برساحل 
پرموك بود ودره برای آنها همانند خندقی شد که عبور از آن میسر نبود.باهان آنجا 
اردوزد که می‌خحواست رومیان آرام گیر ند و مسلمانان را ببینند ودلهاشان از اندیشه_ 
های نامیمون بیاساید. 

مسلمانان از اردوگاه عویش سوی برموك رفتند ومقابل رومیانو برراه آنها 
اردوزدند که رومیان جزاز کنار اردوگاه مسلمانان راه نداشتند وعمرو بن‌عاص گفت: 
«ای مردم! خوشدل باشید که بخدا رومیان محصور شدند و کمتر ممکن است مردم 
محصور توفیق یابند. » 

مسلمانان» بقية صفرسال سیزددم ودوماه ربیع را در مقابل رومیان و بسرراه 
آنها اردوزده بودند اما به رومیان دسترس نداشتند که دره و اقوصه پشت سرشان 
بود وپیش رویشان خندق بود وعبور میسر نبود. وچون کسانی از رومیان برون 
می‌شدند مسلمانان بر آنها می‌تاختند تاماه رییع الاول به سررفت در ماه صفروضع 
خویش را به ابوبکر خبر داده بودند واز او كمك خو استه بودند وابو بکر به خالد 
نوشته بود که به آنها ملحق شود ومثنی را در عراق جانشین خود کند» خالد در ماه 
ر بیع آ نجارسید. 

مهلب گوید:وقتی مسلمانان دریرموك فرود آمدند واز ابوبکر کمك‌خواستند» 
ابو بکر گفت:«کارء کار خالد است» و اودرعر اق بود. ابوبکر کس فرستاد وتا کید 
کرد وترغیب کرد که با شتاب روان شود وخالد برفت و وقتی آنجا رسید که باهان 
نیز به نزد رومیان رسیده بود وشماسان وراهبان و کشیشان پیش ازاو آمده بودند و 
رومیان را به جنگ تشویق و ترغیب کردند. 

باهان به قدرت‌نمایی با رومیان به عرصه آمد وخالد به جنگ وی رفت و 
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امیر ان مسلمان ه رکدام با مقابل خویش جنگ انداحتند وباهان هزیمت‌شدوشکست 
در رومیان افتاد وبه حندق خویش پناه بردند . 

وچنان بود که باهان را میمون می‌دانستند ومسلمانان از آمدن خالد خوشدل 
شدند» مسامانان پایمرد ی کردند ورومیان هزيمت شدند. جع مشر کان دویست‌و 
چهل هزار کس بود که هشتاد هزار کس بهم بسته بودند» چهل‌هز ار کس رابهز نجیر 
بسته بودند که تا پای‌مرگ بکوشند و چهل‌هزار کس‌راباعمامه‌ها بسته بودند» هشتاد 
هزار اسب سو ار بود وهشتادهزار پیاده » مسلمانان بيست وهفتهسزار کس بودند و 
خحالدبانه‌هز ار کس بیامد که جمعشان سی وششهزار کس شد. 

ابو بکررحمه‌الله در جمادی‌الاول بیمار شد ودرنیمه‌جمادی‌الاخرده‌روز پیش 
از فتح پرموله در گذشت. 


خبر برموك 


ابوجفر گوید: «ابوبکر هريك از امیران را مأمور یکی از ولایتسهای شام 
کرده بود. ابوعبیدةبن‌عبدالله‌بن‌جراح مامور حمص بود؛ بزیدبن ابی‌سفیان مأمور 
دمشق بود» شرحبیل‌بن‌حسنه مأمور اردن بود » عسروین‌عاص و علمة‌سن‌محرزه 
مأمور فلسطین بودند وچون از کار آنجا فراغت بافتند علقمه سوی مدر رفت . 

و چون امیران به شام رسیدند به دور هريك از آنهاگروه بسیار فراهم آمد و 
چنان دیدند که در یکجا فراهم شو ند و باجماعت مسلمانانب! جمع مشر کان روبه‌رو 
شوق 

و چون خالد دید که مسلمانان هر گروه جدا پیکار می کنندگفت: « ای جمع 
سران می‌خو اهید کاری کنید که دین خدا نیروگیرد و مایة وهن و کسر شأن شما 
نشود؟ » 

عباده گو ید:چهار سپاء‌با امیر ان مسلمان به شام رسید که بیست‌وهفت‌هزار کس 
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بودند سه هزار کس نیز از پرا کندگان سباه‌خالدین‌سعید بود که ابوبکر سالاری آنرا 
به معاوبه وشرحبیل داد. ده هزار کس نیز از کمکیان عراق با خالدبن ولید آمسده 
بودند و این بجز ششهزار کس بو د که با عکرمه به عقبداری خالد بن‌سعید بجای 
مانده بودند که همگی چهل‌وشش هزار کس شدند وهرسپاه با امیر خود جداگانه 
جنگ‌می کرد تا خالد از عراق بیامد وچنان بود که اردویابوعبیده دربرمولمجاور 
اردوی عمرو بنعاص بود واردوی شرحبیل مجاور اردوی یزیدینابی‌سفیان بود و 
بارها می‌شد که ابوعبیده با عمرو نمازمی کرد و شرحبیل با بزید نماز می کرد اما 
عمروویزید با ابوعبیده وشرحبیل نماز نمی کردند. 

گوید:وقتی خالدبیامد مسلمانان چنین بودند واونیز جداگانه اردوزد و با 
مردم عراق نماز کرد »آنگاه خالد متوجه شد که مسله‌انان از اینکه باهان به كمك 


رومیان آمده دلتنگ هستند و رومیان از آمدن‌باهان خوشدل بودند و چون دو سپاه 


روبه‌روشد خدا رومیان را هزیمت کرد با کمکیان حویش به خندقها پناه بردند 
که يك طرف آن واقوصه بود؛ ویکماه تمام در خندق خویش بماندند و کشیشان و 
شماسان وراهبان‌ترغیب؛ان می کردند ومی گفتند: «مسیحی گری درخحطراست» تاهمت 
گرفتند ودر ماه جمادی‌الاعر برای جنگی که بعدها جنگی همانند آن نبود برون 
شد‌ند. 

گوید:وجون مسلمانان حر کت رومیان را بدیدند وخو استندجداگانه آهنگ 
جنگ کنند خالدین‌ولید میان آنها رفت وحمدوثنای‌عدا کرد و گفت : « در چنیسن 
روزی تفاخر وسر کشی روانیست در کار جهاد مخلص باشید و از عمل خویش خدا 
را منظور کنید که پس‌از این روز روزها خواهد بود» با قومی که با تعببه و نسظم 
جنگمی کنند جدا جدا ومتفرق جنگكکنید که این نه رو است ونه سزاوار و آنکه 
از شما دور است اگر آنچه را شما می‌دانید بداند مانع این رفتار میشرد» در این 
قضیه که به شما دستوری داده نشده برای درست که می‌دانید عهده دار امور شما 
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می‌پسندد کار کنید.» 

گفتند:«رای درست جیست؟» 

گفت: «وقتی ابوبکر ما را می‌فرستاد پنداشت که هربك به‌سویی می‌رویسم؛ 
اگر می‌دانس تکه چه می‌شود شما را فراهم می کرد کاری که شما می‌کنید بسرای 
مسلم‌انان از آن نگرانی که دارند بدتر است وبرای مشر کان از کمکی که برایشان 
آمده سودمندتر است» می‌دانم که علاقه به دنسیا شما را پراکنده است» خدارا » 
خدا راء هريك از شما را به ولایتی گماشته‌اند که اگرمسطیح یکی از سالاران دیسگر 
شود پیش خدا وخلیفة پیمبر خدا صلی‌اللهعلبه وسلم مايه وهن اون‌خواهد شد . 
بیایید که دشمن آماده است؛ جنگ امروز نتایج مهم دارد واگر امروز آنها را سوی 
خندقهاشان برانیم پیوسته آنها را خواهیم راند و اگر ما را هزیمت کنند پس از 
آن روی فیروزی نخواهیم دید . ببایید تا سالاری را مبادله کنیم » امروز یکی 
باشد وفردا دیگری باشد تا همه‌تان سالاری کنید » امروز سالاری را به من دهید. » 


گوید: همگان سالاری اورا پذیرفتند وینداشتند آنروز نیز برخوردب‌ادشمن 
چون روزهای دیگر خواهد بود و کار سردراز دارد. 

آنگاه رومیان با آرایشی که هر گز کسی مانند آن ندیده بود بیامدند و حالد 
آرایشی کرد که عربان پیش از آن نکرده بودند و باسی‌وشش تا چهل دسته در آهد و 
گفت: «دشمن شما بسیار است و مغرور و آرایشی همانند دسته‌ها نیست که به دیده 
بسیار نماید وچند دسته در قاب نهاد وابوعبسیده رابر آن گماشت» چند دسته نیسز 
پهلوی راست نهاد وعمروبن‌عاص را بر آن‌گماشت که شرحبیل‌بن‌حسنه نیز با وی 
بود» پهلوی چپ نیز دسته‌ها نهاد ویزیدین‌ابی‌سفیان را بر آن‌گماشت» قعقا عبن 
عمروبه یکی از دسته های مردم عراق گماشته بود ومذعوربن‌عدی بردستةٌ دیگسر 
بود. عیاض‌بن‌غنم بريك دسنه بود» داشم‌بن‌عتبه بريك دسته بود» زیادین حنظله بر 
يك دسته بود» خالدبريك دسته بود با پرا کندگان سپاه خالدبن‌سعید. دحیةبن حلیفة 


reer a 


۳0۴ فعض‎ (Historical e-Books) 


جلدچهارم ۱۵۳۷ 


کلبی بريك دسته بود» امرژالقیس بريك‌دسته بود» یزیدبن یدنس بريك دسته بود» 
ابوعبیده بريك دسته بود»عکرمه بريك دسته‌بود»سهیل بريك دسته‌بود» عبداارحمان 
این‌خالد بريك‌دسته‌بود» دراین وقت وی هیجده سال داشت» حبیب‌بن مسلمه بريك 
دسته بود» صفو ان بن امیه بريك دسته بود» سعیدبن خالد بريك دسته‌بود؛ ابوالاعور 
ابن‌سفیان بريك دسته بود؛ پسر ذوالخمار بريك دسته بود » عمارةبن مخشی 


بن‌خویاد بريك دسته بود» در پهلوی راست سپاه‌ودستةً شرحبیل نیز در آنجا بود 
دستخالدبن‌سعید نیز آنجا بود . عبدالل‌بن قیس بريك دسته بود » عدروبن‌عبسه 


بريك دسته بود» سمطین‌اسود بريك دسته برد» ذوالکلاع بريك دسته بود؛ 
معاویقبن‌خدیج بريك دسته بود » جندب‌بن‌عمروین حممه بريك دسته‌بود» عمرو 
ابن‌فلان بريك دسته بود؛ لقبط‌بن‌عبد القیس بن‌بجره فزاری برك دسته بود. دستۀ 
بزیدبن ابی‌سفیان برپهلوی چپ سپاه بود» زبیر نیز بر یك دسته بود»حوشب‌3وظلیم 
بريك دسته بود» قیس‌بن‌عمرو بن‌زیدبن‌عوف هوازنی بريك دسته بود) عصمةبن 
عبدالله اسدی بريك دسته بود. ضراربن ازور بريك دسته بود » مسروق بن‌فلان بر 
يك دسته بود» عتبةین‌ر بیعةبن‌بهز هم پیمان بنیعصمه بريك دسته بود» جاریه بن 
عبدا لله اشجعی هم پیمان بنی‌سلمه بريك دسته بود» قباث بريك دسته بود» ابودرداء 
قاضی قوم‌بود» ابوسفیان قصه‌گوی قوم بود» قباث‌بناشیم‌سر پیشتاز ان بود وعبدالله 
ابن‌مسعود عهده‌دار ضبط بود. 

در رو ایت طلحه ومحمد نیز چنین آءده با این اضافه که قاری سپاه مقداد 
بود واین سنت را پیمبر خدا پس از جنگ بدر نهاده بود که هنگام تلاقی با دشمن 
سورة جهاد را که همان سور انفال بود بخوانند و از آن پس مردم پیوسته چنیسن 
می کردند. 

در روایت عباده وال آمده که در جنک برموك يك‌هزار کس ازدار ان‌پیمبر 
حضور داشتند واز جمله یکصد کس از جنگاوران بدر بودند. 
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گو یند: ابوسفیان ر اه‌می‌ر فتو بردسته‌ها می‌ایستاد ومی گفت:«خدا راء خداب 
راء شما مدافعان عرب ویاران‌اسلامید و آنها مدافسان روم ویاران شر کند» نح دايا 
این یکی از روزهای تست» خدایا عباد نگران خویش را فیروزی بخش. 

گوبند : یکی به خالد گفست: « رومیان سخست بسیارند و مسلمانان بسیار 
اندك. 

خحالدگفت: « رومیان بسیار اند کند ومسلمانان سخت بسیار» سپاه به فیروژی 


بسیار باشد وبه شکست اندك نه به‌شماره‌ردان» بخدا دلم می‌خحواست اسب کهرم 
سالم بود وشمار رومیان دو برابر می‌شد» واین‌سخن از آنرومی گفت که اسب وی‌در 
راه لنگ شده بود. 

گوبند: خالد به عکرمه وقعقا ع که بردوپهلوی قلب ودند بگفت تا جنگ 
آغاز کنید وقوم در هم آو یختند واسبان به جولانآمد در این اثنا قاصد مدینه رسید 
وسواران راه وی راگرفتند و گفتند: «خبرچیست؟» واو خبرنيك‌داد و گفت که مدد در 
راه است؛ اما در واقع خبر مرگ ابوبکر وسالاری ابوعبیده راآورده بود. 

چون قاصد را پیش خالد آوردند خبر مرگ ابوبکر رانهانی با وی بگفتو 
خبر داد که با سپاه چه‌گفته است وخالد گفت: «نکو کردی همینجا باش » وناسه را 
بگرفت ودر تبردان خود جا داد و بیم داشت اگر عبر را آشکار کسند کار سپاه به 
پر کندگی انجامد ومحمیةبنز نیم که همان قاصد بود با خالد بماند. 

آنگاه جرجه بیامد تا میان دوصف ایستاد و بانگک بر آورد که خالدسوی من 
آید وخالد. ابوعبیده را به جای خود نهاد و برفت ومیان دوصف به رومی رسید 
چنانکه گردن اسبانشان به هم حورد وهمدیگر را امان‌دادند. 

جرجه‌گفت : « ای خحالد به من راست بگو و درو غ مگو که آزاده دروع 
نگوید مرا فریب مده که مرد بزرگوار مرد خداشناس را فریب ندهد آیا خدا 
شمشیری به پیمبر شما نازل کرده که به توداده و به طرف هرقومی که بکشی آنها را 
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هزیمت می کنی؟» 

گفت:« ه.» 

گفت: «پس چرا ترا شمشیر خدا نام داده‌اند؟» 

خالدگفت: «خدا عزوجل پیه‌بر خویش صلی‌الله‌علیه وسلم را سوی‌مافرستاد 
وما را دعوت کرد که هسگان‌از اوبیزاری کردیم ودوری‌گرفتیم » آنگاه بعضی از ما 
تصدیق او کردند و پیرو وی‌شدند وبعضی دیگر همچنان از اودور بودند وتکذیب‌او 


می کردند ومن از جمله کسانی‌بودم که‌از اودور مانده بودند وتکذیب وی می کردند 
وبا وی جنگ داشتند. پس از آن خدای دلهای ما را جذب کرد وسرهای مارابه 
اطاعت آورد وبه وی وی هدایت کردکه تابع وی شدیم وبه‌من گفت: تویکی 
از شمشیر دای خدا هستی که به روی مشر کان کشیده‌است. و برای‌من دعای‌فیروزی 
کرد » بدین جهت شمشیر خدا نام گرفشتم و از همه مسلمانان در کار مشر کان 
سختگیر ترم. » 

جر جه گفت:«سخن ر است گفتی»» 

سپس گفت: «ای خالد بگومرا به چه دعوت می کنی؟» 

گفت: «به اينکه شهادت دهی که خدایی جز خدای یکانه نیست ومحمدبنده‌و 
فرستاده او ست وبه دینی که از سوی خداآورده معترف شوی » 

جرجه گفت: «وه رکه دعوت شما را نپذیرد چه می‌شود ؟» 

گفت:«جزیه بدهد وما از اوحمایت می کنیم» 

گفت: «اگر ندهد» 

حالد گفت: « اعلام جنگ می کنیم وبا وی جنگث می کنیم.» 

گفت:« مقام کسی که جزوشما شود واین دین را پذیرد چگونه است؟» 

گفت: «مقام همه ما از شریف ووضیع واول و آخر دره‌ورد چیزهایی که‌خدا 
مقرر کرده یکسان است. » 
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آنگاه جرجه گفت: «ه رکه به دین شما در آید در پاداش و تکلیف همانند 
شماست 41 

خالد گفت:« آری وبهتر نیز هست .» 

گفت: «چگو نه‌همانند شما است که شما پیش از او بوده‌اید؟» 

گفت: «ما» وقتی پیمبرمان زنده بود ومیان ما بود اخسبار آسمان سوی وی 
می آمد واز کتب به ما خبر می‌داد و آیت‌ها می‌نمرد به این دین گروبدیم و با پیمبر 
بیعت کردیم وهر که آنچه ما دیده‌ایم وشنیده‌ايم ببیند و بشنود حقا بايد مسلمان شود 


وبیعت‌کند ولی شما آنچه را که ما از عجایب وحسجت ها دیده‌ایسم و شنیده‌ابسم 
ندیده‌اید ونشنیده‌اید وهر که از شها با خلوص و نیت پاك به این دين در آید از ما 
بهتر است. » 

جرجه گفت: «بخدا با من‌ر است‌گفتی وخدعه نکردی ودورویی نیاوردی .» 

گفت: «بخدا به توراست گفتم که به توومیچکس حاجت ندارم وخدا شاهد 
سوالات تواست» 

جرجهگفت: راست می گوبی وسر بگردانید وپیش‌خالد آمد و گفت: «اسلام 
را به من بیاموز» 

خالد اورا سوی خیمهٌ خویش برد که‌ظرف آبی‌برخویش ربخت ودور کعت 
نماز کرد وچون اوبه طرف خالد رفت رومیان پنداشتند حمله کرده است و آنها نیز 
حمله کردند ومسلفانان را از جای ببردند مکّر محافظان که عکرمه وحارث بن‌هشام 
سالارشان بودند. 

پس‌خالد باجرجه سوارشدند ورومیان درمیان مسلمانان بودند وء‌سلمانان به 
همدیگر بانگک زدند و باز آمدند و رومیان عقب نشستند و خالد گفت حمله کنند و 
شمشیرها درهم افتاد وخالد وجرجه از بر آمدن روز تا هنگام غروب پیکار کردند . 
آنگاه جرجه‌کشته شد وجزهمان دور کعت نماز که هنگام مسلمان شدن کرده بود 
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نمازی نکرده بود» مسلمانان نماز ظهر وعصر را به اشاره کردند ورومیان از جای 
برفتند وخالد به قلب حمله برد ومیان سواران و پیادگان رومی افتاد» اردو گاهشان 
عرصه‌ای وسیح بود با گذر گاه تنگ وسواران» پیادگان را در نبردگاه واگذاشتند و 
از گذرگاه برفتند ودر صحراگریزان شدند . 

وچون مسلمانان دیدند که سواران رومی روبه ریز نهاده‌اند راه‌گشودند و 
متعرض آنها نشدند وهمه بر فتند وپرا کنده شدند وخالد و مسلمانان به پيادگان حمله 
بردند و آنها را درهم کوفتند چنانکه‌گویی دیو اری رویشان‌ویران شده بود» رومیان 
به خندق پناه بردند وخالد سوی خندق حمله برد ورومیان سوی واقوصه گریختندو 
بستگان و نبستگان در آن فروریختند وه کس از بستگان که در جنگ پایسردی 
می کرد بکشش فراریان می‌افتاد ویکی ده کس را به پرتگاه می کشید که‌تاب‌مقاومت 
نبود وچون دو کس می‌افتاد باقیمانده را توان نبود ویکصدوبیست هزارکس در 
واقوصه افتادند که هشتادهزار کس بسته بودند وجهل دزار کس‌رها بودند» بجز آنها 
که از پیاده وسوار در معر که کشته شدند. سهم سوار از غنائم جنگ هز ار و پانصد 
شد . 

هنگام کست فیقار جمعی از بزرگان رومی شنل سر کشی دند و بنشست‌ند و 
گفتند:«ا کنون که نتوانستیم روز خوشدلی را ببینیم نمی‌خواهیم شاهد روز بدباشیم 
که نتوانستیم از مسیحیگریدفا ع کنیم. )و در همانحال کشته شدند . 

عباده گوید: خالد آ نشب را در خیمه تذارق به سر کردکه وقتی وارد خندق 
شد آنجا فرود آمد و سواران دور او راگرفتند و کسان تا صبحگاهان پیکار 
می کردند. 

ابی‌عثمان غسانی گوید: عکرمةین ابی‌جهل آنروز گفت: «من درهمه جنگها با 
پیمبر حدای صلی الله‌علیه وسلم جنگیدم وا کنون از شما فرار کنم »آنگاه ندا داد : 
«کی برمرک پیمان می کند ؟») 
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حارث ن‌هشام و ضراربن ازور با چهارصد کس از سران و یکه سواران 
مسلمان با وی پیمان کردند ودر مقابل خیمۀ حالد چندان جنگیدند که زخمدارشدند 
وجان دادند مگر آنها که زخمشان شفا یافت وضراربن ازور از آن جمله بود. 

گوید: صبحگاهان عکرمه را که زخمی بود پیش خالد آوردند که‌سر اور ابر 
ران خود نهاد» عمروبنعکرمه را نیز آوردند که سراورا به ساق خود نهاد و چهرةٌ 
آنها را پاك می کرد و آب به دهانشان می‌ریخت ومی گفت: « ابن حنتمه می‌پنداشت 
که ما به شهادت نمی‌رسیم» 

از ابی‌امامه که در جنگ يرموك حضور داشته بود روایت کرده‌اندکه در آن 
روز زنان نیز در جنگ‌شر کت کردند»جویریه دختر ابوسفیان به جنگ آمدوهمر اه 
شوهر خویش بود» همانروز چشم ابوسفیان تیر خورد وابوحشمه تیر را از چشم‌وی 
در آورد. 

ارطاة بن‌جهیش گوید : اشتر در جنک يرموك حضور داشت اما در قادسبه 
نبود؛در آنروز یکی از سپاه‌روم پیش آمد وهماورد خواست؛ اشتر به مقابلةآمدو 
ضربتی‌در میانه ردو بدل شد واشترهنگام ضربت‌زدن به‌سپاهی روم گفت:«بگیر که من 
جوا ایادیم» 

گفت: « خدا در قوم من امثال ترا زیاد کند» اگر از قوم من نبودی رومیان 
را یاری مې کردم» اما اکنون بهآنها كمك نمی کنم.» 

ابوعثمانگوید: «از جمله سه‌هز ا رکس که در جنگ یر موله کشته‌شدندعکرمه 
بود و عمروبن عکرمه وسلمةبن هشام وعمروبن سعید و ابان‌بن سعید. خالدبن سعید 
زخمدارشد و کس‌ندانست کجامرد. جندب بن‌عمرو دوسی وطفیلبن‌عمرو نیز کشته 
شد‌ند. ضرارین ازور زخمی شد اما زنده ماند» طلیب بن‌عمیر بن‌وهب وهار بن‌سفیان 
و هشام‌ین‌عاصی نیز کشته شدند . 

عمروبن میمون‌گوید: وقتی خالد به كمك جنگاوران برمولك به شام آمد یکی 
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از عربان رومی بدو گفت:«ای خالد رومیان جمعی بسیارند» دویست هزار یا بیشتر» 
اگر می‌خواهی بجای خود باز گرد.» 

خالدگفت: « مرا از رومیان می‌ترسانی بخدا دلم می‌خواهد اسب کهرم از 
لنگی شفا یابد و رومیان دوبرابر باشند» 

وخدا رومیان را به دست وی‌هزیمت کرد. 

ارطاةبن‌جهیش گوید: به روزجنگت يرمولك خالدگفت: «ستایش خدا راکه 
مرگ ابوبکر که اورا از عمر بیشتر دوست داشتم به اراد وی بود وستایش خدا را 
که عمر راکه وی را دشمن داشتم به حلافت رسانید ومرا دوستداز او کرد.» 

عمرو بن‌میمون‌گوید: هرقل پیش از هزيمت خالدبن‌سعید به زیارت بیت - 
المقدس رفته بود وهنگاهی که آنجا بودخبر آمد که سپاهیان عرب‌نزديك می‌شوند و 
رومیان را فراهم آورد و گفت: « رای صواب به نزد من اینست که بااین قوم‌جنگ 
مکنید وبا آنها صلح کنید» بخدا اگر يك نیمه حاصل شام را به آنها دهید ويك نیمه 
را بگیرید وجبال روم به دست شما بماند بهتر از آنست که شام را از شما بگیرندو 
در جبال روم شریکتان شوند» » اما برادر اوبغرید ودامادش بغرید وهمه اطرافیان 
وی پراکنده شدند. وچون دید که اطاعت او نمی کنند وسخنش را ردمی کنند برادر 
خویش را بفرستاد وسالاران معین کرد ودر مقابل هرسپاه مسلمانان سپاهی فرستاد و 
چون مسلمانان فراهم آمدند به سپاه عویش گفت که در جایی وسیح و استوار فرود 
آیند و آنها در واقوصه اردوزدند هرقل برقت ودرحمص مقرگرفت وچسون حبر 
یافت که خالد به سوی آمده ومردم آنجا را تارومار کرده و اموالشانرا غنیمت‌گرفته 
وسوی‌بصری رفته و آنجا راکشوده وغذراء را نیز به غارت داده به ندیمان خویش 
گفت : «مگر به شما نگفتم با این قوم جنگث مکنید که با آنها بر نمی آیید که‌دینشان 
تازه است و آنها را نیرو می‌دهد وکس با آنها مقابله نمی‌تواند کرد » تا دینشان کهنه 


شود. » 
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گفتند: «برای دفاع از دین خود جنگ کن ومردم را مترسان‌ و تکلیف‌خویش 
را ادا کن» 

گفت: «بجز رواج دین شما آرزویی ندارم» 

وچون سپاه مسلمانان در پرموك فرودآمدکس پیش رومان فرستادند که 
می‌خواهیم سالارتان را ببینیم وبا وی سخن کنیم» بگذارید پیش وی رویم و سخن 
کنیم . رومیان به سالار خویش خبر دادند واجازه داد وابوعبیده و بسزید بن‌ابسی- 
سفیان» به عنوان فرستاده با حارث‌بن‌هشام وضراربن ازور و ابسوجندل بن‌سهیل 
بیامدند. 

درآن هنگام برادر شاه روم در اردوگاه خود سی‌سراپرده وسی‌خیمه‌گاه 
داشت که همه از دیبا بود وچون فرستادگان عرب آنجا رسیدند از ورود به خیمه 
ها ودیدن وی‌خود داری‌کردند. گفتند: «ماحریر را روانمی‌داریم» واوبرای دیدن 
فرستادگان برفرشهای گسترده نشست. 

وچون هرقل از قضیه خبر یافت‌گفت: « »گر به شمانگفته بودم» این آغاز 
ذلت است» شام از دست رفت» وای از مولودشوم» 

امامیان مسلمانان ورومیان صلح‌نشد وابوعبیده ویارانش بازگشتند و وعده 
نهادند وجنگ آغاز شد وفیروزی رخ نمود. 

ابوامامه‌گوید: روزی که خالدسالارسپاهیان یرمولشد خدا شبانگاه رومیان 
را هزیمت کرد و مسلمانان از عقبه بالا رفتند وهرچه را در اردوگاه بودبه غنیمت 
گرفتند وخدا بزرگان وسران وسواران روم را بکشت و برادر هرق ل کشته شد و 
تذارق اسیر شد. 

گوید: وچون‌خبر هزيمت به هرقل رسید که این سوی حمص بود برفت و 
حمص رامیان خود ومسلمانان نهاد ویکی را سالاری آنجا داد و جانشین خویش کرد 
چنانکه یکی دیگر را سالاری دمشق داده بود. 
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گوید: چون شکست در رومیان افتاد سواران مسلمان به دنبالشان رفتند وبه 
خا کشان انداختند وجون سالاری به‌ابوعبیده رسید ندای رحیل‌داد ومسلمانان‌حر کت 
کردند و در مرح الصفر اردوزدند. 

گوید: مرا از مرج الصفر پیش فرستادند ودوسوار نیز با من بود وبرفتیم و 
وارد غوطه شدیم ودر میان خانه‌ها ودرختان بگشتیم ویکی از دورفیسقم گفت:« به 
جایی که مامور بودی رسیدی بر گرد ومارا به خطر مینداز » 

گفتم:«به جای‌خو یش باش تاصبح‌شود؛ یا من‌سوی توباز آیم.» پس وبرفتم تا 
به در شهر رسیدم وکس آنجا نبود» لگام اسب خویش را در آوردم وتوبره بدان 
زدم ونیزه‌به زمین فرو کردم ر.ر بنهادم واز صدای کلید.بیدار شدم که دررامی گشودند 
برحاستم و نماز صبح بکردم آنگاه براسب نشستم و به دروازه‌بان حمله بردم و 
اورا کشتم وراه باز گشت پیش گرفتم و کسان به طلب من بر آمدند » اما نزديك من 
نمی شد ند که بیم داشتند کمینی داشته باشم ومن به رفیق نزدیکتر خود رسیدم که 
گفته بودم به جای بماند و چون او را بدیدندگفتند : « این کمین بود به کمین خود 
رسید.» 

گوید: آنگاه من وهمراهم برفتیم تا به رفیق دیگر رسیدیم وبرفتیم تا به نزد 
مسلمانان رسیدیم وابوعبیده مصمم بود جای خود را رها نکند تا دستور ورای عمر 
بیاید. وچون بیامد حر کت کردند و نزديك دمشق فرو د آمدند و بشیربن کعب بن‌ابی 


حمیری را باگروهی سوار در یرموك به جای نهادند . 
قباتگوید: جزو سپاه برموك بودم که مال وغنیمت بسیار به دست‌آوردیم 
وبلد مارا برچاه مردی گذر داد که در جاهلیت وقتی به رشد رسیده بودم خو استه 
بودم از اوتجر به آموزم و پیرووی شده بودم وچون مرا پیش وی رهنمون شدند واو 
را بدیدم و قصد حویش رابگفتم گفت: :«نکو کردی .» 
گوید: وی یکی از شیران عرب بود ودر روز يك‌قسمت از شتر را می‌خورد 
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واز قسمت دیگر چندان می‌ماند که قوت من شود وچون به طابفه‌ای‌می‌تاخست مرا 
نزديك آنجا می گذاشت ومی گفت:« چون آه‌نگک فلان وبهان رجز را شنیدی بدان 
که منم وسوی من آی.» مدتی با اوبودم آنگاه کله‌ای به من دادو پیش کسانم‌باز گشتم 
واین نخستین مالی بود که به دست آوردم. 

گوید: پس از آن سرورقوم‌خویش شدم وبه‌صف مردان‌عرب در آمدم وچون 
بر آن چاه گذشتیم آنر | بشناختم واز خانهةٌ آن مرد پرسیدم که باوی آسنا نبودند» اما 
گفتند: زنده است ومرا پیش پسرانی بردند که پس‌از مصاحبت من آورده بود وخبر 
خویش با آنها بگفتم گفتند : « فردا بیا که بهترین وقت دیدار وی صبحسگاهان 
است ۰» 

گوید: صبحگاهان برفتم که مرا پیش وی بردند و اورا از پسرده‌گاهش در 
آوردند و نزديك من نشاندند وپیوسته به بادش آوردم تابه یاد آورد وسخنم بشنیدو از 
گفتگوی‌ایام به طرب آمد وزیاده می‌خو است ومجلس ما به درازا کشید و کسودکان 
خسته شدند وپیر را به چیزهای ناخوشایند بیم دادند که به سراپرده بازرود.و گفت: 
« مرا به ناحوشایند گرفتند» 

گفتم: «آری» و به اوچیز دادم و به هر یك از کسان او چیزی‌دادم و از آنجا 


برفشم. 
ابوسعید مقبری گوید: مروان‌بن‌حکم به قباث گفت: « توبزر گتری یا پیمبر 
خد اصلی الله‌علیه‌ووسلم؟ 


گفت: «پیمبر خدا بزرگتر از من بود ومن بز ر گسالتر ازاوبودم » 
مروان‌گفت: «قدیمترین چیزی که به یاد داری چیست؟» 

گفت: «فضلة يكسالة فيل » 

مروان‌گفت: « شگفت‌انگیزترین چیزی که دیدی چه بود؟ » 

گفت : « یکی از مردم قضاعه بود که وقتی به رشد رسیدم به سرا غ کسی 
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بودم که با وی باشم واز او سودگیرم ومرا سوی وی هدای ت کردند » وهمین‌قصه را 
صالح‌بن کیسان گوید: وقتی سالاران راهی می‌شدند ابوبکر بایزیدبسن 
ابی‌سفیان برون شد که به اودستور دهد» ابو بکر پیاده می‌رفت ویزید سواره 
بود وچون دستور خویش را به سر بردگفت: «به تو درود می گسویم وترا به‌دا 
می‌سپارم» آنگاه ابوبکر باز گشت و یزید برفت وراه تب وکیه را پیش‌گسرفت و 
شرحبیل‌بن حسنه به دنبال وی رفت واز پس وی ابوعبیدةبن‌جراح راهی شد که 

كمك آنها باشد ويك چهارم سپاه با وی‌بود وهمه از راه تبو کیه‌رفتند. 
آنگاه عمروبن‌عاص برون شد و تا غمرالعربات برفت ورومیان با هفتاد - 
هزار کس به سالاری تزارق برادر تنی هرقل برتبةٌ حلق در فلطین بالا فرود آمدند 
و عمروین عاص به ابوبکر نامه نوشت و خبر رومیسان را بگفت و از او كمك 


تجواست . 

و چنان شد که خالدبن‌سعید بن‌عاص که در مرحالصفر شام بود روزی به 
جستجوی آب برونآمده بود وبه دست رومیان کشته شد . 

ابوجعفر گوید : در روایت دیگر از علی بن‌محمد هست که ابوبکرچند 
روز پس ازآنکه یزیدین‌ابی سفیان سوی شام روان شد » شرحبیل بن‌حسنه را 
راون 

گوید: و اوشرحبیل‌بن‌عبدالله‌بن‌مطا عبن‌عمرو ازقبیلۀ کنده بود و به‌قو لی از قبیلةً 
ازدبود وبا هفت‌هزار کس برفت» پس از آن ابوعبیده با هفت هزار کس راهی‌شد 
ویزید در بلقا فرود آمد وشرحبیل در اردن‌وبه قولی بصری مقر گرفت وابوعبیده در 
جایبه مقر گرفت. 

پس از آن ابوبکر عمروبن‌عاص را به كمك آنها فرستاد که در غمرالعربات 
فرود آمد و کسان را به جهاد ترغیب کرد که سوی مدینه می‌رفتند و ابوبکر آنها را 
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سوی شام می‌فرستاد که بعضی از آنها به ابوعبیده می‌پیوستند و بعضی دیگر به‌پزید 
می‌پیو ستند هر گروهی به هر که می‌خواست. 

گویند: نخستین صلحی که در شام رخ داد صلح‌مأب بود» مأب خیمه گاهسی 
بود وشهر نبود وجزوبلقا بود» ابوعبیده در راه خویش به مرد م آنجاگذشت که به- 
جنگ وی آمدند» آنگاه صلح خواستند و با آنها صلح کرد. 

جمعی از رومیان در عربة فلسطین فر اهم شدند ویزیدین ابی‌سفیان ابو امامة 
باهلی را سو ی آنها فرستاد که جمعشان را متفرق کرد . 

گویند؟ نخستین جنگی که پس از غزای اسامه در شام رخ داد درعربه‌بوده 
پس از آن رومیان‌سوی دائن» وبه قولی دائنه» رفتند وابوامامة باهلی آنهارا هزیمت 
کرد ویکی از بطریقانشان را کشت» پس از آن جنگ مرح الصفر بود که خالدبن 
سعیدبن‌عاص به شهادت رسید و اذرنجا با چهار هزار کس از رومیان بر آنها تاعت 
وغافلگیر شان کرد وخالد باگروهی از مسلمانان کشته شدند. 

ابوجعفر گوید: به قولی آنکه در این جنگ کشته شد پسر خالدبن‌سعید بود » 
وچون پسر خالد کشته شد وی از کار سپاه‌کناره‌گرفت وابو بکر» خالدین ولید را 
روانه کرد واورا به سالاران شام سالاری‌داد وهمه را بدوپیوست. 

گوید: خالد در ربیع‌الاخر سال سیزدهم با هشتصد و به قولی پانصد کس 
از حیره در آمد ومثنی بن‌حارثه را به جای خودگماشت ودر صندوداء با دشمنانی 
روبه‌روشد وبر آنها ظفر یافت وابن‌حرام انصاری‌را آنجاگماشت. درمصیخ وحصید 
نیز با جمعی روبه‌روشد که سالارشان ربیعة‌بن‌بجیر تغلبی بود و آنها را بشکست و 
اسیروغنیمت گرفت . 

پس از آن از راه بیابان از قراقر به سوی رسید وبه مردم آنجا حمله بردو 
اموالشان بگرفت وحرقوص‌بن‌نعمان بهرانی رابکشت. 

آنگاه سوی ارك رفت ومردم آنجا باویبصلح آمدند. 
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سپس سوی تدمر رفت که مردمش حصاری شدندسپس صلح کردند. 

آنگاه سوی فریقین رقت و با مردم آنجا جنگ کرد و ظفر یافت و غنیمت 
کا 

آتگاه سوی حوارین رفت وجنگ کرد وهزیمتشان‌کرد و اسیر گرفت. 

آنگاه سوی قصم رفت وبنی مشجعه وقضاعه با وی صلح کردند. 

آنگاه سوی مرج راهط رفت ودر روز فصح برمردم غسان حمله بردو کسان 
بکشت واسیر گرفت. 

آنگاه بسربن ارطاة وحبیب‌بن‌مسلمه را سوی غوطه فرستاد که سوی‌کلیسایی 
رفتند ومردان وزنان را اسیر کردند وزن وفرزند را سوی خالد آوردند . 

گوید: وقتی خالد ازحج به حیره باز گشته بود نامة ابوبکر پیش وی‌آم د که 
به پرموك پیش سپاه مسلمانان برو که به زحمت افتاده‌اندو کاری را که کردی هر گز 
تکرار مکن. 

عبدالرحمان بن‌سیاه احمری گوید : وقتی ابوبکر خالدبن ولید را سوی 
عراق می‌فرستاد خالدبن‌سعیدبن‌عاص را سوی شام فرستاد و همان دستورها 
که به حا لدبن‌و ليد داده‌بود به اونیز داد» خالدین‌سعیدبرفت تابه شام رسید وهمانجا 
بماند ومردم فراهم کرد و نیر و گرفت ورومیان‌از او بیمناك شدند اما به دستورابوبکر 
بس نکرد و از آن تجاوز کرد و رومیان به تعقیب او آمدند و او را به مسرج‌الصفر 
راندند . 

وچون آرام گرفت واز دشمن ایمن شد به سوی وی تاختند وبه پسرش سعید 
ابن‌خالد که آب‌می‌جست برخوردند واورا با همراهانش کشتند وخبربه خالد رسید 
و گریزان‌شد تا در صحرا مقری بجوید . 

گوید: رومیان در یرموك فراهم آمدند و آنجا مقر گرفتند و گفتند: «بخداچنان 
کنیم که ابوبکر به خود مشغول شود وسپاه سوی ديار ما نفرستد.» حالدبن‌سعید 
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ماجرا را به ابوبکر نوشت وابوبکر به عمروبن‌عاص که به ديار قضاعه بود نامه 
نوشت که سوی پرمو رود و اوچنان کرد وهم ابوبکر ابوعبیدةبن جراح ویزیدین 
ابی‌سفیان را فرستادو گفت حمله برند اما پیش نروند مگ رآنکه دشمن‌پشت سرشان 
نمانده باشد. 

گوید: شرحبیل‌بن حسنه با خبر یکی از فتوح خالدبن‌و لید پیش‌ابوبکر آمد 
که اورا با سپاهی سوی شام فرستاد. 

وچنان بود که هريك از سالاران سپاه را مامور یکی از ولایتهای شام کسرده 
بود و همه سوی يرموك آمدند و چون رومیان جمع مسلمانان را بدیدند از کار 
خویش پشیمان شدند و فراموش کردند که ابوبکر را تهدید می کرده بودند و همه 
به خود مشغول شدند ودر کار خویش فروماندندآنگاه در واقوصه جای‌گرفتند. 

ابوبکر گفته بود: «بخدا بوسیلة خالدبن‌ولید وسوسه های شیطانی را ازیاد 


رومیان می‌برم. » وبه اونامه نوشت ودستور داد مثنی را با يك نیمه سپاد در عراق 
به جای خحویش گمارد و چون خداو ند شام را برای مسلمانان گشود به کار خویش 
در عراق بازگرد. 

خالد خمس غنایم را بجز آنچه بخشیده بود با خبر حر کت سوی شام‌همراه 
عمیر بن‌سعد انصاری برای ابوبکر فرستاد. 

آ نگاه خا لدبلدهای راه را پیش خواند واز حیره رو ان‌شدو تا دومه پیش‌رفت 
آنگاه از راه صحرا به قراقر رسید سپس گفت از کدام راه باید رفت که با گروههای 
رومی برخورد نکنیم که برخورد باآنها مرا از كمك مسلمانان باز می‌دارد. 

بلدها گفتند:ر«يك راه می‌دانیم که سپاه از آنجا نمی‌تواند رفت وتنها سوار 
چابك از آن می‌رود.مسلمانان را به عطر مینداز.» 

خالد مصمم شد از همان راه برود وجزرافع بن‌عمیر آنهم با ترس و نگرانی 
سخت» هیچکس بلدی راه را بپذیرفت وخالد با آتهاسخن کرد و گفت : «رفتارتان 
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مشوش نشود واعتقادتان به سستی نگراید» بدانید که معونت به اندازة نیت است و 
پاداش به اندازهخلوص؛ روانیست که مسلمان با اعتمادبه كمك خدا از هیچ‌حادثه‌ای 
بیم کند . « 

گفتند: «تومردی هستی که خدا نیکی‌ها را به توداده اينك تووراه » وبا وی 
همدلی کردند ونیت صاف کردند و به خلوص گراییدند ومانند خالد به تحمل حطسر 
راغب شدند وبگفت تا پنجروز برای سفرپرعطر آبگیری کنند وسو اران» اسب‌ان را 
سیر اب کنند و هر کدام مقدار کافی شتران تنومند درشت کوهان بگیرند ومدتی تشنه 
نگهدارند و آنگاه به تدریج وپیابی آب به آن دهند. آنگاه‌گوشها (؟) و دهان شتر ان 
را بستند تا احشای آن خالی شد واز قراقر به راه صحرا تا سو ی که برجانب دسگر 


صحرا مجاور شام بود برفتند وچون يك روز راه پیمودند برای تعدادی اسبان ده 
شتر را شکم‌دریدند ومایع شکنبه آنراباشیر آمیختند و به اسبان دادند و کسان‌جرعه‌ای 
آب نوشیدند و بدینسان چهار روز راه پیمودند. 

عبیدالله‌بن‌محفز گوید: محرزین‌حریش محاربی‌به خالدگفت: «ابروی‌راست 
خویش را محاذی ستارة صبح‌نگهدار وپیش بروبه سوی‌می‌رسی.» واز همه بلدهای 
دیگر بهتر بود. 

ابوجعفر طبری‌گوید: وقتی خالد در سوی فرودآمد بیم داشت که از گرمای 
خورشید به زحمت افتد وبه رافع بانگ زد که‌چه داری؟گفت: « همه نکویی» به آب 
رسیدید» و آنها را دل داد اما متحیر بود ودرد چشم داشت. آنگاه گفت : «ای مردم 
دوعلامت را بجویید که همانند دو پستان است » 

گفتند: «ابنك دوعلامت» 

وراف ع آنجا بایستاد و گفت: « از چپ وراست بروید ودرختان حار دار را 
بجوبید. » 

جای درختان را بافتند و گفتند: «جای درخت هست اما در حت نمی‌بینیم.» 
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گفت: «هر کجا می‌خواهید حفر کنید » 

آب از زمین بر آوردند ورافع گفت: «ای امیر بخدا سی‌سال پیش که نوسال 
بودم یکبار با پدرم برسر این آبآمدم واز آن پس دیگر اینجا نیامده‌ام» 

آنگاه آماده شدند وحمله بردند وکس باور نمی کرد که سپاهی از این راه 
سویآنها می آید . 

ظفر بن‌دهی گوید: خالد ازسوی به مصیخ بهراء که برچاه قصوانسی بودند 
حمله برد. مصیخ ونمر غافل بودند وصبحدمان تنی چند ازایشان‌شر اب‌می‌نوشیدند 
وساقیشان شعری بدینمضمون می‌خو اند: 

«پیش از آنکه سپاه ابوبکر بیاید مراصبوحی دهید » و گردنش را به شمشیر 
زدند وخونش با شراب بیامیخت 

عمرو بن‌محمد گوید: وقتی مردم غسان خبر یافتندکه خالد از سوی‌در آمده 
و برمصیخ بهراء خمله آورده و آنها را درهم کوفته» در مرج راهطفراهم آمدند ۰ 
خالد از اجتماعشان خبر بافت وبه مقابلهٌ آنها شتافت وچنان بودکه خالد مرزها و 
سپاههای رورا که‌مجاور عراق‌بودندپشت سرنهاده بود ومیان آنها وبرموك بود وبا 
اسر ان‌بهر! به‌سوی رفته‌بود و از آنجادر آمد و به‌دورمانه‌رسید که‌روعلامت‌بر کنار راه 
بود» آنگاه از کثب گذشت وبه دمشق رفت واز آنجا به مرج‌الصفر رسیدوباغانیان 
روبه‌روشد که سالارشان حارث بن ایهم بود وسپاه واهل وعیالشان را در هم کوفتو 
چند روز در مرج مقر گرفت وخمس غنایم را همراه بلال‌بسن‌حارث مزنی پیش 
ابوبکر فرستاد . 

پس از آن از مرج در آمد وبرلب آبهای بصری فرود آمد واین نخستین شهر 
شام بود که به دست خالد وسپاه عراق‌که همراه وی بود گشوده شد و از آنجا برفت 
ودرواقوصه بانه‌هزار سپاه که همراه داشت به مسلمانان‌پیوست. 

مهلب گوید: وقتی خالد از حج باز گشت ونام ابوبکر رسید که با يك نیمه 
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سپاه برود ونیمة دیگر را به مثنی‌بن‌حارثه سپارد و نوشته بود که از جایی مرومگر 
یکی راآنجا برگماری وچون خدا به شما فیروزی داد با سپاه به عراق باز گرد و 
برعمل خویش باش. خالد ياران پیمبر خداصلی‌اللهعلیه وسلم را حاضر کردو آنها 
را برای همراهی خویش برگزید و کسانی راکه متوسطالحال بودند و صحبت 
پیه‌بر نداشته بودند برای مثنی نهاد. آنگاه در باقیماندة سپاه نظر کرد و کسانی را 
که دیدار پیمبر داشته بودند برگرفت ودیگران را برای مثنی نهاد؛ بدینسان سپاه‌را 
به دونیم کرد. 

اما مثنی‌گفت: «بخدا باید دستور ابوبکر عمل شود ويك نیمه اران پیمبر یا 
جمعی از آنها با من بمانند که جزبا حضو ر آنها امید فیروزی ندارم چرامرا از آنها 
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محروم می کنی؟» 

وچون خالد این بدید پس از چون وچرا جمعی از آنها را به كمك وی‌باقی 
گذ اشت که‌فر ات بن‌حیان‌عجلی و بشیر بن‌خصاصیه وحارث بن‌حسان» هردوان‌ذهلی» و 
معبدبن ام معبد اسلمی وعبدالله‌بن‌ابی‌اوفی اسلمی وحارث بن‌بلال مزنی‌وعاصم بن 
عمروتمیمی از آنجمله بودند. 

وچون مثنی خشنود شد ومنظور وی انجام‌گرفت» خالد روان شد و مثنی او 
را تا قراقر بدرقه کرد آنگاه در ماه محرم سوی حیره با زگشت و به قلمرو عمل 
خویش پرداخت وبرادر خویش را برارد و گاه سیب گماشت. عتبه‌بن نهاس رابه‌جای 
ضرار بن‌خطاب نهاد» مسعود برادر ضراربن ازور را به جای وی نهاد و بدین‌سان 
جای هريك از سر ان قوم راکه رفته بودند با مردان لايق دیگر همانندآنها پر کرد. 
مذعور بن‌عدی رانیز به‌جایی گماشت. 

وچنان شد که یکسال پس از آنکه خالد به حیره آمده‌بود و کمی پس ازرفتن 
وی» واین به سال سیزدهم هجرت‌بود. پارسیان؛ شهر براز پسراردشیر پسر شهریار 
راکه با کسری وشاپور نسبت داشت به شاهی برداشتند و اوسپاهی بزرگم رکب از 
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ده هزار کس با يك فیل به سالاری هزمز جاذویه سوی مثنی فرستاد وپادگانهای 
اطراف» آمدن وی را به مثنی خبر دادند و اواز حیره در آمد و پادگانها را به خود 
پیوست ودوپهلوی سپاه خویش را به معتی ومسعود پسران حارثه سپرد ودربابل به 
انتظار حریف ماند. 

هرمز جاذویه بیامد ودوپهلوی سپاه او به کو کبد وخو کبذسپرده بودونامه‌ای 
به مثنی وشت به این‌مضمون: 

« از شهربراز به مثنی» من سپاهی از اوباش پارسیان سوی توفرستادم که 
مرغبانان وخوك چرانانند و فقط بوسیلةًآنها با توجنگ می کنم » 

مثنی به جواب اونوشت: 

« از مثنی به شهر براز» تویکی از دوصفت داری» یاطغیانگری واین برای 
تو بداست و برای ما نيك یا دروغگسویی و شاهان درو غگسو؛ به نزدخدا ومردم 
عقوبت وفضیحت بزرگ دارند» چنان پنداریم که او باش را به ضرورت فرستاده‌اید» 


ستایش خدایی را که کار شما را به مرغبانان وخوله چرانان انداعت.» 

و پارسیان از نامه وی بنالیدند و گفتند: «شئامت مو لد و منشاء شهربرازماية 
وبال وی‌شد.» و بعضی‌شهرها مایهٌ زبونی‌سا کنان است. «اين سخن از آنرومی گفتند 
که وی ساکن میشان بوده بود وبه شهربراز گفتند: «با این نامه که به‌دشمنان نوشتی 
آنها را نسبت به ما جسور کردی وقتی میخواهی به کسی نامه نویسی به مشورت 
گرای .» 

آنگاه دوقوم در بابل روبه‌روشدند ونزديك تة صراط نزديك بسرراه اول» 
جنگی سخت کردند وچنان شد که مثنی و تنی چند از مسلمانان بفیل که ميان صفها و 
دسته‌های سپاه بود حمله بردند و آنرا کشتند وپارسیان هزیمت شدند و مسلمانان به 
تعقیب و کشتار آنها پرداختند و آنها را از حدودی که در آنجا پادگان داشته بودند 
براندند و در آنجا مقر گر فتند و تعسقیب کنندگان به دنبال فراریان تا مداین پیش 


همین ترا تاد مسا تا 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلد چهادم ۱۵۵۵ 


رفتند ۰ 
عبدةبن‌طیب سعدی در این باره قصیده‌ای دارد » وی به سبب مهاجرت زن 


محبوب خود مهاجرت کرده بود ودر جنگ بابل حضور داشت وچون از او نوميد 
شد سوی بادیه باز گشت. گوید : 


«آیا رشت مودت خوله پس از فراق پیو ند می گیرد» 
«یا خانهٌ تواز اودوراست وبه خودگرفتاری» 


« دوستان روزها دارند که پیوسته آنرا به یاد آرند » 

«واتفافات پیش از فراق تأویل دارد » 

«خویله در قومی فرود آمده که می‌شناسمشان» 

«به نزديك مداین جای دارندکه آنجا فیل وخروس هست» 

«سرعجمان را می کو بند» 

«وسواران نخبه دارند...» 

تا آخر قصیده 

فرزدق نیز در تذ کار خاندانهای بکربن و ائل وذ کر مثنی‌و کشتن فبل شعری 
دارد که از جمله این است: 

«خاندان مثنی که در بابل فيل را به حمل هکشت» 

«وقتی که ملك بابل از پارسیان بود» 

پس از هزیمت هرمز جاذویه » شهربراز درگذشت و پارسیان اخستلاف 
کردند و از سرزمین سواد آنچه ماورای دجله و برس بود به دست مثنی و مسلمانان 
بماد . 

وچنان شد که پارسیان پس از شهر براز دخت زنان دختر کسری را به شاهی 
برداشتند اما فرم‌ان وی روان نبود واورا برداشتند وشاپور پسر شهربراز راپادشاهی 


دادند . 


۱ ۳ e 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


1۵۵۶ ترجمة تاریخ طبری 


گوید: وچون شاپور پسر شهربراز به پادشاهی رسید » فرخزاد پسر بندوان 
که‌عهده‌دار امور وی بو د آزرمیدخت دختر کسری‌را به زنی از اوخواست وشاپور 
پذیرفت‌اما آزرمیدخت خشم‌گین شد و گفت: «پسر عمو» چگونه مرا به‌زنی‌به‌بنده‌ام 
دادی!» 

شاپورگفت: « از این سخن شرم کن ودیگرمگو یکه اوشوهر تواست» 
آزرمیدخت کس پیش سیاو خش‌رازی فرستاد که از آدمکشان عجسم بود ونگرانسی 


خویش را با وی در ميان نهاد. 

سیاوش گفت: «اگر این زناشویی را خوش نداری با شاپورسخن‌مکن‌و کس 
پیش وی فرست که به فرخزاد بگوید پیش تو آید» 

آزرمیدخت چنان کرد وشاپور دستور داد وچون شب زفاف‌شد فرخزادپیش 
آزرمیدخت آمد وسیاوخش بر او تاخت واورابا همراهانش‌بکشت. آنگاه آزرمیدخت 
را همراه خود پیش شاپور برد که به حضور شاه رسید وسی‌اوخش و کسانش‌نیز در 
آمدند و اورا کشتند و آزرمیدخت دختر کسری به پادشاهی رسید وعجمان بدین کار 
سرگرم شدند. 

وچون مدتی بود خبر مسلمانان به ابوبکر نرسیده بودمثنی؛بشربن‌خصاصیه 
را به جای خودگماشت وبه جای اوسعیدبن‌مرة عجلی را برپاد گانهاگماشت و خود 
سوی ابویکر رفت که خبر مسلمانان ومشر کان را با وی بگوید واز اواجازه بگیرد 
که از مرتدانی که توبه کرده بودند ومسلمان شده بودند و به جنک رغبت داشتند 
کمك گیرد و بگوید که هیچکس مانند آنها دز کار پیکار پارسیان و كمك مهاجران 
پارسی کوشا نیست. 

چون مثنی به مدینه رسید ابوبکر بیهار بود که پس از حر کت خالدبنو لد 
سوی شام بیمار شده بود واز همان بیماری در گذشت . هنگام وصول مثنی ابو بکر 
نزديك مرگ بود و حلافت به عمر داده بود و چون خبرها را با وی بگفت گفت : 
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«عمر را پیش من آرید» 

چون عمر بیامد گفت: «ای عمر سخن مرا بشنوو بدان کار کن . پندارم که هم 
امروز می‌میرم» و اين به روز دوشنبه‌بود» اگر مردم پیش از آنکه شب در آید کسان‌را 
برای حرکت با مثنی دعوت کن واگر مرگم به شب افتاد پیش از آنکه صبح‌در آید 
کسان را برای حر کت با مثنی دعوت کن وهیچ مصیبتی و گرچه بزرگک باشد شما را 
از کار دینتان ودستور پروردگارتان باز ندارد» دید ی که هنگام در گذشت بیمبرخحدا 
صلی اللهعلیه و سلم که مردم مصیبتی مانندآن نداشته‌اند چگونه رفتار کسردم. اگر از 
فرمان خدا وپیمبر خدا سستی کرده بودم زبون می‌شدیم وعقوبت می‌دیدیم ومدینه 
به آتش کشیده می‌شد» اگر خدا سالاران شام را فیروزی داد پاران خالد راسوی 
عراق باز گردان که مردم آن سرزمینند وعهده‌دار امور آن بوده‌اند ودر این کارهمت 
وجرأت کافی‌دارند.» 

ابوبکر شبانگاه درگذشت و عمر شبانه او را در مسجد به‌گور کرد» وپس 
از آنکه گور ابوبکر پوشانیده شد مزدم را برای حر کت با مثنی دعوت کردو گفت : 
«ابوبکر می‌دانست که سالاری خالد را بر جنگ عراق خوش ندارم به همین سب 
گفت یاران اورا بفرستم اما ازاونامی‌نبرد.» 

ابوجعفر گوید: کار ابوبکر در ایام شاهی آزرمیدعت به سررسيدويك‌سوی 
سواد در قلمرو وی بود که بمرد و پارسیان به‌گرفتاریهای خود مشغول بودند » و از 
شاهی ابوبکر تا قیام عمرو بازگشت مثنی و ابوعبیده به عسراق برای برون‌کردن 
مسلمانان از سواد کاری نکردند وعمدة سیاه عراق در حیره بود وپادگانها در سیب 
بود وهجوم سپاه تا ساحل دجله بیشتر نبود که دجله ميان عرب وعجم فاصله بود. 

چنین بود حکایت عراق در ایام امارت ابوبکر از آغاز تا انجام . 

ابن اسحاق‌گوید: خالد درحیره بود که ابو بکر بدونوشت که با همه مردان 
نیرومند خویش به كمك سپاه شام رود و بر مردم کم توان سپاه یکی از خودشان 
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را بگمارد وچون نامة ابوبکر به حالد رسیدگفت: « این کار چپ دست» یعنی عمر؛ 
است که نمی‌خواهد فتح عراق به دست من انجام گیرد. » 

آنگاه خالد با مردم نیرومند روان شد ومردمان کم توان وزنانرا سوی‌مدینه 
پیمبر خدا باز فرستاد وعمیربن سعدانصاری را سالارشان کرد ومثنی‌بن‌حارژشیبانی 
را بر مسل‌انان عراق از طایفة ربیعه ودیگران‌گماشت آنگاه تاعین‌التمر برفت و به 
مرد م آنحا حمله برد و کسان بکشت و قلعه‌ای را که از ایام کسری جنگ‌اوران در آن 
بودند محاصره کرد وبگشود وقلعه‌گیان رابکشت و از کسان آنها ومردم عین التمر اسیر 
بسیار گرفت وهمه را پیش ابوبکر فرستاد. 

از جمله اسیران» ابوعمره غلام‌شبان بو دکه پدر عبدالاعلی‌بن ابوعمره بود. 

و نیز ابوعبیده غلام معلی‌انصاری زریقی» و ابوعبدالله علام زهره » وخیره 
غلام ابی‌داود انصاری مازنی» ویسار جدمحمدین اسحاق‌غلامقیس‌بن مخرمة بن مطلب 
ابن‌عبدمناف» و افلح‌غلام ابو ایوب انصاری‌مالکی» وحمران‌بن ابان‌غلام‌عثمان‌بن‌عفان 
از آن جمله بودند . 

خالدبن‌و لید در عین‌التمرءعقةبن بشر نمری را بکشت وبیاو یخت آنگاه از 
قراق رکه چاه بنی کلب بود از راه بیابان آهنگ سوی کرد که چاه طایفة بهراء بود و 
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پنج روز راه بود» اما چون‌راه را نمی‌دانست بلدی می‌جست که‌رافع بن‌عمیر طابی 
را نشان دادند وخالد بدو گفت: «مردم‌را به‌راه ببر » 

راقع گفت: « با سپاه وبنه تاب این راه نیاری که سوار تنها از سپردن آذبیم 
دارد وجز مغرور از این راه نرود که پنج روز تمام راه اس ت که آب نیست وخطر 
گمراهی هست.» 

خالد گفت: «بخدا چاره نیست که‌دستور امیر آمده» بکوچه بایدکرد؟ » 

گفت : « هرچه می‌توانید آب بر گیرید و هر که تواند پستان شتر خود را 
ببندد که راه پر حطر است؛ مگرخدا کمك کند. بیست شتر تنومند چاق‌برای من 
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بیارید. » 

خالد بگفت تا شتران را بیاوردند ورافع‌آنها را بسته نگهداشت تا ازعطش 
به جان آمد آنگاه به آبگاه برد که چندان آب بخورد تا سیراب شدو لبان آنرا ببرید و 
دهان ببست که نشخوار نکند واحشای آن خالی شود ء آنگاه‌به خالدگفت: «حر کت 
کی 

خالد با سپاه وبنه باشتاب روان شد وهرجا منزل می گرفت چهار شترراشکم 
می‌درید و آب شکنبه آنرا می‌گرفت و به اسبان می‌داد و کسان از آبی که همراه 


داشتند می‌نوشیدند. روز آخر سفر صحراء خالدکه از سرنوشت یساران خسویش 
بیمنالك بود به رافع‌بن‌عمیره که چشم درد داشت گفت: « رافع چه باید کرد ؟» 

گفت: «ان‌شاءالله به آب رسیدی. وچون‌نزديك دوعلامت‌رسید بکسان گفت: 
«بنگرید آیا درختان کوچك خاردارمی‌بینید؟ » 

گفتند: «درخت نمی‌بینیم» 

گفت: «انالله‌و اناالیه راجعون» بخدا هلاك شدید ومن نیز هلاشدم»بی‌پدرها 
درست نگاه کنید» 

وچون جستجو کردند درختان را یافتند که قطع شده بود وجیزی از آن به‌جا 
بو 

وچون مسلمانان آنر | بدیدند تکبیر گفتند ورافع‌بن‌عمیره نیز تکبی رگفت و گفت: 
«پای درختان را بکنید» وجون بکندند چشمه‌ای در آمد و بنوشیدند تا سیراب شدند 
پس از آن منز لگاهها پیوسته بود. 

رافع به خالدگفت: «بخدا فقط یکبار وقتی که نوسال بودم با پدرم پای این 
آب آمده بودع» 

یکی از شاعران مسلمان در این باره شعری به این مضمون گفت: 

«چه خوش چشمه‌ای بود ورافع چسان راه جست؟ » 
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«که از راه بیابان از قراقر تا سوی رفت» 

«پنج روز که وقتی‌سپاه راه می‌سپردگریه می کرد » 

«وپیش از آن هیچ انسانی از این راه نرفته بود.» 

ESRA SS‏ سحرگاه به مردم آنجا که از طایفةً بهراء بسودند 
حمله برد. جمعی از آنها به شراب نشسته بودند وظرفی شراب داشتند که به دور آن 
فر اهم بودند ونغمه‌گرشان اشعاری به این مضمون می‌خواند : 

«پیش از آنکه سپاه ابوبکر بیاید شرابم دهید» 

«شاید مر گت ما نزديك است و نمی‌دانیم» 


«مرا از شيشه بنوشانید وتیره رنگ صافی را» 

«مکرر بپیمایید» 

«مرا از باده‌ای که غم می برد سیر اب کنید» 

«که پندارم سپاه مسلمانان وخالد» 

«پیش از صبحگاهان در می‌رسند» 

«چرا پیش از جنگ آنها وپیش از آنکه زنان از پرده در آیند» 

«رهسپار نمیشوید» 

گوید : در اثنای حمله نغمه‌گر قوم کشته شد و حون وی در ظرف شراب 
ریخت» پس از آن خالد پیشروی کرد تا در مرج راهط به مردم غسان حمله برد. از 
آن پس به نزديك بصری‌فرو د آمد» که ابوعبیدةبن‌جراح وشرحبیل بن‌حسنه ویزیدین 
ابی‌سفیان آنجابودند» وهمه باهم‌شدند و بصری‌را محاصره کردند تاگشوده شدوصلح 
شد که جزبه بدهند» و این نخستین شهر شام بودکه در خحلافت ابوبکر گشوده شد » 
پس از آن همگان‌سوی فلسطین به كمك عمروبن‌عاص رفتند که در عربات نزديك 
گودال فل‌طین مقر داشت. 

وچون رومیان از آمدن‌آنها خبر یافتند از جلق سوی اجنادین رفتند و تذارق 
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برادر تنی هرقل سالاری آنها را عهده داشت» اجنادین به سرزمین فلسطین‌ما بین رمله 
وبیت جبرین است. 

وچون عمروبن‌عاص از آمدن ابوعبیدةبن‌جراح وشرحبیل‌بن‌حسنه و یزیدبن 
ابی‌سفیان خبر بافت حر کت کرد وبه آنها رسید ودر اجنادین فراهم آمدند و مقابل 
رومیان اردوزدند. 

عروةبن‌زبیر گوید: سالار رومیان مردی به نام قبقلار بود وهرقل وقتی سوی 
قسطنطنیه می‌رفت اورا به جانشینی‌خویش برسالار ان شام گماشته بود» تذارق نیز با 
رومیان همراه حویش؛ بدوپیوست. ولی مطلعان شام پنداشته‌اند که سالار رومیان 
تذارق بود وخدا بهترداند. 

گوید: وقتی دوسپاه نزديك هم شدند» قبقلار مرد عربی راکه ابن همزارف 
نام داشت واز مردم قضاعه از تیرة تزیدبن‌حیدان بود بفزستاد و بدو گفت: «میان این 
قوم روويك روز ويك شب آنجا بمان وخبرشان را برای من بیار» 

گوید : و او که عرب بود و وارد اردو گاه می‌توانست شد برفت ويك شب 
وروز میان مسلمانان بماند آنگاه پیش‌قبقلامی‌رفت که از اوپرسید: «چه دیدی؟» 

گفت : «شبانگاه ر اهبانند وبه روز سوارانند » اگر پسر شاهشان دزدی کند 
دست اورا ببرند واگر زنا کند سنگسار شودکه حق را رعایت می کنند.» 

قبقلار گفت: «اگرراست‌می‌گوبی زیر خاك رفتن‌بهت رکه‌روی‌زمین با این قوم 
روبه‌روشویم. دوست‌دارم خا.اچنان کند که ميان من‌و آنها متا که‌افتد و مرا بر آنها 
و آنها را برمن فیروزی ندهد.» 

گوید : آنگاه قوم حمله بردند و جنگ انداتند و چون قبقلار جنگاوری 
مسلمانان را بدید؛ به رومیان‌گفت: «پارچه‌ای به سر من بپیچید.» 

گفتند: «برای چه؟» 

گفت: «روز بدی است که نمی خو اهم آنرا ببینم» درعمرم روزی‌سختتر ازاین 
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ندیده‌ام.» 

گوید: مسلمانان سراورا که پیچیده بود بریدند . 

جنگ اجنادین به سال سیزدهم همجرت دو روز مسانده از جمادی الاولی 
بود ودر اثنای آن‌گروهی از مسلمانان واز جمله سلمةین‌هشام بن مغیره» وهبارسن- 
اسود عبدالاسد» ونعیم بن‌عبدالله نحام» وهشام بن‌عاص بن‌وائل و چند تن دیگر از 
قرشیان کشته شدند. از کشتگان انصار نام کسی را یاد نکرده‌اند. 

وهم به سال سیزدهم همجرت هشت یا هفت روز مانده‌از جمادی‌الاخرابو بکر 


علی بن‌محمد گوید: خالد به دمشق آمد وسالار بصره» سپاهی برضدوی‌فراهم 
آورد وخالد وابوعبیده سوی اورفتند وبا ادرنجا رو بروشدند وبررومیان ظفریافتند 
و آنها راهزیمت کردند که به قلعهٌ عویش در آمدند وخواستار صلح شدند وخالد 
با آنها صلح کرد که هر کس سالانه يك دیتار ويك پیمانه گندم جزیه دهد. 

پس از آن دشمن آهنگ مسلمانان کرد وسپاه مسلمانان ورومیان در اجنادبمن 
تلاقی کرد وروز شنبه دوروز مانده از جمادی‌الاول سال سیزدهم همجرت جنگ شد 
که‌خداعزوجل مشر کان را هزیمت کرد وجانشین هرقل کشته شد و گروهی از سران 
مسلمانان به شهادت رسیدند. 

آنگاه هرقل به جنگ مسلمانان باز گشت ودر واقوصه تلاقی شد و دو گروه به 
جنگ پرداختند وبه جنگ بودند که خبر وفات ابوبکر و سالاری ابوعبیده به آنها 
رسید واین جنگ در ماه رجب رخ داد . 

گوید: ابوبکر شصت وسه ساله بود که در گذشت ومر گ وی‌به روزدوشنبه 
هشت روز مانده از جمادی‌الاخربود. 

گوید: وسبب وفات وی آن بودکه بهودان برنج با حریرة زهر آلسود به او 
خورانیدند و حارث بن کلده نیز با وی از آن بخوردآن‌گاه دست بداشت و به 
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ابوبک ر گفت : «غذای زهر آلود خوردی که زهر بکساله است.» و او پس ازیکسال 
در گذشت. 

بیماری ابوبکر پانزده روز بود. 

بدو گفتند: « طبیبی بخواه» 

گفت: «طبیب مرا دیده است» 

گفتند: « با توجه‌گفته ؟» 

گفت: «گفته هرچه می‌خواهم کنم» 

ابوجعفر گوید: به روز وفات ابوبکر عتاب‌بن‌اسید نیز به مکه درگذشت» با 
هم مسموم شده بودند اما مرگعتاب به مکه رخ داد . 

دربارة سبب بیماری ابو بکر که از آن در گذشت روایتی از عایشه هست که 
گوید: بیماری ابوبکر از آنجا آغاز شد که به‌روز دوشنبه‌هفت‌روز مانده ازجمادی 
الاخر که روزی سرد بود غسل کرد و پانزده روز تب کرد که برای نماز بیرون نمی‌شد 
وبه عمربن‌حطاب می‌گفت با مردم نماز کند. ومردم به عیادت وی‌می آمدند وهرروز 
سنگین‌تر می‌شد . در خانه‌ای بود که پیمبر به او داده بود که اکنون روبه روی خانۀ 
عثمان بن‌عفان است. در ایام مرض مرگ عثمان بیشتر از همه‌پیش وی‌بود وبه‌شب 
سه‌شنبه هشت روزمانده از جمادی‌الاخر سال سیزدهم هجرت در گذشت. 

گوید: ابو معشر می گفت که حلافت ابوبکر دوسال وچهار ماه چهار روز کم 
بود وشصت وسه‌ساله بود که در گذشت. 

در این باب‌میان روایتهااتفاق هست وعمر وی معادل عمر پیمبر خداصلی‌الله 
علیه‌وسلم بود وسه‌سال پس از سال فیل تولد یافته بود . 

سعیدین‌مسیب گوید با مدت خحلافت ابوبکر سن وی همانند سی ور خدا - 
صلی‌الله‌علیه وسلم شدوهنگام وفات‌همسن پیمبر بود. 

جریر گوید: پیش معاویه بودم و گفت: «وقتی پیمبر حداصلی ال له‌علیه‌وسلسم 
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در گذشت شصت وسه سال داشت ووقتی ابوبکر در گذشت شصت وسه ساله بود و 
وقتی عمر کشته شد شصت وسه‌ساله بود.» 

علي بن محمد گوید: خلافت ابوبکر دوسال وسه ماه وبیست روز وبه قولی ده 
روز بود. 


سخن اذ غسل و کفن ابو بکر؛ و وقتی که 
بر او نماز کردند؛ و کسی که بر او 
نماز کرد ووقت وفات وی 


عایشه گوید: ابو بکر میان مغرب وعشا در گذشت: 

اسماء دختر عمیس گوید : ابوبکر به‌من گفت: «تومراغسل بده.» 

گفتم: «تاب این کار ندارم.» 

گفت: « عبدالرحمان‌بنابی‌بکر با تو كمك می کند و آب میریزد.» 

قاسم بن‌محمدگوید: ابوبکر صدیق وصیت کرد که زنش اسماء اوراغسل‌دهد 
واگر تنها نتوانست محمد پسرش اوراکمك کند.» 

محمدبن عمرگوید : این حدیث درست نیست از آنرو که محمد به هشگام 
در گذشت ابوبکر سه‌ساله بود. 

عایشه گوید: ابوبکر از من پرسید پیمبر خدا صلی‌اللهعلیه وسلم را در چند 
پارچه کفن کردند؟ 

گفتم: «درسه پارچه. » 

گفت: «اين دوپارچه را بشویید ويك پارچۀ دیگر بخرید و این‌دو پارچه‌شانه 
زده بود.4 

گفتم: «پدرجان ما توانگریم» 

گفت: «دخترجان‌زنده بیشتر از مرده به پارچه تازه‌نیازمند است.این‌پارچه‌ها 
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برای آلوده شدن به چرك وخون است.» 

عبدالرحمن بن‌قاسم گوید: ابوبکر شبانگاه پس از غروب خورشید به شب 
سه‌شنبه در گذشت وهمان شب سه‌شنبه به‌گور رفت. 

علی‌بن‌محمد گوید: ابوبکر را برهمان تختی نهادند که پیمبر خداصلی‌الله‌علیه 
وسلم را نهاده بودند وعمر در مسجد پیمبر براونماز کرد وعمزوعثمان و طلسحه و 
عبدا لرحمان‌بن‌ابی‌بکر به قبروی در آمدند. عبدالله نیز می‌خواست به قبردر آید» اما 
عمر گفت: «پبس است» . 

قاسم بن محمد گوید: ابوبکر به عایشه وصیت کرد که اورا پهلوی پیمبر خدا 
صلی اللهعلیه‌وسلم خاك کنند وچون بمردگوراورا بکندند وسرش را به نزد شانه‌های 
پیمبر نهادند و لحداورا به لحد پیمبر متص لکردند وقبر وی آنجاست. 

عبدالله‌بن‌ز بیر گوید: سرابوبکر را به نزد شانه‌های پیمبر نهادند وسر عمربه 
نزد تهیگاه ابوبکر بود. 

گوید: پیش‌عایشه رفتم و گفتم: «مادرجان‌گور پیمبر ودویار اورا به من‌نشان 
بده.» و اوسه‌گور را بەمن نشان داد که‌نه برجسته بود ونه فرورفته وریگ قرمز ب رآن 
بود » گور پیمبر را دیدم که جلو بود و گور ابوبکر بنزد سرپیمبر بود وسرعمربه‌نزد 
پای پیمبرصلی االه‌علیه‌وسلم بود. 

مطلب بن‌عبدالله‌بن حنطب گوید : گور ابوبکر را چون گور پیمبر مسطسح 
کردندو آب بر آن ریختند وعایش هکسان را برای‌گریه کردن‌بر آن نشاند . 

سعید بن مسیب گو ید : وقتی ابوبکر درگذشت ‏ عایشه کسان برای‌گریه 
کردن برگور وی نشانید وعمر بن‌خطاب بیامد وبردر وی ایستاد و گفت: «بر- 
ابوبک رگریه نکنید. »اماگریه کنان بازنماندند وعمربه هشام بن و لید گفت: «وارد شوو 
دختر ابوقحافه وخواهر ابو بکر را پیش من آر.» وچون عايشه سخن‌عمر را شنیسد 
گفت: «به خانۀ من و اردمشو» 
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عمر به هشام گفت: «وارد شو که من اجازه می‌دهم» 

هشام وارد شد وام فروه دختر ابوقحافه را پیش عمر آورد وعمر چندتازیانه 
به اوزد وچون‌گریه کنان این بشنیدند پرا کنده شدند . 

علی‌بن‌محمد گوید: ابوبکر در مرض موت شعری می‌خو اند که مضمون‌آن 
چنین بود : 

«هر که شتر دارد به جای‌گذارد » 

«وهر که مال دارد از اوبگیرند « 

«مرغایبی باز آید» 

«اما غایب مر گت باز نیاید» 

آخرین سخن وی این بودکه خدایا مرا مسلمان بمیران وبه پارسایان ملحق 


کن.» 


سخن از وصف 
بیکر ابو بکر 


عبدا لرحمان بن‌ابی‌بکر گوید: «عایشه‌یکی از مردم عرب را دید که در هودج 
خود نشسته بود وبراو گذشت وعایشه گفت: «هیچکس را چوناین مرد شبیه ابو بکر 
ندیدم .» 

بدو گفتم: «ابو بکر را وص ف کن » 

گفت: «مردی سفیدگون ولاغر بود باگونة فرورفته وقامت منحنی که تنبانش 
برتهیگاه مستقر نهء‌ی‌شد» چهرة استخوانی وچشمان فرورفته و بیشانی کو تاه داشت و 
رگهای وستش‌نمایان بود. 

علی‌بن‌محمدگوید: ابوبکر سفید گون مایل به زردی بوو» با قامت نسکوو 
منحنی واندام ریزوچهرنکوو بینی عقابی و گومه‌های استخوانی وچشمان‌فرو رفته. 
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ساقهای لاغر ورانهای جاق داشت وبا حناخضاب می کرد. 
کوید : وقتی ابو بکر در گذشت ابوقحافه زنده بود وبه مکه مقر داشت و 
چون خبر بافت گفت: «مصیبتی بزرگک‌است.» 


سخن از نسب ابو بکر 
ونام وشهرت وی 

علی بن‌محمد گوید: اتفاق هست که نام ابو بکر» عبدالله‌بود و اورا عتیق‌گفتند 
که نکوروی بود. 

گوید: و بعضی‌دا گفته‌اند عتیق از آنرونام یافت که پیمبر خداصلی الله‌علیه‌وسلم 
بدو گفت: «از آتش آزادی »و آزاد را عتیق می‌گفتند . 

ابن اسحاق‌گوید: از عایشه پرسیدند: «چرا ابوبکر را عتیق نام دادند؟ » و 
اوبه پاسخ‌گفت: روزی پیمبر خدا بدو نگریست و گفت: « این آزاد شده خدا از 
آتش‌است.» 

گوید: نام پدر ابو بکر» عثمان بودو کنیة ابوقحافه داشت» بنابرایدن نسب 
وی چنین بود: ابو بکر عبدالله بن‌عثمان‌بن‌عامربن عمرو بن کعب بن‌سعدبن‌تیم بن‌مرة 
ابن کعب‌بن لوی‌بن‌غالب بن‌فهر بن مالك. 

گوید: مادر ابوبکر امالخیر» دختر صخربن عامربن کعب‌بن سعدبن تیم‌بن 
مره بود. 

و اقدیگو بد:نام ابو بکر عبدالله بود پسرابوقحافهءنام ابو قحافه‌عثمان بودپسر 
عامرم‌ادر ابو بکر ام الخیر کنیه داشت و نامش سلمی‌بود دعترصخر بن‌عامر بن کعب 
ابن‌سعدبن‌تیم ین مره. 

ولی به‌گفتة هشام نام ابوبکر عتیق بود پسر عثمان بن‌عامر . 

عمارةبن‌غزبه‌گوید: عبدالرحمان‌بن قاسم را از نام ابوبکر صدیق پرسیدم . 
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گفت: «نامش عتیق بود وسه برادر بودند پسران ابی‌فحافه : عتبق (بافتح) و معتق و 
عتیق (باضم) 
سخن از نام 
زنان ایی بکر 
علی‌بن‌محمد گوید: ابو بکر در جاهلیت فتیله را به زنی گرفت. واقدیو کلبی 
نیز با وی همسخنند و گفته‌اند که فتبله دختر عبدالعزی‌بنعبدین اسعد بن‌جابر بن‌مالك 
ابن‌حسل بن‌عامر بن لوی بود وعبدالله واسماء را از او آورد. 
وهم اودر جاهلیت ام رومان را به زنی‌گرفت که دختر عامر بن‌عمیره بن‌ذهل 
بن‌رهمان بن‌حارث بن‌غنم بن‌مالك بن کنانه بود وعبدالرحمان وعایشه را از او 
آورد و این چهار فرزند ابوبکر از دوزنی که نام آوردیم و در جاهلیت گرفته بود 
آمد ند . 
در اسلام نیز ابوبکر اسماء دختر عمیس را به زنی گرفت که پیش از وی‌زن 
ب جعفربنابی‌طالب بوده بود.وی دختر عمیس‌بن معدبن تیم بن‌حارث بن کمب‌بن‌ما لك 
ابن قحافة بن‌عامر بن‌ر بيعة بن‌عامر بن‌مالسك بن‌نسر بن‌وهب‌الله بن‌شهران بن‌حلسف 
ابن‌اقتل بود که او راخشعم‌نیز می‌گفته‌بودند. ابو بکر از اسماء» محمدین‌ابسی بکر را 
آورد. 
وهم‌اودر اسلام حبیبه دختر ار جةبن‌زیدینابی زمیرحارثی خزرجی را به 
زنی گرفت که هنگام وفات ابوبکر باردار بود وپس از وفات وی دختری آورد که ام 
کلثوم نام یافت. 
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سخن از ام قاضیان و 
کاتبان ابو بکر 
وعمال وی بر ز کات 


مسعر گوید: وقتی ابوبکر به خلافت رسید ابوعبیده به او گفت: «من‌به‌کارمال 
یعنی جزیه می‌پردازم» عمرگفت: « من به کار قضاوت می‌پردازم »ویکسال‌گذشت‌و 
کسی پیش عمر نیامد . 

علی بن‌محمدگوید: ابوبکر در ایام‌حلافت خویش عمر را به قضاوت بر گزید 
و یکسال گذشت و کسی دعوایی به عمر مراجعه نکرد. 

گوید: کاتب‌ابو بکر زیدبن ثابت‌بود واخبار را عثمان بن‌عفان رضی‌الله‌عنه 
برای اومی‌نوشت وهر کس حضور داشت کار کتابت را انجام می‌داد. عاملابوبکر 
برمکه عتاب‌بن اسید بود » عامل طایف عثمان‌بن ابی‌العاص بود؛ عامل صنعامهاجسر 
ابن ابی‌امیه‌بود» عامل حضرموت زیادین‌لبید بود » عامل خولان بعلی‌بن‌امیه بود » 
عامل‌زبید وزمع ابوموسی اشعری بود» عامل جندمعاذین‌جبل بود» عامل بحرین 
علاءبن‌حضرمی‌بود» جریربن عبدالله را به نجران فرستاد وعبداللهبن‌ثورغوثی رابه 
ناحيةٌ جرش فرستاد وعیاض غنم قهری را به دومةالجندل فرستاد.بوعبیده وشرحبیل 
ابن حسنه و یزیدین ابی‌سفیان وعمرو بن‌عاص در شام بودند و هرنك برسپاهی‌سالاری 
دافتند و الان همه خالبن‌ولید بود . 

ابوجعفر گوید: ابوبکر رضی‌الله‌عنه بخشنده و ملایم بود وانساب عرب را 
ای اک 

حبان‌بن‌صایغ‌گوید: نقش خاتم ابوبکر نعم‌القادرالله» بود. 

گوید: ابوقحافه از پس ابوبکر بیشتر از ششماه و چند روز زنده نبود ودر 
محرم سال چهاردهم در سن نودوهفت سالگی به مکه در گذ شت . 
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ابوبکر در بیماری مرگ برای عمر پیمان کرد که از پس وی خسلیفه شود . 
در روایت واقدی هست که ابوبکر به هسنگام مرگ وقتی می -واست برای عمر 
پیمان کند عبدالرحمان بن‌عوف را خواست و گفت: « حال عمر را با من بگوی» 

عبدالرحمان گفت: « ای خلیفة پیمبر خدا» او بهتر از آنست که پنداری اما 
نخشن است: » 

آبوبک رگفت: «خشونت وی از اینست که مرا ملایم می‌بیند اگر کارعلافت 
با وی افند» خشونت را بگذارد؛ ای ابومحمد من در کار اودقت کرده‌امودیده‌ام که 
وقتی دربار کسی خشمگین شوم؛ مرابه خشنودی از ار وامی‌دارد وچون باکسی 
ملایمت کنم» راه خشونت را به من می‌نماید» ای ابو محمد آنچه را با تسو گفتم با 
کس مگوی. » 

عبدالرحمان گفت: «چنین باشد» . 

آنگاه ابو بکر عثمان‌بن‌عفان را خواست و گفت: « ای‌ابوعبدالله! حال عمر 
را با من بگوی» 

گفت: «توحال وی را بهتر از من‌دانی.» 

ابوبکر گفت:«ای ابو عبدالله! حال اورا بگوی» 

گفت: «بخدا چنان دانم که باطنش از ظاهرش بهتر است و در میان مسا 
کسی همانند وی نیست: » 

ابوبکر گفت: «خدایت رحمت کند ای ابو عبدالله آنچه را باتو گفتم باکس 
مگوی» 

گفت: «چنین کنم.» 

آنگاه ابوبکر با عثمان گفت: «اگر اوراندیده می گزفتم از تو نمی گذشتم»چه 
می‌دانم شاید او از خحلافت در گذرو» خير وی اینست که به کار شما نبردازد» چه 


خوش بود اگر من نیز نپرداخته بودم وجزو در گذشتکان شما بودم. ای ابو عبدالله 
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از آنچه دربارة عمرودربارة تو گفتم چیزی با کس مگوی.» 

ابوالسفرگوید : ابوبکر از آبریزگاه د رآمد اسماء دختر عمیس وی را 
گرفته‌بود ورستان‌اسما خالکو بی‌بود ابوبکر گفت: «آیا کسی‌را که خليفة شما می کنم 
مورد رضای شما هست؟ بخدا درباره این کار سخت دقت کسردم وخحلافت را 
به خویشاو ند ندادم» عمربن خطاب را خلیفة شما کردم» بشنوید واطاعت کنید» 

گفتند: «شنیدیم واطاعت می کنیم» 

قیس گوید:عمر بن‌خطاب را ديدم که نشسته بود و کسان باوی بودند وعسر 
شاخه‌ای به دست داشت وم ی گفت: «ای مردم گفتار خلیفةٌ پیمبر را بشتویدواطاعت 
کنید که می گوید؛ در کار خیر شماسخت کوشیدم» 

گوید: شدید غلام ابوبکر نیز با عمر بود ومکتوبی راکه دربارة خلافت‌عمر 
نوشته شده بود همراه داشت. 

ابوجعف رگوید: به‌گفتة واقدی ابوبکر عثمان را در حلوت‌پیش‌خواندو گفت: 
«بنویس بسم‌الله‌الرحمانا لرحیم» این پیمان ابو بکر بن‌ابیقحافه‌است برای مسلمانان 
اما بعد... 


گوید: آنگاه ابوبکر از هوش رفت وعثمان چنین نوشت: «اما بعد» من‌عمر 
ابن‌عطاب را خلیفهٌ شما کردم ودر نیکخواهی‌شما کوشیدم.» 

آنگاه ابوبکر به خود آمد و گفت: «بخوان چه نوشتی » 

وچون عثمان بخواند ابوبکر تکبیر به زبان آورد و گفت : « بخدابیم کسردی 
اگر درحال بیهوشی جان بدهم اختلاف در مردم افتد؟» 

عثمان‌گفت: «آری» 

گفت: «خدایت از جانب اسلام وسلمانان پاداش نيك دهد.» 

در روایت يونس بن‌عبدالاعلی هست که عبدالرحمان بسن‌عوف در مرض 
مر گك پیش ابوبکر رفت و او را غمسگین دید و گفت : « شکر خدای که بهبود 
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یافتی. » 

ابوبک ر گفت: «چنین می‌پنداری؟ » 

گفت: «آری» 

گفت: «من کار شما را به کسی سپردم که به نظرم از همه بهتر بود »هر 
کدامتان باد دربینی کر دید و می‌خواستید خلافت را داشته باشبد که اقبال دنیا را 
دیده‌اید» اما اقبال دنیاپس از این‌است‌وقتی که پرده های حریر ومخده‌های دیباداشته 
باشید واز خفتن برپارچة پشم آذری چنان ناراحت شود که‌گویی برخار خفته‌اید 
بخدا اگر یکی از شمارا بیارند وبیگناه‌گردنش بزنند بهتر از آنست که در کار ونیا 
فرورود. فردا شما نخستین ضلالتگر ان مردمید و آنها را از راه درست به راست و 
چپمی بريد که راهبرطریق یابه راه درست می‌رود با سوی حطر» 

عبدالرحمان گوید: بدو گفتم: «حدایت رحمت کند آرام باش که بیماریت باز 
نگردد مردم دربارة تودو گونه‌اند» یکی بارای توموافق است و یک ی که مخالف 
است از توورفیقت چنانکه می‌خواهی‌اطاعت می کند» تسوپیوسته صالح و مسصلح 
بوده‌ای و از آنچه شده تأسف نداری» 

ابوبکر رضی‌اللهعنه گفت: «آری از آنچه شده تاسف ندارم مگرسه کار که 
کرده‌ام و خوش بودکه نکرده بودم و سه کار که نکردم وخوش بود که کرده بودم 
وسه چیز بودکه ا یکاش از پیمبر حداصلی‌الله‌علبه وسلم پرسیده بودم. 

«آن سه‌کار که دوست دارم نکرده بودم:ای کاش خانة فاطمه را اگسر هم به 
قصد جنگ بسته بودند نگشوده بسودم. ا یکاش فجاه سلمی را زنده در آتش 
نسوزانیده بودم» يا کشته بودم يا آزادکرده بودم. ای کاش به روز سعیفةٌبنی‌ساعده 
کارخلافت را به‌گردن یکی از دومرد» یعنی عمر وابوعبیده انداخته بودم که‌یکیشان 
امیر شده بود ومن وزير شده بودم. 

«اما آن سه کار که نکردم : ا یکاش وقتی اشعث را که اسیر بود پیش‌من 
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آوردند گردنش را زده بودم که پندارم هرجاشری‌بیند به كمك آن شتابد» ا یکاش 
وقتی خالدبن و لید را به جنک مرتدان فرستادم در ذوالقصه مانده بودم که اگسر 
مسلمانان ظفر نمی‌یافتند آمادةٌ جنگ و كمك بودم .ای کاش وقتی خالدبن ولید را به 
شام فرستادم عمربن خطاب را نیز به عراق فرستاده بودم وهردودست خویش رادر 
راه خدا گشوده بودم.» 

گوید: در اینجا بودست خود را دراز کرد وباز گفت: «ای کاش از پیمبرخدا 
پرسیده بودم خلافت از آن کیست که کس دربارة آن اختلاف نکند . ا یکاش از او 
صلی‌الله‌علیه وسلم پرسیده بودم آبا انصار نیز در این کار سهمی دارند؟ ای 
کاش دربارة میراث خواهر زاده و عمه از اوپرسیده بودم که دربارة آن دلم آرام 


نیست. » 

ابوجعفر گوید: ابوبکر از آن پیش که به کار مسلمانان اشتغال‌گیرد تسجارت 
می کرد ومنزل وی در سنح بود» پس از آن در مدینه منزل‌گرفت. 

عایشه‌گوید: پدرم در سنح پیش همسرش حبیبه دختر خارجابن‌زید بن‌ابی 
زهیرحارئی خزرجی منزل داشت ودواطاق ساخته بود که از شاخهٌ خرماپوشیده‌بود 
وچیزی بر آن نیفزود تابه منزل خود در مدینه آمد ۰ پس از آنکه با وی بیعت کردند 
ششماه در سنح بود وصبحگاهان پیاده به مدینه میامد گاهی نیز براسب خودسوار 
می‌شد وجامه‌ای سرخگلی رنگ‌داشت که‌با گل‌سر خ رنگ شده بود و به‌مدینه‌می آمد 
وبا مردم نماز می کرد و چون نمازعشا می کرد پیش کسان خود به سنح می‌رفت 
هروقت حضور داشت با مردم نمازمی کرد ووقتی برای نماز حضور نداشت‌عمربن 
خطاب با مردم نماز می کرد. 

گوید: وروزجمعه‌اول روزرا در سنح به سرمی‌برد وسروریش خود رارنگگ 
می کرد آنگاه برای نماز جمعه می آمد وبامردم نماز می کرد. 

گوید: «وی مزدی تجارت پیشه بود وهرروز صبحگاه به بازار می‌رقت و 
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دادوستد می کرد له گوسفندی داشت که شبانگاه سو ی آن می‌شد و گاه می‌شد آنرا 
شخصاً به چرامی‌برد و گاهی نیز دیگر ان گله رامی‌چرانیدند وچنان بود که گوسفندان 
قوم را برایآنها می‌دوشید و چون به حلافت رسید یکی از دخستران قوم گفت : 
«اکنون دیگر شیر دهان خانة مارا نخواهد دوشید» 

گوید: ابوبکر شنید و گفت: «چرا » گوسفندان را برای شما می‌دوشم 
امیدوارم خلافت رفتار مرا دگر گون نکند» وهمچنان‌گوسفندان قوم را می‌دوشید و 
گاه می‌شد به یکی از دختران‌قوم می گفت: « دختر ! می‌خواهی که گوسفندانت را 
بچر انم یابدوشم؟»گاه می‌شد که می گفت: «بچران» و گاه می گفت: «بدوش»وهرچه 
می‌گفت اوّمی کرد. 

گوید : ششماه بدینگونه در سنح گذرانید پس از آن به مدینه آمد و آنجا مقر 


گرفت ودر کار خویش نگریست و گفت: «بخدا با تجارت کار مردم سامان نمی‌گیرد؛ 
باید با فراغت در کارهایشان نظر کرد .»و تجارت را رها کرد وروزبه روز ازمال 
مسلمانان چندان که‌کار وی وعیالش به‌صلا ح آ ید برمی‌داشت» خر ج‌حج وعمره نیز 
می کرد. آ نچه برای وی مقرر شده بود سالانه ششهزار درم بود و چون م رگش در 
رسید گفت: «آنچه را ازمال مسلمانان پیش ما هست پس بدهید که از آن مال چیزی 
پیش من نماند. زمینی که در فلان و بهمان‌جاست در مقابسل آنچه از مال مسلمانان 
برداشته‌ام به آنها تعلق دارد.» وزمین را به عمرداد با يك حیوان تخمی ويك غلام 
صیق ل کار وقطیفه‌ای که پنج درم می‌ارزید. عمرگفت: «خلف سود را به زحمت 
انداعت. » 
علی‌بن‌محمد گوید: ابو بکر گفت: « بنگرید از وقتی که به علافت رسیسده‌ام 
چقدر ازبیت‌المال خر ج کرده‌ام واز جانب من بپردازید » همه برداشت وی درایام 
خلافت هشت هزار درم بود. 
اسماء دختر عمیس کو ید: طاحة‌بن‌عبیدالله پیش ابو بکر آمد و گفت: « عمررا 
N‏ س 
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خلیفة مردم کردی! می‌بینی که با حضور تومردم از دست اوچه می کشند » وقتی کار 
مردم به دست او باشد چه خواهد کرد؟ به پیشگاه پروردگار می‌روی ودر کار رعیت 
از توپرسش خو اهد کرد .» 

گوید: ابوبکر خفته بود وگفت: «مرا بنشانید»‌وچون اورا بنشانیدند به‌طلحه 
گفت: «مرا ازخدا می‌ترسانی! وقتی به پیشگاه‌خداروم واز من‌بپرسدمی گویم‌بهترین 
کسان تورا خلیفة کسان تو کردم» 

ابوجعفر گوید: از پیش گفتیم که ابوبکر چه وقت برای عمر به حلافت پیمان 
نهاد وچه وقت در گذشت واینکه عمر براونماز کرد وهمان شب مرگ پیش از آنکه 
صبح در آید به گور رفت. 

گوید: صبحگاهان؛ نخستین کار عمر چنان بود که در روایت جامع‌بن‌شداد 
آمده که و قتی عمر به خلافت رسید به منبر رفت و گفت: «من سخنانی می‌گویم و 
آمین گو یید» 

اما در روایت ضراربن حصین مری هس تکه نخستین سخنان عمر چنین بود 
که گفت: « مثال عربان چون شتر سر کش است که دنبال کشندۀ خویش می‌رود 
کشنده بنگرد آنھا راکجا می کشد» اما قسم به خدای کعبه کمن به راهشان‌می برم» 

صالح‌بن کیسان‌گو ید: نخستین مکتوبی که عمر به هنگام خلافت نوشت و 
ابوعبیده را برسپاه حالد سالاری داد چنین بود: «ترا به ترس خدا سفارش می کنم 
که اومی‌ماند وجز اوهرچه هست فانی می‌شود . خدایی که ما را از ضلالت به 
هدایت آورد واز ظلمات به نور کشانید» عمل سپاه خالدبن‌ولید را به تسودادم » در 
کارشان به حق رفتار کن ومسلمانان را به امید غنیمت به هلاکت مینداز و پیش از 
آنکه کنجکاوی کنی و عاقبت کار را بدانی آنها را به جایی نفرست وقتی گروهی 
را می‌فرستی بسیار فرست ومسلمانان را به خطر مینسداز» خداترا دچار من کرد و 
مرا دچار تو کرد» از دنیا چشم بدار و دل از آن مشغول دار مبادا مانندگذشتگان که 
یم رد مد 
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به هلا کت افتادند ومحل سقوطشان را دیده‌ای به هلا کت افتی» 

علی بن‌ محمد گو ید: شدادبن اوس بن‌ثابت انصاری و محمیة‌بن‌جزء ويرف تا 
خبر مرگ ابوبکر به شام آمدند اما خبر رانهان داشتند تا مسلمانان که دریاقوصه‌با 
دشمن جنگ داشتند ظفر یافتند» واین به‌ماه رجب بود آنگاه به ابوعبیده خبر دادند 
که ابوبکر درگذشته وسالاری جنگ شام را بدوداده وامیران دیگر را بدوپیوسته و 
خا لدبن‌و لید را معزو ل کرده است . 

ابن‌اسحاق‌گوید: وقتی مسلمانان از اجنادین فراغت یافتند سوی فحل رفتند 
که از سرزمین اردن بود و گروههای پراکنده سپاه روم آنجا فراهم‌آمده بسودند و 
مسلمانان با سالاران خویش بودند وخالد برمقدمة سپاه بود وچون رومیان در بیسان 
فرود آمدند نهرها راگشودند که زمین شوره‌زار بود وگل شد. 

«آنگاه رومیان مابین فحل و بیسان که میان فلسطین واردن بود مقر گرفتند و 
چون مسلمانان به‌بیسان رسیدند و از کار رومیان بیخبر بودند اسبانشان در گل فرو 
رفت و به زحمت افتادند» آنگاه خداو ند نجاتشان داد و بیسان را ذات‌الردغه - بعنی 
گلز ار- نامیدند» از پس رنج که مسلمانان آنجا دیده بودند . 

« پس از آن مسلمانان در فحل با رومیان رو به‌روشدند وجنگ انسداختند و 
رومیان هزيمت شدند ومسلمانان وارد فحل شدند وسیاهیان پرا کنده‌روم سوی‌دمشق 
رفتند . 

«جنگ فحل درذی قعدهٌ سال سیزدهم هجرت هفت ماه پس از آغاز خلافت 
عمر رخ داد» در این سال عبدالرحمان بن‌عوف سالار حج بود. 

«پس از جنگ‌فحل مسلمانان سوی دمشق رفتند» خالد برمقدمة سپاه بود . 
رومیان در دمشق به دوريك مرد رومی به‌نام باهان فراهم آمدند. وچنان بو دکه‌عمر» 
خالدبن‌و لید را از سالاری سپاه معزول کرده بود وابوعبیدةبن‌جراح را سالاری همه 
سپاه داده بود. مسلمانان و رومیان در اطراف دمشق تلاقی کردند وجنگی سخضت 
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کردند آنگاه خداوند عزوجل رومیان را هزیمت کرد ومسلمانان بسیار کس از آنها 
بکشتند ورومیان وارد دمشق شدند ودروازه‌ها را بستند ومسلمانان‌شهررادرمحاصره 
گرفتند تاگشوده شد وجزیه دادند . 

«در این اثنا نامهعمر دربارة سالاری ابوعبیده و عزل حالد بن‌ولید رسیده 
بود » اما ابوعبیده شرم کرد ونامه را برای خالد نخواند تا دمشق گشوده شد و صلح 
به دست خالد انجام‌گرفت ونام صلح به نام وی نوشته شد. 

«وچون دمشق صلح کرد باهان‌سالار رومیان که با مسلمانان جنگیده بود به 
هرقل پیوست. فتح ده‌شق به سال چهاردهم هجرت درماه رجب بود. 

«پس از صلح ابوعبیده امارت خویش را نمودار کرد وخالد را عزلکرد. 

«وجنان بو دکه مسلمائان ورومیان درشهرعین فحل میان فلسطین و اردن تلاقی 
کرده بودند و جنگی سخت کرده بسودند و پس از آن رومیان سوی دمشق رفته 
بودند . 

اما در روایت ابوعثمان چنین آمده که مسلمانان در برمولك بودند و بارومیان 
به سختی درجنگ بودند که قاصد آمد وخبر مرك ابوبکر وسالاری ابوعبیده را آورد 
خبر يرموك وخبر دمشق در این روایت جز آنست که در روایت ابن اسحاق آمده 
که ماقسمتی از آنرا یاد می کنیم. 

گوید: «وقتی عمر رضی‌الله‌عنه از خالدبن‌سعید و ولیدبن عقبه خشنود شد 
اجازه داد به مدینه ببایند زیرا به‌سبب فزاری که کرده بودند ابسوبکر از ورود 
مدینه منعشان کرده‌بود و سوی شام پس فرستاده بود و گفته‌بود: «باید تلاشی کنید و 
محنتببریدبه هريك از امیران که می‌خو اهیدملحق شوید. »آنها نیز بهسپاه‌شام‌ملحق 
شدند ومحنت بردند و تلاش کردند. 


۱ ا‎ PDF Tarikhetmait 


PDE: Tarikhemair 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۱۵۷۸ ترجمة تاريخ طبری 


به‌دواریت دبگر 

ابوعثمان‌گوید : وقتی خدا سپاه روم را در یرموك هزيمت کردومردمو اقوصه 
پرا کنده شدند وغنیمت تقسیم شد وخمس را پیش ابو بکر فرستادنسد و فرستادگسان 
روانه شدند» ابوعبیده بشیربن کعب حمیری را بریرموك گماشت که‌از باز گشت‌دشمن 
غافلگیر نشود وراه وی را فطع نکنند وحود وی با سپاه به آهنگ صفر برون شد » 
می‌خواست فراریان را تعقیب کند و نمی‌دانست فراهم آمده‌اند یا پرا کنده‌اند و خبر 
آمدکه سوی فحلر فته‌اند. 

ونیز خبر آمد که ازحمص برای مردم دمشق كمك رسیده و ندانست که‌به‌سوی 
دمشق رود یا سوی فحل که جزواردن بود. در این‌باب برای عمر نامه نوشت و در 
انتظار جواب در صفر بماند. وچون عمر از فتح يرموك خبر یافست سالاران را به 
همان ترتیب که ابو بک رگماشته بود به‌جا گذاشت» مگر عمرو بن‌عاص وخالدبننو لید 
که خالد را به ابوعبیده پیوست وبه عمرو دستور داد به دیگران كمك کند تا جنگ 
به فلسطین افتد وعهده‌دار جنگ آنجا شود . 

اما در روایت ابن‌اسحاق دربارة کار خالد ومعزول شدن وی به وسیلةً عمر 
چنین آمده که عمر به سبب سخنی که خالد گفته بود از اوخشمگین بود و به همه 
روز گار ابوبکر به سبب قتل مالك‌بن‌نوبره وهم به سبب رفتار خالد در کار جنگ‌با 
وی سر گران بود» وچون به خلافت رسید نخستین سخنی که گفت دربارة عزل خالد 
بود؛ گفت: «مرگز از طرف من‌عهده‌دار کاری نشود» وبه ابوعبیده نوشت که اگسر 
خالدگفتةٌ خود را تکذیب کرد سالار سپاه باشد واگر تکذیب نکرد سالاری از تو 
باشد وعمامه از سرش بردار ونصف مال وی رابگیر. 

وچون ابوعبیده این سخن را با خالد بگفت ‏ خالدگفت:« مهلت بده تا با 
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خواهرم مشورت کنم و ابوعبیده با مهلت موافقت کرد. خالد پیش خحسواهر خود 
فاطمه دختر ولید رفت که زن حارث بن‌هشام بود و ماوقع رابا وی در ميان 
نهاد . 

فاطمه گفت: «بخدا هرگز عمر با تو دوست نمی‌شود؛ می‌خو اهدگفتة خود 
را تکذبب کنی آنگاه ترا بردارد» 

خالد سرخواهر خویش را بوسید و گفت: « بخدا سخن راست گفتی» ودر 
کار عویش مصر شد واز تکذیب گفتة خود دریغ کرد. 

آنگاه بلال غلام ابوبکر پیش ابوعبیده آمد و گفت: «دربارهخالد چه‌دستور 
داری؟ » 

گفت: «دستور دارم عمامه اش را بردارم ونصف مالش را بگیرم» و يك نیمه 
مال اورا بگرفت‌تا پاپوش وی بماند» ابوعبیده‌گفت: «اين لنگه‌پاپوش جزبا آنیکی 
به کار نیاید.» 

خالد گفت: «آری و لی من کسی نیستم که نافرمانی امیر مومنان کنم هرچه 
می‌خواهی بکن.» ابوعبیده یك لنگه پاپوش وی‌رابگرفت ويك لنگه بدوداد آنگاه 
حالد که معزول شده بود در مدینه پیش عمر آمد . 

گوید: هروقت عمر به خالد می گذشت می گفت : « ای خالد مال خدا را از 
زیر نشیمنت درآر » 

خالد می گفت: «بخدا مالی نزدمن نیست.» 

وچون عمر این سخن بسیار گفت» خالد بدو گفست: «ای امیرمو‌منان بخدا 
آنچه در حکومت شما به دست آورده‌ام چهل هزار درم قیمت ندارد.» 

عمر گفت: «همه را از توبه چهل هزار درم گرفتم» 

خالد گفت: « از آن توباشد » 

گفت : «گرفتم» 
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گوید: خالد جز سلاح وبنده مالی نداشت و چون به حساب آمد قیمت آن 
هشتاد هزار درهم بود» عمر چهل هزار بدوداد ومال وی را بگرفت. 

به ڪمر گفتند: «ای امیرمو‌منان چه شود اگر مال خالد را بدوبازبس دهی؟» 

گفت : «من برای مسلمانانمعامله کرده‌ام» بخدا هر گز مال‌اورا پس نمی‌دهم.» 
عمروقتی چنین کرد؛ پنداشت که از خالد انتقام‌گرفته است . 

ابوعثمان گوید : وقتی نام ابوعبیده پیش عمر آمد که پرسیده بود از کجا 
آغاز کند؟ عمربه جواب نوشت: اما بعد » از دمشق آغاز کنید و آنجا رو بد که قالع 
شام و خانۀ مملکت شامیان است. سپاهی بفرستید که مقابل مردم فحل وفلسطیسن‌و 
حمص باشند» اگر خدافحل را پیش از دمشق گشود چه بهتر و اگر فتح آن به تأخیر 
افتاد ودمشق گشرده شد یکی برای حفظ دمشق آنجا بماند و تووامیران دیگر به‌فحل 
حمله برید واگر خدا آنرا بگشود تووخالد سوی حمص روید وشرحبیل وعمرو را 

, با اردن و فاسطین‌واگذار وسالار هرولایت وسپاه» سالاری همه سپاه داردتا ازولایت 

اوبرون شوند. 

آنگاه ابوعبیده ده تن از سرداران قوم» ابوالاعور سلمی» وعبد عمروبن‌یزید 
ابن‌عامر جرشمی» وعامربن حثمه» وعمرو بن کلیب یحصبی؛ وعمار قبن‌صعق‌بن کعب»و 
صیفی بن عابة بن‌شامل» وعم رو بن حبیب بن‌عمرو »و ليد بن عامر بن خشعمه»و بشر بن عصمه» 
وعمارةبن‌مخش را بفرستاد که باهر یکیشان پنج سردار دیگر بود. 

وچنان بود که سران از اران پیمبر بودند مگر آنکه مسیان آنها کسی که 
تحمل این کار تواند کرد نباشد. همگان از صفر روان شدند و نزديك‌فحل‌فرود آمدند 
وچون رومیان بدانستند که سپاه مسلمانان‌قصد آنها داردء آب‌به اطراف فحل‌انداختند 
وزمین گل شد ومسلمانان به زحمت افتادند ومردم فحل که هشتاد هزار سوار بودند 
از حملة آنها در امان ماندند. مردم فحل نخستین کسانی بودند که در شام حسصاری 
شدند» پس از آن دمشقیان بودند . 
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ابوعبیده ذوالکلاع را فرستاد که میان دمشق و حم ص كمك مسلمانان باشد و 
علقمة ین حکیم ومسروق را نیز بفرستاد که میان دمشق وفلسطین باشند و سالار سپاه 
آنجا يزيد بود که بیامد وابوعبیده نیزاز مرج آمدوخالدیننو لید نیز بیامد وسپاه‌عءرو 
وابوعبیده از دوسوی سپاه وی بود؛ عیاض سالار سواران بود و شرحبیسل سالار 
پیاد گان بود وهمه سوی دمشق آمدند که سالار آن نسطاس بن‌نسطوص بود وشهررا به 


محاصره گر فتند و اطراف آن فرود آمدند که ابوعبیده به يك سوی بود وعمرو به بك 
سوی بود ویزید به يك سوت بود . 

در این هنگام هرقل درحمص بود و شهر حمص میان وی ومسلمانان فاصله 
بود وقریب هفتاد روز دمشق را به سختی محاصره کردند که حمله سپاه‌وتیراندازی 
ومنجنیق به کار بود؛ دمشقیان در شهر انتظار کمك داشتند وهرقل نزديك آنها بودو 
ازاو كمك خواسته بودند. ذوالکلاع در يك منز لی دمشق میان سپاه مسامانان و 
حمص بود وجنان می‌نمو د که آهنگگ حمص دارد. سواران هرقل‌به كمك مردم‌دمشق 
آمدند وسپاه ذوالکلاع بر آن تاخت ومانع وصول به دمشق شد که باز گشتندومقابل 
وی اردوزدند ودمشق همچنان بود و چون دمشقیان دیدند که كمك نمی‌رسد سستسی 
گرفتند وغمین شدند ومسلمانان به تسلیم آنها امیدو ارشدند . 

دمشقبان پنداشته بودند که این نیز چون حمله های دیگر است که چون سرما 
بیابد دشمن برود اما زمستان رسید وعربان به جای بودند به این‌سبب امیدشان‌ببرید 
واز حصاری شدن پشیمان شدند. 

در این هنگام بطریقی که سالار مردم دمشق بود پسریآورد وولیمه‌ای‌سانعت 
وقوم بخوردند و بنوشیدند و از جاهای عویش غافل ماندند و از مسلمانان کس این 
را ندانست مکرخالد که غافل نبود ونکته‌ای از کار دشمن از او نهان نمی‌ماند حبر 
گیرانش به کار بودند واومتوجه اطراف خویش بود و طنابها به صورت نزدبانها 
آماه کرده بود با کنندها. 
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وچون شب آنروز در رسید باگروهی از سپاه خود روان شد و او وقعقاع 
ابن‌عمرو ومذعوربن‌عدی و کسانی‌امثالآنها پیشگروه بودند و گفتند وقتی از بالای 
حصار صدای تکبیر ما را شنیدند بالا بباپید وسوی در شوید» وچون خالد ویساران 
پیشقدم به‌در رسیدند ریسمانها را به بالاانداختند ومشکهارا که بوسیلهٌ آن از عندق 
گذشته بودند به پشت داشتند وجون دو کمند بردیوار محکم شد قعقاع ومذعور از 
آن بالا رفتند ودیگر طنابها و کمندها را بردیوار محکم کردند جابی که بدان حمسله 
کرده بودند استوارترین جای حصار بود و بیشتر از همه‌جا آب داشت و ورود بدان 
مشکل‌تر از همه بود. کسان پیاپی آمدند واز همراهان خالد کس نماند جز اینکه بالا 
رفت يا نزديك دررسید. 

وچون بالای حصار قرار گر فتند» همه پایین رفتند وخالد نیز با آنهاپایین‌رفت 
و کسان نهاد که آنجا را برای دیگر بالاروند گان حفظ کنند و گفت تکبیر گوبند و آنها 
که بالای حصار بودند بانگ تکبیر برداشتندومسلمانان سوی در رفتند و بسیار کسان 
در طنابها آویختند وخالد به نخستین مدافعان رسید و آنها را از پادر آورد وسوی‌در 
رفت ودروازه‌بانان را بکشت وشور درمردم شهر افتاد و کسان بخروشیدند وجاهای 
خویش را بگرفتند ونمی‌دانتند چه شده وخالد و همراهان وی‌کلونهای در را با 
شمشیر ببریدند و برای مسلمانان بگشودند که در آمدند و به دشمن‌حمله بردندچنانکه 
همه مدافعان دروازة خالد از پای در آمدند. 

وچون خالد برمجاوران خود حمله برد وبر آنها چیره شد آنها که جان برده 
بودند سوی مردم درهای دیگر رفتند؛ و چنان شده بود که مسلمانان آنها را دعسوت 
می کرده بودند که صلح باشد واموال را تقسیم کنند که نپذیرفته بودند وناگهان ازدر 
صلح آمدند ومسلمانان پذیرفتند که درها را باز کردند و گفتند: «ببایید ومارا از مردم 
این در حفظ کنید. » 

ومهاجمان هردر به صلح با مردم مجاور آن در آمدند وخالد از در خویش به 
parr e‏ | 
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جنگ در آمد وخالد وسران دیگر میان شهر به هم رسیدند. اینان به کشتار وغارت 
و آنان به صلح و سکون» ناحیة خالد را نیز مشمول صلح کردند و همه جا صلح 
شد . 

صلح دمشق بر تقسیم دینار و مال بود و يك دینار سرانه و اموال غارقی را 
تقسیم کردند ویاران خالد چون اران سران دیگر بودند» بر هر جریب از ديار 
دمشق یك پیمانه از محصول مقرر شد و اموال شاهان و تسابعانشان غنیمت شد و بر 


ذوالکلاع و ابوالاعور و بشیر و یارانشان تقسیسم شد و خبر خویش را برای عمر 
فرستادند . 

آنگاه نامةٌ عمربه‌ابو عبیده رسید که سپاه عراق را به عراق باز گردان وبگوبا 
شتاب پیش سعدبن‌ما لك رو ند وهاشم بن‌عتبه را سالار سپاه عراق کرد که قعقا عبن 
عمرو برمقدمة آن بود وعمروبن‌مالك وربعی‌بن عامربردو پهلوی سپاه بودند که پس از 
حاتم ةکاردمشق سوی سعد روان شدند» هاشم با سپاه عراق راه عراق‌گرفت وسران 
دیگر سوی فحل رفتند. 

یاران هاشم ده‌هز ار کس بودند وجا ی کشتگان از کسان دیگر پرشده بودکسه 
قیس و اشتر از آن جمله بودند. 

از جمله سران قوم‌علقمه و مسروق سوی ایلیا رفتند وبرراه آن مقر گرف ند و 
گروهی از سران یمن در دمشق با یزیدین ابی‌سفیان بماندند که عمروین شمربن‌غزیه 
وسهم‌بن مسافرین هزمه ومشافع‌بن عبدالله‌بن شافع از آن‌جمله بودند . 

یزیدبن ابوسفیان پس از فتح ده‌شق دحبةبن خحلیفة کلبی را با سپاهی سوی 
تدمر فرستاد و ابو الزهرای قشیری را سوی بثنیه وحوران فرستاد که آنجانیزبه‌ترتیب 
دمشق صلح کردند و امور ناحیةٌ فتح شده را به‌عهده گرفتند . 

محمدبن اسحاق گوید: فتح دمشق به سال چهاردهم مجرت درماه رجب بود. 
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وهم او گوید که جنگ فحل پیش از دمشق بود و سپاهیان متفرق فحل سوی دمشق 
رفتند ومسلمانان به تعقیب آنها سوی دمشق شدند. به‌پندار وی جنگ فحل به سال 
سیزدهم هجرت وماه ذی‌قعده بود. 

و اقدی نیزچون ابن اسحاق فتح دمشق رابه سال چهاردهم می‌داند. به‌پنداروی 
محاصرة شهر دراز شد وهم به‌پندار وی جنگ یرموك به سال پانزدهم هجرت بود 
ودر این سال در ماه شعبان» هرقل پس از جنک برمسوله از ۱ طا کیه سوی قسطنطنبه 
رفت وپس از يرهوك در شام جنگی نبود 

ابوجعفرگوید: پیش از این» از روی روایتهاگفته‌ایم که جنگ پرموك به سال 
سیزدهم هجرت بود وخبر مرگ ابو بکر در آخر همان روز که رومیان هزیمت شدند 
به مسلمانان رسید عمر. دستور داده بود که پس از فراغت از برهء‌وك سوی دمشق 
روند. طبق این روایتها جنگ فحل پس از فتح دم‌شق بود وپس از آن نیز وپیش‌از 
آنکه هرقل سوی قسطنطنبه رود میان مسلمانان و رومیان جنگها بود که ان‌شاءالله در 
موقع خود باد می کنیم ۹ 

در همین سال یعنی سال سیزدهم هجرت عمربن‌خطاب؛ ابوعبید بن مسعود 
ثقفی را سوی عراق فرستاد که به گفتۀ واقدی در همین سال به شهادت رسید . ولسی 
ابن اسحاق‌گوید: جنگ‌پل که ابو عبیدسن مسعود ثقفی در انا یآ ن کشته‌شد به سال 
چهاردهم همجرت بود . 

سخن از داقعه فحل 
به دوابت دریگ : 

ابوجعفر گوید: اکنون حکایت فحل را بگوییم که ضمن فتو ح سپساهیان شام 
دربارة آن اختلاف هست و این اختلاف شگفت آور است که حوادث به هم نزديك 
ده ام 
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گفتة ابن اسحاق را در این‌باب آوردیم ؛ اما روایت ابسوعثمان یزیدبن اسیسد 
غسانی وابوحارثه عتبی چنین است که گویند: پس از فتح دمشق » مسلمانان یزیدین 
ابوسفیان را با سپاهش دردمشق وا گذاشتند وسوی فحل رفتند وسالار قوم شرحبیل 
ابن‌حسنهبود که خالد را برمقدمه گماشت؛ ابوعبیده و عمرو پهلوداران سپاه بودند ؛ 
ضر اربن‌ازور سالار سواران بود و عیاض سالار پیادگان بود» مسلمانان می‌خو استند 
با هرقل تلاقی کنند وسپاه هشتاد هزاری دشمن را بشت سرگذارند» می‌دانستند که 


سپاه مقیم نزديك فحل نیروی عمدة روم اس ت که از آن امیدها دارند و پس از آنها 
شام آرام می‌شود و چون پیش ابوالاعور رسبدند وی را سوی طبریه فرستادند که به 
محاصرة آنجا پرداخت ودر فحل که جزواردن بود مسترگرفتند. وچنان بودکه وقتی 
ابوالاعور در فحل منزل گرفته بود مردم آنجا محل خود را ترك کرده بسودند وسوی 
بیسانرفته بودند. 

شرحبیل با سپاه خویش در فحل فرودآ.د» رومیان در بیسان بودند وءیان 
آنها ومسلمانان آبها و گلها بود » خبر را برای عمر نوشتند و دل با اقامت داشتند و 
نمی‌خو استند از فحل بروند تا جواب نامه از پیش عمر بیاید. در آنجاکه‌بودندبرضد 
دشمن کاری نمی‌توانستند کرد که گل درمیانه حایل بود و عربان این غزا را فحل» و 
گلزار» و بیسان نام دادند. 

وچنان بو د که مسلمانان از روستاهای اردن بیشتر از مشر کان چیزمی گرفتند؛ 
آذوقه پیاپی می‌رسید و علف بسیار بود و رومیان در آنجا طم عکسردند و سالارشان 
سقلار بن محراق بود وامید داشتتد مسلمانان را غافلگیر کنند و آهنگ آنها کردند . 

اما مسلمانان محتاط بودند وشرحبیل شب وروز با آرایش جنگ بود وچون 
رومیان ناگهان حمله آوردند مسلمانان به مقابله شتافتند و امانشان ندادند ورومیان در 
فحل يك شب ويك روز تمام چنان به سختی جنگیدند که هر گز مانندآن نجنگیده 
بودند. وچون روز دوم و به‌شب رسید وتاریکی آمد به حيرت افتادندوهزیمت‌شدند 
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و نمی‌دانستند چه بايد کرد که سالارشان سقلار پسر محراق و جانشبن وی نسطورس 
هردو کشته شده بودند ومسلمانان فیروزی کامل بافتند و بسه تعاقب دشمن رفتند و 
پنداشتند که قصد و هدفی دارند. معلوم شد حيرت زده‌اند و نمی‌دانند چه‌کنند 
و در حال هزيمت و حيرت سوی گلزار راندند و در گل فرورفته‌بودند که نخستین 
مهاجمان مسلمان به آنها رسیدند که ازدفا ع وامانده بو ندو به آنها پرداختند و با نیزه‌ها 


بزدند. 


هزیمت در فحل رخ داد اما کشتار در گلها بود و هشتاد هزار کس از پای در 
آمدند وجز تنی معدود از آنها جان به در نبرد » خدا برای سلم‌انان کار می‌ساخسته 
بود و آنها خوش نداشتند» شکستن بندنهرها را خوش نداشتند امال كمك آنها بر 
ضد دشمن شد و لطف خدا بود تا فیروزی و اقبالشان رابیفزاید. 

وچون غنایم جنگ را تقسیم کردند» ابوعبیده وخالد از فحل سوی حمص 
رفتند وسمیرین کعب را با خویش بردند» ذو الکلا ع وهمراهان اورانیز همراه‌داشتند 
وشرحبیل وهمراهان وی را به جای نهادند. 
سخن از 

بسان 

چون شرحبیل از جنگ فحل فراغت یافت. با عمرووسپاه سوی یسان رقت 
و آنجا منزل گرفت» ابوالاعوروسران سپاه وی‌در کار محاصرة طبریه بودند. ردم 
اردن از سقوط دمشق وسر گذشت سقلار ورومیاندر فحل ودر گلزارو آمدن‌شرحبیل 
و عمروبن عاص به همراهی حارث بن‌هشام وسهیل بن‌عدرو به آهنگ بیسان» حبر 
یافتند وهمه جا حصاری شدند وشرحبیل با سپاه سوی بیسان راند وجند روز آنجارا 
محاصره کرد. پس از آن مردم بیسان برون شدند ومسلمانان با آنها روبه روشدند و 
همه کسانی که بیرون آمده بودند از پای در آمدند و باقیمانده به‌صلح آمد ند که‌پذ بر فته 
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شد وصلحی‌هماننذ صلح دمشق‌در میانه رفت. 
طبر به 


وچون خبر به مردم طبریه رسید با ابوالاعور به صلح آمدند که‌آنها را پیش 
شرحبیل برساند واو چنان کرد و با آ نها نز چون مردم‌بیسان صلحیمانندصلحدمشق شد 
که‌منزلهای شهر واطراف را با مسلمانان تقسیم کنند ويك‌نیمه را به آنها واگذارند و 
درنیمة دیگر بمانندوهرسرءيك ینار سالانه بدهد وهرجریب‌زمین يكانبان‌گندم‌یاجو» 


هر کدام به‌دست آید بدهند وترتیبات دیگر که دربارة آن صلح شد وسران وسپاهیان 
در آنجا فرود آمدند وصلح اردن انجام گرفت ومسلمانان در شهرهاودهکده‌های‌ارون 
پراکنده شدند وخبر فتح را برای عمر نوشتند. 
سخن از خبر مثنی‌بن 
حاد ثه وا بوعبید بن‌سعود 

زیادبن سرجس احمری‌گوید: نخستین کاری که عمررضی‌الله عنه کرداین بود 
که پیش از نماز صبح همانشب که ابو بکر مرده بود کسان را دعوت کرد که با مثنی 
ابن‌حار ثه شیبانی سوی‌دیار پارسیان روند. صبحگاهان با مردم بیعت کرد وباز کسان 
را به رفتن سوی پارسیان دعوت کرد و کسان پیاپی برای بيعت می آمدند» سه‌روزه 
کار بیعت به سررسید و هرروز کسان را برای رفتن دعوت می کرد اماهیچکس 
داوطلب ديار پارسیان نمی‌شد که جبهۀ پارسیان ناخوشایندوسخت بو د که قدرت و 
شو کت وبر وی‌آنها بسیار بود وبرامت‌ها تسلط یافتد بودند. 

گوید: و چون روزچهارم شد باز عمر کسان را به رفتن عراق دعوت کرد و 
نخستین د او طلب ابوعبیدین مسعودبودپس اراو سعدبن عبیدانصاری هم‌پیمان فزاره‌بود 
کهدر جنگپل گریخته بودوهرجبهه را که بدوعرضه‌می کردنداز رفتن‌دریغ‌می کردبجز 
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عراق ومی‌گفت: «داعز وجل آنجافراری‌نصیب من کردشاید در آنجاحمله ای نصیب 
من کند.» آنگاه کسان پیاپی آمدند. 

قاسم بن محمدگوید: نی بن‌حارثه سخن کرد و گفت: «ای مردم این جبهه را 
سخت مدانید که ماروستای پارسیان راگرفته‌ایم وبربهترین نیمه سواد تسلط یافته‌ایم 
وبه آنها دست‌اندازی کرده‌ایم و کسان پیش از ما با آنها جرئت کرده‌اند وان شاءالله 
کار دنباله دارد.» 

آنگاه عمررض التهعنه به سخن ایستادو گفت:«حجاز جای ماندن شما نیست 
مگر آنکه آذوقه جای دیگر بجویید که مردم حجازجز به این وسیله نیرونگیرنسد» 
روندگان مهاجر که به وعدهٌ خدا می‌رفتندکسجا شدند؟ در زمین روان شوید که 
حدایتان در قر آن وعده داده که آنرا به شما می‌دهد و فرموده که اسلام را بر همه 
دینها چیره می کند» خدا دین خویش را غلبه می‌دهد و بارخود را نیرو می‌دهد و 
میراث امتها را به اهل آن می‌سپارد. بندگان صالح خدا کجایند؟» 

گوید: نخستین داوطلب ابوعبیدبنسمود بود. پس از آن سعدبنعبیدوسلیط 
ابن‌قیش داوطلب‌شدند وچون‌گروه برای حر کت آماده شد به‌عمسر گفتند: «یکی از 
مسلمانان قدیمی» ازمهاجر با انصار را سالار قوم کن.» 

عمر گفت: « بخدا هر گز چنین نکنم که خدا شما را به سبقت وشتاب سوی 
دشمن رفعت داد وقتی که ترسویبی کردید وجنگ را خوش نداشتبدءسزاو ار ریاست 
آنست که زودتر آمادة رفتن شده و دعوت حر کت را پذیرفته » بخدا جزداوطلبان 
نخستین را سالاری‌نمی‌دهم.» 

آنگاه عمر ابو عبیف وسایظ س زا :پیش حواند و گفت: و شنم دوئن | گزپیشش 
از ابوعبید داوطلب شده بودید سالاری به شما می‌دادم و به حکم سبقست سالاری 
می‌يافتید» و ابوعبید را سالارسپاه کرد و به او گفت: «به یاران‌پیمبرصلی‌الله عليه وسلم 
گوش فرادار و آنها را در کار شر کت بده و در کارها شتاب بسرارمکن تازیروروی 
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آذرا معلوم کنی که جنک است ودرجنگك جزمرد محتاط که‌فرصت و تأمل نيك‌شناسد 
به کار نياید.« 

یکی از انصاریان‌گوید: عمر رضی‌اللهعنه به ابوعبید گفت: «مانع سالاری 
سلیط آن بود که در جنگ عجول است وعجله در کار جنگ ماه حطر است مگر با 
دقت همراه باشد. بخدا اگر عجول نبود سالاری به اوداده بودم ولی جنگ را مرد 


شعبی گوید : مثنی بن حارئه به سال سیزدهم پیش ابوبکر آمده بود و عمر 
گروهی را باوی‌بفرستاد» سه روز کسان را دعوت می کرد وهیچکس داوطلب نشد» 
عاقبت ابوعبید وپس از او سعدبنءبید داوطلب شدند وابوعبید وقتی داوطلب 
می‌شدگفت:«سالاری ازمن است.»سعد نیز گفت«:سالاری ازمن است»به‌سبب کاری که 
از پیش کرده بود سلیط نیز چنین گفت. 

گوید: آنگاه به عمر گفتند: «یکی از اصحاب پیمبر را سالار قوم کن» 

عم ر گفت: « فضیلت اصحاب از آن بودکه با شتاب سوی دشمن می‌رفتند و» 
جای نیامدگان را می گرفتند اگر قومی مانند نیامدگان باشند و به جای مانند 
آنها که‌سکرووسنگین بار آمده‌اند حق سالاریشان بیشتراست. بخدا سالاری به کسی 
می‌دهم که زودتر از همه داوطاب شده است.» وابوعبید را سالاری داد ودربارةسپاه 
به اوسفارش کرد. 

سالم گوید: نخستین گروهی که عمر فرستاد؛ گروه ابی‌عبیدبود پس‌از آن‌یعلی 
ابن‌امیه‌را سوی یمن فرستاد و گفت مردم نجران را بیرون کند به سب وصیستی که 
پیمبر خدا صلی‌الله‌علیه‌وسلم در مرض مرگ در این‌باب کرده بودوهم به‌سبب‌وصیت 
ابو بکررضی‌اللّه‌عنه که‌دربیماری آخر گفته‌بود: «پیش آنهافرست و از دینشان نگردانشان» 
و هر که می‌خواهد بر دین خویش باشد برود » مسلمان بماند » زمین کسانی راکه 
می‌رو ند مساحت کن ودراقامت دیارهای دیگر آزادشان‌گذار وبه آنها بگو که‌بفرمان 
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به‌خدا وپیمبر وی بیرونشان می کنیم که گفته است: «در جزيرةالعرب دودین نماند.» 
وه رکه را بردین خویش بماند بیرون‌کنند و زمینی همانند زمینشان به آنها می‌دهیم 
که حقشان برما مسلم است وباید به حکم خدا به پیمان آنها وفاکنیم واین‌به عوض 
زمین آنهاست که در روستا برای همسایگانشان مانده‌است. 


شعبی گوید: ابوعبید ههر اه سعدبن‌عبید وسلیط بن‌قیس عدوی و مثنی‌بن‌حارة 
شیبانی حر کت کرد. 

ابی‌روق‌گوید: پوران دختر کسری در اختلافات مردم مداین داوری می کرد 
تا به صلح آیند و چون فرخزاد پسر بندوان کشته شد و رستم بیامد و آزرمیدخت را 
کشت وی همچنان داوری داشت تا وقتی یزدگرد را بیاوردند وهنگام آمدن ابوعبید 
پوران داوری داشت و کار جنگ با رستم بود . 

گوید: وچنان بود که پوران‌برای پیمبر هدیه‌فرستاده‌بود و اوصلی الله‌علیه‌وسلم 
پذیرفت. پوران مخالف شیری بود. سپس پیرو وی شد و اتفاق کردند که شیری سر 
باشد و اورا داور کرد. 

طلحه گوید : وقتی سیاوخش, فرخزاد پسربندوان را کشت و آزرمیدخت به 
شاهی رسید پارسیان اخحتلاف کردند و در همه مدت غیبت مثنی از کار مسلمانان به 
خود مشغول بودند تا وقتی که وی از مدینه باز آمد وپوران این خبر را برای رستم 
فرستاد وتا کید کرد که با شتاب بیاید که رستم بر مرز خراسان بود وبا سپاه بسیامد و 
نزديك مداین مقر گرفت وهر کجا به سپاه آزرمیدعت برخورد آنرا بشکست. در 
مداین نیز جنک شد وسیاوخش هزيمت شد وحصاری شد آزرمیدخت نیز محاصره 
شد» وچون مداین را بگشود سیاوخش را کشت وچشم آزرمیدخت راکور کرد و 
پوران را به‌پادشاهی برداشت» و پوران از اوحواست که به‌کار پارسیان قیام کند واز 
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ضعف وادبار امور شکایت کرد و گفت که دهسال پادشاهی به او می‌دهد پس از آن 
پادشاهی به حاندان کسری باز گردد» اگر از جوانان قوم کسی را یافتند بدو دهند و 
گرنه با زنان باشد. 

اما رستم گفت: « من فرمانبرم وعوض وپاداش نمی‌جویم» اگر مرا حرمت 
نهاده‌اید و کاری بر ایم کرده‌اید همه کار به دست شماست» من تیر شما هستم‌ومطیع 
شما هستم» 

پوران‌گفت: «فردا صبحگاهان پیش من آی» 

وچون صبحگاه روز بعد رستم بیاد پوران مرز بادان‌پارسی را پیش‌خو اندو 
مکتوبی برای رستم‌نوشت که کار جنگپارسیان با تواست‌وجز خدای عزوجل کس 
فرادست تو نیست و این کار به‌رضایب ماست و باید کسان به حکم توتسلیم باشند و 
مادام که از سرزمین آنها دفاع می‌کنی و برای جلوگیری از تفرقة قوم می کوشی 
حکم توبر آنها روان است . 

آنگاه تاج بدوداد وبه پارسیان‌گفت مطبع وی باشند و از پس آمدن ابوعبید 
قلمرو پارسیان مطیع رستم بود. 

گوید : چنان بود که نخستین کار عمر رضی‌الهعنه از پس مرگ ابوبکر این 
بود که ندای نماز جماعت داد و آنها را برای حر کت‌دعوت کرد اماهیچکس‌اجابت 
نکرد ومتفرق شدند وتا روزچهارم همچنان به دعوت قوم پرداخت» ابوعبید به‌روز 
چهارم پذیرفت ونخستین کس بود. آنگاه مردم از پس یکدیگر آمدند وعمراز مردم 
مدینه واطراف هزار کس برگزید وابوعبید راسالار جمح کرد. 

گوید: به عمر گفتند: «یکی از اران پیمبر را سالار جمح کن » 

اما عمر گفت: « خدانکند» ای اران پیمبر» شما را دعوت می کنم وسستسی 
می کنید ودیگران می‌پذیر ند. آنگاه شما را بر آنهاسالاری دهم! فضیلت شمابه‌سبقت 
و شتاب در کار جنگ بود » وقتی سستی کردید دیگران از شما برترند » نخستین 
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داوطلب را سالار شما می کنم» مثنی را به شتاب واداشت و گفت: «زودترح ر کت 
کن تا یارانت بیایند. » 

گوید: نخستین کاری که عمر در خحلافت خویش هماهنگ با بیعت کرد ؛ 
راهی کردن ابوعبید بود. آنگاه مردم نجران را برو ن کرد» سپس مرتد شدگان را 
دعوت کرد که با شتاب از هرسوبیامدند و آنهارا سوی شام وعراق فرستاد و به مردم 
يرموك نوش ت که ابوعبیدةبن‌جراح سالار شماست و بدونوشت که سالاری سپاه با 
تواست واگر خدا عزوجل‌تراظفر داد مردم عراق را با هر کس از کمکیان که سوی 
شما آمده‌اند و بخواهند آنجا روند سوی عراق فرست . 


گوید: نخستین فتح ایام عمر در بسرموك بودکه بیست روز پس از 
درگذشت ابوبکر رخ داد. از جمله کمکیان که در ایام عمربه برموك آمد قیس‌بسن 
هبیره بودکه با مردم عراق باز گشت» اما از آنها نبود وهمینکه عمر مرتد شدگان را 
اجازة غزا داد به غزا آمد. 

گوید: و چنان بود که‌پارسیان با مردن شهر براز از کار مسلمانان به‌اختلافات 
خویش مشغول بودند و شاه‌زنان را به شاهی برداشتند تا وقتی که برپادشاهی‌شاپور 
پسر شهر براز پسر اردشیر پسر شهریار اتفاق کردند و آزرمیدخت برضدوی‌بشورید 
واورا با فرخزاد بکشت وپادشاه شد. در این وقت رستم‌پسر فرخزاد برمرزخراسان 
بود و پوران بدوخبر داد. 

گوید: مثنی باده کس از مدینه سوی حیره آمد وابوعبید یسکماه بعد بدو 
پیوست. مثنی پانزده روز در حیره بماند. رستم به‌دهقانان سواد نامه نوشت که 
پرمسلمانان بشورند ودر هر روستا مردی رانهادکه مردم آنجا را بشورانند.جاپان را 
سوی بهقباذ پایین فرستاد وثرسی را به کسکر فرستاد وروزی را برای این کارمعیسن 
کرد وسپاهی برای‌جنگ مثنی فرستاد. مثنی حبر یافت واردو گاههای اطراف را 
فراهم آورد ومحتاط شد وجاپان شتاب کرد وشورش آغاز کرد ودر نمارق فرود آمدو 
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کسان پیاپی بيامدند » نرسی نیز بیامد ودر زندورد مقر گرفت ومردم روستاها از بالا 
تا پایین فرات بشورید ند . 

آنگاه مثنی با جماعتی برون شد تا درخفان مقرگیرد واز پشت آسیبی به او 
نرسد وهمچنان ببود تا ابوعبید پیش وی آمد . ابوعبید سالار قوم بود ويك روز 
در خفان بماند تا همراهانش بیاسایند وبسیارکس از شورشیان برجاپان فراهم آمده 
بودند. 

آنگاه ابوعبید از پس آسودن مردم ومر کبان»حر کت کردومثنیرابرسواران 
گماشت. پهلوی راست را به و الق‌بن‌جیدار داد» پهلوی چپ را به عمروبن‌هیثم‌بن 
صلت بن‌حبیب‌سله‌ی سپرد. پهلوداران گروه جابان جشنس ماه ومردان شاه بودند 
سپاه مسلمانان درنمارق فرود آمد وجنگی سخت کردند که خداپار‌یان راهزیست 
کرد وجابان اسیر شد. مطر بن فضة تمیمی اورا اسیر کرد » مردانشاه نیز اسیرشد » 
اکتل‌بن‌شماخ عکلی اورا اسیر کرد. 

اکتل گردن مردانشاه را زد. اما مطربن‌فضه از جاپان فریب خورد و چیزی 
گرفت و اورا رها کرد ومسامانان وی را بگرفتند و پیش ابوعبید آوردند و گفتند . 
«این شاه است وباید اورا کشت» 

اما ابوعبیدگفت: « درمورد کشتن اواز خدابیم دارم که یکی از سلماناث 
اماننش داده است ومسلمانان در کار دوستی وهمدلی چون يك پیکرند و هرچه را 
یکی تعهد کندتعهد همگان است» 

گفتند: «این‌شاه است» 

گفت: «و گرچه شاه باشد»واورا رها کرد . 

ابوعمران حفص گویده پارسیان ده سال کار جنگ را به‌رستم سپردند واورا 
به شامی برداشتند. رستم منجم بود وعلم نجوم نيك می‌دانست ویکی به او گفت : 
«تو که واقع حال را می‌دانی چرا این کار را پذیرفتی؟» 
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گفت: «از روی طمع وعلاقه به ریاست .» 

آنگاه رستم به مردم سواد نامه نوشت وسران را پیش آنسها فرستاد که بسر 
مسلمانان بشوریدند. با قوم گفته بود نخستین کسی که بشورد سالار شماست. جاپان 
در ناحیة فرات بادقلی بشورید و کسان از پس وی سر به شورش بسرداشتند . 
مسلمانان در حیره پیش مثنی رفتند واودرخفان فرودآمد و آنجا مقاومت کرد تا 
ابوعبید بیامد که برمثنی ودیگران‌سالاری‌داشت. جاپان درنمارق فرود آمد وابوعبید 
از عفان سوی وی رفت و در نمارق تلاقی شد که خدا پارسیان را هزيمت کرد 
ومسلمانان چندان که خو استند از آنها بکشتند. مطربن فضه که نسب از مادرخویش 
داشت با ابی یکی را دیدند که زور داشت و بدو حمله بردند وبه اسارت گسرفتند و 
دیدند که پیری فرتوت است وابی اورا نخو است. مطربه‌فدية وی دلبسته‌بودوتوافق 
کردند که ابی جامة اورا بگیرد وفدیه از آن مطر باشد وچون مطر با وی تنها شد 
گفت:« شما عربان به پیمان وفا می کنید» می‌خواهی مرا امان دهی ودوغلام نوسال 
چابك که چین وچنان باشند به تودهم؟» 

مطز گفت: «آدی » 

گفت: «مرا پیش شاهتان برتا این کار در حضور وی انجام‌گیرد » مطر چنان 
کرد واورا پپش‌ابوعبید برد واورا امان داد وابوعبید امانوی را تأیید کرد آنگاه 
ابی‌و تنی چند از مردم‌ربیعه برخاستند ابی گفت: «من اورا اسیر کردم و آنوقت امان 
نداشت.» 

مردم ربیعه که اورا شناخته بودند گفتند: «این جاپان شاه است و این جماعت 
را اوبه جنک‌ما آورد.» 

ابوعبید گفت: « ای مردم ربیعه می‌خواهید چه کسنم رفیق شما امانش داده 
چگونه اورا بکشم! معاذالله از این کار» 

آنگاه ابوعبید غنيمت‌ها را تقسیم کرد» عطر بسیار در آن میان بود» بخشش 
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کرد وخمس غنیمت را همراه قاسم به مدینه فرستاد . 


سقاطبه 


کک 


طلحه‌گوید : وقتی پارسیان هزیمت شدند راه کسکر گرفتند که به نرسی پناه 
برند» نرسی پسرخالةً کسری‌بود و کسکرتیول او بود ونرسیان از آن وی بود که‌قرق 
کرده بود وهیج کس از آن نمی‌خورد و کشت نمی کرد بجز کسان‌وی یاشاه‌پارسیان 
یا کس ی که چیزی از آنجابدو می‌دادند و این در ميان کسان شهره‌بود که حاصل آنجا 
قرق است؛ رستم وپوران به نرسی گفتند: «سوی تبول‌خویش‌رو و آنجارا از دشمن 
خویش ودشمن ماحفظ کن و مرد باش.» 

گوید : چون پارسیان در جنگ نمارق هزیمت شدند وباقیماندگان سوی 


نرسی‌روان شدند که در اردوگاه خویش بود » ابسوعبید ندای رحیل داد و به 
چابکسواران گفت آنها را تا اردو گاه نرسی تعقیب کنید ومیان نمارق وبارق و درتا 
نایووشانکنید . 

عاصم‌بن‌عمرو در این باره شعری داردبه این مضمون: 

«قسم به‌جان خودم وجانم را عوار نمی‌دارم » 

«که مردم نمارق زبون شدند» 

«به دست کسانی که سوی خدایشان هجرت کرده بودند) 

«ومیان در تاو بارق آنها راهمی‌جستند» 

«در راه‌بذارق میان مرج مسلح وهوافی » 

«آنها را همی کشتیم» 

گوید: چون ابوعبید از نمارق حرکت کرد در کسکر مقابل نرسی فرود آمد؛ 
نرسی در پایین کسکر بود ومثنی با همان آرایشی بود که با جاپان جنگیده بود دو 
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پسر خالة نرسی که پسر خالگان کسری نیز بودند» به‌نام بندویه و تیرویه پسران‌بسطام 
برد و پهلوی سپاه فرسی بودند وچون پوران ورستم از هزيمت جاپان‌خبریافتند کس 
پیش جالنوس فرستادند ونرسی ومرد کسکر وباروسما و نهرجریر وزاب خسبر 
یافتند و امید داشتند که پیش از جنگ به آنها ملحق شود اما ابوعبید بر آنها تاخت 
ودر پایین کسکر» در جایی که سقاطیه نام داشت تلاقی شد ودر صحراه‌ای ملس 
جنگی سخت کردند که‌خدا پارسیان را هزیمت کرد ونرسی گربخست واردو گاه و 
زمین وی به تصرف مسلمانان در آمد و ابوعبید هرچه را که‌از کسکر اطراف‌اردو گاه 
وی بود ويران کرد وغنایم را فراهم آورد و آذوقةً بسیار یافت وکس پیش‌عسربان 
مجاور فرستاد که هرچه خو استند بر گرفتند ومخازن نرسی راگرفتند واز هیچ‌مخزنی 
مانند مخزن نرسیان خوشدل‌نشدند که نرسی آنرا حفظ می کرد و شاهان پارسی وی 


را در فراهم آوردن آن كمك می کردند» مخزن‌ها را قسمت کردند وبه کشاورزان از 
آن آذوقه می‌دادند وخمس آذر پیش عمرفرستادند و بدو نوشتند که خدا آذوقه‌هایی‌را 
که حسروان حفظ می کرده بودند روزی ما کرد خواستیم که آنرا ببینید و نعمت‌و 
فضل خدارا یاد کنید. 

ابوعبید در کسکر بماند ومثنی را سوی باروسما فرستاد و والق را سوی 
زوابی فرستاد وعاصم را سوی نهرجویر فرستاد که همه کسانی را که فراهسم شده 
بودند هزیمت کردند وویرانی کردند و اسیر گرفتند» از جمله جاها که مثنی ویران 
کرد و اسیر گرفت زندورد وبسریسی بودءابوزعبل از جمله اسیران زندوردبود. 

واین سپاه‌سوی‌جالنوس گریخت. 

عاصم نیز مردم بیتیق و نهرجویر را به اسیسری‌گرفت؛ ابوالصلت از ج مله 
اسیران و الق بود. 

وچنان شد که فرو خ وفرو نداد پیش مثنی آمدند که جزیه دهند و در حمایت 
مسلمانان باشند وزمینشان محفوظ ماند» ابوعبید یکی را به باروسما ودیگری رابه 
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نهرجویر فرستاد که ازهرسر چهار درم جزیه دادند» فرو خ از باروسما وفرو نداد از 
نهرجوبر ومانندآن از زوابی و کسکر. برای‌عجله در کار کسان را به آنها پیوستند 
و کار بسر رفت وبه صلح آمدند وفرو خ وفرونداد ظرفها پیش ابوعبید آوردند پر از 
اقسام طعام پارسیان از هرلون پختنی وحلواها وچیزهای دیگر و گفتند: « این را به 
حرمت وضیافت تو آورده‌ایم. « 


گفت: « سپاه را نیز چنین حرمت وضیافت کرده‌اید؟» 

گفتند: «آماده نبود وچنین خواهیم کرد » در واقع انتظار داشتند جالنوس 
بیاید وببینند چه می کند. ۱ 

ابوعبید گفت: « ما به‌چیزی که به همه‌سپاه نرسد حاجت نداریم.» و آنرا پس 
ارجتای: 

آنگاه ابوعبید برون شد تا درباروسما فرود آمد وخبر حر کت جالئوسبدو 
رسید. 

نصرین‌سری ضبی گوید: اندر زغر پسر خو کبذ نز خوردنیها پیش ابوعبید 
آورد‌مانند آنچه فرو خ وفرونداد آورده بودند. 

گفت: « سپاه را نیز چنین حرمت وضیافت کرده‌ابد؟ 

گفتند: «ندم 

ابوعبید آنرا پس داد و گفت« بدان حاجت نداریم»چه بدمردی است ابوعبید 
که باقومی از دیارشان بیاید که خونشان در مقابل وی ربخته باشد با نربخته باشد 
واوچیزی خاص‌بخورد نه» بخداء از آنچه خدایشان غنیمت‌داده همان می‌خورد که 
مردم عادی خور ند. 

روایت ابن اسحاق نیز دربارة مثتی و ابوعبید که عمر به عراقشان فرستاد و 
جنگها که داشتند چنین است. اما گوید: وقتی جالنوس ویارانش هزیست شدند و 
ابوعبید وارد باروسما شد اوویارانش به یکی از دهکدد‌ها در آمدند ومقر گرفتند و 
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برای ابوعبید غذایی ساختند و پیش آوردند وچون‌آنرا بدید گفت: «من کسی نیستم 
که این را بخورم ومسلمانان نخورند» 

گفتند:«بخور که به همه باران تودر محل اقامتشان» غذایی چنین يا بهتر از 
این داده‌اند.» 


ابوعبیده بخورد و چون کسان بیامدند از غذایشان پسرسید وغذایی‌راکسه 


برایشان برده بودند با وی بگفتند. 


طلحه گو ید: جاپان ونرسی از پوران كمك خو استند و او جالتوس را به 
کمکشان فرستاد وسپاه‌جاپانرابدو پیوست و گفت نخست سوی نرسی رود آنگاه‌به 
جنگ ابوعبید شتابد. اما ابوعبید پیشدستی کرد و از آن پیش که نزديك رسد به _ 
مقابلةٌ وی رفت و جالنوس در باقسیانا فرد آمد که جزوباروسما بود و ابوعبید 
با سلمانان سوی او رفت › جالنوس سپاه آراسته بود و در بافسیائا تلاقی 
شد که مسامانان هزیمتشان کردند و جالنوس بگریخت و ابوعبید بران دیار تسلط 
یافت. 

نضر گوید: دمقانان نگران» برای سپاه خوردنی آوردند که می‌ترسید ند و 
برجان خود بیمناك بودند. 

گوید: ابوعبیدهگفت: «مگر نگفتم چیزی که به همۀ سپاه‌نرسد نمی‌خورم.» 

گفتند: «به همة آنها در محلشان غذای‌کافی وبهتر داده شده» 

و چون‌کسان پیش ابوعبید آمدند از ضیافت مردم محل از آنها پرسید که به 
اوخبر دادند. در آغاز کار کوتاهی کرده بودند که نگر ان بودند واز عقوبت پارسیان 
بیم داشتند. 

امادر روابت محمدهست که| بوعبیدغذا را از آنهاپذیرفت وبخوردو کسانی‌را 
که‌باوی‌غذ امی‌خورده بودند دعوت کرد که پیش وی آیندوغذا بخورند آنها ازغذای 
پارسیان خورده‌بودند و پنداشتند که‌چیزی‌برای|بو عبید نبرده‌اند و گمان بردند که‌ابو 
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عبید آنها را به غذای ساده هرروزی دعوت می کند وخوش نداشتند غذای وب 
را رها کنند» پیغام دادند که به امیربگو با غذاهایی که دهقانان آورده‌اند به چیزی 
رغبت نداریم. 

گوید: اما ابوعبید کس فرستاد که غذای بسیار از غذای عجمان آورده‌اند 
بیابید ببینید نسبت به آنچه برای شماآورده‌اند چگونه است که اینجا قدح‌وقارج 


وجوجه کبوتر و کباب وخردل هست. 


وعاصم‌بنعءرو در حضور مهمانان خویش شعری گفت بدین‌مضمون: 

«اگر پیش توقدح وقارج وجوجه کبوتر هست» 

«به نزد بسر فرو خ کباب وحردل هست» 

آنگاه ابوعبید حر کت کرد و مثنی را بر مقدمه فرستاد و با آرایش جسنگی 
سوی حیره رفت. 

نضر گوبد: عمر به ابوعبیده گفت: « سوی سرزمین مکروخدعه و خيانت و 
ستمگای می‌روی»سوی‌قومی می‌روی که بط ررف‌شر رفته‌اند و آنر ا آموخته‌اند وخیررا 
از یاد برده‌اند و آنرا ندانند» بنگر چه می کنی زبان خویش‌را نگهدار وراز خویش 
را فاش مکن که صاحب راز مادام که آنرا نگهدارد مصون‌ماندو ناخوشایندی‌در بارة 


آن نبیند وجون راز را فاش کرد بەز حمت‌افتد .» 


جنگكقرقس کهآ نرا 
قس‌قس‌ناطف و بل ومر وحه 
نب زگو بند: 


ابوجعفر طبری رحمه‌الله گوید در روایت طلحه چنین آمده که وقتی‌جالنوس 
با آن‌گروه از سپاد وی که جان به در برده بودند سوی رستم باز کشت رستم به 
یاران خویش گفت : « به نظر شما كداميك از عجمان در دشمنی عربان سخت‌تر 
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اسضت:01 

گفتند:« بهمن جاذویه) 

رستم بهمن را فرستاد ويك فیل به اوداد و جالنوس را نیر همراه او کسرد و 
گفت: «جالنوس را پیش فرست واگر باز گریخت گردنش را بزن.» 

بهمن حر کت کرد درف شکابیان» پرچم کسری» با وی‌بود درفش از پوست 
پلنگ‌بود وهشت‌ذرا ع عرض ودوازده ذراع‌طول داشت. ابسوعبید نیز بسیامد و در 
مروحه نزديك برج وعاقول فرود آمد وبهمن جاذویه کس پیش اوفرستاد که یا شما 
سوی ما عبور کنید وهنگام عبور مزاحمتان نشویم یا مارا بگذارید تا سوی شما 
عبور کنیم. کسان به ابوعبید گفتند عبورمکن و به‌آنها بگوعبور کنسند. سلیط در 
این‌باره از همه مصرتر بود» اما ابوعبید لج کرد ورای قوم را بگذاشت وگفت : 
«آنها در مقابل مرگ جسورتر از ما نیستند ما به طرف آنها عبور می کنیم» چنسین 
کردند ودر محلی تنگ فرودآمدند ويك روز جنگ کردند و سپاه ابوعبید مابیسن 
شش وده هز ار کس بود وچون روز بسر رسید یکی از مردم ثقیف که در کارفیروزی 
عجله داشت مردم را بهم پیوست و کار جنگ بالاگرفت وشمشیرها به هم‌می‌ورد 
ابوعبید فیل را ضربت زد وفیل او را در هم کوفت وشمشیر در پارسیان به کارافتاد 
وشش‌هزار کس از آنها در معرکه از پای در آمد ونزديك هزيمت بودند . اما چون 
فیل ابوعبید را درهم کوفت وبربیکر اوایستاد مسلمانان جولانی کردند و بماندند و 
پارسیان حمله آوردند ویکی از ثقفیان سوی پل‌رفت و آنرا برید وچون مسلمانان به 
پل رسیدند وشمشیرها از پشت سرشان به‌کار افتاده بود در فرات‌ریختند ودر آنروز 
از مسلمانان چهارهزار کس ا زکشته وغریق تلف شد. مثنی و عاصم و کلج ضبی و 
مذعور به‌حفظ کسان پرداختند » تا پل بسته شد و آنها را عبور دادند و خودشان از 
دنبال آمدند ودر مروحه مقر گر فتند» مثنی و کلج ومذعور وعاصم که به حفظ کسان 
پرداخته بودند زخمدار بودند» بسیار کسان گربختند و رسوا شدند واز حادثه‌ای که 
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رخ داده بود شرمگین بودند . 

عمر ماجرا را از بعض کسانی که به مدینه پناه برده بودند شنید وگفت : 
« بندگان خداء بخدا هر مسلمانی را بخشيده‌ام. من «کروه»هرفرد مسلمانم خدا 
ابوعبید را بیامرزاد اگر عبور کرده بود وبه خیف‌پناه برده بود یا سوی‌ما آمده بود 
وجنگ نکرده بود ما« کرود» وی بودیم.» هنگامی که پارسیان می خو استند عبور کنند 


خبر آمد که مردم درمداین برضد رستم‌شوریده اند وپیمان وی راشکسته‌اندودو گروه 
شده‌اند فهلو جان» طر فدار رستم ر اگرفته‌اند و پارسیان طرفدار فیروزان شده‌اند. 

از جنگ برموك تا جنگ پل چهل‌روز بود. خبر برموك راجریربن‌عسبدالله 
حمیری به مدینه رسانید وخبر پل را عبدالله‌بن‌زید انصاری آورد که به چشم خود 


ندیده بود» وقتی به نزد عمر رسید وی به منبر بود و بانگ زد که ای عبدالله بن‌زید 
خبر چه داری؟ » 

عبدالله گفت: «خبر قطعی دارم» 

آنگاه از منبر بالا رفت وخبر رانهانی با وی بگفت. 

جنگ یرموك در جمادی‌الاخر بود وجنگ پل در شعبان بود. 

سعیدبندرز بان گوید: رستم بهمن جاذویه ذو الحاجب را به جنگ ابوعبید 
فرستاد وجالنرس را هدراه وی کرد با چند فیل که یکی فيل سفید بودکه تیغه های 
بران بر آن ردیف کرده بودند. بهمن با سپاه فر اوان بیامد وابوعبید به مقابلاً وی 
سوی بابل رفت وچون نزديك وی رسید راه کج کرد وفرات را در میانه حایل کرد 
ودر مروحه اردوزد. 

اما وقتی آنجا فرود آمدند ابوعبید پشیمان شد . گفتند با شما به طرف ما 
عبور کنید یا ما عبرر می‌کنیم. ابوعبید قسم حورد که از فرات عبور می کند 


1 - اشاده بهآیه شانزدهم سوده انقال که کویدا گر فرادی جنگ سوی‌گروهی دیگی دود 
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که کار خویش را تلافی کند ولی سلیسط وسران قوم اورا قسم دادند که نرود و 
گفتند: « عربان تابوده‌اند با سپاهی مانند پارسیان روبه‌رو نشده‌اند» آنها برای ما 
بسیجیده‌اند و باگروه و لواژم فراوان به مقابلهٌ ما آمده‌اندکه تا کنون تیامده بودنسد 
| کنون درجایی مقرداری که مجال وپناه وراه داریم و کرو فر تو انیم کرد» اماابوعبید 
اصرار ورزیدو گفت: «چنین نکنم بخدا ترسیده‌ای. » 

فرستاده میان ذو الحاجب وابوعبید مردانشاه خصی بود و به مسلما نان گفت 


که پاریان تمسخرشان کرده‌اند و اصرار ابوعبید بیفزود و رای یاران خویش را 
نپذیرفت وسلیط را ترسوخواند وسلیط گفت: « بخدا جرت من از توبیشتر است 
رای صواب را به تو گفتم وخو اهی دانست. » 

اغرعجلی گوید: ذو الحاجب بیامد وبرساحل فرات درنس ‌الناطف اردو زد 
ابوعبید برساحل فرات در مروحه اردوزده بود وذوالحاجب گفت: «با شما به‌طرف 
ما عبور کنید و یا ما به طرف شما عبورمی کنیم» 

ابوعبیدگفت: « ما به طرف شما عبور می کنیم »وابن صلو با برای‌دو گروهبل 
بست. پیش از آن دومه زن ابوعبید در خارخانه بخواب دیدء بود که ءردی باظرفی 
از آسمان‌فرود آمد که در آن شربتی‌بود و ابوعبید وجبر وتنی‌چند از کسان وی از آن 
بنوشیدند وچون خو اب خویش را با ابوعبید درمیان نهاد گفت: «این‌شهادت‌است» 
وبا کسان وصیت کرد و گفت: «اگر من کشته شدم جبر سالار کسان است‌و اگر او 
کشته شدفلانی سالار شماست.» وهمه کسانی را که ازشربت ظرف توشیده بودند 
پیاپی نام برد آ نگاه‌کفت: «اگر ابو القاسم کشته شد مثنی را به سالاری بردارید» 

پس از آن‌باسپاه برفت وبطرف دشمن عبور کردند که‌زمین بر مردم تنگ‌شد 
و کسان درهم آویختند واسبان عرب از فیلان داس‌دار و اسب‌ان زره‌دار وسسواران 
مویین پوش رمان بود وچون مسلمانان حمله می‌خو استند برد اسبان پیش‌نمی‌رقت 
وجون پارسیان با فيل وجرسها به مسلمانان حمله می بر دند دسته‌هایشان را پرا کنسده 
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می کردند و اسبان می‌رمید وپارسیان با تیر آنها را نشانه می کردند و ازر نج‌به‌زحمت 
بودند وبه دشمن دسترس نداشتند . 

بناچار ابوعبید پیاده شد» کسان‌نیزپیاده شدند وپسیاده سوی دشمن رفتند و 
شمذیرها در هم افتاد وچون فیل به گرودی‌حمله‌می‌برد آنها را میراند. ابوعبیدبانگ 
زدکه به پیلان حمله برید وتنگ آنرا بريد که فل سواران فروریزند وخود اوبه‌فیل 
سفید حمله برد ودر تنگ آن آویخت و آنرا ببرید وفیل سواران فرو ریختندودیگر 
کسان چنان کردند وفیلی نماند که بار آنرا پایین نکشیدند وسوارانش را نکشتند . 
فيل سفیدسویابوعبیدحمله برد که‌عرطوم آنرا با شمشیرزخمی کردوفیل‌با دست خود 
به دفاع پرداخت؛ ابوعبید همچنان در آن آويخته بود وفیل‌با دست وی را بزد که به 
زمین افتاد و او را در هم کوفت و برپیکرش ایستاد. 

وچون مسلمانان ابوعبید را زیر پای فیل افتاده دیدند بعضی از آنهابترسیدند 
و آنکه پس از ابوعبید سالاری داشت پرچم را بگرفت وبا فیل بجنگید تا ازروی 
پیکر پس رفت و آنرا سوی مسلمانان کشید وبا فیل در آویخت وفیل با دست خود 
اورا بزد ودرهم کوفت وبرپیکرش ایستاد وهف ت کس ززثقفیان پیاپی پرچم‌رابگرفتند 
وجنگیدند و کشته‌شدند. 


پس از آن مثنی پرچم را بگرفت ومسلمانان فراری شدند وچون عبدالله بن 
مر ثدثقفی کشته شدن ابوعبید وجانشینان وی و رفتار قوم را بدید سوی پل دویدو 
راه را بست و گفت: « ای مروم‌مانند سران خود شجاعانه جان‌بدهید یا فیسروز 
شوید ۰ » 

ومشر کان مسلمانان را تا پل تعقیب کردند وبسیاز کسان از ترس در فرات 
جستند وهر که پایمردی نکرد غرق شد وهر که پایمردی می کرد در خطر کشته شدن 
بود» مثتی با گروهی‌ا زسو ار ان‌اسلامبه‌نگهداری مردم پرداخت وبانک زد که‌ای‌مردم 
من مدافع شمایم آهسته عبور کنید وبیم مدارید که ما از اینجا نمی‌رویم تا شمارا 
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آنطرف بینیم خودتان را غرق‌مکنید.» 

عبدالله‌بن‌مر ثدبر پل ایستاده بود ومانع عبور کسان می‌شد » او را بگرفتند و 
پیش مثنی آوردند که اورا بزد وگفت: «برای چه چنی نکردی؟» 

کفت: «برا ی آنکه کسان جنگ کنند» 

مثنی بگفت تا رفتگان را ندا دادند وچندتن از مردم بومی را بیاوردند که 
کشتی های خویش را به جای خالی نهادند و کسان‌گذشتند آخحرین کسی که‌به نزديك 
پل کشته شد سلیط بن‌قیس‌بود. مثنی از پل‌گذشت وطرف خود را حفظ کرد امااردوی 
وی بیاشفت وذوالحاجب آهنگ آن کرد اما کاری از پیش نبرد وچون مثنی بر آن 


طرف قر ار گرفت مردم مدینه پر | کنده شدند وسوی مدینه رفتند وبعضی نیز از او 
ببریدند وسوی بادیه‌ها رفتند ومثنی باگروهی اندك بماند. 

ابوعثمان نهدی گوید: در جنگ پل از کشته وغریق چهارهزار کس تلف‌شد 
ودوهزار کس بگریخت وسه هزار کس بماند وذوالحاجب از اختلاف پارسیان خبر 
یافت وبا سپاه عویش باز گشت وبه همین سبب از دوروی پرا کنده شدند. مثنی 
زخمدار شده بود که چند حلقه از زره وی که بوسیلۀ نیزه شکسته بود در تنش فرو 
رفته بود . 

نض رگوید: وقتی مردم مدانه آنجا رسیدند و گفتند که رفتگان ولایات از 
هزیمت شرمگین بوده‌اند عمر سخت به درد آمد» بر آنها ترحم آورد. 

شعبی گوید: عمر گفت: «خدایا همة مسلمانان را بخشیدم» من پشتیبان‌هسر 
مسلمان هستم» هر مسلمانی که با دشمن رو به‌روشده و به‌محنت افتاده من« کروة» او 
حستمء خدا ابوعبید را رحمت کند اگر سوی‌من آمده بود کرو اوبودم » 

گوید: مثنی خبر ماوقع را با عبدالله‌بن‌زید برای عمر فرستاد واونخستون 
کس بو دکه‌پیش عءررفت ». 

در روایت‌ابن‌اسحاق نیز کار ابوعبید وذوالحاجب و حکایت جنگشان چنین 
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آمده و لی گو ید: دومه مادر مختار پسر عبید به خواب دید که مردی از آسمان فرود 
آمد وظرفی همراه داشت که شربتی از بهشت در آن بودو ابوعبید وجبر پسرابوعبید 
وتنی چند از باران وی از آن بنوشیدند. 

گوید: وچون ابوعبید کار فیل را بدیدگفت: «اين جانور کشتنگاه دارد؟ » 

گفتند: «آری اگر خرطوم آن قطع شود بمیرد » 

آنگاه ایوعبید به فيل حمله برد وضربتی بزد وخرطوم آنرا ببرید وفیل براو 
افتاد واورا بکشت. 

ونیز گوید : پارسیان با گشتند و مثنی‌بن‌حارثه در الیس مقر گسرفت و مردم 
پرا کنده شدند وسوی‌مدینه رفتند» نخستین کس که خبر ماجرا را به‌مدینه رسانیسد 
عبدا له بن‌زید بن حصین خطهی بود که کسان را با خبر کرد. 

عایشه همسر پیمبر گو بد: عمربن خطاب را شنیدم که وقتیعبدالله بن‌زید آمده 


بود بانگ‌زد: ای عبدالله‌بن‌زید چه خبرداری؟ 

عبدالله‌و ارد مسجد شده بود واز در اطاق من می گذشت؛ عمر گفت : « ای 
عبدالله‌بن‌زیدچه خبرداری ؟» 

عبدالله گفت: «ای امیرمومنان حبر درست آمد » 

وچون به نزديك عمر رسید خبر کسان را با وی بگفت و هیچکس را ندیدم 
که در کاری حضور داشنه بود وخبر آن بگفت وخبر وی درست‌تر از عبدالله بود. 

کوید : و چون پراکندگان سپاه بیامدند و عمر دید که مسلمانان از مهاجر و 
انصارء از فرار می‌نالند گفت: «ای‌گروه مسلمانان ناله مکنید که من« کروه»شمایم» 
شما سوی‌من آمده‌اید.» 

محمدین عبدالرحمان بن‌حصین گوید : معاذ ق-اری بنی‌نجاری از جمله کسان 
بودکه در جنگ پل حضور داشته بود و گریخته بود و وقتی این آیه را می‌عواند 
که 
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«ومن بولهم يومئذ دبره‌الامتحرفالقتال» او متحیزا الى فئةفقد باء بغضب من 
اللهومأو اه جهنم ویس المصیر »۲ 

یعنی: و ه رکه در آنروز پشت خویش بهآنها بسگرداند» مگ رآنکه بسرای 
حمله‌ای منحرف شود يا سوی‌گروهی دیگر رود» قرین غضب خحدا شده» جای او 
جهنم است که سرانجامی است بد. 

از خواندن این آیه می گریست وعمر به اومی گفت: «معاذگریه مکسن» مسن 
«کروة» توهستم» توسوی من آمده‌ای.» 


خبر 
اليس کو چك 

ابوجعفر گوید: در روایت عطیه چنین آمده که جاپان ومردانشاه بیامدندوراه 
را بستند و در انتظار پراکندگی مسلمانان بودند و از قضية احتلاف فارسیان که 
پیش‌ذوا لحاحب آمده بود)بی‌خبر بودندوچون پارسیان پراکنده شدند وذوالحاجب 
از دنبال آنها برفت ومثنی از کار جاپان ومردانشاه خبر یافت؛ عاصم‌بن‌عمسرورا بر 
سپاه گماشت وبا جمعی سو ار آهنگ آنها کرد که پنداشتند به فرار می‌رود وراه او را 
بگرفتند وهردو اسیر شدند وءردم الیس به همراهانشان تاختند وهمه را اسیر کردند 
وپیش مثنی آوردند که به همین سبب بهآنها پیمان حمایت داد و جاپان ومردانشاه 
را پیش آوردو گنت : «شما امیر ما را فریب دادید و درو غ‌گفتید وتحر يك کردید» 
وگردنآنها را زد » گردن اسیسران را نیز زد » آنگاه سوی اردوگاه عویش 
باز کشت . 

گوید: ابومحجن از الیس فرار کرد وبا مثنی باز کشت. 
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گوید: وچنان بود که جریربن‌عبدالله وحنظلةبن‌رییع وچند تن دبگردرسوی 
از خالدین‌ولید اجازه خو استند که اجازه داد وپیش ابو بکر آمدند وجریر حاجت 
خویش را با وی بگفت وابوبکر گفت: « در این حال که ما هستیم؟» و کاروی را به 
این اداو چو اضر ماف رس از اوشاهد خواست وچون‌شاهد آورد 
به عمال خویش که در قبایل عرب روان بودند نوشت که هرجا کسی هست که در 
جاهلیت نسب به‌بجیله می‌برده و در اسلام بر این نسبت بمانده او را پیش جریسر 


فرستید. 

جرير با قوم خویش وعده داده بود که جایسی میان عراق و مدینه خواهید 
داشت وچون مردم بجیله را از میان قبایل فراهم آورد برسر چاهی مابین مکه‌ومدینه 
وعراق باآنها وعده نهار که آنجا فر اهم آمدند. در این‌هنگام عمربه جریر گفت:«برو 
وبه مثنی ملحقشو» 

جریر گفت: «سوی شام می‌روم. » 

عمر گفت: «سوی عراق رو که مسلمانان شام بردشمن خود تسلط بافته‌اند » 
جریر از رفتن ددیغ داشت وعمراورا به‌رفتن وادار کرد. وچون آهنگ عراق کردند 
عمر برای دلجویی او که به رفتن وادارش کرده بود يك چهارم از خمس غنایسی 
راکه قوم وی در این غزابه دست می آوردند به اووهمرامانش بخشید و آنها سوی 
مدینه آمدند و از آنجا آهنگ عراق‌کردند که مثنی را كمك کنند. 

گوید: عمر عصمین‌عبدالله‌ضبی را نیز با جمع ضبیانی که پیرو اوبودند به 
كمك مثنی فرستاد وجنان بود که به مرتدشدگان نامه نوشته بود وهر که درماه‌شعبان 


بیامد اورا سوی مثنی فرستاد. 
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زیاد گوید: پس از جنگ پل مڈنی کس‌پیش کمکیان‌مجاورخودفرستاد و گروهی 
بسیار سوی وی آمدن گرفتند » رستم وفیرزان از این خبر یفتند و خبر گیر انب آنها 
بگفتند که مسلمانان در انتظار كمك به سر می‌برندوهم‌سخن شدند که مهران همدانی 


را بفرستند تا درکار خویش بنگرند ومهر ان با سواران روان شد و بد وگفتند آهنگ 
حیره‌کند » مثنی از آمدن وی خبر یافت » در این وقت باگروههایی که به كمك وی 
آمده بودند در مر ج‌السباخ ميان قادسیه وخفان اردوزده بود» بشر و کنانه بدوخبر 
آوردند» در این وقت بشر در حیره بود باین سبب سوی فرات بادقلی رفت وکس 
پیش جریر وهمراهان وی فرستاد که خبری به‌مارسید که با وجو د آن‌اقامت‌نتوانستیم 
تا شما نیز پیش‌ما آبید. در پیوستن به ما شتاب کنید ووعده‌گاه دربویب باشد. جریر 
کمکی مثنی بود . 

مثنی نیز به عصمه وهمراهانش وهمه سرداران دیگر که کمکی او بسودند به 
همین مضمون نامه‌نوشت و گفت: ازراه جوف‌سوی من آبید. آنهانیزبه‌عبور ازقادسیه 
وجو فآهنگ وی کردند: مثفی از میان سواد عبور کرد وازنهرین وخورنقگذشت 
وعصمه با همراهان خود از نجف گذشت و جریر با همراهان خود از جوف‌گذشت 
وهمگی پیش مثنی رسیدند که در بویب بود ومهران در آن سوی فرات در مقابل‌وی 
بود. اردو گاه مسلمانان در بویب» جایی که اکسنون مجاور کسوفه است در مقابمل 
مهر ان و اردو گاه وی» فر اهم آمد ومثنی که سالار قوم بودبه یکی از مردم‌سو ادگفت: 
«جایی که مهران واردوی وی مقر گرفته‌اند چه نام‌دارد؟» 

گفت: « بسوسیا. » 

مثنی گفت: «مهران به سختی افتاد وهلاك شد که در جایی مسقام گرفت که 
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بسوس است.» واین‌سخن از روی فال گفت که بسوس بمعنی کمی و پرا کندگی و کم 
شیری شتر است. مثنی همچنان در جای خویش بماند تا مسهران بدونامه نوش ت که 
یا شما به طرف ما عبور کنید یا ما به طرف شما عبور می کنیم. 

مثنی جواب داد که شما عبورمی کنید. 
آنگاه مهر ان عبور کرد ودر ساحل فرات در ملطاط نزديك مسلمانان فرود 


آمد. مثنی به آن مرد سوادی‌گفت: « این زمین که مهران و اردوی‌وی در آنجافرود 
آمدها ند چه‌نام دارد؟) 


گفت: «شومیا» و این به ماه رمضان بود . 
مثنی در ميان کسان ندا داد که سوی دشمن روید» وروان شدند . 
مثنی‌سپاه خود را آر استه بود ومذعور و نسیررا برد و پهلو گماشته بود» عاصم 
سالار پیادگان بود وعصمه برمقدمه بود. دوگروه صف کشیدند ومثنی در جمع به 
سخن ایستادوگفت: «شما روزه دارید وروزه مايه ضعف است؛ رای من‌اینس ت که 
روزه بشکنید واز غذا برجنگ دشمن نیرو گیرید » 
گفتند:«چنین کنیم»وروزه گشودند. 
آنگاه مثنی یکی را دید که از صف برون می‌رود و گمت: «اين چه‌می کند؟» 


گفتند: «وی از جمله کسانی است که در جنگ پل گریخته‌اند و می‌خواهسد 
جنگ آغا زکند » 


مثنی اورا با نیزه بزد و گفت: «بی‌پدر! به جای حودباش و چون حریف‌تو 
آ.د در او بیاو یز اما جنگ آغازمکن » 
آن شخص گفت: «چنین کنمو آرام شد ودرصف جای گرفت. » 
شعبی گوبد: وقتی جمع بجیله فراهم آمد عمر گفت از طرف‌مابگ‌ذرید.» و 
سران وفرستادگان بجیله سوی وی آمدند وجمع را به‌جا گذ اشتند . 


عم رگ گفت: «کدام جبهه را بیشتر دوست دارید؟ » 
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گفتند: «شام راک هکسان ما بیشتر آنجا رفته‌اند» 

گفت: «سوی عراق روید که در شام مردم به اندازةٌ کفایت هست» و همچنان 
باآنها ستخن کرد و دریغ کردند تا فرمان داد ويك چهارم از خمس غنایم را به سهم 
آنها افزود وعرفجه را برتیرۀ جدیلةً بجیله گماشت و جسریر را بربسنیعامر آنها و 
دیگران‌گماشت. 

گوید: وچنان بودکه ابوبکر وی را با کسان دیگر به جنگ عمان‌گماشته بود 


وجون به غذای دریا رفت اورا پس آورد وعمر بیشتر قوم‌بجیله‌رابدوسپرد و گفت: 
«مطیع این باشید» وبه کسان دیگر گفت: «مطیع جردر باشند» 

آنگاه جر بر به‌مردم‌بجیله گفت: آیا بدین شخص که‌باماچنان کرد گودن‌می نهید؟» 

و چنان بوده بود که مردم بجیله از عرفجه به سبب یکی از زنان قوم 
خشمگین بودند وفراهم آمدند وپیش عمر رفتند و گفتند : «ما را از عرفجه معاف 
بدار .) 

عمر گفت: «شها را از کسی که در کار اسلام وهجرت از همه‌تان پیشتر بوده‌و 
بیشتر از همه کوشیده ونیکی کرده معاف نمی‌دارم» 

گفتند: «یکی از خودتان را سالار ماکن و کسی را که به ما چسبیده است 
پرمانگمار » 

عمر پنداشت که در نسب او تسردید می کنند وگفت : « مستوجه باشید چه 
می گو یید!» ۱ 

گفتند: «همین می گوییم که می‌شنوی» 

آنگاه عمر کس پیش عرفجه فرستاد که بیاماد و گفت: « اینان به سالاری تو 
راضی نیستند و پندارند که از آنها نیستی» چه می گویی؟» 

گفت:«راست می گویند و نمی‌خو اهم‌از آنها باشم که من از مردم ازدم ازتیرة 
بارق از جمعی بی شمار با نسب حالص بی آلایش» 
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عمر گفت: «ازد قومی نکواست که از نيك وبدنصیب دارد. » 

عرفجه گفت: «بدی در میان ما شدت گرفت که در یسك دیار بودیم وخسون 
ریختیمو باهمدیگر ستم کردیم ومن از قوم بیمناك شدم واز آنها ببریسدم وبه اینان 
پیوستم که سروسالارشان بودم ودر بارة چیزی که میان من ودهقانان آنسها رخ داد از 
من دلگیر شدند وحسد آوردند وحق‌نشناختند. » 

عمر گفت: «ترا چه‌زیان؟ وقتی‌از توحوشدل نیستند سالارشان مباش.» وجریر 
را به جای و گماشت وبه جریر ومردم بجیله چنان وانمود که عرفجه را به شام 
می‌فرستد و آنها به عراق راغب شدند. جریر با قوم خویش ب هکمك مشنی سوی 
عراق رفت وبه ذوقار رسید واز آنجا به جل رفت و مثنی در مسرج‌السباخ بود واز 
گفتۀ بشیر که در حیره بود خبر يافته بود که عجمان مهران را فرستاده‌اند واز مداین 
سوی حیره می آید و کس پیش جریر وعصمه فرستاد که در آمدن شتاب کنند. عمربه 
آنها دستور داده بودکه تا ظفر نیابند از رود وپلی نگذرند ودر بویب فراهم آمدند 
ودواردوگاه در ساحل شرقی بویب به هم پیوست. 

بویب در ایام پارسیان که آب بالامی آمده بود مرداب فرات بوده بود که در 
جوف می‌ریخت. اردو گاه مشر کان در محل‌دارالورق‌بود ومسلمانان در محل‌سکون 
بودند. 

مجالدگوید: جنگجویان بنی کنانه و از د که‌هفتصد کس بودند پیش‌عمر آمدند 
گفت: «کدام جبهه را بیشتر دوست دارید؟» 

گفتنده «شاء‌را که کسان ما بیشتر از ما آنجا رفته‌اند. » 

عمر گفت: «آنجا به قدر کفایت کس دست» عراق» عراق» دیاری را که خدا 
شو کت‌وشمار آنر اکاسته بگذ ارید و به جهاد قومی روید که معاش مرفه‌دارند » شاید 
خدایتان‌از آن نصیبی دهد وبا دیگر کسان آسوده سر کنید.» 

غالب‌بن‌فلان لیثی و عسرفجهة بارقی هر کدام به قوم خودشان‌گفتند و سخن 
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کردند که گفتة امیرمۇمان را بپذیرید وبه جایی که می گوید بروید. 

گفتند: « ما تراوامیرمومنان را اعلاعت می کنیم ورای آورامیپذيریم.» 

عور آنها را دعای خب ر کرد وسخن نيك گفت» غسالب‌بن‌عبدالله را سالار 
بنی کنانه کرد و اورا روانه کرد»عرفجةبن‌هر ثمه‌را نیزسالار ازدیان کرد که بیشترشان‌از 
تیر بارق بودند و آنها خوشدل شدندکه عرفجه سویشان باز گشته بود و هريك از 


دوسالار باقوم خو یش برفتند تا پیش منی رسیدند. 

عمرو گوید: هلال‌بنعلفه تیمی بااکسانی از مردم رباب که بر او فر اهم آمده 
بودند پیش عه ر آمد که وی را سالار آنها کرد وروانه کر دکه پیش مثنی رفت » ابن 
مثنی جشمی سعدی بیامد که او را سالار بتی‌سعد کرد و روانه کرد که پیش مثنی 
ف 

شعبی گو رد: عبدالله‌بن‌ذوالسهمین با جمعی از خثعم بیامد که عمروی‌راسالار 
آنها کرد وسوی مئنی فرستاد واوبرفت تا پیش مثنی رسید. 

عمرو کوید: ربعی‌با کسانی از بنی‌حنظله بیامد وعمر وی را سالار آنها کرد و 
روانه کرد و برفتند تا پیش مثنی رسیدند» پس از وی پسرش شبسث‌بن‌ربصی سالار 
قوم شد وهم‌جماعتی از بنی‌عمرو بیامدند که عمر » ربصی‌بن‌عامربن خسالد عنود را 
سالارشان کرد و پیش مثنی فرستاد. 

ونیز جمعی از بنی‌ضبه آمدند که آنها را دو گروه کرد» سالاری يك‌گروه را به 
ابن‌هوبر داد وسالاری‌گروه دیگر را به ءنذربن‌حسان داد » قرط‌بن‌جماح نیز با 
جماعتی از عبدالقیس پیش وی آمد که اورا روانه کرد. 

گویند: وقتی‌فیرزان ورستم همسخن شدند که مهران را به جنگ مثنی‌فرستند 
از پوران اجازه خواستند وچنان بو د که وقتی کاری داشتند به وی نزديك می‌شد‌ند 
تا با وی دربارة آن سخن کنند» و چون رای خویش را بگفتدد از شمار سپاه سخن 
آوردند. و چسنان بو د که پارسیان پیش از هجوم عربان سپاه بسیار به جایی 
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نمی‌فرستادند وهمینکه کثرت سپاه را با پوران بگفتند گفت: « چسرا پارسیان مانسند 
روزگار پیش سوی عربان نمی‌روند و چراکار سپاه همانندآن نیست که پادشاهان 
پیشین می‌فرستاده‌اند؟) 

گفتند: «در آن روز کار دشمنان ما ترسان بودند واکنون ترس در ما افتاده 
است. » 

پوران رای آنها را پذیرفت ومهران با سپاه خویش برفت و بر ساحل فرات 
اردو زد؛ مثنی وسپاه وی برساحل دیگربودند وفرات در میائه بود. 

در این وقت انس‌بن‌هلال نمری با جمعی از مسیحیان‌نمر که اسبانی همراه 
داشتند به كمك مثنی آمدند و نیزابن‌مردی فهر تغلبی با جمعی از مسیحیان تغلب که 
اسبانی همراه داشتند بیامدند ۰ نام ابن مردی عبدالله بن کلسیب بن‌خحالد بسود. مردم 
نصاری و قتی دیده بودند که عربان درمقابل عجمان اردو زدداند گفته بودند ما یسز 
همراه قوم حودمان جنگ می کنیم. 

آنگاه مهران‌گفت: ر یا شما به طرف ما عبور کنید یا ما به طرف شما عبور 
می کنیم.) 

مسلمانان گفتند: «شما عبور کنید. » 

پارسیان از بسوسیا سوی شومیا آمد که محل دارالرزق بود. 

محفز گوید: « وقتی عجمان اجازهٌ عبور یافتند در شومیا مقر گرفتند که محل 
دارالرزق بود و آنجا آرایش گر فتند و در سه صف به مقابلهٌ مسلمان‌ان آمدند که با 
هر صف یك فیل بود» پیادگان پیشا پیش فيل بودند و هنگام آمدن سرود خوان 
بودند .» 

گوید: مثنی به مسلمانان گفت: «آنچه می‌شنوید ببهوده است‌خاموش‌مانید.» 
وقوم خاموش ماندند. پارسیان نزديك مسلمانان شدند واز جانب نهربنی‌سلیم که 
اکنون نیز نوربنی‌سلیم نزديك آنجاست آمدند ومسلمانان مابین جایی که اکنون نهر 


۳ تاد سر 


2 


شفص‌طاشف؟ ۳۵۴ 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۱۶۱۴ ترجمة تاريخ طبری 


بنی‌سلیم هست واین سوی نهرءصف بسته بودند. 

طلحه گوید: بشیرو بسرین‌ابی‌رهم پهلوداران سپاه مثنی بسودند و معنی را 
برسو اران گماشته بود ومسعود سالار پیاد گان بود وبسر از پیش عهدهدارمقدمه‌بودو 
مذعور سالار عقبداران بود. 


گوید: دو پهلوی سپاه مهر ان به ابن ازاذبه مرزبان حیره ومردان شاه سپرده 


بود. 


وچون مثنی برون شد برصفهای خویش گذشت و با آنها سخن کرد در ایسن 
وقت براسب شموس بود» اسب وی را شموس گفتند از آنر و که نجیب وپا کیسزه 
خوی بود ومثنی به هنگام جنگ بر آن می‌نشست و وفتی جنگ نبود آنرا آسوده 
می گذاشت. به نزد هريك از پرچمها ایستاد و کسان را به جنگ ترغیب کرد و 
دستور خویش بگفت وصفات نيك هر گروه را به منظور تذویقآنها برزبان آورد و 
به همه می گفت امیدوارم امروز از محل شما آسیب به عربان نرسد » بخدا امسروز 
هرچه مرا حوشدل می کند برای شما نیز خو اهم» و آنها نیز سخنانی مانند این به‌وی 
می‌گفتند. 

گوید: مثنی به گفتار و کردار باقوم انصاف می کرد ودربد وخسوب مردم 
شريك بود وهیچکس نمی‌توانست به گفتار یا کار وی خرده گیری کند. 

آنگاه گفت: «من سه بار تکبیر می گویم که آماده شوید و با تکبیسر چهارم 
حمله برید» وچون تکبیر اول بگفت پارسیان حسمله آوردند ومسلمانان با نخستیسن 
تکبیر در آنها آویختند وجنگ مغلوبه شد ومثنی در یکی از صفها خللی دید وکس 
پیش آنها فرستاد و گفت امیر سلامتان می‌رساند و می گوید مايه رسوایی مسلمانسان 
مشوید. گفتند: «حوب»وصف راست کردند» پیش از آن مثنی را دیده بودند که‌از کار 
ایشان ریش خود رامی کشید واز رفتارشان که مسلمانان دیگر نکرده بودندملامتشان 
می کرد اينك چشم بدو دوختند و دیدند که از جوشدلی می‌خندد. این قوم 
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بنی‌عجل بودند, 

گوید: وچون جنگ طولانی وسخت شد مثنی به‌طرف‌انس‌بن هلال رفت 
و گفت : « ای انس» تويك مرد عربی اگر چه بر دين ما نباشی» وقتی دیدی که 
به مهران حمله بردم با من حمله بیار » به ابن مسردی فهر نیز چنیسن گفت و او 
پذیرفت » مثنی به مهران حمله برد ووی را از جای بر اند که سوی میمنةً خویش 


رفت. آنگاه بادشمن در آویختند و دو قلب در هم ريخت و غبار برخعاست » 


جناحها به پیکار بودند و نه مشرکان و نه مسامانان توان یاری سالار خویش 
نداشتند . 
گوید: در این روز مسعود وبعضی دیگر ازسران مسلمانان زخمدار شدند که 
آنها را از معر که به در بردند وچنان بودکه به آنها گفته بود: «اگر دیدید که ما کشته 
شدیم دست از جنگ نکشید که‌سباه سستی‌گیرد» جنگ کنید ومجاوران خود رانیرو 
دهید . » 
جنگاوران قلب مسلمانان در قلب مشر کان بسیار کس بکشتند. نو جوانی از 
نصر انیان تغلب مهر ان را بکشت وبراسب او نشست ومثنی سللاح وجامةٌ وی را به 
سالار سواران داد . بدین سان وقتی مشر کی به دست سواری کشته میشد جامه و 
سلاح وی از آن سالار جمع بود. غلام تقلبی دوسالار داشت یکی جریر و دیگری 
ابن‌هوبر که سلاح وجامة مهران را تقسیم کردند . 
محفز بن ثعلبه گوید: جو انان بنی‌تغلب اسبانی داشتند وچون در جنگ بویب 
دو گروه رو به روشد گفتند: «همراه عربان با عجمان جنگ می کنیم.» یکی از آنها 
مهران را بکشت» مهران‌براسبی سرخموی بود که زره‌ای زرد رنگ داشت و میان 
دوچشمانش يك هلال و بردمش هلالهای شبه بود و چون جوان تسلبی مهران را 
بکشت براسب وی نشست وبانگ زد که من جوان تفلبیم من مسرزبان را کشتم و 
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جریر و ابن هوبر با جمع خویش بیامدند و پای او را بگرفتند و از اسب به زیر 
آوردند . 

سعیدبن+ءرز بان گوید : جریر ومنذر در قتل مهران شرکت داشتند و دربارة 
سلاح وی اختلا ف کردند وداوری پیش مثنی بردند واوسلاح و کمربند وطوقها را 
بر آنها تقسیم کرد که آنها قلب سپاه مشرکان را شکسته بودند. 

ابن‌روقگوید: بخدا ما سوی بویب می‌رفتیم و در آنجا مابین محل سکون 
وبنی‌سلیم استخوانهای سر و اعضای کشتگان را می‌دیدیم که سپید بود و می‌درخشید 
ومایةٌ عبرت بود. 

گوید: کسانی که آنرا دیده بودند تخمین می‌زدندکه استخوان یکصدهزار 
کس بود وهمچنان ببود تا چاك خانه‌ها آنرا بپوشانید. 

طاحه گو رد: وقتی غبار برعاست مثنی آنجا بود تا غبار نشست» قلب سپاه 
مشر کان در هم شکسته بود وجناحها همدیگر را از جای برده بود و چون جناحهای 
مسلمانان او را دیدند که قلب را از جای برده بود و مردم آنرا نابو د کرده بود بر - 
مشر کان نیرو گرفتند و عجمان را از پیش می‌راندند ومثنی با مسامانان در قلب سپاه 
برای فیروزیآنها دعا می کرد وکس به تشجیع آنها می‌فرستاد و پیغام‌می‌دا دکه‌مشنی 
می گوید چنان کنید که‌می کرده‌بودید» خدا را یاری کنید تا شمارا یاری کند» تاوقتی 
که قوم را هزیمت کردند ومثنی پیش از آنها به‌پل رسد وراه عجمان رابست که در 
ساحل فرات دو گروه شدند وسوی بالاوزیر همی‌دو یدند وسواران‌سلمان به دنبالشان 
رقتند و کشتند وبی‌جان کردند چنانکه‌از هيچيك از جنگهای عرب وعجم چندان 
استخوان نماند: 

گوید: مسعودین‌حارثه زخمی شد وپیش از هزیمت دشمن از پای در آمد و 
کسانی که با وی بودند سستی گر فتند واو که نزديك مرگ بود گفت: «ای مردم بکر 
ابن وایل» پرچمهای خویش را بالا پرید . شما را به حسدا کشته شدن مرا مهم 
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نشمار بد. » 
گوید : آنروز انس‌بن‌هلال نمری جنگید تا از پای در آمد و مثنی او را از 
معر که به دربرد وپیش مسعود نهاد ونیز قرط بن‌جماح عبدی سخت بجنگیدو نیزه‌ها 
وشمشیرها شکست وشهر براز دهقان پارسی وسالار سواران مهران را بکشت. 
گوید: و چون جنگ به سر رفت مثنی با مردم بنشست وسخن کرد و سخن 
کردند وچون یکی می‌رسید وسخن می کرد مثنی می گفت: «از کارخویش بگوی.» 
قرطبن‌جماح گفت: «یکی راکشتم وبوی مك از اویافتم» گفتم‌مهران است 
وامید داشتم او باشد ومعلوم شد شهر براز سالار سواران است» خدا میداندچه‌دیدم 


که مهر ان چیزی نبود. 

مشنی گفت : « در جاهلیت و اسلام با عرب و عجم جنگ کردم بخدا که به 
روزگار جاهلیت یکصد عجم پرتوان‌تر از هزار عرب بود و اکنون بکصد عرب 
پرتوان تر از هزار عجم است که حدا حرمتشان را ببرد و کیدشان راسست کرد. این 
زرق وبرق وانبوه کسان و کمانهای تشاده و تیرهای دراز شما را نترساند که و قتی‌از 
آن‌جدا شوند یا از دست بدهندحمانندبهايم هر کجا برانیدشان بروند. » 

ربعی که با مثنی سخن می کردگفت: «وقتی دبدم کار جنگ دوام یافت و بالا 
گرفت‌گفتم سپرها را بر گیرند که دشمن به شا حمله می‌برد» در مقابل دو حمله 
پایمردی کنید ومن ضامنم که در حملة سوم ظفر یابید. کسان چنان کردند و بخدا که 
خدا تعهدمر| انجام داد.» 

ابن‌ذوا لسهمین گفت: «به یار ان خویش گفتم» شنیدم امیر قرائت می کرد ودر 
قرائت خویش از ترس‌یاد کرد و این جز به تفضیل شجاعت نبنود. دنبال‌پررچم‌عویش 
باشید وپیادگان» سواران را حفاظت کنند و حمله برید که‌گفتار خدا تخلف ندارد» 
خدا وعدة خویش را با آنها وفا کرد وچنان بود که اميد داشته بودم.» 

عر فجه گفت: «دسته‌ای‌از آنها را سوی فرات راندیم و امید داشتیم خدااجازة 
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غر ق آنها را داده باشد ومصیبت ما که در جنگ پل‌دیده بودیم سبك شودءوچون به 
مرحلهً حطر رسردند به ما حمله آوردند وبا آنها سخت جنگیدیم تا آنجا که‌یکی از 
کسان من گفت: چه شود اگر پرچم خویش راعقب‌ببری. 


گفتم: «باید آنر اپیش‌ببرم» و به‌عقبدار آ نهاحمله بر دم واورا بکشتم. آنگاه‌سوی 
فرات گر یختند وهيچيك از آنها زنده‌به آنجا نرسید. 


ربعی‌بن‌عامربن‌خالد گوید: در جنگ بویب همراه پدرم بودم وبویب‌راجنگ 
دمی‌ها گفتند که صد کس در آنروز به شمار آمد که مربك ده کس را در عرص جنگث 
کشته بودند. عروةبن‌زیدالخیل از نهی‌ها بود وعرفجه سالار ازد نهی بود. مشر کان 
مابین جایی که اکنون سکون هست. | ساحل فراتو کنار شرقی بویب کشته شدند. 
به سبب آنکه وقتی هزیمت شدند» مثنی پیشدستی کرد وپل را گرفت و آنهاراه‌چپ 
وراست گر فتند ومسلمانان تا هنگام شب دنبا لشان کردند وروز بعد نیز تا شب چنین 
بو 

گوید: مثنی از گرفتن پل پشیمان شد و گفت : «کاری ناروا کردم که خدا 
مرا از بدی آن حفظ کندکه پیشدستی کردم وپل را بستم وچارة آنها را بریدم دیگر 
چنین نخواهم کرد.شما نیز نکنید ومانند من نباشید که خطابی بود و نباید راه چارۀ 
کس را بریدهگر آنکس که هیچ تاب ندارد. » 

گوید: کسانی ازسران مسلمانان که‌زخمدارشده‌بودندجان دادندکه خالدبن 
هلال ومسه‌ودین‌حارثه از آنجمله بودند» مثنی‌بر آنها نماز کرد و جنازه‌هار ابر نیزه‌ها 
وشمشیرها نهاد و گفت: «بخدا این قضیه غمم را سبك هی کند که در جنگ بویب 
بودند وشجاعت نمودند وپایمردی کردند و ترسان نشدند وسستی نکردند و شهادت 
کفارة‌همة کناهان است.» 

زیادگوید: مثنی وعصمه و جریر در بویب آذوقةمهران را به غنیمت گرفتند 
که کوسفند و گاو آورد بود و آنرابرای زن و فرزندکسانی که از مدینه آمده بودند 
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فرستادند. اینان زن وفرزند خویش را در قوادس نهاده بودند ونیز برای‌زذوفرزند 
جنگجو یان‌پیشین فرستادند که درحیره مفرداشتندبلد کسانی که آذوقه برای‌قوادسیان 
بردند عمروبن‌عبدالمسیحبن بقیله بود وچون پیش زنان رسیدند و آنها سواران 
را بدیدند بانگ بر آوردند وپنداشتند دشمن حمله آورده است وبا سنگث وچوب به 
دفاع از کود کان برخاستند عمرو گفت: «زنان این سپاه چنین باید » وزنان را مژدۀ 
فتح دادندو گفتند: «اين آغاز کار است. » 

بسرسالار کارو ان آذوقه بربود وبرای کارو ان نگهبانانگماشته بود»عسمروبن 
عبد المسیح در باز گشت درحیره بماند. 

و جنان شد که مثنی گفت:« کی دشمن راتاسیب تعقیب می کند؟» 

جر یر بن عبدالله با قوم عویش گفت: «ای مردم بجیله شما وهمه کسانی که در 
این جنگ بوده‌اند به سابقه و فضیلت وتلاش همانندید اما درحمس غنایم‌هیچ کس 
جزشماسهمی ندارد كه‌يك چهارم حمس از آن‌شماست‌و امیرمومنان به شما بخشیده 
است. هیچکس نباید زودتر ازشما سوی‌دشمن‌رود و بیشتر ازشما بکوشد که اميدنيك 
دارید ویکی‌از دونیکی را انتظارمی‌برید: «شهادت وبهشت یاغنیمت وبهشت.» 

مثنی به گرومی از فراربان جنگ پل که سرپیکار داشتند حمله برد و گفست: 
«مستبسل‌ویاران وی کجایند؟ به دنبال دشمن تاسیب بروید ومایۀ زبونی دشمن شوید 
که این نيك است وپاداش نيك دارد و ازخدا آمرزش بخو اهید که او بخشنده‌ومهر بان 
است.» 

علی‌بن‌محف ز گوید: نخستین کسانی که آنروز دعوت مثنی راپذیرفتند مستبسل 
ویاران وی بودند که روز پیش می‌خواسته بود از صف مسلمانان در آید وبه دنبال 
دشمن رود و کسان را ترغیب کرده بود» مثنی بگفت تا پل‌را برایآنها آماده کردند 
و آنها را به تعقیب قوم فرستاد . پس از آنها مردم بجیله و دیگر سواران مسلمان 
راهی شدند وبه دنبال دشمن تاسیب رفتند» در اردوگاه از جنگاوران پل کس نبود 
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که نرفته باشد» گاوواسیر وغنیمت بسیار به دست آوردند که مثنی همه را ميان نها 
تقسیم کرد وسخت کوشان همه قبایل را بیشتر داد ويك چهارم خمس را به مساوات 
برمردم بجیله تقسیم کرد وسه‌چهارم را همراه عکرمه به‌مدینه فرستاد . 

خدا ترس دردل پارسیان افکند وسران تعاقب کنندگان به مثنی نامه نوشتند 
که خداآنچه راکه دیده‌ای به ما داد و این‌قوم مدافع وحفاظ ندارد؛ به ما اجازه‌ده 
که پیشتر رویم. 

مثنی اجازه دادو آنها حمله بردند تا به ساباط رسیدند» مردم ساباط حصاری 
شدند ومهاجمان دمکده‌های اطراف را تاراج کردند؛ حصاریان از قلعه تیر اندازی 


کردند و نخستین کسان که وارد حصار آنها شدند عصمه و عاصم وجریر بودند و 
کسان دیگر از هر گروه از دنبال رفتند» آنگاه سوی مثنی باز گشتند . 

عطیةبن حارث گوید: وقتی خدا عزوجل مهسران را بکشت مسلمانان برهمه 
سوادتادجله تلط یافتند و بی‌خطر وتعرض دشن بردجاه می‌رفتند » پادگانهای عجم 
پراکنده شدند و برفتند وبه‌ساباط پناهنده شدند وخوشدل بودند که آنسوی‌دجله کسی 
را با آنها کاری نباشد. 

گوید: جنگ بویب در رمضان سال سیزدهم همجرت بود که خدا عزوجل 
در اثنا ی آن مهران وسپاه وی را بکشت ودر دووی بویب چندان استخوان بود که 
هموارشد وبه روز گارفتنه» خالك آنرا پوشانید. هنوزهم وقتی آنجا رابکنند استخوان 
به دست می‌آید. بویب مابین سکون ومرهبه وبنی‌سلیم بود که به‌روز گارخسرو ان 
مرداب فرات بود ودر جوف می‌ریخت . 

اعورعبدی دربارة این جنگ شعری‌گفت که مضمون آن چنین است: 

«در دیار قبیله ر نجهای اعورهیجان گرفت 

«واز پس عبدالقیس به خفان رسید 

«که آنجا را دیده بود که‌گروه فراهم بود 
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«وقتی که مقتولان سپاه مهران در نخیله بود 

«روز گاری که مثنی با سپاهیان سوی آنها رفت 

«وگروههای پارسی و گیلانی را بکشت 

«و برمهران وسپاه همراه وی تفوق یافت 

«وهمه راجفت وتك از میان برداشت. 

ابوجعفر گوید: ولی قصه جریر و عرفسجه و مثنی وجنگث مثنی با مهران در 
روایتابن اسحق جز آنست که در روایتهای دیگر که گفتیم هست . گوید: وقتی خبر 
شکست سپاه پل به‌عمربن خطاب رسید وباقیماندگان سپاه رفتند جریربن‌عبدالله 
بجلی و عرفجة بن‌هرشمه باگروهی از مسردم بجیله از یمن به مدینه آمدند در آن 
هنگام عرفجه سالار بجیله بود» وی از قوم ازد بودکه با بجیله پیمان کرده بود . 

گوید: عمر باآنها سخن کرد وگفت : « از مصیبت برادران خود در عراق 
خبر دارید» سوی‌آنها روید ومن نیز همه کسان شما راکه در قبایل عرب‌پرا کنده‌اند 
برایتان‌گرد آوری می کنم» 

گفتند: «ای امیرمق‌منان چنین می کنیم» 

عمر تیر کبه وسجمه وعرینه را که‌از قبیله تتس‌بودندو به‌قبایل بنی‌عامربن‌صعصعه 
پیوسته‌بودند فر اهم آورد وعر فجة‌بن‌هرژمه‌راسالارشان کرد» جریربن عبدالله‌بجلی از 
این کار خشمگین شد وبه مردم بجیله گفت: « با امیرمومنان سخن کنید. » 

مردم بجیله به عمر گفتند: «مردی را سالار ما کرده‌ای که از مائیست» عسمر 
عرفجه را پیش خواندو گفت: «اینان چه می گویند؟» 

گفت: « ای امیرمومنان راست می گویند من از آنها نیستم من یکی از مردم 
ازدم که در ایام جاهلیت از قوم عویش خونی ريخته بودیم وبه قوم‌بجیله پیوستیم 
ودر میان‌آنها به جایی رسیدیم که می‌بینی» 

عمرگفت: «پس به‌جای خویش باش وچنانکه ترا رد می کنند آنها را ردکن 


E‏ تاد سر 


PDF Tatikhema.ir 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۱۶۲۲ ترجمة تاریخ طبری 


گفت: «چنین نمی کنم وبا آنها نمی‌روم.» 

آنگاه عرفجه سالاری را رها کرد واز مردم بجیله جدا شد وسوی بصره‌رفت 
وعمر سالاری بجیله را به جریربن عبدالله داد که به جای وی همراه قوم سو ی کوفه 
رفت وچون از نزديك مثنی‌بن‌حارثه می گذشت» مثنی به وی نوشت پیش من بيا که 
ترا برای كمك من فرستاده‌اند. 

اما جریربه جواب نوشت که چنین نکنم مگر امیرموم‌نان به من دستوردهد 
که تويك‌سالاری ومن نیز يك سالارم.» 


پس از آن جریر سوی پل رفت ودر بجیله با مهران پسر باذان که از بزرگان 
پارسی بود روبه روشد که پل‌را بریده بود وجنگی سخت در میانه رفت ومنذربن 
حسان‌بن‌ضرارضبی به مهران حمله برد وضربتی به اوزد که از اسب بیفتاد وجریر 
براوتاخت وسرش را ببرید» ودربارة سلاح وجامه‌اش احتلاف کردندآنگاه صلح 
کردند وجریر سلاح اورا برگرفت وحسان کمربند اوراگرفت. 

گوید: شنیدم که وقتی مهران جربر را دید شعری خواند که مضمون آن‌چنین 
بود: 

«اگر دربارة من پرسش کنید من مهرانم» 

«واگر منکر شوید پسر باذانم.» 

گوید: «ومن این را نپذیرفتم تایکی از مطلعان موثق به‌من گفت که‌وی‌عرب- 
خوی بود وهنگامی که پدرش در یمن عامل کسری بود با اوبزرگ شده بود و.سن 
این سخن را پذیرفتم. 

مثنی به عمر نامه نوشت واز جریر شکایت کرد» عمر به پاسخ او نوش ت که 
من ترا برمردی که از یاران محمدصلی الله علیه‌وسلم بوده سالاری ندهم» منسظورش 
جریر بود. 

پس از آن عمر سعدبن‌آبی‌وقاص را با ششهزار کس سوی عراق فرستاد و 
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سالاری قوم را بدوداد وبه مثنی و جریربنعبدالله نوشت که به سعد ملحق شوند و 
وی را بر آنها سالاری داد؛ سعد برفت تا در شراف منزل گر فت ومثنی‌و جریر پیش 
وی رفتند» سعد زمستان‌را درشراف :ود و کسان به‌دور وی فراهم آمدند و مثنی‌بن 
حارثه که خد ايش رحمت کند در گذشت. 


زیادگوبد: مثنی در سواد پیشروی آغاز کرد و بشربن‌خصاصیه را در حسیره 
جانشین کرد وجریر را سوی میشان فرتاد وهلال‌بن‌علفةٌ تیمی را سوی‌دشت‌میشان 
فرستاد و عصمبن‌فلان ضبی‌و کلج‌ضبی وعرفجة بار قی‌و امثال آنهااز سران سلمانان 
رابرپادگانها گماشت. 

آنگاه مثنی در الیس فرود آمد که یکی از دهکده‌های انبار بود» واین غزا 
غزای اخیر انبار وغزای اخیر الیس نام گرفت ودوتن که یکی انباری بود ودیگری 
حبری مثنی را به پیشروی ترغیب کردند و هر کدامشان از بازاری سخن آوردند ؛ 
انباری اورا سوی خنافس دلالت می کرد وحیری می گفت سوی بغداد رود. 

مثنی گفت: «کداميك پیش از دیگری است؟» 

گفتند: راین دوجا چند منزل از هم فاصله دارد.» 

گفت: «کدام يك فوری‌تراست ؟» 

گفتند: «بازار حنافس که مردم آنجا روند وقبیلة ربیعه و قضاعه برای‌حفاظت 
بازار آنجا فراهم آیند.» 

می برای حمله به‌باز ار خنافس آماده شد وهنگامی که پنداشت بروز بازار 
آنجا می‌رسد آهنگ خنافس کرد و روز بازار به خنافس حمله برد. 

دو گروه از ربیعه وقضاعه آنجا بودند. سالار گروه قضاعه رومانس‌بن وبره 
بود وسالار ربیعه سلیل‌بن‌قیس بود که بازار را حفاظت می کردند. 
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مثنی بازار را با هرچه در آن بود به هم ریخت ومحافظان را غارت کرد و 
از همان راه که رفته بود باز گشت و صبحگاهان به دهقانان انبار رسید که حسصاری 
شدند وچون اورا شناختند از قلعه فرودآءدند وعلف وتوشه دادند و بلدهایی برای 
راه بغداد پیش وی‌آوردند ومثنی آهنگ بازار بغداد کرد وصبحگاهان آنجا رسید. 

دنگام ی که مثنی در انبار بود مسلمانان در سواد پیشروی می کردند و مابین 
اسفل کسکر واسفل فرات و پلهای «ثتب تاعین‌التمر و اراضی مجاور آن که سرزمین 
فلالیج وعال بود تاحت وتاز داشتند. 

محفزگوید: یکی از مردم حیره به مثنی گفت: « می‌خواهی ترابه دهکده‌ای 
رهرر ی کنیم که بازرگانان مداین کسری و بازرگانان سواد سوی آن می‌رو ند وهرسال 
یکبار آنجا فراهم می‌شوند وچندان مال همراه دارند که چون بیت‌المال است و 
اينك روزهای بازار است واگر توانی غافلگیر به آنجا حسمله بری چندان مال به 
دست آری که مسلمانان تو انگر شوند وهمیشه در قبال دشمن نیرومند باشند. » 


مثنی گفت: « از مداین کسری تا بغداد چقدر راهست؟» 

گفت: «يك روز یا کمتر ازيك روز.» 

کفت: «چکو نهآ نجا توانم رفت؟» 

گفتند: «اگر حواهی رفت می‌باید راه دشت‌گیری تا به خنافس رسی که‌مردم 
انبار سوی بغداد روند وخبر برندو کسان ایمن شو ند آنگاه سوی انبار راه کج 
کنن واز دهقانان برای راه بلد گیری وهمه شب راه سپری وصبحگاه‌سان به بغداد 
رسی وبهآنجا حماه بری.» 

مثنی از الیس روان شد تابه عنافس رسید. آنگاه راه کج کرد وسوی انسبار 
رفت وچون امیر انبار از آمدن کروه خبر پافت حصاری شد که‌نمی‌دانست کیست و 
این به هنگام شب بود وچون اورا بشناعت» از قلعه فرود آمد ومثنی او را تهسدید 
کرد وبه‌طمع انداخت و گفت: «خبر رانهان دار که می‌خواهم به بغداد حمله نم و 
anî e‏ سدق 


PDF.Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


جلدچهادم ۱۶۲۵ 


بلد هر اه من کن تابه بغداد روم واز آنجا سوی مداین حمله برم۰) 

امیر انبار گفت: «من با تومی آیم.» 

گفت: «نمی‌خواهم همراه من بای کسی را همراهک که راه را بهتر از تو 
بلد باشد. » 

آنگاه امیر انبار آذوقه وعلف به آنها داد و بلسدهایی هسمراهشان کرد » راه 
سپردند وچون به نیمه راه رسیدند مثنی به بلدهاگفت از اینجا تا بغداد چقدر 
راهست ؟ 

گفتند: « چهار یا پنج فرسخ.» 

مثنی به یاران حودگفت: «کی داوطلب نگهبانی می‌شود» جمعی داوطلب 
شدند که به آنهاگفت: «نگهبانان بگمارید» آنگاه فرود آمد و گفت: «ای مردم‌بمانیدو 
غذا خورید ووضو کنیدو آماده شوید.» 

آنگاه طلیعه‌دار ان فرستاد که کسان را بداشتند که پیش از آنها خبر به بغداد 
رسد . 

وچون قوم فراغت یافتندآخر شب روان شد وبه بغداد رسید و صبحگاهان 
به بازارها حمله برد وشه‌شیر در کسان نهاد و کشتار کرد وهرچه خو استندبر گر فتند. 

گوید:مثنی گفت: «جز طلا ونقره چیزی نگیرید» وازکالا چندان بگیرید که 
برمر کب خویش توانید برد.» 

مردم بازار بگریختند ومسلمانان هرچه توانستند طلا ونقسره وکالای نضه 
گرفتند. آنگاه مثنی راه با زگشت گرفت و تانهر سلیحین انبار راند و آنجا فرودآمد 
ربا مردم سخن کرد و گفت: « ای مردم فرود آیید و به حاجات خویش پردازید و 
برای حر کت آماده شوید وشکر خداکنید واز اوعافیت بخواهید ودر رفتن شتاب 
کنید.» 

گوید: وقوم چنان کردند و «ثنی شنید که کسان پچوپچ می‌کردند که دشن 
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باشتاب به دنبال ماست و گفت: « به نیکی وتقوی راز گویی کنید و به‌گناه و تعدی 
راز گویی‌مکنید. درکارها بنگرید ودقت کنید آنگاه سخن کنید» هنوز خبر به‌شهر آنها 
نرسیده واگر رسیده باشد وحشت» آنهارا از تعقیب شما بازمی‌دارد که حمله‌ناگهانی 
مایه‌وحشتی‌میشرد که روزی تا شب دوام دارد» اگر نگهبانان حاضر بازار به دنبال 
شما آمده باشند به شما نمی‌رسند تا به اردو گاه وجمم خودتان‌بررسید که‌شمابر اسبان 
اصیل می‌روید» اگر به شما برسند به‌امید پاداش وهم فیروزی با آنهاجنگگ‌می کنیم» 
به‌حدا تکیه کنید و به‌او گمان حوب داشته باشید که در جنگهای بسیارفیروزیتان‌داده 
که دشمن از شما بیشتر ومجهزتر بوده است. اينك به شما بگویم که چرا چنین 
با شتاب می‌رویم ومقصود چیست؟ ابوبکر خایفة پیمبر خدای‌صلی‌الله‌علیه وسلم‌به 
ما سفارش کرد که در غارتها کمتر توقف کنیم وباشتاب باز گردیم» و در موارد دیگر 
نیز درکار باز گشت شتابان باشیم. » 

گوید: آنگاه باگروه بیامد» بلدها همراه بودند و از صحراها ورودهاگذشتند 
تابه انبار رسیدند و دهقانان انبار با جرات استقسبالشان کسردند و از سلامت وی 
خوشدل شدند که وعده داده بود اگر رفتارشان مورد رضایت بود با آنها نیکی 
کید 

زیاد گوید: وقتی مثنی از بغداد به انبار بازگشت مضارب عجلی وزبد را 
سوی کباث فرستاد که فارس العناب تغلبی آنجا بود وخود وی نیز پس از آنها روان 
شد وچونآندو به کباث رسیدند قوم پرا کنده شده‌بود و کباث خالی مانده بود » 
بیشتر «ردم آن از بنی‌تغلب بودند وءضارب وزیاد به تعقیبشان رفتند وبه دنبالۀقوم 
رسیدند که فارس العناب محافظ آن بود که ساعتی به حفاظت از آنها پرداحت»سپس 
گریزان شد واز دنباله‌گروه بسیار کس کشته شد. 

آنگاه مثتی به اردو گاه خویش در انبار باز گشت که فرات‌بن‌حیان را برآن 
گماشته بود وچون به انبار رسید فرات‌بن‌حیان وعتیبة‌بن‌نهاس را روانه کرد و گفت 
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بر بعضی طوایف تغلب ونم رکه درصفین بودند حمله برند وخود ازدنبال آنها روان 
شد وعمروبن‌ابی‌سلمی هجیمی را جانشین خویش کرد. 

وچون به نزديك صفین رسیدند مثنی وفرات وعتیبه از هم جدا شدند ومردم 
صفین گریزان شدند واز فرات عبور کردند و آنجا حصاری شدند. مثنی وباران‌وی 
توشه نداشتند ومر کبهای عویش را جز آنچه ناچار می‌باید داشت کشتند وحتی 


پاچه و پوست‌و استخو ان آنرا حوردند آنگاه به‌کاروانی از مردم‌دباووحوران‌برخوردند 
و کاروانبان را کشتند وسه‌تن از بنی‌تغلب را که همسراه کاروان بودند اسیر کسردند و 
کاروان راگرفتند که‌کالای بسیار داشت. 

مثنی به آن سه‌تغلبی گفت: «مرا راهبرشوید» 

یکیشان‌گفست : «مرا در مورد مال و کسانم امان دید تا محل یکی از 
طو ایف تغلب راکه امروز صبحگامان از پیش آنها آمده‌ام به شما نشان دهم» 

مثنی اورا امان دادوبقیثروز را با وی راه پیمود وشبانگاه به‌قوم حمله‌برد. در 
آن هنگام شتر ان از آبگاه بازمی آمد و کسان کنار خیمه ها نشسته بودند که هجوم 
آغاز شد ومردان را بکشتند وزن وفرزند اسي ر کردند وشتران را براندند ومعلوم 
شد قوم‌بنی‌رو یحله‌اند. مردم ربیعه که در اردوی مسلمانان‌بودند باسهم غنیمت خود 
اسیران را خریدند و آزادکردند وچنان بوږ که مردم ربیعه در ایام جاهلیت اسیر 
نمی گرفتند. 

آنگاه خبر آمد که بیشترمردم آن‌دیار سوی ساحل‌دجله رفته‌اند ومثنی‌حرکت 
کرد - درهمة این غزاها که ازپس بویب بودحذیفةبن محصن غلفانی برمقدمةً سپاه 
بود و نعمان‌بن‌عوف‌بن نعمان ومطر» هردو ان‌شیبانی» پهلوداران سپاه‌بودندس و حذیفه‌را 
به‌دنبال‌قوم روان کرد وخود ازپی برفت و نزديك تکریت‌به آنها رسیدند که به آب 
زده بودند وچندان که خواستند شترگرفتند وبه هريك از آنها پنج شتر و پنج اسیر 
رسید مثنی‌خمس اموال را برگرفت وبا کسان سوی انبار باز گشت وفرات وعتیبه 
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به راه خویش رفتند وبه صفین حمله بردند که مردم نمرو تغلب آنجابودند ودرنتیجه 
حمله جمعی از آنها را به آب ریختند که‌امان خواستند اما دست از آنها برنداشتند و 
به آب افتادگان بانگ می‌زدند : غرق شدیم؛ غرق شدیسم. وعتیبه و فرات بانگ 
می‌زدند: «این غرق شدن به آن‌آتش زدن.» وبا این سخن یکی از جنگهای ایام 
جاهلیت راکه در اثنا ی آن‌گروهی از مردم بکربن‌وائل را آتش زده بودندبه‌یادشان 
۷ 
عتیبه وفرات و همراهان پس از غرقکردن جماعت سوی مثنی باز گشتند و 
چون همه در اردوگاه انبار فراهم آمدند وفرستادگان ودسته‌ها باز گشتند مثنی‌باسپاه 
سوی جزیره رفت و آنجا فرود آمد. 
وچنان بودکه عمر رضی‌اللّهعنه در هرسپاه خبر گیر داشت وماجرای این‌غزا 
را برای اونوشتند وسخن عتیبه وفرات که درغزای بنی‌تغلب و به آب ریختن قوم 
گفته بودند بدورسید و آنها را احضار کرد ودر این‌باره پرسش کرد که‌گفتند این 
سخن را برسبیل مثل گفته‌اند ومنظور کینه جویی ایام جاهلیت نبوده و عمر آنها را 
قسم داد وقسم خوردندکه از سخن جز تمثل منظوری نداشته‌اند. عمرگفتار آنها را 
پذیرفت وین‌فرستاد که پیش دثتی آمدند. 
سخن از مقدمات 
جنگ‌قادسیه 


عبد ال رحمن‌بن‌ساباط احمری‌گوید: پارسیان به رستم وفیرزان که سالار مردم 
فارس بودندگفتند: « چه می کنید» احتلاف شما مايه ضعف پارسیان شده ودشمن‌در 
آنها طمع بسته است. حرمت‌شما چندان نیست که پارسیان این وضع را بپذیر نسد 
که شما به نابودیشان کشانید» از پس بغداد وساباط وتکریت نوبت مداین است 
بخدایا همسخن شوید با پیش از آنکه دشمن شاد شویم شما را از میان برمی‌دادیم» 
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محفز نیز گوید: در این هنگام که مسامانان در سواد تاعت و تازمی کردنسد 
پارسیان به رستم‌گفتند: «گویی انتظار می‌برید که سوی ما آیند ونابود شویم. بخدا 
ای سرداران! این ضعف وزبونی از شما به ما می‌رسد که مردم پارس راپرا کنده‌اید 
که از مقابلة دشمن بازماندداند» بخدا اگر کشتن شما مايه نابودی ما نمی‌شد هم 
اکنون خونتان را می‌ريختيم. اگر بس نکنید شما را می کشیم که اگر نابود شدیسم 
از شما انتفام گرفته باشیم.» 


زیاد گوید : فیرزان و رستم به پسوران دختر کسری گفتند : « زنان و 
رفیقگان خسرو و نیز زنان و رفیقگان خاندان خسرو را برای ما بنویس و پوران 
همه را در مکتوبی نوشت و به آنها داد و کس به طلب زنان فرستادند و همه را 
بیاوردند و مردان بر آنها گماشتند و آزار دادند مگر ذکوری از فرزندان 
خسرو را بیابند اما کس از آنجمله پیش آنها نیافتند . زنان گفتند » با یکیشان 
گفت: « جوانی از فرزندان شهریار پسر خسرو سانده که »سادرش از سردم 
بادوریاست» کس پیش آن زن فرستادند و اورا بیاوردند وچنان بودکه در ایام 
شیر ی که همه زن ان را در قصرابیض فراهم آورده بود ودمه ذکوررا کشته بود» 
زن» پسر خود را از قصربرون فرستاده بود وبا خالگان وی وعده نهاده بود و پسر 
را در زبیل پیش آنها فرستاده بود. 

و چون از زن دربارة پسر پرسیدند جای وی را نشان داد وکس فرستادند و 
اورا بیاوردند وبه شاهی برداشتند. پسربیست ویکسال داشت وهمه بر او همسخن 
شدند و پارسیان آرام گرفتند و اطاعت وی کردند وسران قوم در اطاعت واعانت وی 
ازهم پیشی گرفتند و برای پادگانها ومرزها که خسرو داشته بود وچون‌حیره وانبار و 
ابله ودیگر پادگانها سپاهها معین شد. 

ومثنی ومسلمانان از کار پارسیان وهمدلیشان دربارة یزدگرد خبر یافتند و به 
عمر نامه نوشتند وخبر دادند که از مردم اطر اف انتظارشورش دارندو تا وقتی نامه 
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به عمر رسید مردم سو اد چه آنها که با مسلمانان پیمان داشتند و چهآنها که نداشتند 
کافر شدند ومثنی با جمع خود برفت ودرذی‌قار مقر گرفت ومسلمانان درطف ازدو 
زوند تا نامه عمر رسید که چنین بود. 

راما بعد. از میان عجمان در آبیدو برسر آبهایی که‌مجاورعجمان 


«است درحدود سرزمین خودتان وسرزمین آنهافرود آییدوهمه جنگاوران 


«وسواران ربیعه ومضر ومردم هم‌پیمانشان را آماده کنید وه رکه بدلخواه 
«نیاید احضار شود. اکنون که عجمان به تلاش افتاده‌اند عربان را نیز به 
«تلاش وادارید و با همه نیرو باهمه نیروی آنها مقابل شوید.» 
مثنی درذی قارجاگرفت ومسلمانان از جل‌وشراف تاغضی‌وسلمان اردوزدند. 
غضی در حدود بصره بود» جریربن‌عبدالله وسبرةبن‌عمروعسنبری ویاران وی در 
سلمان بودند» مسلمانان بر آبهای عراق از اول تا آخر مقر گرفتند ومراقب همدیگر 
بودند تا اگر حادثه‌ای برای یکی از گروهها رخ داد به كمك آن شتابند و این به 
ذی‌قعدة سال سیزدهم هجرت‌بود. 
زیاد گوید : وقتی عمر خبر یافت که عجمان یزدگرد را به شاهی برداشته‌اند 
به همه عاملان برولایات و عمال قبایل عرب نامه نوشت و این به‌ذی حجۀ 
سال سیزدهم بود. هنگام ی که به‌حج می‌رفت» که عمر هرسال به‌حج‌می‌رفت»نوشت 
که هر که را سلاح یا اسب با توان جنگ دارد بر گزینید وسوی من فرستیدءشتاب 
کنید» شتاب کنید» وهنگامی که راهی حج بود فرستاد گان‌رو ان‌شدند. نخستین گروه 
ازقبایلی آمدند که راهشان ازمکه ومدینه می گذشت .نها که از اهل مدینه یائیءه راه 
عراق ومدینه بودند هنگام باز گشت از حجدر مدینه پیش‌وی آمدند و آنها که‌دورتر 
بودند به مثنی پیوستند و آنها که پیش عمر آمده بودندگفتند که مردم مجاور آنها با 
شتاب می آیند. 
اما در روایت ابومعشر و ابن‌اسحاق هست که به‌سال سیزدهم هجرت سالار 
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حج عبدالرحمان بن‌عوف‌بود. 

عبدالله‌بنعمر گوید : سالی که عمر به خلافت رسید عبدالرحمان بن‌عوف را 
سالار حج کرد وعبدا لرحمان آن سال با مردم به حج رفت» پس از آن همه سالهای 
دیگر خود عمر به حج می‌رفت. چنانکه گویند در این سال عامل عمر به مسکه 
عتاب بن اسید بود» عامل طایف عثمان‌بنابی‌العاص بود؛ بریمن‌یعلی‌بن‌منیه بسود» بر 
عمان ویمامه حذیفةین‌محصن بوده بر بحرین‌علاءبن حضرمی بود» برشام ابوعبیده 


ابن‌جراح بود» برمرز کوفه واراضی مفتو ح آن مشنی بن‌حار ثه بود.چنانکه گویند 
علی‌بنا بیطا لب عهده‌دار فضا بود وبه قولی عمر در ایام خحلافت» قاضی نداشت. 


آنگاه سال‌چهاردهم 
هجرت دد آمد 


در اولین روز محرم سال چهاردهم هجرت چنانکه درروایت زياد آمده‌عمر 
روان شد و برسرچاهی به‌نام صرار فرود آمد و اردو زد ومردم ندانستند چه خواهد 
کرد آبا حر کت می کند یا آنجا می‌ماند؟ وچون می‌خو استند چیزی‌از عمربپرسند 
عثمان یا عبدا لرحمان‌بن‌عوف را می‌فرستادند. وجنان بودکه در خلافت عمرعذمان 
را ردیف نام داده بودند و ردیف در زبان عرب کسی است که بعد از مسردی باشد 
وعربان این را به کسی گویند که امید دارند پس از سالارشان سالار شود . و چنان 
بود که وقتی این دو کس نمی‌توانستند آنچه را می‌خواستند بدانند» عباس را پیش 
او میفرشتادند, 

چون عثمان پیش عمر رفت گفت: «چه خبر؟ قصد توچیست"؟» 

عمر بانگ نماز داد و مردم فراهم شدند و خبر را باآنها بگفت بیند چه 
میک و یند. 

عامةّ قوم گفتند: «روان شو وما را همراه ببر .»وعمر با رای آنها هم‌سخن‌شد 
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که می‌خو است آنها را باملایمت از این رای بگرداند و گفت: «آماده شوید و لوازم 
فراهم کنید که من می‌روم مگ رآنکه رای بهتری پیش آید.» 

آنگاه مردم صاحب رای را پیش خواند وسران اصسحاب پیمبر صلی‌الله- 
علیه‌وسلم و بزرگان عرب براوفراهم آمدند و گفت: « رای شما چیست که من‌قصد 
حر کت دارم.» 

اما رای‌جمعاین‌شد که یکی از اران پیمبرنخحدا صلی‌الله‌علیه‌وسلم را بفرستد 
وخود اوبماند وسپاه بفرستد» اگر کار به دلخواه بود و پیروزی رخ نمود همانست 
که می‌خواهد و می‌خواهند» و گرنه دی-گری را روان کند و سپاه دیگر فرستد و 
دشمن را بشکند و مسلمانان را نیرو دهد تا فیروزی خدا بیاید و وعده او محقق 
شود . 

عمر ندای نماز داد ومردم بر او فراهم شدند وکس فرستاد وعلی علیه‌السلام 
را که در مدینه جانشین کرده بود بخواند که بیامد. طلحه را نیز که بر مقدمه سپاه 
فرستاده بود بخواند که باز گشت. زياد وعبدالرحمان‌عوف را نیز که پهلوداران سپاه 
بودند بخواند و درجمع بسخن ایستاد و گفت: «خدا مسلمانان را براسلام فراهم 
آورد و دلها را مو تلف کرد و کسانراچون برادران کرد که مسلمانان همانند پیکرند 
که عضوی از آسیب عضو دیگر بر کنار نماند . بايد که کار مسلمانان به مشورت 
صاحبان رای باشد که مردم مادام که از عهده دار خلافت رضایت دارند و دربساره 
او هم سخنند پیروی‌او می کنند وعهدددار خلافت در رایی که صاحبنظران‌میزنند و 
صلاحی که درکار جنگ می‌اندیشند» پیروایشانست. ای سردم من چون یکی از 
شما بودم وصاحبان نظر مرا از رفتن متصرف کردند . می‌خواهم بمائم ویکی را 
بفرستم ‏ و کسانی راکه از پیش فرستاده بودم یا بجانهاده بودم برای این کار احضار 
کرده‌ام.» 

وچنان بود که علی‌علیه‌السلام را که در مدینه جانشین‌عمر شده بود وطلحه را 
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که با مقدمه سپاه دراعوص بود. برای این گفتگو احضا ر کرده بود . 

عمربننعبدالعزیز گوید: وقتی عمر از کشته شدن ابی‌عبید بن‌ممود واتفاق 
مردم پارسی بریکی از خاندان خسروخبر یافت» مهاجران و انصار را خب ر کرد و 
برون شد تا به صرار رسید» طلحةینعبیدالله را پیش فرستاد که تا اعوص برفست + 
پهلوی راست سپاه را به عبدالرحمان‌بن‌عوف داد وپهلوی چپ را به زبدربن‌عسوام 
داد» علی‌رضی‌الله‌عنه را در مدینه جانشین کرد؛ پس‌بامردم مشورت کرد و همه گفتند 
سوی دیار پارسیان رود در این‌باب مشورت نکرده بود تا به صرار رسید و طلحه 
با زگشت وعمر با صاحبان رای مشورت کرد؛ طلحه هماهسنگ رای مردم بسود؛ اما 
عبدالرحمان ازجمله کسانی بو د که اورا از رفتن من کرد. 

عبدا لرحمان‌گوید: بعداز پیمبر پدر ومادرم را فدای کس‌نکرده بودم» به عمر 
گفتم: «پدر ومادرم فدایت» این تقصیر برمن افکن وبه‌ان وسپاهی بفرست که‌قضای 
خدا را در بارة سپاههای عویش دیده‌ای؛ اگر سپاهت هزیمت شود چون هزیمست 
تونباشد که اگ رکشته شوی یاهزیمت شوی بیم‌دارم که مسلمانان هر گز تکبیر نگوبند 
وشهادت لاله الاالّه برزبان نیارند. » 
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در این انا که عمر در اندیشه فرستادن یکی بود ودربارة آن مشورت‌می کرد 
نامه سعد بیامد» وی درنجد عامل کات بود » عمر می‌گفت: « یکی را به من نشان 
دهید؟ » 

عبدالرحمان‌بن‌عوف گفت: «یکی را پیدا کردی.» 

کفت: «کیست 61 

گفت: «شیر پنجه‌افکن؛ سعدبن‌مالك.» 

وصاحبان رای وی را تأبید کردند . 

زفره گوید : مثتی به عمر نامه نوشت که پارسیان دربارة یزدگسرد همسخن 
شده‌اند وسیاهها فرستاده‌اند واهل ذمه شوریده‌اند. عمربدو توشت سوی صحرا برو 
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وقبایل مجاور را بخوان و نزديك آنها در حدود سرزمین پارسیان باش تا دستور من 
به تورسد. 

گوید: عجمان با شتاب بیامدند وسپامها فرستادند واهل ذمه سربه شورش 
برداشتند ومثنی کسانی را برد وبه صورت دسته‌های جدا ازاول تاآخر عراق جای 
دادکه از غضی تا قطقطانه اردو زدند وپادگانها و مرزهای خسرو سامان‌گسرفت و 
کار پارسیان استقرار یافت اما بیمنلك وترسان بودند وجماعت مسلمانان چون شیر 
که به‌طعمةٌ او دست‌انداخته باشند آمادة هجوم می‌شدند وسران قوم آنها را به‌سیب 
نامه عمرو انتظار كمك باز می‌داشتند. 

قاسم بن محمد گو ید: ابوبکرسعد را عامل ز کات هوازن نجد کرده بود و 
عمر اورا به‌جاگذاشت» هنگامی که به عمال خویش نامه نوشت که مردم را روانه 
کنند بدو نیز نوشت که مردم‌سلاحدار واسبدار وصاحب رای وشجاع را بر گزیند. 
سعد نامه نوشت وخبر داد که خدا جمعی را برای حر کت‌فراهم آورد» نامه‌هنگامی 
رسید که عمر دربارة یکی که به جای خویش فرستد مشورت می کرد و چون ام 
وی به میان آمد گفتند اورا بفرستد. 

طلحه گوید: سعد عامل ز کات هوازن بود وعمر ضمن نامه‌ها که نوشت باو 
نیز نوشت که مردم صاحب رای و شجاع را که سلاحی یا اسبی دارند بر گزیند . 
نامه سعد رسید که يك هزار سوار برگزیده‌ام که همه شجاع و صاحب رای و 
حافظ حریم و مدافع قوم خویش بوده‌اند و در ميان نها اعتبار و حرمت دارند و 
اينك آمادهاند. 

گوید: واین به هنگامی بو دک هکسان در کار مشورت بودند وبه عمر گفتند: 
«کسی راکه باید فرستاد یافتی.» 

گفت: «کیست»؟ 

گفتند: «شیرغران» 
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گفت: «کی؟» 

گفتند: (رسعل). 

عمر رای آنها را پذیرفت وکس فرستاد که سعد بیامد وسالاری‌جنگک عراق 
را به وی داد وسفارش کرد و گفت: «ای سعدبنی‌وهیب ! در کار خدا مغرور مباش 
که گو ینددایی پیمبر حداصلی الله‌علیه‌وسلم ویار پیمبر خداست که خدا عزوجل بد را 
به‌بد محو نمی کند » بلکه بد را به‌نيك محو می کند که خدا را جز بوسیله اطاعت 


با کسی نسبت نیست و مردم از شریف و وضیع درنظر خدا یکسانندکه خدا 
پروردگار آنهاست و آنها بندگان خدایند و تفاو تشان به عفوخداست که به اطاعت‌او 
حاصل می‌شود. بنگر پیمبرخداصلی‌اللهعلیه‌وسلم از هنگام بعشت تا وقتی‌از ما جدا 
شد چگونه بود وچنان باش؛ که‌کار چنان باید» اندرز من به تو همین است. اگر 
روش پیمبر را رها کنی و از آن بگردی‌کارت بیهوده شود واز جمله زیانکاران 
شوی.» 

وچون می‌خواست سعد را روانه کند اورا پیش خواند و گفت: «ترابه‌جنگگ 
عراق‌گماشتم. سفارش مرا به خاطر سپار که‌کاری سخت و پرمحنت در پیش داری 
که به کمكحق از پیش توان برد» خودت و همراهانت را به نیکی عادت بده و 
فیروزی از آن خواه» بدان که هرعادتی را وسیه‌ای هست» وسیله نیکی صبر است. 
در مقابل بلیه‌ای که به‌تو می‌رسد صبور باش تابه تقوی دست یابی » بدا که تقوی 
دوچیز است: اطاعت خدا و اجتناب از معصیت وی. اطاعت خدا بغض دنیاست 
وحب آخرت وعصیان‌خدا حب دنیاست و بفض آخرت. دلها را حقیقتهاست که خدا 
پدید می آورد که نهان است وعیان. حقیقت عیانآ نست که‌حق‌ستایشگرومذمتگوی 
را یکسان دهد ونهان آنست که حکمت از قلب به زبانآند:و کسان‌را ووست دارد. 
از دوستی غافل مباش که پیمبران دوستی کسان خو استه‌اند » خدا ومتی بنده‌ای را 
دوست دارد اورا محبوب کسان کند وچون بنده‌ای را دشمن دارد اورا مبفوض 
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کسان کند . مقیاس منزلت تو پیش خدای تعالی منزلتی است که پیش کسان و 
همکاران عویش داری.» 

آنگاه اورا با مسلمانانی که در مدینه فراهم آمده بودند روانه کرد . سعد با 
چهارهز ار کس از مدینه به قصد عراق در آمد که سه‌هزار کس از یمن وسراة آمده 
بودند» سالار مردم سراة حمیضةبن نعمان بارقی بود و همه از طايه بارق والمع و 
غامد ودیگر بستگان این طوایف بودند که هفتصد کس بودند؛ مردم یمن دوهزار 
وسیصد کس بودند که نخع‌بن عمرو از آنجمله بود» همه قوم از جنسگاور وزن و 
فرزند چهارهز ا رکس بودند» عمر به اردو گاهشان آمد و می‌حواست همه را سوی 
عراق فرستد اما جز سوی شام نمی‌خو استند رفت وعمر جز عراق نمی‌خواست‌و 
عاقبت يك نیمه را سوی عراق فرستاد ويك نیمه را روانة شام کرد. 

حنش نخعی‌گوید: عمر به اردوگاه قوم آمد وگ -: «ای مردم نخع شرف 
در میان شما جای دارد » با سعد بروید.» آنها دل سوی شام داشتند » عمسر جز 
عراق نمی‌عواست و آنها جزشام نمی خو استند وعاقت يك نیمه را سوی شام‌فرستاد 
و یك نیمه را سوی عراق فرستاد. 

معتنیر گواند: از مردم حضر موت و صدف سیصد کس در آن ميان بودکه 
سالارشاد شدادین‌ضمعج بود» يك هزار وسیصد کس از مردم مذحج بودند که سه 
سالار داشتند: عمروبن‌معد یکرب سالار بنی‌ضبه بود؛ ابوسیرةبن‌ذویب سالارجعفی 
وبستگان حفص چون جزء وزبید وانس‌الله و امثالآنها بود» یزیدین‌حارث صدایی 
سالار صدا وجنب ومسلیه بود که همه سبصد کس بودند ازقبیله مذحج» اینان‌هنگام 
رفتن سعد. از مدینه برون شدند. از قبیله قيس عیلان نیز هزا رکس بودند که 
سالارشان بشر بن‌عبدالله ملالی بود. 

ابراهیم گوید : گروه قادسیه چهار هزار کس بود که از مدینه در آمد : سه 


هزار کس از فک یمن بود و هزا رکس از مردم دیگر. 
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قاسم‌گوید: عمر از صرار تا اعوص مپاه را بدرقه کرد آنگاه درجمع کسان 
به سخن ایستاد و گفت: «خدا برای شما مثل زده وسخن‌آورده که دلها را باآن 
زنده کند که دلها درسینه‌ها مرده است تا خداآن را زنده کند. هر که چیزی می‌داند 
از آن سود گیرد. عدالت را نشانه‌ها و نمودارهاست ‏ نشانه های‌آن حسیاست و 


بخشش وتساهل وثرمش» ونمودار آن رحمت است. خدا برای‌ه ر کاری دری‌نهاده 


وبرای هر دری کلیدی آماده کرده» در عدالت عبرت آموختن است و کلید آن زهد 


است» عبرت آموختن یاد مرگ کردن است و از مردگان سخن آوردن و آمادگی 
بسرای مردن و پیش فرستادن عمل » زهد» حق از کسان گرفتن و به صاحب حسق 
دادن است که در این‌باره محابای کس نکنی. بايد که به مقدار کفاف قناعت کنی که 
ه رکه‌به‌مقدا رکفاف قانع نباشد» هیچ چیز اورا بی نیاز نکند. من میان شما وخدایم 
اما میان من وخدا هیچ کس نیست» خدا مرا مکلف کرده که دعاها را ازاوبگردانم. 
شکایتهای خویش را پیش ما آرید وهر که نتواند » پیش کسی برد که بما برساند تا 
بی‌درنگك حق وی دابگیریم. « 

آنگاه به سعد گفت حر کت کند و گفت: «وقتی به زرود رسیدیآنجا توقف 
کن‌ودر اطراف آن پراکنده شوید و کسان را بخوان ومردم دلیروصاحب رای را 
که نیرو وسلاح دار ند بررگرین:6 

محمدبن سوقه گوید: مردم سکون با نخستین‌گروه کنده به سالاری حصین‌بن 
نمیر سکونی و معاویه‌بن‌خدی ج گذشتند که چهارصد کس بودند ‏ عمر جلویآنها را 
گرفت وجوانان دلم سباط را با معاویه‌بن خدیج دید وروی از آنها بگردانید وباز 
روی بگردانید چندان که بدو گفتند: «چرا با این قوم سر گرانی.» 

گفت: «از آنها» تشویش دارم» هیچ یك از اقوام عرب بر من نگذشته‌اند که 
ناحوشایندتر از اینان باشند.»آنگاه گفت حر کت کنند . 

بعدها نیز عمر پیوسته از آنها به بدی یاد می کرد ومردم از رای عمردربارة 
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آن‌گروه‌به‌شگفتی بودند. وچنان‌شد که یکی از آنها به‌نام‌سودان بن‌حمران» عثمان‌بن 
عفان رضی‌اللهعنه را کشت و یکی از بستگانشان که خالدبن ملجم نام داشت علی‌بن 
ابی‌طالب رحمه‌الله را کشت ومعاویه‌بن‌خدیج با جماعتی از آنها به تعقیب وقتل 
قاتلان عثمان برخحاست اما جمعیشان قاتلان عثمان را پناه داده بودند. 

ماهان گوید: از آن پس که سعد. برفت» عمر دوهزار کس از مردم یمن را با 
دوهزار کس از مردم نجد از غطفان وطو ایف دیگر به كمك او روان کرد. سعد در 
آغاز زمستان به زرود رسید و آنجا فرودآمد وسپاهیان رادر اطرا ف آن‌برسرآبهای 
بنی تمیم و اسد پراکنده کرد ودر انتظارفر اهم آمدن کسان ودستورعمرماند.چهارهز ار 
کس از بنی‌تمیم ورباب برگزید که سه هزار کس تمیمی وهزار کس ربابی بودنده 
از بنی‌اسد نیز سه‌هزار کس برگزید و گفت در حدود سرزمین خود ما بیسن حزن و 
بسیطه بمانند و آنجا بماندند و ما بین سعدین‌ابی‌وقاص ومثنی بن‌حارثه بودند. 

مثنی‌هشت هزار کس از مردم ربیعه داشت که شش هزار از بکربن واشل 
بود و دوهزا رکس از دیگر طوایف ربیعه که پس از رفتن حالد برگزیسده 
بود» چهار هزار کس از باقیماندگان جنگ پل نیز با وی بسودند. ازمردم یمن نیز 
دوهزار کس از بجیله با وی بود ودوهزار کس ازقضاعه وطی که بعضی را بتاز گی 
برگزیده بود. 

سالار مردم طی؛ عدی‌بن‌حاتم بود و سالار فضاعه عمروین وبره بود و سالار 
بجیله جریر بن‌عبدالله بود. 

در این هنگام که سعد انتظار میبرد مثنی سوی وی آید ومثنی نیز در انتظار 
رفتن‌سعد بود مثنی از زخمی که در جنگ پل حسورده بود درگذشت و بشیربن 
خصاصیه را جانشین خود کرد. سعد در زرود بود وسران مردم عراق با خصاصیه 
بودند و گرومهای عراقی واز آن جمله فرات‌بن‌حیان عجلی وعتیبه که پیش‌عمررفته 
بودند پیش سعد بودند که عمر آنها را به نزد وی فرستاده بود. 
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ماهان‌گوید: به همین سبب بود که مسردم در شماره سپاه قادسیه اختلاف 
کرده‌اند. آنها که چهارهزار کس گفته‌اند از این رو بود که چهار هزا رکس با سعد از 
مدینه بیرون آمدند و آنها که هشت‌هزار کس‌گفته‌اند» از اینرو بود که هشت‌هزار کس 
در زرود فراهم آمده بودند و آنها که نه هزار کس گفته‌اند پیوستن مردم قیس را در 
نظر داشته‌اند و آنها که دواز ده‌هزار کس‌گفته‌اند سه‌هزار کس از مردم بنیاسد را که 
از تیره‌های حزن بود به‌حساب آورده‌اند. 


سعددستور پیشروی داد وسوی عراق روان شد. گروه کسان درشراف بودند 
وچون سعد به شراف رسید اشعث‌بن‌قیس با هزار وهفتصد کس از مردم یمن بدو 
پیو ستند. 

کوید: همه حاضران‌قادسیه سیو چند هزار کس بودند و کسانی که از غسنایم 
قادسیه سهم بردند در حدود سی‌هز ار کس بودند. 1 

جریر گوید: مردم یمن دل‌سوی شام داشتند ومضریان به عراق راغب بودند. 
عمر گفت: «خویشاو ندی‌های شما از خویشاوندیهای ما قویتر است چرا مضریان 
گذشتگان خویش راکه درشام بوده‌اند به یاد نمی آورند؟» 

محمد بن‌حذیفه بن یمان گوید: هیچ کس از عربان در مقابل پارسیان جسور تر 
از مردم ربیعه نبود که مسلمانان آنها را ربیعه شیر یا ربیعه سوار نامشان داده‌بودند» 
عربان جاهلیت نیز پارسیان را شیرمی‌نامیدند» رومیان را نیز شیر مینامیدند. 

ماهان گوید : عم ر گفت : «بخدا شاهان عجم را با شاهان عرب مقابل میکنم» 
وهرچه سروصاحب رای ومعتبر وصاحب نفوذ وسخنور و شاعر بود سوی پارسیان 
فرستاد و آنها را با سران و بزرگان عرب روبرو کرد . 

شعبی گوید: وقتی‌سعد می‌باید از زرود حر کت کند عمر باونامه نوش ت که 
مرد لایقی را به دروازه هند فرست که آنسجا باشد و مراقست کند که از آن حدود 
آسیبی به‌تونر سد» سعدمفیرةبن شعبه را با پانصد کس فرستاد که سوی غضی‌رفت و 
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به نزد جری رکه آنجا بود مقر گرفت غضی در سرزمین عرب رو بروی‌ابله بو دکه‌مرز 
ودروازه هند به شمار بود. 

چون‌سعد در شراف مر گرفت جای خود را به عمر نسوشت و هم جاهای 
مسلمانان را که ما بین‌غضی تاحبانه بود به او حبرداد. 

عمربه او نوشت که و قتی این نامه من به تورسد کان را دسته‌های ده نفری 
کن و برهردسته سردسته‌ای‌گه‌ار وسپاههاراسالاران معین کن وسپاه خویش را آرایش 
و نظم ده‌وسران مسلمانان را بگوی تا پیش تو آیند وتعداد خویش بگویند سپس آنها 
را پیش کسانشان فرست ودر قادسیه وعده‌کن » مغیرقبن شعبه را نير با سپاهش به 
خویشتن ملحق کن وترتیب‌کارها را برای من بنویس . 

سعد کس پیش‌مغیره وسران قبایل فرستا د که بیامدند و اندازه بدانعت وبرهر 
دسته ده‌نفری سردسته‌ای گماشت چنانکه درایام پیمبر عدای‌صلی‌الله‌علیه‌وسلم نیزسر 
دسته‌ها بودند وتا وقتی مقرری معین شد دوام داشت. برپرچمها کسانی از مسلمانان 
باسابقهگماشت وسر ان‌گروههای ده نفری را از کسانی برگزید که در اسلام اعتباری 
داشته بودند و بررقسمتع‌ای سپاه از مقدمه و پهلوها وپیشتازان وزبده سو‌اران وپیاده و 
سوا ر کسان بر گماشت وهنگام حر کت با آرایش ونظم حر کت کرد و تا وقنی‌نامه و 
اجازه عمر نیامدح رکت نکرد. سران قسمتها چنین بودند: 

زهرةبن‌عبدالله بن‌قتاده را که پادشاه هجر در جاهلیت او را سالاری داده بود 
وپیش پیمبر خدای فرستاده بود بر مقدمه گماشت وچون اجازه عمر آمد وی‌ازشراف 
روان شد تا به عذیب رسید. 

عبدالله‌بن‌معتم را برمیمنه‌گماشت. وی از یاران پیمبر بود ویکی از نه کس 
بود که سوی او صلی الله‌علیه‌وسلم رفته‌یودند. 

طلحة‌بن عبیدالله را دهمیشان کرد که سردستگان قوم شدند. 

شرحبیل بن سمط بن شر حبیل کندی را برمیدره گماشت. وی نوجوان بود وبا 
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٩‏ .سب اور قدر 
مرتدان جنگیده بود نك کوشیده بود 0۳٩‏ اي وا له 
E‏ کوفه ناد شد به اعتبار از اشع کندی سبق گر بود وب 
تا وقتی ۷ ۳ شام‌رفته بود ۰ 
کسانی بو دکه با ابوغبیدةبن‌جراح سوی ۴ 
خحالدبن‌عرفطه را نایب خوی شکرد. 
۱ بردنباله سپاه‌گماشت ۰ 


عاصمبن‌عمر و تمیمی عمری را 
پیشتازان‌گماشت. 


سوادبن‌ما لك تمیمی را به 

سلیمان‌بنر بیعه باهلی را برزبده سو اران‌گماشت ۰ 

حمال‌بن‌مالك اسدی را سالار پیادگان کرد. 

عبدالله بن‌ذی| لسهمین خثعمی را سالارسوا رگا کرد. 

وچنان بو دکه سران قسمتها پس از سالار سپاه بودند و سررستگان پس از 
سران قسمتها بودند» پس از آنها پرجمداران بودند وپس از پرچمداران وسران » 
رسای قبایل بودند. 

به کفتةٌ راویان ابسوبکر در جنسگهای ارتداد و جنگهای عجمان از مرتد 
شدگان كمك نمی‌خواست. عمر آنها را به جنگ فرستاد اما هی کدامشانر ابه‌کاری 

سعید بن مر ز بان‌گوید: عمر مداو اگران فرستاد (اطبه؟) وعبدالرحمان‌بن ربیعه 
باهلی ذوالنور را بهفضاوت کسان‌گماشت وضبط (اقباض) و تقسیم‌غنائم را به‌او داد 
وسلمان فارسی را دعوتگر ورائد (پیشتاز؟ مامور اکتشاف)قوم کرد. 

ابی‌عثمان‌نهدی گوید: مترجم قوم هلال هجری بود ودبیر» زیادبنابی‌سفیان 
بود. 

وچون سعد از آرایش سپاه فراغت یافت و برای هر کار گروهی وسوی معین 
کرد قضیه را برای عمر نوشت . 
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حر کت کرو معنی بن حار 


َه با ریت یج 
ِ سلمی ر حصفه ‏ ۳ 
سعد آمد وچنان شده بو ۳ ی تیم اللات با وصیتشی‌پیش 


د که روصت ِ 
َ نی وصیت کرده بود و گنت بودشان که وصیت اورا با 
سن سعد برند اما فراغت این کار نیافته ۲ 
مندر آنها را از رفتن بازداشته بود. 

وقصه چنان‌بود که از اذمر 


شتاب به‌زرود, 
بودندو کار قابوس‌بن قابوس‌بن 


a‏ د پسر ازاذبه قابوس‌را سوی قادسیه فرستاد و گفت: 
2 7ج وسالاری کسانی که دعوت ترا بپذیر ند با تو باشد و چنان باش 

که پدرانت بوده‌اند.» 

قابوس در قادسیه مقر گرفت و به‌قبیلبکر بن‌وایل نامه نوشت چنانکه نعسان 
می نو شته بود و تحبیب و تهدید کرد. 1 

وچون معنی خبر یافت ازذی‌قار باشتاب بیامد و شبانگاه برقابوس تاعت و 
اورا باهمه کسانش از پای در آورد آنگاه سوی‌دوقار برگشت واز آنجا همراه‌سلمی 
سوی‌سعد رفتند ودر شراف پیش وی رسیدند ووصیت ورای مثنی‌بن‌حارثه را به‌او 
دادند که در آن‌گفته بود رای وی اینست که وقتی سپاه آماده شد با دشمن خود و 
دشمن مسامانان بعنی پارسیان درخالك آنها جنگ نیندازد بلکه بر کنارة سرزمین آنها 
در نزدیکترین سنگستان به ديار عرب ونزدیکترین صحرا به دیار عجم جنک اندازد 
واگر خدا مسلمانان را بر آنها فیروزی داد ب» جاهای دیگر توانند رسید و اگر کار 
صورت دیگر داشت راه خویش را بهتر دانند ودر دیار عرب دلیرتر توانند رفت 
تاحدا فرصت حمله به دشمن پیش آرد . 

وچون رای ووصیت مئنی به‌سعد رسید براو رحمت فرستاد ومعنی رابه‌جای 
وی‌گماشت وسفارش کرد با حاندان وی نیکی کند وسلمی را خواستگاری کرد و بسه 
زنی گرفت وبا وی زفاف کرد. 

جزودسته‌های سپاه هفتادوچند کس‌از جنگاوران بدر بودند وسیصدوده وچند 


کس از آنها که‌صحبت پیمبر_دریافته بودند تار-_ نت‌ضو ان باجلوتر.وسیصد کس از 
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۱۶۷۳ 
آنها که در فتح مکه حضور داشته بودند و هفتصد کس ار فرزندان 
همه قبایل عرب. 


سعد در شراف بود که نامه عمر آمد که مضمون آن هما 


صحاره پیمبر از 


نفد رای مثنی بسود» 
همانوقت نیز نامه‌ای بر ای ابوعبید فرستاده بودکه مردم عراق را که شش‌هزار کس 


بودند با هر کس از سپاه او که ميل دارد سوی عراق رود آنجا فرستد.مضمون نامة 
عمربه‌سعد چنین بود: 

« اما بعداز شراف با همه مسلمان‌انی که همراه تواند سوی 

«پارسیان روودرهمه کارهای‌خویش به خدا تو کل کن واز اوباری‌بخواه. 

«بدان که‌سوی قومی می‌روی که شمارشان بسیار است و لوازم فراوان 

«دارند ونیروی‌بسیار ودیارشان گرچه دشت است به سبب دریاها و آبها و 

«سنکتانها سخت ودست‌نیافتتی است مگر آنکه از آبهای تنگ بگذرند 

«وچونبا همه قوم با یکی از آنها روبروشدی حمله وضربت زدن آغاز 

«کنید. مبادا باهمه جمع آنها رو بروشوید ومبادا شما را بفریبند که‌مرومی 

«فریبکار ومکارند ورفتاری‌جز رفتارشما دارند» مگر آنکه‌سخت‌بکوشید. 

«وچون به قادسیه رسیدیء وقادسیه‌در جاهلیت دروازه دیار پارسیان بوده 

«و آنجااز همه درو ازه‌های دیگر لوازم بیشتر دار ند و از جاهای دیگر آرند 

«که‌جایگاهی وسیع و آباد واستوار است و پیش‌روی آن پلها ورودهای 

«صعب العبور است» می‌باید بر همه‌گذر گاههای آن اردو گاهها پدید آری و 

«مسلمانان میان سنگستان و بیابان‌باشند» بر کناره‌های سنگستان و کناره‌های 

«بیا بان وریگستانهای مابین آن‌باشند. آنگاه بجای خویش باش و از آنجا 

«مرو که چون خبردار شو ند به‌جنبش آیندو گروههای خویش را سوار و 

«پیاده باهمه‌نیرو سوی شما فرستند. اگر در مقابل دشمن پایه‌ردی کنید 

«امیدوارم که ظفر یابید وه رگز ماننداین‌جمع برضد شما فراهم نیارند» 
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رر ی سس تسه 


رو اگر فراهمآیند با دهای‌خوش نباشند و اگ رکار صورت دیسگر داشت 
«سنگستان پشت‌سرشماست واز بیابان نزديك دیا آنها به سنگستان‌نزديك 
,«دیار خویش روید که ور آنجا جرئت بیسشتر داریند و آنجارا نیکتر 
«شناسید و دشمن در آنجا ترسانتر باشد و نادانتر تاوقتی خداوند شمارا 
«بر آنها فیروزی دهد وفرصت هجوم پی شآید.» 
هم روزحر کت سعد را از شراف در نامه معین کرد و نوشت: چون فلان 
وبهمان روز شود با سپاه حرکت کن و مابین عذیب هجانات وعذیب قوادس مقر 
گیر و کسان بهرسوی فرست. 
پس از آن جواب نامه‌ای که برای عمر نوشته بود از جانب او رسید به این 
مضمون: 
«اما بعد با خویش پیمان کن وسپاه را اندرزگوی واز همت و 
«پایمردی سخن آر که‌هر که غافل باشد آنرا به یاد آرد. پایسردی کنید. 
«پایمردی کنید که كمك خدای به اندازه همت‌می‌رسد وپاداش باندازه 
«پایم‌ردی می‌دهد. درباره زیر دستان و کاری که در پیش داری‌سخضت 
«مراقبت کن واز خداسلامت بخواهید ولاحول‌ولاقوةالابالله بسیار گوبید. 
«به من بنویس که‌گروه پارسیان تا کجا رسیده‌اند و سالارشان که عهده‌دار 
«مقابله شماست کیست که به سبب کم اطلاعی از وضعی که‌در پیش دارید 
«واز تر تیب کار دشمن؛ بسیاری‌چیزها را که می‌خواستم نتوانستم نوشت. 
«جایگامهای مسلمانان را با نهری که میان‌شما ومداین هست‌برای‌ماوصف 
«کن. چنانکه‌گویی بدان‌می‌نگرم ووضع خودتان را برمن روشن کن. از 
«خدا بترس وبه اوامیدوار باش وتکبرمکن. بدان که‌عدا این کار راعهده 
«کرده ووعده تخلف ناپذیر بشما داده. مراقب‌باش که آنر| از تونگیرد و 
«دیگر ان را بجای شما نیارد.» 
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سعد درباره وصف شهر بدو نوش ت که قادسیه مسیان خندق وعتیق است و 
درسمت چپ قادسیه رودی سبز گونه هست که درون آن پیداست که تا حیره امتداد 
دارد» از میان‌دوراه که یکی به‌بیابان می‌رود ودیگری بر کناره رودی است به نام 
حضوض که تا ناحیه ميان خورنق وحیره می‌رود. سمت راست قادسیه تا و لجه‌یکی 
از مردابهای دیار آنهاست. همه مردم سواد که بیش از من با مسلمانان به صلح آمده 
بودند دل با مردم پارسی دارند وبه آنها پیوسته‌اند وبر ضد ما آماده شده‌اند کسی را 
که برای جنگ ما آماده کر زه‌اند رستم است و کسانی همانند وی که می‌خو اهند ما 
را تحريك کنند وبه حمله وادارند وما نیز می‌خو اهیم آنها را تحريك کنیمو به جنگ 
بکشانيم. فرمان خداشدنی است وقضای اوما را سوی مقدر می کشاند و ازاوقضای 


خوب وتقديرنيك قرین سلامت می‌خو اهیم.» 

عمر بدونوشت: «نامه تورسید ومضمون آن را بدانستم» درجای خود باش‌تا 
خدا دشمن را به‌حرکت در آرو» بدان که کار دنباله‌دارد. اگر عدا دشمن راهزیمت 
کرد از آنهادست مدار تا به‌مداین‌حمله بری که گر خدا خو اهدما یه عرابی آن‌شود. » 

و چنان بود که عمر برای سعد بخصوص دعا می کرد و کسان باوی رعا 
می کردند وبرای عامه سپاه نیز دعا می کرد . 

زهرةبن‌حویه‌روان شد ودر عذیب هجانات اردوزد وسعداز دنبال آمد که در 
عذیب هجانات به وی ملحق شود. زهره پیش رفت و در قادسیه مابین عتیق و 
خندق» مقابل پل مقرگرفت. قدیس در آن روزگار يك میل پایین‌تر از پل بود. 

سیف بن‌قعقا ع گوید: عمر به سعدبن ابی‌و قاص‌نوشت: 

«دردل‌من افتاده است که وقتی با دشمن مقابل شوید اورا هزیمت 

می کنید تردید را بیکسو نهید و یقین را برگزینید اگر یکی از شما با یکی 

از عجمان ببازی؛ امانی داده یا اشاره‌ای کرده یا سخنی گفته که عجمی 

ندانسته وبنزد ایشان امان بوده» آن را امان به حساب آرید وازسختگیری 
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«بپرهیزید. به پیمان وفا کنید» که وفا حتی به غلط سودمنداست وخیانت حتی 

ربه عطامابه هلا کت است وسبب ضعف‌شما و بیروی دشمن وادبار شما واقبال 

«او مسی‌شودمبادا کار یکنید که مايه تحقیرو وهن مسلمانان شود.» 

کرت‌بن کرب‌عکلی که جزومقدمه سپاه قادسیه بودگوید: سعد از شراف مارا 
پیش فرستاد که در عذیب هجانات فرودآمديم اونیز حر کت کرد ووقت ی که در 
عذیب هجانات پیش ما رسید واین بهنگام صبحدم بود زهرةبن‌حویه با مقدمه سپاه 
حر کت کرد وچون عذیب که از جمله پادگانهای پارسیان بود نمودارشد بربرچهای 
آنکسانی را دیدیم وبر هريك از برچها یا میان د و کسنگره می‌نسگريستیم یکسی را 
می‌دیدیم وما با تك سو اران بودیم و بماندیم تاگروه عمده بیاید که پسنداشتیم آ نجا 


سپاهی هست آنگاه سوی عذیب رفتیم وچون نزديك شدیم یکی از آنجا در آمد که‌با 
شتاب سوی قادسیه دوان شد وچون با نجا رسیدیم و وارد شدیم هیچ کس نبسود و 
همین مراد بود که به حدعه از برجها ومیان کنگره‌ها بچشم ما می‌خورد و اينك خسبر 
ما را می‌برد» بدنبال اورفتیم اما نرسیدیم» زهره از قضیه خبر بافت واز پس آمد و 
بما رسید وما راجا گذاشت واز.پی مرد رفت و گفت: «اگر این‌خبر گیر ازدست‌برود 
خبر ما بآنها رسد.» نزديك خندق به اورسید وضسربتی زدواو رادر آنجا انکنسد.و 
چنان بود که مردم قادسیه از دلیری این مرد و آشنایی ابا جنگ به تعجب بودندو 
هیچ کس پردل‌تر وجشورتر از این پارسی‌ندیده بود و اگر مقصد وی‌دور نبود زهره 
به او نرسیده بود واز پای درنیامده بود. 

گوید: مسلمانان در عذیب نیزه‌ها وتیرها وجعبه‌های چوبین و چیزهای دیگر 
بافتند که سو دمند افتاد. 

آنگاه در دل شب دسته‌ای فرستاد و گفت په اطراف حیره هجوم سرند » 
بکیر بن‌عبدالله لیئی را سالارشان کرد. شماخء شاعر قیسی» نیز در آن مسیانه بودبا 
سی کس از دلیران قوم که برفتند و از سلیحین گذشتند وپل آن راببریدند و آهنگگ 
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حیوة داشتندا. 

در ائنای راه سر وصداها شنیدند و دست به کاری نزدند و نهان شدند 
ببینسند که چیست و همسچنان ببودند تا جمعی گذشتند و دسته‌ای سوار جلو انبوه 
جمع بود که متعسرض آن نشدند که راه صنین را پیش گرفتند و مستوجه مسلمانان 
نشدند که در انتظار آن خبر گیر بودند و توجهی به نهان شدگان نداشتند و آهنگ 
صنین داشتند . 


وچنان بود که خو اهر آزاذ مرد پسر آزاذبه مرزبان حیره را که‌عسروس امیر 
صنین بود به خانه وی می‌بردند. امیرصنین از جمله بز ر گان عجم بود و کسان برای 
حفاظت به دنبال عروس بودند وچون سواران از همراهان عروس جدا شدند و 
مسلمانان همچنان در نخلستان در کمین بودندو بارو بنه بر آنهاگذشت‌وبکیر به‌شیرزاد 
پسر آزاذبه که مابین سواران و باروبنه بود حمله برد واو را از پای در آورو » 
سو اران‌گریزان شدند وباروبنه را با دختر آزاذبه با سیصد زن از دهقانان و یکصد 
کس از خدمه بگرفت با چندان چیز که کس قیمت آن ندانست و باز گشت و چیزها 
را همراه برد وصبحگاهان باغنایمی که خدانصیب مسلمانان کسرده بود درعذیب 
هجانات پیش سعدرسید و کسان به آهنگ بلند تکبیر گفتند سعد گفت بخدا سو گند 
این تکبیر قومی است که نیرودارند. 

آنگاه سعد غنایم را برمسلمانان تقسیم کرد» حمس را بر گرفت وبسقیه را به 
جنگاوران داد که بسیار خوشدل شدند و گروهی را در عذیب نهادکه حافظ زنان 
باشند و کسانشان را نیز به آنها پیوست و غالب‌بن عبدالله لیثی را سالا ر گروه 
زو 

آنگاه سعد سوی‌قادسیه رفت ودرقدیس مقر گرفت. زهره نیزدرمقابل‌پل‌عتیق 
جابی که ا کنون قادسیه است فرود آهد؛ سعد خبر دسته بکیر را و اينکه در قدیسس 
فرود آمده بفرستاد ویکماه آنجا ببود سپس برای عمر نامه نوشت که قوم‌دشمن کسی 
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را سوی ما نفرستاده و ندانسته‌ایم که برای جنگ کسی را معینکرده باشد ووقتسی 
خبری به ما رسید خواهیم نوشت» از خدا فضیروزی بخواه که مسادر مقابل دنسیایی 
پهناوریم با مردمی نیرومند که از پیش دانسته‌ایم که سو ی آن‌ها خوانده می‌شویم و 
خدای فرمود: «شما را به قومی‌نیرومند می‌خوانند.» 

سعد در اثای این اقامت عاصم‌بن‌عمسرورا سوی اسفل فرات فرستاد و او 
تامیشان برفت» به‌جستجویگوسفند و گاوبود امابدست نیاورد و کسان که در مزارع 


بودند بگریختند ودر بیشه‌ها نهان شدند وعاصم پیش رفت تا بر کنار بیشه‌ای مردی 
را بگرفت واز او پرسش کرد وجای‌گوسفند. گاومی‌جست و آن کس قسم خورد و 
گفت: «نمی‌دانم» اما اوچوپان چهار پایانی بود که در آن بيشه بود و گاوی بانگگ‌بر- 
آورد که بخدا درو غ می‌گوید اينك ماییم. عاصم وارد بيشه شد و گاوان را براند و 
سوی اردو گاه آورد که‌سعد آنرا میان کسان تقسیم کرد و روزی‌چنددر رفاه‌وفراوانی 
بودند . 

وچنان شد که در ایام حجاج این قضیه را برای وی‌گسفتند » چند کس از 
حاضران و اقعه را پیش خواند که یزیدبن عسمرو ولید بن‌عبد شمس و زاهر از آن 
جمله بودند و از آنها پرسش کرد که گفتند: « بله ما این را شنیدیم ودیدیم و گاوان را 
براندیم» 

حجا ج گفت: «دروع می گویید» 

گفتند: «اگر تو آنجا بوده‌ای وما نبوده‌ایم چنین باشد» 

کنت: «راست می گویید» کسان در این باب‌چه‌می گفتند؟» 

گفتند: «این را نشان بشارتی دانستند که از رضای خدا و شکست دشمن ما 
خبر می‌داد.» 

گفت: «این ‏ بسبب آن بو د که جماعت نیکانوپرهیز کاران بوده‌اند.» 

گفتند: «ما عفایای دلها را نمی‌دانستیم اما آنچه دیدیم هیچ کس به دنیابی- 
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رغبت‌تر از آنها نبود وبیشتر از آنها دنیا را دشمن نمی‌داشت؛ هیچکد امشان‌به‌ترس 
وخدعه وخیانت منسوب نبودند واین غزای‌گاوان بود.» 


سعد دسته‌ها مابین کسکر و انبار فرستاد و چندان آذوقه بیاو ردند که مدتسهادر 
رفاه بودند ونیز خبر گیران سوی مردم حبره وسوی صلوبا فرستاد که اخبار پارسیان 
را بدانند» خبر آوردند که شاه رستم پسر فرخز اد ارمنی را به کار جنگ گماشته و 


سالاری سپاه به اوداده و قضیه را برای عمر نوشت وعمر بدونوشت که ازخبرها که 
بتومیرسد و سپاه که سوی تو می‌فرستند نگر ان مباش » از خحداکمك بخواه و بدو 
تو کل کن و کسانی از مردان با مهابت ورای ودلیر پیش وی فرست که اورا دعوت 
کنند که خدای دعوتشان را مايه وهن دشمن وشکست آنها کند و هرروز برای مسن 
نامه بنویس . 

وچون رستم درساباط اردوزد این را برای عمر نوشتند. 

قیس‌بن ابی‌حازم گوید: وقتی سعد خبر ياق ت که رستم سوی ساباط آمده در 
اردو گاه خویش به‌فراهم آوردن کسان پرداخت. 

اسماعیلگو ید: «سعد به عمرنوشت که رستم در ساباط» این سوی‌مداین اردو 
زده و آهنگ ما دارد. 

ابوضمره گوید: سعد به عمر نوشت: «رستم درساباط اردوزده‌و باسپاه‌وفیلان 
ونیروی پارسیان آهنگ ما کرده. چیزی برای من مهمتر از این نیست که چنان باشم 
که خو استه‌ای و از خدا کمك‌می خر اهم و به‌او تو کل‌می کنیم » فلان وفلان رافرستادم 
وچنانن د که گفته بودی» 

سعیدبن‌مرز بان گوید: وقتی دستور عمر آمد» سعدبن‌ابی وقاص تنی‌چند کسان 
معتبر وصاحب رای‌وتنی چند مردم با مهابت و مشخص وصاحب رای را برای 
فرستادد فراهم آورد . مردم معتبر و صاحب رای و کوشا نعسان‌بن مقرن و 
بسرین‌ابی رهم و حملةین‌جویه کنانی وحنظلةبن ربیع تمیسمی بودند وفرات بسن 
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حیان عجلی و عدی‌بن‌سهیل و مغیرین زراره‌بن نباش بودند» مسردم پرمهابت و 
متشخص وصاحب‌رای عطارد بن‌حاجب و اشعث بن‌قیس وحارث بن‌حسان وعاصم‌بن 
عمرو و عمروبن‌معدیکرب و مغیرةبن‌شعبه ومعنی بن‌حارثه بودندکه‌آنهارا سوی 
شاه فر ستاد . 

ابووایل‌گوید: «سعد بیامد تا در قادسیه مقر گرفت و کسان با وی‌بودند گوید: 


نمی‌دانم شاید بیشتر از هفت هزار کس يا در این حدود نبودیم» مشر کان سی‌هزار 
کس یا در این حدود بودند و به‌ماگفتند:« عده و نیرووسلاح ندارید» چرا آمده‌اید» 
بر گردید.» 

گفتیم: « برنمی گردیم» از دیدن تیرهای ها می‌خندیدند ومی‌گفتند: روك » 
دوك»و آنرا به دوك نخریسی همانند می کردند. 

گوید: د چون از بازگشت دریغ کردیم گفتند: «یکی از خردمندان خویش‌را 
پیش ما فرستید که معلوم دارد برای‌چه آمده‌اید» 

مغیرةبن‌شعبه گفت: «من می‌روم» وسوی آنها رفت وبا رستم برتخت نشستو 
پارسیان بغر یدند وبانگ زدند . 

مغیر ةبن‌شعبه گفت: «این‌مرا رفعت نیفزود و از قدریار شمانکاست» 

رستم گفت: «راست می گوبی؛چر | آمده‌اید؟ » 

گفت: «ما مردمی در راه ضلالت بودیم خدا پیمبری سوی ما فرستاد و به 
وسیلة اوهدایتمان کرد و به دست وی‌روزیمان داد و از جمله چیزها که روزی ماکرد 
دانه‌ایست که گفتند در این‌دیارمی‌روید وچون آنرا بخوردیم و کیه‌سان‌خودخور انیدیم 
گفتند : از این نمی‌توانیم‌گذشت ‏ ما را به ایسن سرزمین جای دهید تا از اسن 
بخوریم. » 

رستم گفت :«ولی ما شمارا می کشیم» 

گفت: «اگر مارا بکشید به بهشت می‌رویم واگر ما شمارا بکشیم به جهنم 
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می‌روید؛ ويا جزیه بدهید» 

گوید: وچون‌گفت: با جزیه بدهید» بغریدند و بانگ زدندو گفتند: «میان ماو 
شما صلح نیست» 

مفیره‌گفت ۶ « شما به طرف ما عبور می‌کنید یا ما بسه طرف شما عب ور 
کنیم ؟» 

رستم گفت: «ما به طرف شما عبورمی کنیم» 

مسلمانان عقب کشید ند تاپارسیان عبور کردند و به آنها حمله بردند وهزیمتشان 
کردند. 

عبیدبن جحش سلمی گوید: کسانی در مع رکه افتاده بودند که سلاحی به آنها 
نرسیده بود وهمدیگر رالد مال کرده بودند يك کیسه کافوربه دست ما افتا رکه 
پنداشتیم نمك است وتردید نکردیم که نمك است» گوشتی پختیم واز آن در دیگ 
ریختیم امامزه نداشت. يك مرد عبادی برما گذشت که پیراهنی همر اه‌داشت و گفت: 


«ای‌گروه عر بان‌غذای خود را تباه مکنید که نمك این دیار حوب نیست‌می‌خواهید 
در مقابل نمك این پیراهن را بکیرید؟» پیراهن راگرفتيم ویکی از ما آنرا پوشید که 
به دور اومی‌رفتیم واز پیراهن شگفتی می کردیم وچون پارچه‌هاراشناختيم دانستیم 
که قیمت پیراهن دودرم است. 

گوید: من نزديك یکی بودم که دوبازوبند طلا داشت وسلاح داشت‌وسخن 
نکردم و گردنش را بزدم. 

گوید: دشمنان هزيمت شدند و تاصراة رفتند و ما تعقیبشان کردیم و باز 
هزيمت شدند و تا مداین رفتند » مسلمانان در کوشی بودند و اردو گاه مشرکان 
در دیسرالمسلاخ بود » مسلمانان سوی نها شدند و تلاقی شد که مشر کان هزیمت 
شدند و سو ی کنارةٌ دجله رفتند » بعضی‌ها از کلواذی عبور کسردند و بعضی‌ها از 
پایین مداین‌عبور کردند ومسلمانان آنها را محاصره کردند چنانکه جز سگ و گرب 
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ترجمه تاریخ طبری 


هوجو جات 

هاشان چیزی برای خوردن نداشتند و شبانه برون شدند و سوی جلولا رفتند» 
مسلمسانان سوی آنها شدند» هاشم‌بن‌عتبه ابر مقدمة سپاه سعد بود و درمحل فرید 
به آنها تاخحتند . 

ابووائل گوید: عمربن خطاب حذیفةبن‌یمان را برمردم کوفه گماشت ومجاشع 
ابن مسعود را برمردم بصره گماشت. 

مغیره گو ید: آن جمع (که سعد معین کرده بود) از اردو گاه بسرون شدند و 
به مداین‌رفتند که‌حجت گوبند ویزد گرد را دعوت کنند ایناناز رستم‌گذشتند وبه در 


یزدگرد رسیدند ونزديك اسبان برهنه ایستادند و اسبان ید کی که‌همه شیهه می‌زد: و 
اجازه خو استند که آنها را بداشتند. یزد گرد کس‌پیش وزير انوسران‌سرزمین‌خویش 
فرستاد ومشورت کرد که با آمد گان چه‌گوید وچه بگویدء مردم خبر یافتند و پیش 
آمدند وبه آنها می‌نگر بستند که جامه‌های دوخته و برد به بروتازیانه ها ی کوچك به 
کف و پاپوش چرمین به پاداشتند وچون قوم دربارة آنها همسخن شدنداجازه‌یافتند 
و آنها را پیش شاه بردند. 

دختر کیسان ضبی به نقل از یکی از سران قادسیه که مسلمانی نيك 
اعتقاد بود و هنگام رسیدن فرستاد گان عسرب » حسضور داشته بسودگوید : 
مردم به دور شاه فراهم شده بودند و در آنها می‌نگر بستند و مسن هرگز بجزآنها 
ده کس را ندیدم که به دیدار چون هزار باشند» اسبانشان در هم می آویخت و به 
هم می‌خورد و پارسیان از دیدن وضع آنها و اسبانشان آزرده بودند. وقتی پیش 
یزد گرد رفتند گفت: «بنشینید.» وی‌مردی بدرفتار بود و نخستین کار ی که‌درمیا ندرفت 
این بودکه مان خود و آنها ترجمان نهساد و گفت : « از آنها بپرس این رو پوشها 
را چه می‌نامند؟ » و او از نعمان که سر فرستادگان‌بود پرسید: « این روپوش توچه 
نام دارد؟ » 

گفت: «برد» 
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جلدچهادم ۱۶۵۳ 
Eg ga‏ 
واین را به فال بدگرفت وگفت: «برد جهان» 
رنگگ پارسیان دگر گون‌شد که‌این برای آنها سخت بود. 
آنگاه گفت: «دربارة پاپوششان از آنها پپرس.» 
ترجمان‌گفت: «اين پاپوشها را چه مینامید؟» 


نعمان گفت: «نعال» 
واوهمچنان فال بدزدو گفت: «ناله» ناله» در سرزمین ما» 


آنگاه پرسید : « این چیست که به دست داربد؟»گفت : « سوط » سوط 
( سوت» سوخت ) به پارسی به معنی سوختن است . 

گفت: «پارس را سوزانیدندخدایشان بسوزاند » برای‌پارسیان فال بد می‌زد 
و آنها از گفتار وی‌غمین‌می‌شدند . 

در روایت شعبی نیز نظیر این آمده با این اضافه که شاه گنت : « از آنها 
هرس چرا آمده‌اید و محرك شما در کار جنگ و طسمع بستن در دیار ما چیست ؟ 
شاید چون به حال خسودتانگذ اشته‌ایسم و از شما غافل مانده‌ایم بر ما جرئت 
آورده‌اید ؟» 

نعمان‌بن‌مقرن به همراهان خویش گفت: « اگرمی‌خو اهید از جانب شما پاسخ 
گویم واگر کسی می‌خواهد سخن کند به او واگذارم» 

گفتند: «توسخن کن» و به شاه گفتند: « گفتة این مرد گفتة ماست » 

نعمان‌سخن کرد و گفت: «خدا عزوجل برما رحمت آورد وپیمبری فرستاد که 
مارا به نیکی راهبر شود وبدان فرمان دهد وشررا به مابشناساند وازآن من ع کند. 
در مقابل قبول دعوت وی وعد خير دنیا و آخرت به ما داد» هر قبیله‌ای راکه 
دعوت کرد دو گروه شدند گروهی به او نزديك شدند و گروهی دوری‌گرفتند و جز 
خواص به دين وی در نیامدند وچندان که خدا حواست براینحال ببود. آنگاه‌فرمان 
بافت که باعر بان مخالف» جنگ کند واز آنها آغاز کرد وجنگید تاهمه‌به‌وی گرویدند» 

ی داد سدق 


حطس ۳۵۴ 


۳۵۴: Tarikhema.ir (Historical e-Books) 


۱۶۵۴ ترجا ر واي 


یا ابدلخواه ونا خشنود یا بدلخواه وهمگان به برتری دين ویب ر آنحال دشمنی و 
تنگدست یکه داشتیم معترف شدیمء آنگاه به ما فرمان دادکه به اقوام مجاورخحویش 
پردازیم و آلها را به انصاف دعو ت کنیم» ما شما را به دين خودمان می‌خو انیم که 
نيك را نيك شمرده وزشت را زشت دانسته و اگر نپذیرید به شری دچار می‌شوید 
که از دیگر تر آسانتر است » بعنی جزیه دادن » و اگر نپذیرید جنگ ۰ اگر دین 
مارا بپذیرید کتاب خدا را میانتان می‌گذاریم و شما را به تبعیت می خو انیم 
که احکامآنراگردن نهیسد و باز می‌گردیم و خود دانیسد و دیارتان. اگر جزیه 
دهید و از ماء در امان‌مانید » می‌پذیریم و از شماحمایت می کنیم و گرنه با شما 
می‌جنگیم . » 

گوید: یزد گرد سخن کرد و گفت: «روی زمین قومی‌تیره‌روزترو کم شمار تر 
و پراختلاف‌تراز شما نمی‌شناسم. چنان بو د که ما دهکده‌های‌اطر اف را می گماشتیم 
که به شما پرداز ند و پارسیان به جنگ شما نمی آمدند و شما طمع مقابله باآنها 
نداشتید؛ .اگر شمار تان بیشتر شده مغرور مشوید واگر از تنگدستی آمده‌ایدتابه‌وقت 
فراوانی» آذوقه برای‌شما مقر ر کنیم وسرانتان را حرمت‌کنیم وشما را جامه دهیسم و 
یکی را پادشاهتان کنیم که باشما مداراکند » 

عربان خاموش ماندند» مغیرةبن‌زر اره‌بن‌نباش اسیدی برخاست و گفت: «ای 


پادشاه» اینان سر ان وبزر گانءر بند و اشراف قوم که از اشر اف‌شرم کنند که‌اشراف 
حرمت اشراف دارند واشراف حقوق اشراف را رعایت کنند و اشراف اشراف را 
بزرگ شمارند باين سبب همه آنچه را که فرمان‌داشته‌اند با تونگفته‌اند وهمه آنچه 
راکه گفته ای پاسخ‌نداده‌اند و نکو کرده‌اند که‌از آنها جز این نشابد» گوش فرا دار تا 
آنچه باید بگویم و آنها شاهد گفتار باشند» وصف ما چنان کردیکه ندانستی » آنچه 
از تنگدستی ماگفتی کس از ما تنسگدست‌تر نبود »گرسنگی ماگسرسنگی نبود » 
سوسکها وجعل‌ها وعقربها ومارها را می‌حوردیم و آن راغذای خحویش‌می‌پنداشتیم. 
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جلدچهادم 


: ۱۶۵۵ 
منزلگاه ما کف زمین بود وجزپشم شتر و گوسفند که می‌رشتیم پوششی نداشتیسم. 
دین ما این بود که همدیگر را بکشیم وبه یکدیگر هجوم بریم. دخستر خویش را 
زنده‌به گور می کردیم تا غذای ما را نخورد» پیش از این حال ما چنین‌بود که با تو 
گفتم. آنگاه خدا مردی‌ر! سوی ما فرستاد که شناخته شده پود ونسب ووضع ومولد 
وی را می‌شناختيم. .سرزمین وی بهترین سرزمین‌ما بود. شرف وی از همه برتربود. 
وخاندان وی از همه بسزرگتر وقبیله وی از همه بهتر وخود وی در آن حال 


که بود از همه بهتر بود وراستگوتر وخردمندتر و مسا را به دینی خواند که هیچ 
کس زودتر از يك همسن وی‌نپذیرفت که پس‌از اوجانشینش شد.او سخن کرد و ما 
سخن کردیم؛ اوراست می گفت وما درو غ می‌گفتیسم » او زیادت بافت وما نقصان 
بافتیم وهرچه گنت رخ داد وخدا تصدیق وپیروی وی را در دل‌ما انداخت وواسطه 
میان ما و پروردگار جهانیان شد که‌هرچه به ما گفت گفتار خدا بودو هرچه فرمان داد 
فرمان خدا بود. به ماگفت که پروردگارتان می‌گوید من خحدای یگانه‌ام وشریك 
ندارم . وقتی بسودم که چیزی نسبود و همه چیز ها بسجز من فنا شدنیست » من 
همه چیز را آفریده‌ام و همه چیزها به سوی من باز می‌گردد. رحمت من شامل 
شما شد و ابن مرد را سوی شما فرستادم تا راهی را که به وسیله آن پس از 
مرگ شمارا از عذاب خویش می‌رهانم و درخانة خویش » خانه آرامش» جای 
می‌دهم به شما نشان دهم و ما شهادت می‌دهيم که وی حق آورد و از پیش حق 
آورد و گفت هر که پیرو دین شما شود از حقوق و تکالیف شما بهره‌ور است 
و هر که دریغ کند » از او جزیه بخواهید و چون بداد وی را هماننشد خحودتان 
حمایت کنید و هر که نداد با وی جنگ کنید که من داور شمایم . هر که از شا 
کشته شود او را به بهشت خویش می‌برم و هر که بماند ا ا 

اکنون اگر می‌خواهی‌جزیه بده وتسلیم باش و گر نه شمشیر درمیان‌است مگر آنکه 
مسلمان شوی وخویشتن را نجات دهی. » 
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۱۶۵۶ و و 


شاه گفت: «بامن چنین‌سخن میکنی؟» 

گفت: «با کسی سخن می کنم که با من سخن کرد واگر دیگری با مسن سخن 
کرده بوداین سخنان با تونم ی گفتم. « 

شاه‌گفت: « اگر نبو د که فرستاده را نباید کشت » شما رامی کشتم. کاری با 
شما ندارم.»آنگاه گفت مقداری خاك بیارید وبر اشرف این جمع بار کنید واو را 


برانید تا از در مداین برون شود. و به عربان‌گفت: «پیش يار خود باز گردید وبه 
اوبگویید رستم را می‌فرستم تا شما واو را در خندق قادسیه به گور کند که عبسرت 
دیگر ان شوید آنگاه ویر | سوی‌دبار شما می‌فرستم‌تا با شما بدتر از آن کند که‌شاپور 
کرده بود.» 

آنگاه پرسید: «اشرف شما کیست؟» وقوم‌حاموش ماندند. 

عاصم‌بن‌عمرو که خم شده بود تابار خحاك را بر گیرد» گفت:«من اشرف‌جماعتم 
وسروراینانم» خاك را برمن باز کنید.» 

شاه گفت: «جنین است؟» 

گفتند: «آری» وخاك را به گردن وی‌بار کرد که با آن از ایو ان وخانه‌در آمدو 
پیش مر کب خود رسید وخالك را برمر کب بار کرد آنگاه باشتاب برفت‌وهمه‌سوی 
سعد رفتند وعاصم از آنها پیشی گرفت واز باب قدیس گذشت و گفت: «امیر را مژده 
ظفر دهید که انشاءالله‌ظفر یافتیم.» 

آنگاه عاصم برفت وخاك را در منزل خود خالی کرد و باز گشت و پیش‌سعد 
آمد وخبر را با اودر میان نهاد . 

سعد گفت: «خوشدل باشید که خدا کلیدهای ملك آنها را به‌ماداد.» 

آنگاه یاران وی بیامدند و هرروز نیروی‌آنها بیشتر می‌شد و ضعف دشمن 
می‌افزود . 

وچنان شد که‌کارشاه ورفتار مسلمانان که حاك را پذیرفته بودند برندیمان شاه 
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سخت آمد ورستم از ساباط پیش‌شاه آمد و از کار وی با مسلمانان جویا شد وپرسید 
که‌آنها را چگونه دیده است ؟» 

شاه گفت: «نمی‌دانستم که در ميان عربان چنین مردانی هست که خردمندتر و 
حاضر جوابتر وسخندانتر از شمایند» بامن به راستی سخن کر دند گفتند وعذه‌ای‌به 
آنها داده شده که یا بدان دست می‌یابند یادر راه آن جان می‌دهند . ولی سرشان از 
همه احمقتر بود؛ وقتی از جزیه سخن آوردند من مقداری خاك به اودادم که بسرسر 
خود نهاد وبرون رفت» اگر خواسته بود این کار را به عهده دیگری نهاده بودکه 
من از واقع حال آنهاخبر نداشتم.» 

رستم گفت: «ای‌پادشاه! وی‌خردمند قوم بوده واین رابه فال‌ئيك گر فته‌وپیشتر 
از باران خود بصیرت داشته.» 

آنگاه رستم که منجم و کاهن بود حشمگین وغمگین از پیش شاه در آمسد و 
کس به تعقیب فرستادگان فرستاد وبه محرم خویش گفت:«اگر فرستادهبه آنهارسید 
زمين خود را حفظ توانیم کرد واگر به اودست نیافتند خدا زمین وفرزندان شمارا 
خواهدگرفت.» 

فرستاده از حیره باز گشت که به فرستاد گان عرب دست نيافته بود» رستسم 
گفت: «بی‌گفتگواین قوم سرزمین شما را ببردند. پسر حجامتگر در خور پادشاهی 
نیست. عربان کلیدهای سرزمین ما را بردند.» و خدای عزوجل به سبب این واقعه 
خشم پارسیان را بیفزود. 

سعد پس از رفستن فرستادگان سوی یسزدگرد » دسته‌ای فرستاد که 
برفتند تابه نزد گروهی از ماهیگیران رسیدند که ماهسی بسیار شکار کرده‌بودند. 
سوادبن مالك تمیمی سوی نجاف و فراض رفت که نزديك آنجا بود و سیصد - 
چسهارپا از استروخر و گاو براندکه بر آن ماهی بار کردند و صبحگاهان 
به اردو گاه رسیدند که سعد ماهیها را میان کسان‌تقسیم کرد و چسهار پار يان را نیز 
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۱۶۵۸ ترجمة تادیخ‌طبری 
تقسیم کرد و خمس را جز آنچه به غنیمت‌گیر ندگان داده بود بر گرفت و این غزای 
ماهیان بود . 

وچنان شد که آزاذ مرد پس ر آزاذ به به‌طلب کسان خود برون شده بودوسواد 
ابن‌مالك و گروهی‌سواران همراه وی راه او بگرفتند وبرپل سیلیحین جنگیدند تسا 
وقتی مطمئن شدند که غنیمت از دسترس دشمن دور شد» به دنبال آن رفتند و آن را 
به مسلمانان رسانیدند . 


وچنان‌بود که‌مسلمانان به گوشت‌بسیارراغب بودند که گندم‌وجوو خرماوحبو بات 
چندان داشتند که برای‌مدتی بس‌بود ودسته‌هابرای‌گر فتن گوشت فرستاده‌می‌شد که از 
گوشت نام می گرفت. از جمله غزاهای‌گوشت غزای‌گاوان وغز ای ماهیان بود. 

و نیز مالك‌بن‌ربيعة بن‌خالد تیمی» وائلی با‌شاوربن‌نعمان‌تیمی ربیعی‌فرستاده 
شد ند که برفیوم‌حمله بر دند وشتران‌بنی‌تغلب ونمررا بگرفتند و با همراهان‌آن براندند 
وشبانگاه‌پیش سعد آوردند و کسان‌شتران را کشتند و گوشت‌فراوان شد. 

عمروبن حارث نیز سوی نهسرین حمله برد و بر در شوراگوسفندان بسیار 
یافتند و در سرزمین شیلی که اکنون شهرزیاد است براندند و به ارو گاه آوردند . 

گوید: در آن هنگام جزدونهر آنجا نبود. 

از وقتی که خالد بسعراق آمد تا وقتسی که سعد به قادسیه رسید دو سال و 
چیزی فاصله بود وسعد دوماه وچیزی در قادسیه بماند تا فیروزی یافت ۰ 

از حوادث پارسیان وعربان از پس بویب این بود که انوشگان پسر هربد 
ازسواد بصره سوی مردم غضی می‌رفت که‌مستورد وعبدالله‌ین‌زید سالاز تیره رباب 
تمیم وجزء بن‌معاو یه وابن نابغه دوسالار تیره سعد تمسیم وحسن‌بسن‌نیار واعسورین 
شبابه دوسالار قوم‌عمری وتمیم وحصین‌بن‌معبد وشبه‌دوسالارقوم حنظله‌تمیم‌راهش را 
ببستند و اورابکشتندو چون‌سعدبيامد آنها ومرزم غضی وهمه این‌طو ايف بدو پیوستند. 

پایان جلد چهادم 


PDE رما‎ per PDE Tarikhemait 


